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سرشناسه : فخلستی؛ محمد باقربن محمد تقی؛ 07 - 1 ق. 
عنوان قراردادی ۳ بحار الانوار .فارسی .بر گزیده 


عنوان و نام پدیدآور : ترجمه بحارالانوار/ مترجم گروه مترجمان؛ [برای] 
نفاد کنابخانه های ععونی, کتتتور. 


۷ نشر : تهران: نهاد کتابخانه های عمومی کشور, و ۳/9 


مشخصات ظاهری 0 


شابک : دوره : 5-66-7150-600-978 * ج.1 : 2-67-7150-600-978 ؛ 
.2 ۰ 9-68-7150-600-978 * ج.3 : 6-69-7150-600-978 + ج.4 
2-715070-600-8 : * ج.5 9-71-7150-600-978 : ۲ ج.6 978 
6272-71500 ۰ ! ج.7 3-73-7150-600-978 : ج.8 : 2600-978 
0-4-60 1 ج.10 4-76-7150-600-978 : * ج.11 7150-600-978 
2-3 : ؛ ج.12 5-66-7150-600-978 : *ج:13 6-85-7150-600-978 
: ؛ ج.14 3-86-7150-600-978 : * ج.15 0-87-7150-600-978 ۲ 
ج.7-88-7150-600-16:978 ۲ ج.4-89-7150-600-17:978 ؛ ج.18: 
0-90-7150-600-8 * ج.7-91-7150-600-19:978 * ج.20:978- 
492-71500 ۲ ج.21: 1-93-7150-600-978 ؛ ج.600-22:978- 
8-94-60 *ج.5-95-7150-600-23:978 


مندرجات : ج.1. کتاب عقل و علم و جهل.- ج.2. کتاب توحید.- ج.3. کتاب 
عدل و معاد.- ج.4. کتاب احتجاح و مناظره.- ج. د5. تاریخ پیامبران.- ج.0. 
تاریخ حضرت محمد صلی الله علیه واله.- ج.7. کتاب امامت.- ج.8. تاریخ 
امیرالمومنین.- ج.9. تاریخ حضرت زهرا و امامان والامقام حسن و حسین و 
سجاد و باقر علیهم السلام.- ج.10. تاریخ امامان والامقام حضرات صادق. 
کاظم, رضاء جواد, هادی و عسکری علیهم السلام.- ج.11. تاریخ امام مهدی 
علیه السلام.- ح.12. کتاب اسمان و جهان - 1.- ج.13. اسمان و جهان - 
معاصی و کبائر.- ۹:19 کتاب مواعظ و حکم.- ج.17. کتاب قران؛ ذکر, دعا 
و زیارت.- ج.18. کتاب ادعیه.- ج.19. کتاب طهارت و نماز و روزه.- ج.20. 


معاملات و قضاوت 


وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
یادداشت : ج.2 - 8 و 10 - 16 (چاپ اول: 1392) (فیپا). 

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 11ق. 

شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور, مجری پژوهش 


شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور. موسسه انتشارات کتاب 


رده بندی کنگره : 5۳135/مدب 3042167 1392 
رده بندی دیویی : 297/212 
شماره کتابشناسی ملی : 3348985 


ص: 1 


اشاره 
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ترجمه: گروه مترجمان 


ص: 3 


تا کیان یه انس 24 

مولف: علامه محمد باقر مجلسی 

مترجم: گروه مترجمان 

ناشر: نهاد کتابخانه های عمومی کشور 

تمام حقوق این اثر برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است 
آدرس نهاد: تهران - بلوارکشاورز - خیابان فلسطین - کوچه شهید ذاکری 


ص : 4 


فهرست 

(ادامه باب ها از جلد قبل ) 

باب چهل و هفتم: آنچه که شایسته است هر شب و روز خوانده شود.....7 
بابهای «نافلههای یومیه و فضیلت و احکام و تعقیبات آنها» 

تاه تا ما ماو هر 32 


باب دوم نافلههای وقت زوال و تعقیبات آن و دعاهایی که باید در این 
هنگام خوانده شود ...06۰۰ 


باب سوم -. نافلههای عصر و کیفیت و تعقیبات آن ...91 


که بین نماز مغرب و نماز عشا خوانده میشود «می ض لا 1 


باب پنجم : فضیلت نماز وتیره و آداب و سببها و تعقیبات و سایر نمازهایی 
که بعد از نماز عشا خوانده میشود 11۰ 


باب ششم: فضیلت نماز شب و عبادت شب.....132 


باب هفتم: دعوت ندا دهنده در سحر و مستجاب شدن دعا در سحر و با 
فضیلتترین ساعات شب.....180 


باب هشتم: باب انواع مردم در برخاستن از بسترهایشان و ثواب زنده 
داری تمام يا برخی از شب و بیدار کردن فرشته برای نماز...../187 


باب نهم : اخات خواب و بیداری افزون بر آنچه قبلا آوردیم ی هت بل 


باب دهم: باب علت فریاد زدن خروس هنگام صبح و دعا در این 
هنگام.....202 


باب یازدهم: آداب برخاستن برای نماز شب و دعا هنگام آن.....208 


باب دوازدهم: باب چگونگی نماز شب و شفع و وتر و مستحبات و آداب و 
اعام 216 
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باب چهل و هفتم : ذکرهایی که بهتر است در هر شب و روز خوانده شود 


روایات: 


۰مجالس صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: هیج بندهای هفت مرتبه 
در روز نمیگوید: «آسئل الله الجنه و آعوذ بالله من النار», (از خدا بهشت 


میخواهم و از شر جهنم به خدا ۱۳ آتش میگوید: 
ترفرد کار آ: او را پناه دم(1). 


۰ الخصال: هشام نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: هر 
مومنی که در روز يا شب مرتکب چهل گناه کبیره شود و سین از آن. با 
حالت پشیمانی بگوید: «استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیدم بذنع 
السموات و الارض ذاالجلال و الاکرام و آسئله آن یتوب علیت». (از 
خداوندی ک خدایی جز او بیست و آفریننده آسمانها و زمین و صاحب 
شکوه و کرامت است, ی ما وا مرا 
بپذیرد. ) خداوند گناهان او را میبخشد. سپس فرمود: کسی که در هر روز 
یا هر شب مرتکب چهل ناه کبیره شود, خیری ندارد.(2) 


توضیح: در کتاب کافی(3) آضذخ: انزنیت : «بیشتر از چهل کناه کبیره کند», 
یعنی ما به اين دلیل گفتیم چهل گناه کبیره کند؛ چون کسی که در روز 
بیشتر از چهل گناه کبیره کند, پا این دعا برایش اثری ندارد پا اصلا توفیق 
کر ی زا یی اه و ساب الهال امامت 
شاید هدف این باشد که مردم با تکیه نز این که خر ات:نداشته ,باشند کناه 


کبیره کنند کنته یه خاطر اینکه شاید قوفیق, کفتن آین < کر را عذاشته باشنه؛ ۰ هر 
چند آنچه در کافی آمده ظاهرتر است و در آن بعد از هشام 


ص: 7 
1-. امالی الصدوق: 60 


2 . الخصال 2: 112 
3- . الکافی 2: 438 


سالم «عمّن ذکره» آمده است و نیز در دعا آمته است: «آن بصلی عون 
متخمدو آل مخمد و آن توت: علر»: 


3 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در هر روز هفت 
مرتبه بگوید: «الحمد لله علی کل نعمه کانت او هی کائنه». (به خاطر 
نعمتهایی بود و خواهد بود, سپاس مخصوص خداوند است !؛, شکر گذشته و 
آینده را به جا آورده است.(1) 


مولف: در باب فضیلت سوره ها(2)روایتی از ابن عباس خواهیم آورد که: 


هر کس ینور انعام را در هر شب بخواند, در روز قیامت در امان خواهد 
بود و هیچگاه جهنم را با چشمش نخواهد دید(3). 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره یوسف را در هر روز یا شب 
بخواند, خداوند او را به زیبایی یوسف برخواهد انگیخت و ترس و اندوه 
قیامت را نخواهد دید و از بندگان 


بر گزیده خدا خواهد بود.(4) 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره نور را در هر روز یا شب 
بخواند, هیچ یک از خانواده او زنا نخواهد کرد تا بمیرد و وقتی بمیرد, هفتاد 
هزار ملائکه جنازه او را به قبرش تشییع میکنند و تا وقتی داخل قبر وارد 
نون هفکی برای. آهدعا میکند.و از خدا براق او آمرژنشن فتطلیتد ( 5 


امام کاظم علیه السلام فرمود: هر کس سوره «تبارک الذی نژل الفرقان» 
را در هر شب بخواند, خدا هرگز او را عذاب نمیکند و از او حساب نمیکشد 
و منزلگاهش در فردوس برین خواهد بود.(6) 


ص: 868 
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2 بجار الانوار: 92 

9 تواب الاعمال: 95 خفسیر الغبانشتی :354 
5 . ثواب الاعمال: 96 
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امام باقر علیه السلام ِ هر کس سوره لقمان را در هر شب بخواند, 
تا صبح ملانکههایی. بر اه کماشته میشو‌ند.۶ اه را از شر ابلینتن .۵ 
با 


باز ایشان فرمود: هرکس سوره «حم المومن» را در هر شب بخواند, خدا 
گناهان گذشته و آینده او ر میأمرزد و ‌ را تقواييشه خواهد ساخت و 


بان‌اتان فرحفن هر کسن هخوانون سره التتخرق,عاوت کنمم خدا اه را 
از شر حشرات زمین و فشار قبر, تا زمانی که در برابرخدا قرار گیرد, 
ایمن گرداند. سپس این سوره همراه او خواهد آمد و با اذن خدای متعال او 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره الحجرات را در هر روز یا 
مان رارصا اه اهامای ای 
(4). 


باز ایشان فرمود: هر کس پیوسته سوره النجم را در هر شب يا هر روز 
بخواند مردم او را میستایند و امرزیده میشود و بین مردم محبوب خواهد 
بود (9). 


4 ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فر مود: هر کس در هر روز 
بیست و پدخج بار بگوید: «اللهم اغفر للمومنین و المومنات و المسلمین و 
المسلمات», خداوند به تعداد هر یک از مومنان طذنته و آینده ۳ زمان 
قیامت, به او یک نیکی میدهد و از یک گناهش میگذرد و یک درجه او را بالا 


ص: 9 


1-. ثواب الاعمال: 99 
2 . ثواب الاعمال: 102 
3- . ثواب الاعمال: 103 
4 . ثواب الاعمال: 104 
5- . ثواب الاعمال: 105 
6- . ثواب الاعمال: 147 


باز از ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در روز صد 
9 بگوید: «لا ۰ جول و ۲ 9 الا بالله». ثِ_ِ هفتاد نوع بلا را از او دفع 


5. 


لمکارم: امام صادق علیه السلام فرمود: حضرت رسول, اکرم صلی الل 
علیه و | له و سلم در روز هفتاد مرتبه استغفار میکرد. گفته شد: چگونه 
استغفار میکرد؟ فرمود: هفتاد مرتبه میگفت: استغفرالله.(2) 


60 


کشف الغمه: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس در هر 
روز صد مرتبه بگوید: «لا اله الا الله الملک الحق المبین» از فقر و فشار 
قبر در امان خواهد بود, غنا و تروت به سوی او جذب و درهای بهشت بر 
روی او گشوده میشود. (3 


۰ دعوات راوندی: امام رضا علیه السلام فرمود: فردی از یاران پیامبر 
تفه ابا ایا سامت حدا لت له هه العف سای مره 
حضرت همه را به تجمّع فراخواند و هیچ کس از زن و مرد در خانه نماند. 
آن گاه حضرت بالای منبر رفت و آن صحیفه را خواند. آن, کتاب یوشع بن 
نون وصی موی بود که در آن نوشته شده بود. : به نام خداوند بخشایشگر 
بخشاینده. آگاه باشید ! ۰ برترین بندگان خدا کسانی هستند که پاک و مخلاص 
و مهربانند و بدترین بندگان خداء کسانی هستند که انگشتان نمای خلايقند. 
پس هر که دوست دارد با پیمانه کامل و پر برای او پیمانه کنند و حقوق 
نعمت هایی را که خدا به او دادم است ادا نماید, در هر روز بگوید: 
«سبحان الله کما ینبغی لله لا الم الا الله کما ینبغی و الله اکبر کما ینبغی 
لله و لاحول و لا قوّه الا بالله و صلّی الله علی محمد الثبی و علی آهل بیته 
و جمیع المرسلین و النبیین حنی بپرضی الله», (منژه است خداوند آن گونه 
که شایسته اوست. هب معبودی جز او نیست آن چنان که معبود بودن 
شایسته خداست. خدا چنان زار 2 است که شایسته 


ص: 10 


ماب الاعمال : 127 


2 . مکارم الاخلاق: 363 
دش نی المع رت و 3 


اوست. هیچ نیرو و توانی جز به اراده او نیست. درود خداوند بر محمد 
پیامبر و خاندان او و بر همه فرستادگان و پیامبران باد تا خدا راضی شود ). 


ام اه یی وش اتود موسر این وا 
را زیاد خواندند. پیامبر اندکی صبر کرد و بار دیگر بالای منبر رفت و فرمود: 
هر که دوست دارد تنای او برتر از ثنای مجاهدان باشد, هر روز این ذکر را 
بگوید و اگر حاجتی دارد, برآورده شود يا اگر دشمنی دارد سرکوب شود 
اگر قرضی دارد ادنوه ازمضیتی فان ان کرووی کامش اسجفاتها را 
بشکافد تا آن که در لوح محفوظ ثبت شود(1). 


المهج: سعد بن عبدالله در حدیث مرفوعهای همین روایت را آورده است 
که امام رضا علیه السلام فر مود: فردی از صحابه صحیفه ای یافت.. و 
بقیم روایت مثل روایتی است که تقل کردیم. ولی دعایش این گونه ات 
«صلی الله علی محمد و علی آهل بیت النبت صلی الله علیه و آله و سلم و 
غلی جمصیع. آلمرسلین.ختی, برضی. الله#: و در برخی. تشسخه. ها امنده. انیت" 
و احل,بیت النت ضل الله علعه. ی الق آعربی. الما نف محلی. االة قلی 
جمیع آلموشنن و السین حنی برضی: ۱2۱1 


الجنه و البلد الامین: در هر روز «سبحان الله» بگو و چنین روایتی را آورده 
است(3). 


توضیح: «المشار الیه» شاید بتوان گفت: منظور کسی است که شهرت را 
به خاطر ریا و ستایش مردم و نه به خاطر خدا دوست دارد. جوهری گفته 
است: معنای «الکبت» منع و ذلیل کردن است. وقتی گفته میشود «کبت 


الله العدو», یعنی خدا دشمن را منع و ذلیل کرد. 


سا ساضن صای ات کلیه ماه مسا بات نم ات 


هر کس در هر روز ده مرتبه بگوید: «بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و 
لا قوه الا بالله», چنان از گناهانش پاک میشود که گویی تازه از مادر متولد 


شده است. خدا 


ص: 11 


1- . دعوات الراوندی خطی 
2 . مهح الدعوات: 385 


3-. مصباح الکفعمی: 83 


هفتاد در بلا را بر روی او میبندد که برخی از آنها عبارتند از جنون, جذام, 
برص, فلج. این ذکر از هفتاد حج و عمره مقبول (بعد از حجه الاسلام) بالاتر 
است اند هفقار هرا صلایه بو ام مار که‌ها یرای یاههار 
کنند(1). 


نیز کتاب البلد الامین: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هرکس 
این کلمات را در هر روز ده مرتبه بگوید, خداوند متعال چهار هزار گناه 
کبیره او را میبخشد و او را از شر مرگ بد و فشار قبر و نشر و حساب و 
همه سختی ها در امان میدارد. این سختی ها صد تا هستند که کمترین آن 
مرگ بد است. شر شیطان و لشکریانش به او نرسد, بد هی او ادا شود 
اندوه و غمیش و گرفتاریهایپش بر طرف گردد. اين کلمات عبارتند از: 
«اغْدو ث کل هوّل لا الة الا ال 


برای هر هراسی «لا اله الا الله» و برای هر اندوه و غمی, «ما شاء اللّه» و 
برای هر نعمتی «الحمد لله» و برای هر راحتی «الشکر للّه» و برای 
شگفتی «سبحان الله» و برای هر گناهی «استغفر للّهی و برای هر مصیبتی 
«آنا للم و | الیه راجعون» و برای هر تنگی «حسبی اللّه» و برای هر قضا 
و قدری «توکلت علی الله» و برای دفع هر دشمنی «اعتصمت بالله» و 
برای هر طاعت و معصیتی «لا حول و لا قوّه الا باللّه العلی العظیم» آماده 
کردهام(2). 


کتاب > رو وه اتف فرمود: هر کس ۵ 
مرتبه بگوید: «خسبی ان الله لا ال الا هو عَلیْه تکلث وفع رث 
الْعش العظیم », (3) [خدا مرا بس ی پروردگار من خداست. هیچ 
معبودی جز او نیست. بر او توکل کردم. و او پروردگار عرش بزرگ است. ) 
خدای عزوجل کفایتگر او در برابر آنچه که او را در دو دنیا غمگین میکند 
خواهد بود(4). 


ص: 12 


1- . در متن و حاشیه این کتاب, این حدیث نیامده است بلکه در کتاب 
المصباح ص 83 آمده است. 

2- .در متن و حاشیه این کتاب نیست. 

3- . هود/ 129 


4 حاشیه نله الامتم > 12 


9 جنه الامان ((1) به نقل از کتاب دلیل القاصدین آمده است که هر کس 
تسبیح جبرئیل علیه السلام را در طول یک سال کامل, هر روز یک بار 
بخواند», تا جای خود ر در بهشت نبیند, نمیرد. تسبیع این است : «سبحان 
ِِ الفائّم سیحان القأْیّم , لیم سبحان الُواجد الأحد سبحان المَرّد لد 
3 ن الحم* لبم سبُحان الله ق, یحمدو سَبحا ن الحیٌ الذی لایَمو 

ان الم الْفْدْوس شْبحان رَبٌ الْمَلایْکه ولو" بان ال« ی 
تحانه چ تایه ور مره است بات با ترا مق است سای 
0 مه اشفت بر کانهیکا. مرم. است ی فسای بی بان فرع آنست 
زنده به خود و پاینده. منژه است خدا| و به ستایش می ستایمش. منژه 
است 3 ای که هرگز نمی میرد. منژه است فرمانروایی که مقدذس 
است. . منژه است پروردگار فرشتگان و روج. منژه است والای برنر. منژه 
است او و بالاتر از همه است. 1 


کتاب جنه الأمان؛ امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس در هر روز این 
دکر وا کون خداوند اندوه و غم او را در دنیا و آخرت, برطرف کند: 
(3)«بشم الله, حشیی اللة, بل عَلی الله, لمع نی آستلک حيّرَ آَمُوری 
کلها؛ و آعود یک هن ریق الصا و عذاب الأاخرو», (به نام خدا, نها پزوردگار 
مرا بس است, بر او توکل کردم. خدایا خیر تمام امورم را از تو میخواهم و 
از رشوایی در ونیا ۵ عداب اخرت به نو گام هیا رفن ۱ 


همین کتاب: ابن عباس نقل کرده است: هر کس این ذکر را در هر روز یک 
بار بگوید, خدا| هزاران هزار نیکی به او میدهد و از بعضی گناهانش میگذرد 
و درجه او را بالا میبرد. :(4) [منزه است آن باقی که فنایی ندارد, منزه 
است آن عالمی که فراموشی ندارد, منزه است آن نگهبانی که غافل 
نمیشود, د, منزه است آن قیّومی که نمیخواب منزه است آن قائمی که سهو 
نمیکند, منزه است آن بردباری که سرگرم نمیشود, منزه است آن 
پادشاهی که به او دستیازیده نمیشود, منزه است آن 


ص: 13 


عاتیه نام سس 2 
اه 
4 . حاشیه مصباح الکفعمی: 86 


گرانمایهای که به او ستم تمیشود, منزه است. آن: بضیری که ذجار تردید 
نمیشود, منزه است آن وسعتدهندهای که بر او سخت نیست, منزه است 
آن در حجابنشستهای که دیده نميشود, ۳ بر برگزیدهاش از میان 
خلقش محمد, درود فرستد. 1 


0 جه الامان. الامصباح, المتهجد و الاختیار: دعایی که هر روز خوانده 
میشود و کفعمی گفته است, دعای بسیار عظیم الشان و بلند مرتبهای 
است: «اللهم انی اسئلک بنور وجهک المشرق الحی الباقی الکریم و 
الظلمات. و صلح علیه امر الاولین و الاخرین, ان تصلی علی محمد و اله. و 
ان تصلح شانی کله»,(1) (خدایا از تو می خواهم به نور چهره تابنای, زنده, 
پاینده و کریم تو, و از تو می خواهم به نور چهره بسیار مقدذست که 
آنتما نها ها ان به آن بر طرف کشت ودبه آن, که: آهز 
پوشیشا ق: و پسینیان اصلاح شد, اینکه بر محمّد و خاندانش درود فرستی و 


11 الجنه: روایت ت است که هر کس در هر روز بگوید: (خدا به پیامبر به 
خاطر - زحمت هایی که برای ما متحمل شدآن چنان پاداشی بدهد که 
اف 


12 التوحید(2) و ثواب الاعمال: عمر بن یزید گفته است : شنیدم امام 
صادق علیه السلام فرمود؛ هر کس در روز پگوید: «اشهد ان لا اله الا وحده 
لا ش-ری-ک له اله-| واح-دا اح-دا ص-م-دا لم ی-ت-خ-ذ ص-اح-ب-ه و لا 
ولدا», (گواهی میدهم که هیچ کس شایسته پرستش به جز خدا نیست, 
یگانه است , شریک ندارد. معبودی است یکتا, یگانه . بی نیاز, نه همسری 
دارد و نه فرزندی. + خ-داون-د ب-رای او چ-ه -ل و پ-ن-ج ه-زار هزار نیکی 
مین-وی-س-د و چ-ه-ل و پ-ن-ج ه-زار هزار گناه او را میبخشد و چهل و 
بنج هزار هز اردرجه او را بالا فیبرد و متل کی است. که دواز دم بان قران 
را خوانده است و در بهشت خانه ای برايش عطا میکند.(3) 


ص: 14 


1- . مصباح المتهجد : 74 
2- . توحید الصدوق :30 


3- . ثواب الاعمال : 8 


الکافی: از ابو نجران هم روایتی نظیر همین روایت نقل شده است. با این 
تفاوت که در آنٍ آمده است: «هر کس در هر روز ده مرنبه این ذکر را 
بگوید» و نیز در آن حدیث., کلمه هزار تکرار نشده و قسمت آخر حدیث « 
کان کمن قرآ» تا آخر حدیث نیامده است. سپس گفته است: در روایت 
دیگری آمده است: این ذکرها در آن, وه رز اه در پرایر سلطان ۳ 
باشد و در ان روز گناه کبیرهای او را احاطه نکند. 


المحاسنت از این انم تیان موافی مفل روافت الکافی همراه. نا قتمه آنده 
است(1). 


توضیح : «لم تحط به کبیره» تفت کتاخ کبیره بر او به گونه ای چیره نشود 
که حالات او را تحت تاثیر قرار دهد. شبیه این استعمال در آیه قرآن هم 
آمده است: «بلی من کسب سیثة و احاطث حطیته(2 )> ی 
کم وت اب اص ‏ آمماشهان رت 


3 مجالس ابن شیخ: پیافبر ضلی الله و اله و سلم فرمود: هر کس در هر 
روز صد مرتبه بگوید: «لا اله الا الله الحق المبین» توانگری به او جلب می 
شود, فقر از او دفع میگردد. در جهنم به روی او بسته شده و در بهشت به 
رویش گشوده میشود(3). 


نقل کرده است. با این تفاوت که در آن قید «هر روز» وجود ندارد. (4) 


دعوات_الرواندی: روایتی مرسل از امام صادق علیه السلام شبیه همین 
زخایت آحده افو در آن قیدشالملی الحق امین مخوو دا رد 


ص: 15 


1- . المحاسن: 31 

2- . بقره/ 81 

3- . امالی الطوسی 1: 285 

4 . تواب الاعمال: 8 

5- . دعوات راوندی نسخه خطی 


4. واب الاعمال: امام صادق علیه السلام از پدران خود روایت کرده 
است که هر کس در هر روز سی مرتبه بگوید: «لا اله الا الله الملک الحق 
المبین» به پیشواز توانگری و تروت رفته, به فقر پشت نموده و در بهشت 
دا ات در 


در کتاب محاسن از عیسی ارمنی(2) و المقنع(3) روایتی مرسل شبیه این 
روایت ۵ آضده است. 


5. ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام از پدران خود روایت کرده 
اتف که هرک هر سوت بای خرمج بت لا له الا الل.حها جفا, لا اد 
الا الله انمانا متا لا اله الا آلله عنودنه مرها اشفا عدایی عد اااد 
نیست, و از روی ایمان میگویم, خدایی جز الله بیست. از روی عبودیت و 
بندگی میگویم, خدایی جز الله نیست. ! خداوند روی به سوی او کند و از او 
روی برنگرداند تا به بهشت وارد شود.(4) 


در کتاب المحاسن از پدرش و او از ارمنی چنین روایتی آمذه است.(5) 


«عبودیه و رقا» مقدم بر «ایمانا و تصدیقا» است. 


106 المحاسن: گفته است: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ام هانی 
فرمود: هر کس صد مرتبه در هر روز خدا را تسبیح کند, بهتر از این است 
که صد شتر را در مسجدالحرام قربانی کند و هرکس صد مرتبه خدا| را 
حمد کند, بهتر از کسی است که صد اسب را با زین و دهنه در راه خدا به 
خدمت گیرد. هر کس صد مرتبه «لا اله الا الله» گوید, بهترین اعمال را 
انجام داده است مگر اينکه کسی عملی بهتر از این انجام دهد(). 


ص: 16 


لفات الاغم ال 9.2 
2-. المحاسن:31 

3-. المقنع صدوق وج 
4 . تواب الاعمال: 9 
5- . المحاسن: 32 

6- . الکافی 2: 19 5 


رب التشاویه 15 


توضیح: این ثوابها در این روایت ممکن است بر اساس تفصّل - لطف - و 
استحقاق باشد, یعنی خدا به صد تسبیح موّمن. به اندازه قربانی صد شتر 
ثواب لطف میکند. البته این منافی این نیست که ثواب قربانی صد شتر را 
چند برایر 2 پا اینکه ات ی 2 یعنی 
ان میرن 
میگذارد. در قربانی صد شتر نیست و برعکس. مثلا صحیح است گفته 
شود بی: لقمه بان جعتر از یی تم اب است:ه یی جر عه. آب: فتر از هر از 

من نان است؛ چرا که هیچ یک جای دیگری را نمیگیرد و اين اعمال صالح 
برای روح به منزله غذا برای بدن است. تحقیق این موضوع. پیشتر به 


7 جامع الاخبار: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس صد 
مرتبه بگوید: «سبحان الله و الحمدلله ولا اله الا الله و الله اکبر» اسمش 
در دفتر صدیقین ثبت ميشود و برای او برای هر حرفی که - از اين ذکر- 
بگوید, نوری در پل صراط روشن میشود.(1) گفته است: هر کس اين ذکر 
را هر روز اضد مر تیه بکوینه حدا آتش‌جهنم را بر بدن اه رام میکر داند.(2] 


امام صادق علیه السلام فرمود: هرکس در هر روز صد مرتبه بگوید: «لا 
حول و لا قوه اله الا الله» هرگز فقیر نگردد.(3) 


19 دعوات الراوندی: روایت است: عابدی از بنی اسرائیل به درگاه خدا| 
دعا کرد و گفت: پروردگارا, ی ۲ اگر نیک است 
بر نیکی هاپم بیفزایم و اگر شر است, قبل از مرگ جبران کنم؟ فرستاده 
ای نزد او آمد و گفت: تن سس وود کار از  ِِ‏ 
نیکی که انجام دادهام کجا رفتهاند؟ گفت: هر وقت عمل نیک انجام 
میدادی, به مردم میگفتی. بنابراین پاداشی به تو داده نید هآ تست : سهم تو 
از ان اعفا( همین رضایت تو از خودت بوده است. این سخن بر 


ص: 17 
1- . جامع الاخبار :62 


2 . جامع الاخبار :62 
3- . دعوات راوندی خطی 


وی کر ان آمد و بسیار اندوهگین شد, فرشته چندین بار به سوی او آمد و 
گفت: خدای تبارک و تعالی میگوید: از همین الان خودت را از من بخر و در 
آنچه پیش روی ِِ در هر روز به خاطر هر رگ از رگهایت صدقهای 
بده. پرسید: پروردگا راء کسی طاقت این کار را دارد؟ خداوند فرمود: تو را 
0 چطور؟ فر مود: هر 
روز سیصد و شصت مرتبه بگو: «سبحان الله و الحمد لله ولا اله الا الله و 
له اکبر ولا حول و لا قوه الا بالله» که هر کلمه آن صدقهای باشد از طرف 
خر کت از رگهایت. وقتی این بشارت را شنید گفت: تر فد کار آ: واب این 

عمل را برایم افزون کن. فرمود: اگر زیاد ذکر بگوبی, افزون میکنم.(1) 


9. الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم هر روز سیصد و شصت مرتبه که به اندازه رگهای بدن است. خدا را 
سیاس میگفتند. «الحمدلله رب ب العالمین» را بسیار و در هر حال میگفتند. 
(2) 


نیز الکافی: حارث بن مغیره گفته است: امام صادق علیه السلام فرمود: 
پیامبر هر روز هفتاد مرتبه از خداوند عزوجل آمرزش میخواستند و هفتاد 
مر نبه رو به سوی خدا| وه میکردند. گفت: گفتم: حضرت که ند 
استغفرالله و آتوب الیه؟ فر فر مود. : هفتاد مر نبه مهد آستغفر الله و هفتاد 
و آتوب الی الله آتوب الی الله.(3) 


0 مجموع الدعوات:(4) که برای محمد بن تلکعبری است. گفته است: 
اتتهای ری نود که حضرت: امیر المهمتیت علیه. الساام وی استفتار. زا 
تمام میکردند, هر رهز با آنها به خدا| پناه میبردند و به نام «خصله» شناخته 
میشد: * از تشر شیطان مر ود به خوای توا و جان پناه میبرم. از اينکه نزد 
من حضور یابند به خدا| پناه میبرم . ِِ تن خداوند رحمتگر مهربان, ستایش 
خدایی وا هتفر کار حمانتا زاو 


ص: 19 


1- . دعوات الراوندی خطی 
2 . الکافی 2: 503 
3- . الکافی 2: 505 
4- .مجموع الدعوات خطی 


مهربان و خداوند روز جزاست. بارالهاء تنها تو را می پرستیم و تنها از تو 
یاری می جوییم. ما را به راه راست هدایت فرما, ژام‌انان کف حرامی‌شان 
داشته ای, نه [راه ] مغضوبان, و نه [راه ] گمراهان. خدابا فقط تو را 
میپرستیم نه غیر تو را وان تورباری«متکواهيم. که نو فزاق با ری ها جافت 
هی راز کنات مخواهم که تو کفایت گر و امین هستی و به - 
ریسمان ۱۱ ک۱۱ ۱ ۱2۳ 
به تو پناهنده میشویم. 


به نام خدای رحمتگر مهربان و به نیرویت ای صاحب جلال و بزرگواری» و 
به قوتت ای قدرتمند, و به منعت ای بازدارنده, و به سلطنتت ای صاحب 
سلطنتها و به کفایتت ای صاحب کفایت؛ با کلامت از آنها پنهان شوم و با 
حجابهایت از آنها در برده قرار گیرم, آباتی که دلهای اولیایت به آن آرام 
گیرد را بر آنها تلاوت کنم و بین آنها و شیعیان و محبینت فاصله شوی و 
برآنها [خداوند بر دلهای آنان و بر شنوایی ایشان مُهر نهاده؛ و بر 
دیدگانشان پرده ای است که نمیبینند. همین کسانند که گمراهی را به 
[بهای ] هدایت خریدند. در نتیجه داد و ستدشان سود[ی به بار] نیاورد؛ و 
هدایت پافته نبودند. مت را همچون متّل کسانی است که از 
افروختتده حون بتراهون آنان را هشاب داد خدا تفرشان سا ری درو 
میان تاریکیهایی که نمی بینند, رهایشان کرد. 


کرش لت ری سیر انم ربق زان نف افیا ون کشانی کنو 
[معرض] رگباری از آسمان - که در آن تاریکیها و رعد و برقی است- [قرار 
گرفته اند ]؛ از [نهیب ] آذرخش [و ] بیم هرک سر انگشتان خود را در 
گوشهایشان نهند. ولی خدا بر کافران احاطه دارد. نزدیک است که برق 
چشمانشان را برباید بق عان کهیر آنان وی بخشد, در آن گام زنند؛ ۰ و 
چون راهشان را تاریک کند, [بر جای خود] بایستند؛ و اگر خدا می خواست, 
ایا ی 
[بهای ] هدایت و عذاب را به بهای مغفرت خریدند. 


خداوند سرور کسانی است که ایمان آورده اند. آنان را از تاریکیها به سوی 
روشنایی ون می برد ولی ] کسانی که کفر ورزیده اند, سرورانشان 
همان عضیانکران-طاغوته که آنان وا از زوشانی به وی تازیکها هدر 


می برند و از انچه به دست 
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آورده اند, نمیتوانند استفاده کنند که خدا کسانی که کفر ورزند و ظالم 
باشند را هدایت نمیکند. و هر کس را که خدا گمراه کند از زیان کاران 
خواهند بود. و دلهایی دارند که با آن نمیفهمند و چشمهایی دارند که با آنها 
نمیبیتنتد و کوش هایی دارتد که.با آنها نميشتوند. آنها بضسان چهارپایان با 
کمتر از آنها هستند. ؟ 


آنها همان غافلین هستند و هرکس را خدا گمراه کند هدایت گری نخواهند 
داشت. و بگذار در سرکشیهایشان غوطه ور شوند و اگر آنها را به سمت 
هدایت بخوانید نشنوند. آنها را مپبینید که به شما مینگرند در حالی که 
نمیبینند. بر روی آنها پوششی از آتش جهنم است. آنها کور بودند و میان 
آنها با خدا حجابی است. کور و کرند و تعقل نمیکنند. خدا آنها را به خاطر 
اعمالشان نگون سار گردانيده. آیا میخواهید کسانی را که خدا تخر ام کرده 
هدایت کنید؟ هر کس را که خدا گمراه کند هیچ راه دیگری ندارد. و گفتند 
دلهای ما بسته است دلهایشان بسته نیست. خدا به خاطر کفرشان بر 
دلهایشان مهر نهاده. 


خدایاء ای خدایی که جز خودت نمیدانی در کجا و چگونهای؟ ای صاحب 
شکوه و کرامت., به حق اسم اعظم تو از تو میخواهم که بر محمد و ال 
محمد درود فرستی و بر قلب دشمنانم مهر نهی تا مرا نببیند و قادر نباشند 
که مرا از فهمیدن باز دارند یا بر من حیله ورزند. که آن بر انها حرام است. 
باید چهل سال در زمین سرگردان باشند. 


حفظ کن. از پردههایت پوشش خواستم. پس مرا بپوشان. از تو پاری 
خواستم, پس پاریم کن و به قوتت پناهنده شدم. پس نگذار به من برسند یا 
بر من غلبه کنند يا اذیتم کنند يا مرا به قتل رسانند. 


ی کسی که, اسمی که با آن از خلیق در پرده اک تم وی افش 
میشود, مرا در حجابی قرار ده که دشمنانم مرا نبینند؛ و به اسمی باز 
داش‌ای یی رو خاط تسد ای آنما زاس وی ای شم ردان 
کن که مرا نبیند و سرا پرده ظلمت و حیرت را بر آنها بپوشان و آنها را 
اندوهگین ساز و به بلا و گرفتاری مبتلا کن و گردن آویزشان کن و کورشان 
ساز و حیله هایشان را به زیانشان تمام کن؛ و 
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کارهایشان را سست گردان و سعیشان را در زیان قرار داده و طلبشان را 
9 بخو ی ب را بگیرد و بر دلهایتان مهر نهد, 


خدایا, به عزت و قدرت و عظمت و قوت و به اسمت و تمکن و سلطان و 
مکان و حجاب و جلال و علو و ارتفاع و نزدیکی و قهر و ملک و وجود و 
کرمت تو را سوگند میدهم, بر محمد و ال و ۱ 
کسی که قصد بد به من دارد را از ایشان بگیر و بر چشمانش پرده ای 
قرار ده که مرا نبیند و بر دلهای کسانی که خیال بد در مورد من دارند مهر 
بنه تا به ذهنشان خطور نکنم و زبانشان را لال کن تا نتوانند در باره من 
حرف بزنند و بر پاهایشان بند کن تا نتوانند اثری از من پیدا کنند و بر 
دستهایشان زنجیر ببند تا نتوانند اسیبی به من برسانند و مرا از یاد انها ببر 
تا خبری از من نداشته باشند و مرا نبینند؛ بحق لا اله الا انت, یا رحمن با 
رحیم و ای زنده و ای پاینده. و هر کس از ایمان به کفر رود, به بدترین 
راهها رفته است. 


خدایاء به حق بسم الله الرحمن الرحیم, بر فخفد ور آل فخمه رود 
فرست و اسیب هرکس که میخواهد به من اسیبی برساند. از من بر طرف 
کن, ای شدید القوی. میدانند که خدا بيین فرد و قلبش حائل میشود. 
پروردگارا ما نیز میدانیم و بدان ایمان داریم. پس بین من و دشمنانم و 
هرکس که میخواهد به من صدمه ای بزند حائل شو و دلهایشان را از من 
بازدار و بر ان مهر بزن ۳ نتوانند ما را بفهمند و دستهایشان را ببند تا 
نتوانند اذیتمان کنند و چشمهایشان را کور گردان تا ما را نبینند. ای صاحب 
عزت و سلطنت و بزرگی و احسان, ای حتان, ای ۱ 
بر دلهای کافران مهر مینهد. 


درود فرست و بر قلب هر کسی که میخواهد به من اسیب برساند مهر بنه 

و گوشها و چشمهایشان را ببند. اینها گروهی هستند که به حقیقت گمراه 
شدهاند. آنها به جای خداء شیطان را به سروری خود برگزیدند و خیال 
میکردند که هدایت یافته اند. 
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خدایا, ای کسی که هر چیزی بخواهد, چیزی نمیتواند مانع انجام آن شود و 
میان اراده و انجام ان حائلی وجود ندارد و مانعی بر سر راهش نیست و 
هر چیز که دوست داشته باشد و بخواهد, از بین نمیرود؛ دل های کسانی 
که قصد بد در موردمان دارند را بگیر و از خواسته ما بازشان دار و 

چشمانشان را ببند و راه و روشمان را بر آنها روشن نکن و گوشهایشان ۳ 
بیند و عمل نیکشان را کم کن و کفایتگر ما در برابر کسانی باش که 


میخواهند به ما صد مه بزنند. 


ای بالا برنده درجات. ای صاحب عرش,. ای کسی که روح به فرمان اوست 
و بر هرکس که او بخواهد, فرود با ند پوشش و عزتی از جانب خود 
برایمان بفرست, ای پروردگار جهانیان. 


[وقتی فرستادگان ما به سوی آنها بیایند که جانشان را بگیرند و به آنها 
بگویند: چرا مردم را به غیر خدا دعوت میکردید؟ بگویند: ما را گمراه 
ِِ پروردگارا ما را گمراه نکن, ولی هرکس را که میخواهد آسیبی به 
بزند» گمراهش گردان. 1 ای صاحب نعمت هایی که قابل شمارش 
نیست. برخی رو به برخی کرده و بگویند: پروردگارا, اينها ما را گمراه 


کردند. 


خداوندا, همان طون. که ترا خی, را فشیله: ازفایش تن دیکر کردی, بر 
محمد و آل محمد درود فراشتت و رخ فان شاد را فسبله: ازماینن: 
برخی دیگر گردان و به خودشان مشغول ساز تا نسبت به ما و راه و 
روشمان جاهل باشند, امین يا رب العالمین. 


بی شک آنان [سرمایه فطرت ] خود را از دست داده اند, به خودشان زیان 
زده اند و آنچه به دروغ میساختند از دستشان رفته است. و بر دلهایشان 
پروردکارا, ای که با قدرت خود ابر را بر بدی اسرائیل سایبان کردی, بر 
محمد و ال محمد درود فرست و از پوشش محکمت و جود مکینت بر ما 
مان ار ها شمان یل وا وان ین فمراان 


خداوند هر که را بخواهد گمراه کند, دلش را سخت تنگ می گرداند, چنان 
که گویی به زجمت در آسمان بالا می رود. پروردگارا بر محمد و آل محمد 
درود فرست 
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4 تخت کشانی وا که که هد یه مضه تقو از سا فیک بو تسه 
هایشان را از خواسته های ما تنگ گردان و حسرت دیدار ما را بر دلشان 
بگذار و چنان بر دلهایشان وحشت بینداز که از دنبال کردن ما بترسند و 


محمد درود فرست و چشم دشمنان ما را ببند تا ما را نبینند و بر گوشها و 
داواشای مر هن مارا مین ای کی کی ار مس ان یبای 
دوزخیان را بشنوند. ای پادشاه و ای بسیار امرزنده. 


هر که را خدا گمراه کند هدایتگری نخواهد یافت - و آنها در گمراهی دور و 
درازی اند - و ظالمین را گمراه میگرداند و هر کاری که بخواهد انجام 
میدهد. چشم بر هم نمیزنند و دلهایشان خالی از خرد است و در مستی 
خود غوطه ورند. به حق محمد که خاتم پیامبران است بر محمد و ال محمد 
درود فرست و در هر سختی کنار ما باش, ای مهربان ترین مهربانان. 


ای خدایی که محمد را بر تمسخر کنندگانش روز کردانه و و را ان 
دست قوم گمراهش و هود را از قوم ستمگر و ابراهیم را از قوم نادان و 
توس را از قوم سرکش و صالح را از دست قوم جبار و داود را از قوم 

وز و یعقوب را از گرفتاری بزرگ و یوسف را از قوم باغی و تجاوز کار 
نجات داد و او را بر همگان برتری داد و به خانواده اش رساند و او را از 
جمله بزرگان ترا داد ای خدایی که عیسی را از قوم فاسد رهایی 
بخشید, ای خدایی که محمد صلی الله علیه و آله, بهترین پیامبرش را از 
قومی که تکذیبش میکردند نجات داد و او را در برابر گروه مشرکان با 
فضل و رحمتش یاری نمود که او سرور مومنان است. آمین یا رب 


العالمین. 
این به: این لین استت. که نما زند ی دنیوی, سا شیر از زندکی: آخروی 
دوست داشتند. و خدا کافرین را هدایت نمیکند. اینها کسانياند که بر دلها و 


گوشها و چشمهایشان مهر نهاده شده و همینها غافلانند. و وقتی قرآن 
خوانده میشود, بین نو و آنها حجابی پوشاننده قرار میدهیم و بر قلبهایشان 
کوش هاشازنهحایی ات 
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که نميفهمند. 4 وقتی تنها نام پروردگار خود را در قرآن ذکر کردی, بر نفرت 
آنها افزوده میشود و فرار میکنند و گمراه شده و راهی پید | نمیکنند و هر 
که را خدا گمراه کند, سرپرست هدایتگری نخواهد داشت و دنباله روی 
کی گهدلیین اما خاقل اس تیان 


(چه کسی ظالم تر از کسی است که به آیات خدا تذکر داده شود ولی از 
آنها روی گرداند و فراموش کند که چه چیزهایی پیش فرستاده است. ما بر 
دلها و گوشهایشان حجاب فان دادیم که تفزفهمند وتا کرد آتها را به سوی 
هدایت فرا خوانی هرگز هدایت نیذیرند ؛ اینها کسانی اند که چشمانشان از 
دیدن ذکر- آیات - ما محروم است: و هنج چیز نمیشتو‌ند. پس در آن. غار: 
سالیانی چند بر گوشهایشان پرده زدیم, لیکن دلهایی که در سینه هاست 
کور است. ) 


خدایا, دلهای دشمنان مرا از دیدن من کور گردان و بین من و کسانی که 
میخواهند به من صدمه زنند. حجابی از «الحمدلله» و «ایه الکرسی» قرار 
ده و با «الر ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین» بیوشان و با «الم لا اله 
الا الله هو الحی القیوم» کافی باش و با الله لا اله الا الله هو الحی القیوم 
لا تاخذه سنه و لا نوم» حفظ کن و با عزت «المص» و دیوار «الر» و 
نگهیانی «کهعص» و منع «المر» و دفع «الر» و نگهداری «کهیعص» و 
رفعت «طه» و علو «طس» و فلاح «یس و القران الحکیم» و علو 
«حوامیم» و کنف و ریسمان «حمعسق» و برکت «تبارک> و برهان «قل 
هو الله احد» و حرز معوذتین و امان سوره قدر که با آنها بین من و 
دشمنانم قرار گرفتی و میان من و آنها پرده ای از عظمت خدا و حجاب 
ِ و عزائم آیات محکم و اسماء حسنای روشن و حجت کامل قرار 
دادی. 


چهرهها نمایان شوند و مغلوب شوند و ذلیل گردند. بلکه ما حق را بر سر 
باطل می کوبیم تا آن را هلاک سازد و این گونه, باطل محو و نابود می 
شود | و:در. آن زون: چهره هایی: است. که بر آنها غبار نشسته و آنها را 
تاریکی پوشانده است. کور و کرند را به راه نمیایند و به زودی 
خداوند شر آنان را از تو کفایت خواهد کرد, که او شنوای داناست. ولی 
کسانی که کفر ورزیده اند, همواره از ان در تردیدند و همانان که در ورطه 
نادانی بی خبرند. و دل های کافران از این سخن - با از اين قران 
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سور ظفلت و خیزت: است: و به زاستی کسانی, کمیه آخرت ایمان تدازند: 
از راه درست سخت منحرفند. 


خدایا, ای کسی که هر چه بخواهد میتواند انجام دهد. هر کس که میخواهد 
نیست. ای مهربان ترین مهربانان. 


یا مانند تاریکیهایی است در دریایی ژرف که موجی آر رای اند ره 
رف آن.ضوحن دیگر است و بالای آن ابری است. تاریکی هایی است که 
بعضی بر روی بعضی قرار گرفته است. هر گاه - غرق شونده - دستش را 
بیرون آفزده ففکرن تیست. ار را ببیند, و خدا به هر کس نوری نداده باشد, 
او را هیچ نوری نخواهد بود. ) پس آنان گمراه شدند و راهی ندارند. اینانند 
که از نظر منزلت؛ بدتر, و از راه راست گمراه ترند. 


(آیا گمان میکنید اکثرشان میشنوند يا تعقل میکنند؟ نه, بلکه آنان همانند 
چهارپايانند, بلکه گمراه ترند. ) 


ای خدابی که بین دو دریا برزج و حجابی محکم قرار دادی, بین من و 


انا خی وا تشون و انا ردان شون بات داشته شندهاند سا برآنه 
هدایت نمیشوند. گمراه تر از کسی که به دنبال خواسته های خود رود و از 
هوای نفس خود پیروی کند بی انکه از هدایت الهی بهره مند باشد, کیست؟ 
و البته خداوند گروه ستمکاران را رهبری نخواهد کرد. پس در آن روز 
خبرها برانان پوشیده گردد و از شدت عذاب از یکدیگر پرسش نمیکنند. به 
حق ایه حمدی که بر حجاب نور نوشته شده, خدایی جز خدای یکتا نیست و 
حمد و ستایش در دنیا و اخرت فقط مخصوص اوست و حکم کردن 
مخصوص اوست و به سوی او بازخواهید گشت. (پروردگار شماء خداوندی 
است که آسمانها و زمین را در شش روز [دوران ] آفرید سپس به تدبیر 
جهان هستی پرداخت. با - پرده تاریک - شب , روز را میپوشاند و شب به 
دنبال روز, به سرعت در حرکت است و خورشید و ماه و ستارگان را آفرید 
کف متتنحر فرفان اف‌هشتنده اهاه باشید که افریس ه تدییه جهان. از ان اه 
[و به 


ص: 25 


فرمان او ] ست ! پر برکت [و زوال ناپذیر ] است, خداوندی که نورد عازن 
جهانیان است ! پروردکار خود را [اشکارا] از روی تضرع , و در پنهانی , 
بخوانید ! [و از تجاوز دست بردارید که ] او متجاوزان را دوست نمیدارد ! و 
فر ی مار احای ریا کم شا ام مان شم سا 
رحمت خدا , به نیکوکاران نزدیک ای ۱۱ 


به حق سوره ای که بر آسمانهای هفتگانه و زمینهای هفتگانه نوشته شده 
است: «قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا 
احد». ای مالک و ای بخشنده, هر ممنوعی را از ما بازدار. کسانی را که 
خداوند در گمراهی رها نموده, چه کسی است که هدایت کند؟ ! و هرگز 
برای آنها یاری کنندهای نیست. و هر که را خدا گمراه کند, هدایتگری 
نخواهد داشت و آنان در گمراهی عمیقی هستند که خدا ظالمین را گمراه 
میگرداند و هر کار که بخواهد انجام میدهد. شتابان سر برداشته و چشم بر 
هم نمیزنند و - از وحشت - دلهایشان تهی است. قسم به جان تو که انان 
واقعا در مستی خود غوطهورند. 


خدایا, به حق محمد و آل محمد, همه محذورات ما را برطرف کن,؛ ای 
مهربان ترین مهربانان. ای خدایی که پیامبر را دن وا ها ره 0۳ 
کفایت کرد. و خداوند اين گونه بر قلب کسانی که نميفهمند مهر میزند و 
میان انان و میان آنچه - به ارزو - میخواستند, حایلی فزاز» مرو همان 
گونه که از دیرباز با امثال ایشان چنین رفت, زیرا انها نیز در دودلی سختی 
بودند. ژاگر آنها ی ی ی 
هقف یر تخسعال: انم خی ان ما در گردنهای آنان تا چانههایشان 
غلهایی نهاده ایم, به طوری که سرهایشان را بالا نگاه داشته و دیده فرو 
هشته اند و ما فراروی آنها سدّی و پشت سرشان سدّی نهاده و پرده ای بر 
خشتمان آنان فره حمتترده انم ذز نیجهتمخوانند سنتد:. چرا که خدا کسی 
را که افراط کار دروغزن باشد هدایت نمیکند. ) و اين گونه خدا بر دلهای 
متکبر سرکش مهر نهاده و هر کس را که خدا گمراه گرداند هدایتگری 


نخواهد یافت و از بیشتر انها رو ق. گردان؛ که آنها نمیشنوند. 


[و گفتند : دلهای ما از آنچه ما را به سوی آن می خوانی سخت محجوب و 
مهجور است و در گوشهایمان سنگینی - کری - است و نسبت به آن کورند. 
پس آبا 


ص: 26 


دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفسش قرار داده و خدا او را روی 
علم خود [به کفر باطن و خبث سریره اش ] و آگاهی وی, به حال خود رها 
کرده و بر گوش و قلب او مهر شقاوت نهاده و بر دیده او پرده کشیده؟! 
پس چه کسی است که او را بعد از خدا هدایت کند؟ ایا متذکر 


خدایا, از تو درخواست میکنم به حق آیهای که امر کردی بنده ات عیسی به 
ان فراخواند و دعایش را مستجاب کردی و او با اذن تو مردگان را زنده 
میکرد و با الهام و فضل و رحمت و رافت تو از غیب خبر میداد. پس سپاس 
مخصوص توست که تو پروردگار آسمانها و زمین و جهانیان هستی. و کبریا 
در آتضان و زمره برای اوست و او شکست نایذیر داناست. بین ما و 
دشمتاتمان حایل شو و ما زا در برابر آنها پاری ده. ای سر ور و مولای ما. 


بر دلهایشان مهر است که نميفهمند و از هوای نفسشان پیروی کردند. 
هر کنر درو پردازا رن ها و نادانی بیخبر ند. پس میان آنها 
دیواری زده است ؛ خدا| قوم فاسق را هدایت نمیکند. 


اما منافقان نميفهمند: در آن روز» دلهایی سخت هراسانند. دیدگان آنها 
فا ی اما اه سا ات 
اصلی تکذیبشان این است که در اثر اعمال زشتشان, دلهایشان ژنکان 
هر ای اما رای ات 


خداوندا, ای کسی که حرمت اهل حرمش را از شر اصحاب فیل نگه 
داشت. کفایتگر ما از مکر و حیله بر دشمنانمان با پردهای که بر ما 
میپوشانی باش و ما را در پوششی محکم و بازدارنده و نیک و زیبایی از 
شر انان قرار ده. نادانیم را با حلمت و فقرم را با غنایت و خطایم را با 
عفوت جبران کن که تو بر همه کار توانایی. بر محمد و ال محمد درود 
فرست و با ما چنان کن که شایسته انی و نه ما مستحق ان. دعایم را 
مستجاب کن. ای مهربان ترین مهربانان. سپاس و ستایش مخصوص خدا 
پروردگار عالمیان است.(1) 


ص: 27 


1-. مجموع الدعوات خطی 


توضیح: راغب اصفهانی گفته است: «الخطف» و «الاختطاف», ربودن و با 
سرعت رفتن است. و «العمه» تردید در کاری و از تحیر است. 
«الغواشی» جمع «غاشیه» و آن چیزی است که انسان را میپوشاند, مثل 
پرده پا گرفتاری و مت «الفتنه» به معنای مصیبت است. راغب گفته 


است: «الرکس» دگرگون شدن چیزی است و لقن و 69 شدن آن. ۰ و آیه و 
الله ار کم یی آنان را نف کیان بر کوداند "هه همین متا مست: 


گفته است: «الغلف» جمع «اغلف» مثل اينکه میگویند: «سیف آغلف», 
یعنی شمشیر در غلاف است و در آیه «قلوبنا فی اکثه»(2) هم به این معنا 
به کار رفته است. گفته شده است : قلبمان ظرفهایی برای علم است. 
گفته شده است: قلبمان پوشیده شده است. 


جوفزی کفته است: «الخموهن: بعتی. خشواری. و کفتم است: سارت 
الکلب خستا». یعنی راندی. «التباب». یعنی زیان و هلاکت و گفته میشود: 
«رمقته ارمقه رمقا». یعنی به آن نگاه کردی. «قفوت اثره». یعنی آن را 
دنبال کردی. «الطمس» نایدید شدن و نایدید کردن که هم متعدی میشود و 
هم متعدی نمیشود, خداوند میفرماید: «ربنا اطمس علی اموالهم». یعنی 
این نعمتشان را از بین ببر و نیز آیه «من قبل آن نطمس وجوها»(3), 
[پیش از آنکه چهره هایی را محو کنیم. ) به همین معناست. راغب گفته 
«فاذ|" النجوم طمست»(4), ([وقتی ستارگان از بین ۳ و میفرماید: 
«رینا اطمس علی اموالهم». زپروردگارا. اموالشان را نابود کن.) و 
میفرماید «لو نشاء لطمسنا علی اعینهم(5)». و اگر بخواهیم, هراینه 
فروغ از دیدگانشان می گیریم ), یعنی نور و صورت آن را از بین میبریم 
ار رن 


ص: 29 


1- . نساء/ 88 
2 .فصلت/ 5 
3- . نساء/ 47 
5- . یس/ 60 


و «عمی الیه الامر», یعنی مشتبه و پوشیده شدن, آیه «فعمیت علیهم 
ایو ۲۰ بشن در آنوور اخیر بر انشان پوسیده کردد. 4 هم در 
این معنا به کار رفته است. «صککت الباب»: برهم نهادی. «اهو». یعنی 
خالی شدن. خدا میفرماید: «و افثدهم هواء(2)», یعنی خالی است. 
«الحس» و «الحسیس» صدای آهسته و آرام. 


راغب گفته است: حرج در اصل به معنای اجتماع و انبوهی شی ء است. به 
گونهای که موجب حصول تصور ضیق و تنگی میان آن اشیا شود؛ لذا به 
تنگی «حرج» گفته ميشود. خداوند میفرماید: «یجعل صدره ۳ 
حرجا(3)», [دلش را سخت تنگ می گرداند. ) که حرجا - به صورت تنوین 
منصوب - خوانده میشود منظورش این است که داش را به کفرش تنگ 
گردان که به آن آرام نگیرد. چرا که اعتقادش از روی ظن است. و نیز گفته 
شده است: سینهاش را تست ۹ گردان. « کانما بصعد», بعنی بالا 
میرود - برایش دشوار آید - 


«والعمر» و «العمر» با ضمه و فتحه خوانده میشوند و به معنای لکن 
میباشند؛ ولی اگر بخواهد برای قسم به کار رود, حتما باید مفتوح خوانده 
شود. «حجابا مستورا» گفته شده است: یعنی پوشاننده. «اکثه» ِ 


«کنان» به معنای پوششی است که چیزی دز ان قراز .میگیرد: 
میپوشاند. «فضربنا کی آذانهم», بعنلی برگوشهایشان پردهای قرار با 
که میک ارد. پشنوند با انکشتان را بز. کوشمایشان عادیم که مندا را 


نمیشنوند. در اين آیه. مفعول حذف شده است. همان طور که در برخی از 
جملات دیگر هم حذف میشود مثل این جمله, «بنی علی امراته». 


«الحیاطه» با کسر خوانده میشود و به معنای نگهبانی و صیانت است. 
«شاهت الوجوه», یعنی زشت شدن. «فیدمفه» شکسته شدن بینی. «زهق 
الباطل». یعنی نابود شدن و «القتره», یعنی غبار و گردی که صورت را در 
حالت سختی و مصیبت می پوشاند. «حجرا| محجور|», یعنی به گونه ای باز 
داشتیم - در حصار قرار دادیم - که قادر به رفع و دفعش نیستند. «المتین» 


قوی و «حثیثا» یعنی شتابان و 
ص: 20 


1-. قصص/ 66 
2- . ابراهیم/ 43 


3- . انعام/ 125 


«الاقماح» به معنای سر برداشتن و چشم در پیش افکندن. وقتی گفته 
میشود: «اقمحه الفل » یعنلی به خاطر ۳ غل. سر خود را بلند نگاه 


1 جنه الأمان: امام صادق علیه السلام فرمود: هرکس این ذکر را یک بار 
در روز چهارشنبه, در دو ماه متوالی, در یک سال بگوید. روزی زیادی از 
مال يا علم نصیب او میشود: «استغفرالله الذی لا اله الا هو الحی القیوم 
الرحمن الرحیم بدیع السماوات و الارض من جمیع ظلمی و اسرافی علی 
نفسی واتوب الیه»(1)؛ ( از خدایی که خدابی جز او بیست, زنده و پاینده و 


رحمتگر مهربان و آفریننده آسمانها و زمین است. از تمام ظلم و جرم و 
اسرافی که برخود کردم طلب مغفرت میکنم و به سوی او توبه مینمایم. ) 


ص: لاد 


باب های : نافله های روزانه و فضیلت و احکام و تعقیبات آنها 
باب اول : جمیع احکام نوافل و تعداد و فضیلتهای هریک 


ل رز الا ۳ 9 ِ 3 3 و لها جک ۲ و 
- و هو الذی جعَل الیل والتهار خجلقة لمَن آراد آن بدکر او آرا شکورا(1) 


(و اوست کسی که برای هر کس که بخواهد عبرت گیرد یا بخواهد 
سپاسگزاری نماید. شب و روز را جانشین یکدیگر گردانید. ) 


- این هُغْ عَلی ضلاتهم دَامُون(2) (همان کسانی که بر نمازشان پایداری 
می کنند. 3 


«خلفه» بیضاوی گفته است: بیعنلی دارای جانشین که هر نکن از آن دو به 
جای دیگری در آنچه که شایسته است عمل شود, قرار میگیرد . يا این دو, 
بی‌تر یی فتتکق دلیل. این فطلت انیم« احتلاف اللیل مالبار 45۱ السست: 
«خلفه» در اینجا مثل «رکبه» و «جلسه», حالی است که از «خلف» گرفته 
شده است. «لمن اراد ان رم نفنی تفضت. های خدا را به‌یاد آورد و در 
خلقتش تفکر کند؛ بنابراین بداند که قطعا مخلوقات آفرینندهای حکیم دارد 
که واجب الوجود بوده و بر بندگانش مهربان است. 


ص: 31 
1- . فرقان/ 62 


2 . معارج/ 23 
3- . بقره / 64 


«اه ارات تشکهر ار عنی, یرای کسی که‌خدا را به‌خاصر. تعمیهاین که شب ده 
روز دارد شکر میکند. یا شب خر کور مان برای متذکرین و شاکرین 
باشند که اگر در یکی از انها نتوانند دعایی را بخواند. در دیگری جبران کنند. 
پایان. همان گونه که خواهد آمد, روایات وارده برداشت دومی را تایید 
میکنند. در کتاب الفقیه(1) از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: هر عملی را که در شب از دست دادی در روز قضا کن؛ خداوند 
عزوجل فرموده است... و حضرت این ابه را تلاوت کرد, سیس فرمود: 
یعنی فرد عملی را که نتوانسته در شب انجام دهد در روز به جا اورد و 
عملی که در روز قضا شده است را در شب به جا اورد. 


«علی صلواتهم دائمون» طبرسی رحمه الله. علیه کفته ارریت: یعنی بر نماز 
خواندن مداومت میکنند و در آن اخلال نمیورزند و آن را ترک نمیکنند.(2) 
از امام باقر علیه السلام روایت شده است که این آیه در باره نمازهای 
فنستتخیی. انست :و ایة «والذین هُمْ عَلی صلاتهم بُحافظون» ایا و کسانی 
که بر نمازشان مداومت می ورزند. +در باره نمازهای واجب است. 
همچنین نظری دیگر است که منظور آیه, کسانی است که چهرههایشان را 
از سمت قبله برنمیگردانند. 


1 تفسیر علی بن ابراهیم: امام باقر علیه السلام فرمود: خدا برخی افراد 
را - در سوره 7 از عناوینی - استثنا کرد. و گفته است: «الا المصلین», 
(مگر نماز گزاران ) و آنها را با بهترین اعمال که نماز است. وصف کرده 
است «الذین هم فی صلاتهم دائمون». میگوید: زمانی که کسی چیزی از 
نافله را بر خود واجب و بران مدوامت کند.(4) 


2 فقه الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: نمازهای نافله را زیبا ادا کنید 
که آنها هدیه ای از جانب خدای بزرگ است. چرا که نمازهای نافله به 
دیگر قوی ترند. 


ص: 22 


1- . الفقیه 1: 315 

2 . مجمع البیان 10: 357 
3- . معارج/ 34 

4 . تفسیر القمی: 696 


نمازهای واجب برای پایین ترین سطح وضع شده, سیبس مستحبات در یی 
آن آمده است تا قوی و ضعیف در حد توانشان عمل نمایند و هیچ کس 
فر ان تر از توانش مکلف نشده است و قوت فرد به نهایتش نرسد مگر اینکه 
در راه خدا به کار گرفته شود. برای روزه و حج و هر واجبی دیگر, مستحبی 
بدین معنا وجود دارد.(1) 


نیز کتاب فقه الرضا: امام علیه السلام فر مود: بدانید سه نماز است که باید 
به محض رسیدن وقتشان, اول آنها را بخوانی و قبل از آنها نماز نافله 
نخوان.انها عبارتند از: نمازی که برای پیشواز روز خوانده ميشود, یعنی 
نماز صبح, نمازی که برای پیشواز شب خوانده میشود؛ یعنی نماز مفرب و 
نماز روز جمعه. (2) 


در وقت نمازهای واجب نباید نماز مستحبی خوانده شود مگر آنچه استئنا 
شده است که در وقت آنها میتوان نماز نافله خواند, مثل هشت رکعتی که 
قبل از زوال خورشید و بعد زوال خورشید خوانده ميشود. مثل دو رکعت 
که خواندن آن بعد از طلوع فجر جایز است و نیز تمام نماز شب و نماز 
وتر. البته منظور اين آست که وقتی نماز شب را قبل از طلوع فجر شرو 
کرده ای و شش يا چهار رکعت ان را 


تست ۳۹4 بقیه 9 شب و و با 3 صبح تداخل کرده, در این 


امام کاظم علیه السلام فرمود: هرگاه شخصی کاری را انجام میدهد, باید تا 
یک سال ان را ادامه بدهد, سیس اک خواست به کار دیگری بیردازد؛ زیرا| 
شب قدر - که انچه خداوند می خواهد مقذر می کند 2 در ان یک سال وجود 
دارد.(3) 


توضیح: «و قبلها», یعنی قبل از نماز واجب يا قبل از زوال و ضمیر مونث, 
به اعتبار مضاف الیه آمده است, يا به تاویل «الساعه» میباشد. پس منظور 
ان ات ان ی لا 
تا و ی 
شیخ این روایت را بر ضرورت حمل کرده است. شهید به جواز مطلق این 

کار متمایل است. ان شاءالله 
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1خ ففه آلضادو 
متفه الدضاه 8 
3 مفقة الرضاء 22 


بزودی نظرات مختلف در این باره خواهد آمد. روایت بر جواز خواندن نافله 
نماز صبح بعد از طلوع فجر دوم, همان طور که نظر مشهور هم چنین 
است ؛ دلالت دارد. به زودی تمام این موارد را توضیح خواهیم داد. 


خواندن نماز نافله در وقت نماز واجب, چند نکته دارد: 


اول: خواندن نماز نافله در وقت نماز واجب. شکی نیست که میتوان نافله 
نمازهای یو میه را در وقتی که برای ان مشخص شده و قبل از وقتی که 
خواندن نماز واجب در آن فضلیت دارد, خواند. مانند خواندن نافله ظهر 
وقتی که سایه دو قدم شود و نافله عصر وقتی سایه چهار قدم شود ولی 
خواندن نافله بعد از اوقاتی که ذکر شد و قبل از نماز واجب, جای بحت 
دارد. نظر اکثر فقها این است که این کار جایز نیست. روایات وارده در این 
باره مختلفند. احتیاط این است که اول نماز واجب خوانده شود. هر چند 
میتوان بین روایات جمع کرد و گفت: اخباری که از اين کار نهی کرده اند بر 
کراهت مصطلح در عبادات حمل شود. نظر ظاهرتر این است. در صورتی 
که مامومین منتظر امام باشند, میتوانند قبل از نماز واجب., نافله اش را 
بخوانند. 


دوم: خواندن نمازهای نافله غير یومیه در وقت نمازهای واجب. نظر 
مشهور جایز نبودن اين کار است. در کتاب المعتبر, این نظر را به علمای 
ما نسبت داده است. کی ی لاف وی ای خقه فان مار 
این کار هستند. که نظر ضعیفی نیست؛ چرا که اخبار زیادی وجود دارد که 
از عمومیت انها میتوان جواز خواندن نمازهای نافله غیر یومیه را در هر 
زمانی - از جمله وقت نماز واجب - به دست آورد " همچنین اخباری که این 
کار را جایز نمیدانند, در نوافل یومیه ظهور دارند. در روایات. نافله های 
زیادی بین نماز مفرب و نماز عشا و بعد از نماز جمعه وارد شده است. هر 
چند سند برخی از این روایات ضیعیف است. احتیاط این است که نماز 
واجب قبل از نماز نافله خوانده شود بخصوص وقتی که خواندن نماز واجب 
در آن وقت فضیلت دارد و زمان نافله یومیه گذشته است. همچلنین اگر 
ماموم منتظر امام باشد, بعید نیست بتوان گفت خواندن نماز نافله غیر 
یومیه قبل از نماز واجب جایز است. 
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سوم . خواندن قضای نافله های یو میه قبل از نماز واجب, باز به نظر 
مشهور فقها این کار جایز نیست. به نظر شهیدین و ابن جنید این کار جایز 
اه که ار خصتی تست ی ناه کرک تن انا این 
است که اول,؛ نماز واجب خوانده شود. 


چهارم: آیا خواندن نماز نافله بر کسی که نماز واجبی از او قضا شده 
است, جایز است؟ نظر اکثر علما این است که این کار جایز نیست. به نظر 
شهیدین و شیخ صدوق و آبن جنید این کار جایز است. نظر دومی, نظر 
ضعیفی نیست ؛ مخصوصا اگر ماموم منتظر امام باشد یا اينکه امام منتظر 
باشد که مامومین جمع شوند. به زودی 


برخی نظرات را در این باره خواهیم آورد. انشاء الله 


3. الذکری: زراره خبر صحیحی از امام باقر علیه السلام روایت کرده است 
که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر زمان که وقت نماز واجب 
شد, هیچ نمازی نباید خوانده شود. گفت: به کوفه رسیدم و این روایت را 
به حکم ابن عتیبه و یارانش گفتم, آنها این روایت را از من قبول کردند. 


سال بعد؛ امام باقر علیه السلام را دیدم به من فرمود: تون شا شا 
الله علیه و آله از خیبر بیرون رفت و در راه به استراحت آخر شب پرداخت 
و فرمود: چه کسی نگهبانی میکند؟ بلال گفت: من نگهبانی میکنم. بلال به 
خواب رفت و همگی خوابیدند تا اینکه خورشید طلوع کرد. ناگهان حضرت 
بیدار شد و فرمود : بلال ! چه چیز تو را به خواب برد؟ بلال گفت: ای رسول 
الله, آنچه که نفس شما را گرفت, نفس مرا هم گرفت. حضرت فرمود: از 
جایگاهی که غفلت برایتان عارض شد برخیزید و به بلال گفت * اذان بکه. آن 
گاه نافله نماز صبح را خواند و سپس با آنها نماز صبح را قضا کرد. و بعد 
فرمود: هر کس نمازی را فراموش کند و بعد به یادش بیاید, هر وقت که 
یادش امد بخواند. چون خداوند میفرماید: «و اقم الصلوه لذکری»,(1) (به 
یاد من نماز برپا دار. ) 
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1- . طه/ 14 


زراره گفته است: این ی 03 ت کردم. آنها 
گفتند: حدیت اول را نقض کردی؛ بنا بن این قضیه را ؛ به امام باقر علیه 
السلام گفتم. حضرت فرمود: ای زراره! آث«9ِ_ 
واجب هر دو گذشته بود و نماز نافله, قضایی بود که مخصوص پیامبر صلی 
اللت و آله و تلم انتت ۱۱۱ 


توضیح: «عرس» با تشدید به معنای توقف برای استراحت در آخر شب 
است. این مکان که پیامتر ضلی الله. علیه و آله و.سلم در آن توقف کرد به 
«معزس» مشهور شده و نزدیک مدینه است. «یکلونا» با همزه. یعنی 
نگهبانی کند که دشمن به ما نزند یا نمازمان قضا نشود يا هر دو معنا 
منظور است. لفظ «ما» در عبارت «ما ارقدک» مای استفهامی است. چه 
بسا توهم شود که مای تعجب باشد, یعنی «ما اکثر رقودک و نومکی». (یعنی 
خواب و چرت زدنت 7 زیاد است.) «اخذ, بنفسی» بیاکن بودن «فای 
نفیس» مناسب این زوایت است مثل آیه" «اللَهْ ٍ بو دی مس چین مَوّتهَا 
التی از خفت فی, متامهال .دا رو سردم را شگام مر کشان مه 
تمامی بازمی ستاند, و [نیز] روحی را که در [موقع ] خوابش نمرده است 
[قبض می کندا]. + ولی در این صورت که فای «النفس» سکون دارد, 
نمیتواند دوباره به صورت «الأنفاس» جمع بسته شود, چرا که الأنفاس جمع 
النفس است در صورتی که با حرکت خوانده شود. جمع النفس در صورتی 
که فاء ساکن باشد, الأنفس و النفوس میباشد. منظور از «نفس » صداست 
و قطع شدن صدا| کنایه از به خواب رفتن است. در قاموس آمده است : 
نفس در صورتی که با حرکت خوانده شود, مفرد انفاس است. و نیز نفس 
به معنای فراخی, زمان زیاد در انجام کاری, جرعه. سیرابی و نیز سخن 
بای اسان 


بعد از ذکر این روایت. شهید رحمه الله گفته است: نکاتی از روایت 
برداشت میشود: 

- از جمله اینکه مستحب است وقتی لشکریان میخوابند کسی نگهبان باشد 
تا از هجوم انچه از ان می ترسند در امان باشند. 


ص: 3206 


1- . الذکری: 134 


ی ها ماس اه ای مامتها اقا 


- از جمله اینکه شایسته است بنده, طالع سعد و نحس زمان و مکان را بر 
از مکانی که خوابش برده بود - به جای دیگر رفت. 

- از چمله اینکه مستحب است برای نماز قضا نیز اذان گفته شود؛ اد 
طور که برای نماز ادا اذان گفته ميشود. عامه از ابوقتاده و گروهی از 
صحابه روایت کردهاند که در اینجا پیامبر به بلال فرمود: اذان بگوید و خود 
شروع به خواندن نافله صبح کرد و دوباره امر کرد اذان بگوید و بلال اذان 
کفت ص حصرت ناه مار ات ور 

- از جمله اينکه مستحب است نماز های نافله هم قضا شود. 


- از جمله اینکه خواندن نماز مستحبی برای کسی که نماز واجب بر گردن 
دارد, جایز است؛ هر چند به نظر متاخرین این کار جایز نیست. 


- از جمله اینکه جایز است نماز واجب قضا شده را مثل نماز ادا, به 
جماعت خواند. 

- از جمله اينکه واجب است نماز قضا شده مثل ادا خوانده شود. دلیل آن 
تاسی به فعل پیامبر است که قضای نماز را خواند و قول ایشان میباشد که 
فرمود: «فلیصلها» (باید خوانده شود. 1 

- از جمله اینکه وقت قضای نماز. هر وقتی است یادش بیاید که نمازی از 
- از جمله اینکه آیه درباره آ نماز است. 


- از جمله اینکه روایت ت اشاره به این دارد که وقت نماز قضا وسیع است - 
زمان مشخصی ندارد - دلیل این مطلب, سخن امام باقر علیه السلام است 
که فرمود: «آیا به آنها نگفتی که وقت هر دوی آنها گذشته بود»؟ 
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سپس گفته است: در این روایت صحیح اشارهای به این است که کسی که 
نماز واجب:بر گردن.دازد تمیتواند نماز مستحبی:بخواند. شیع بین آنها این 
گونه جمع کرده است که وقتی خواندن نماز نافله نز کی کی 3 
بر کون دارد, جایز است که منتظر نماز جماعت باشند. ابن بابویه به 
مضمون خبر عمل کرده است, بعنی اول باید قضای نماز نافله و سپس 
قضای نماز واجب خوانده شود. در کتاب المختلف خواندن قضای نماز نافله 
قبل از قضای نماز واجب. جایز دانسته نشده است. برخی از علما گفتهاند, 
خبری که از پیامبر روایت شده, نسخ شده است؛ چرا که نسخ در 
مستحبات جایز است, پایان سخن. 


مولف: حملی که شیخ کرده است از این روایت بعید است. چرا که وقتی 
ماکان کت همگی نماز نافله را بخوانند, انتظار معنا ندارد و 
همچنین نسخ هم در اين روایت جایگاهی ندارد. نظر وجیهتر, چیزی است 
کصندان انشارن کردیه بعنی خواندن قضای. مان تافله هد اد فصات مان 


واجب, مستحب است. و خدا میداند. 


میتوان از روایات نکات دیگری هم برداشت نمود: مستحب است آخر شب 
برای استراحت توقف شود. موّذن کسی غیر از امام باشد. نیز قبل از 
خواندن نافله اذان گفته شود. نمیتوان بعد از رسیدن 3 نماز واجب, 
نماز مستحبی خواند؛ چرا که لازمه جمع بین دو روایت ده همین میباشد. 
پذیرفتن عذر کسی که عذری دارد پسندیده است. جایز است نزد مخالفین 
تقیه نکرد و احکام خود را آشکارا انجام داد. 


نکته: روایتی دیگر از پیامبر است که به ظاهر با این روایت سا زگار نیست. 
روایت ت این است که حضرت میفرمود: چشمم میخوابد ولی قلبم نمیخوابد. 
یا آنچه روایت شده است که خواب حضرت مثل بیداری است و هر چه در 
بیداری میداند در خواب هم میداند. به چند صورت میتوان تعارض این دو 


روایت را برطرف کرد: 

اول. خواب حضرت در سایر احوال مثل بیداری است. و در آن زمان خدای 
مالس خاطر مصاحت اسان للم عضو ال سا مر وا 
افراد به خواب برد. دوم, حضرت مکلف به اين علم نیست, همان طور که 
به علم از کفر منافقین و عدم پیروزی بر دشمنان و امثال اين موارد مکلّف 
نبود. سوم, شاید گفته شود در آن زمان 


ص: 
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مکلف بود نمازش را , به خاطر برخی مصالح ترک کند! که در این باره قبلا 
حرف زدیم. 


4 غیات سلطان الوری: زراره گفته اتبیت: از امام باقر علیه السلام 
پر سیدم. نماز- واجب - فردی قضا شده است, از خواب بر میخیزد که 
قصای آن‌ واه دی در سوه اک فهای‌ شا را توا نت هار شب 
بگذرد. حضرت فر مود: اول نماز شب را بخواند و سپس نماز قضا شده را 
بجا آورد. 


کرالعلل: ایام ی غلیه لام فرعوده خحصاونه مات ساعبد را سا نماد بافاه 
موه ما را ار ات کال عم نا رات 1 


و نیز العلل : ابوبکر گفته است: امام باقر علیه السلام به من فرمود: 
میدانی چرا اعمال مستحبی تشریع شده است؟ گفتم: نمی دانم فدایت 
شوم حضرت فرمود: انجام اعمال مستحبی برای شما واجب بیست؛ ولی 
نبیا باید انجام دهند و به اين علت تشریع شده که نقصی را که در واجبات 
وچود دارد جبران و کامل کند؛ چرا که خدا به پیامبرش گفته است: «ومن 
الیل قَتَْدٌ به تافلة لک(2)», ا از هو رد روا ماع اه 
1 


توضیح: «و نافله للانبیاء». یعنی اعمال اضافه ای که بر پیامبران واجب 
شده است؛ همان طور که در تفسیر این آیه خواهد آمد. «فصبت النافله» 
یعنی خالی شد و کنایه از زیادی نافلههاست. در برخی از نسخه ها ضاد 
آمده و با صیفه معلوم از صیغه «الضب» به کار رفته است و معنایش 
چسبیدن است. اولی ۲ صحیحتر است. 


6 العلل: امام صادق علیه السلام فرمود: آن مقدار از نماز بنده بالا میرود 
که با حضور قلب خوانده شود که ممکن است نصف يا یک سوم يا یک 
چهارم يا یک پنجمش باشد و به این دلیل در کنار نمازهای واجب, به نماز 
مستحبی هم آمر شدیم تا نقص نماز واجب به وسیله نماز مستحبی جبران 
شود(3). 


ص: 39 


1-. علل الشرایع 1: 270 


2-. اسر !/ 79 
وب علل: الستر انم 18:22 


و نیز العلل: امام باقر علیه السلام فرمود: نافله ها به اين دلیل تشریع 
شده اند که نقص موجود در فراض را جبران کنند. 


7 المحاسن: ابوبکر نقل کرده است: امام باقر علیه السلام به من فرمود: 
ای ابابکر میدانی چرا اعمال مستحبی که انجام آنها برای شما واجب 
نیست؛ ولی انبیا باید انجام دهند. تشریع شده است؟ به این دلیل که فقط 
ان مقدار از نمازی که با حضور قلب خوانده شود قبول میشود که ممکن 
است نصف يا یک سوم يا یک چهارم ان باشد؛ بنابراین نماز نافله به اینها 
اضافه شده تا ثواب نماز واجب را کامل کندل(1). 


9. السراثر: امام باقر علیه السلام فر مود: در وقت نمازهای واجب, نماز 
مستحبی نخوان, چرا که نباید قضای نماز نافلهای در وقت نماز واجب. 
خوانده شود؛ بنابراین به مجخض اینکه وقت نماز واجب رسید» اول نماز 
واجب را بخوان. 


امام باقر علیه السلام فرمود: وقتی اندازه سایه دو يا چهار قدم يا دو ذراع 
یا چهار ذراع باشد. وقت نماز نافله است. (2) 


توضیح : این روایت به نکتهای که قبلا گفتیم اشاره داردر بیعنلی منظور از 
وقت نماز واجب. وقتی است که خواندن نماز واجب دران فضیلت دارد. 
ظاهرا منظور از نافله هایی که نمیتوان در این وقت خواند, نافله نمازهای 
یومیه است؛ مگر اينکه گفته شود: اگر نتوان در این وقت مخصوص, نافله 
نماز یومیه را خواند؛ به طریق اولی نمیتوان نافله غیر یومیه خواند. البته 
این استدلال جای بحث دارد.(3) 


9 العلل و العیون: در آنچه که فضل بن شاذان در مورد علل احکام از امام 
رضا علیه السلام نقل کرده است, آمده است: اگر گفته شود: چرا نمازهای 
نافله پومیه سی و چهار رکعتند؟ گفته میشود: زیرا نمازهای واجب هفده 
رکعتند و نماز نافله دو برابر انها شده تا انها را کاملشان کنند. 


ص: 410 
1- . المحاسن:316 


مر التسای: 472 
3 . علل الشرابع 1: 251 


اگر گفته شود: : چرا نماز های مستحبی در اوقات مختلف پراکنده شده اند 
و در یک وقت خوانده نمیشوند؟ گفته میشود: چرا که بهترین اوقات شبانه 
روز هنگام ظهر, بعد از غروب و سحرگاهان ۰ بنابراین ِ اب در 
مستحبی در وقتهای مختلف خوانده شوند, اسانتر ۳ ان است در وقت 
خوانده شود.(1) 


توضیح: «لائه اذا فرقت» از آنچه قبلا گفته شد, اوقات ذکر شده به خاطر 
فضلیتشان برای خواندن نمازهای ِِ از سایر اوقات مناسبتر هستند. 
شدن اوقات ذکر شده, مقید همین مطلب است ؛ ۳ که علت ۳ است.؛ 
خواندن آنها در اوقات مختلف آسانتر است. 


10 اعلام الوری: عائذ الاحمسی گفته ارت  :‏ نزد امام صادق علیه السلام 
رفتم و میخواستم درباره نماز شب از ایشان بپرسم که فراموش کردم. 
گفتم: سلام بر تو ای فرزند رسول الله. حضرت فرمود: درست گفتی, من 
فرزند او هستم نه فقط خویشاوندش. هر کس نماز های واجب پنجگانه را 
بخواند. از اعمال دیگرش بازخواست نمیشود. وقتی حضرت این سخن را 
گفت دیگر سوالی نپرسیدم(2). 


1. العلل: امام صادق علیه السلام فرمود: فردی گفت: ای رسول الله, آیا 
خداوند به غیر از واجبات باز خواست میکند؟ حضرت فرمود: نه(3). 


مه الا امه الوا آم موی مالسا سوه 
لت ات و سای ار ها تا اه هه رن 
نیز بپردازید و هر گاه که کسل بودید. تنها به واجب اکتفا کنید(5). 


ص: 1 


ای ۱۳۱ 
2 . اعلام الوری: 268 
وال اسر ارم 22 120 
4 . نهچ البلاغه: حکمت 312 
5- . مشکاه الانوار: 256 


کل تمه البلاگه: آمیزالموننیی غلیه السلام فرموده اه صفخات. به 
واجبات زیان رساند, - آن مستحبات - سبب نزدیکی به خدا نمی گردند.(1) 


و نیز نهج البلاغه: فرمود: عبادت کمی که مداوم باشد, از عبادتی که زیاد 


و نیز فرمود: هرگاه اعمال مستحبی به اعمال واجب ضرر رساند, آنها را 
ترک کنید.(3) 


: «مملول», بعنی ملال از آن حاصل شود. وقتی گفته میشود: 
«مللت الشی ِِِ منه» که فن 9۰ ی ان تا وقتی است 


بنابراین معنای حدیث این میشود: عبادت اندکی که همراهش نافله مدام 
هم باشد, از عبادت زیادی که چند وقت انجام میدهی و سپس از آن خسته 
میشوی و ترکش میکنی, بهتر است. «اذا اضرّت النوافل» انجام آنها سبب 
شود که واجبات در اوقاتی که فضیلت دارد خوانده نشود پا خسته شود و 
واجبات را نیک و با میل و اشتیاق انجام ندهد. شاید بتوان با استدلال به این 
دو حدیث گفت: کسی که عمل واجبی برگردن دارد, جایز نیست عمل 
مستحبی را انجام دهد. 


4 لاه آغلام آلدن تور خی راهم رت امرا هشن ید 
السلام به حارثت همدانی آمده است: در همه کارهایت خدا| را اطاعت کن 
که اطاعت خدا از همه چیز برتر است. نفس خودت را در واداشتن به 
عبادت فریب ده. با آن مدارا کن و به زور و اکراه بر چیزی مجبورش نساز. 
در وقت فراغت و نشاط به کارش گیر, جز در آنچه که بر تو واجب است, و 


باید آن را قضا کنی و در وقت خاص خودش بجا آوری. ببرهی از آنکه. مر گ 
تو فرا رسد, در حالی که از پروردگارت گریزان و در دنیاپرستی غرق 
باشی... ادامه روایت 


توضیح: «جمل امورک». یعنی تمام کارهایت «خادع نفسک» یعنی 
عبادتهایی که برایش سنگین است را با مدارا انجام ده و با زور و اکراه بر 
چیزی مجبورش نساز تا 


ص: 2 


1- . نهح البلاغه: حکمت 39 
2 . نهح البلاغه: حکمت 278 
3- . نهح البلاغه: حکمت 279 


در انجام آن با تو همسخن شود. «خد عفوک», یعنی وقتی که خالی است و 
کار,ظروری ندازن .در انجام آنبا شاط باشد وعادتی که فرایر از جد 
توانش است و انجام ان دشوار میباشد بر او تحمیل نکن, چرا که موجب 
ملالتش خواهد شد. جوهری گفته است: «عفو المال» یعنی مالی که زیادی 


از نفقه باشد. 


امن ماس صلی اه عای واه وم یواست کب شا 
میفرماید: بنده من با چیزی دوست داشتنیتر از واجبات نمیتواند به من 
اظهار دوستی کند. با نوافل به سوی محبت من میآید تا اینکه من نیز او را 
دوست بدارم. هنگامی که او را دوست بدارم گوش او میشوم که با آن 
پشنود و چشم او میشوم که پا آن ببیند. زبان او میشوم که با آن سخن 
گوید و دست او میشوم که با آن حمله میکند و پای او میشوم که با آن راه 
میر ود. هنگامی که به درگاه من دعا کند اجابت میکنم و اگر از من 

درخواست کند به او میدهم. هه ار ی و 
مرگ موّمن متحیر نمیمانم, چرا که او نمیخواهد بمیرد و من نمیخواهم او را 


غمکین ببینم(1) ! 


تحفیق : : اين روایت را به چند صورت میتوان معنا کرد: اول به خاطر اینکه 
مومن ویادبه اخلاق پزوردکارش ار آشته میشود و بیش از حد دوستدار ذات 
حق ميشود. از شهوت و اراده خود خالی میشود و فقط به آنچه که خدا 
دوست دارد مینگرد و فقط در راهی قدم نو هن آرد کف به قرب الهی 
میرسد و این چنین. 

دوم: مومن ذات حق تعالی را بیش از چشم و گوش و زبان و دستش 
دوست میدارد و اين اعضا را در جایی به کار میگیرد که رضایت خدا را در 
پی دارد ؛ بنابراین منظور اینکه خدا گوش بنده میشود این است که بنده خدا 
را به منزله گوش و چشم خودش, بلکه بیشتر از اینها دوست دارد ؛ چرا که 
بنده گوشش را در راه رضای او به کار گرفته است و بقیه هم چنین است. 


سوم: معنا چنین باشد: نور چشم و گوش او و قوت دست و پا و زبانش 
میشوم. 


ص: 43 


بالات 291 


نتیجه اینکه اگر بنده نور دیدگانش زا در راه رضای خدا به کار گیرد, خدا 
طبق وعده ای که داده است: «لیّن سکیم لأیدتَکم(1)», (اگر واقعاً 
سپاسگزاری کنید, [نعمت ] شما را افزون خواهم ِ تور از آتوان ای 
اش به او میدهد که با آن نور. حق و باطل را از هم تشخیص دهد و با این 
نور, موّمن و منافق رایراز هم تشخیص دهد و اين آیاتی از آیات خداست: 
«نّ فی فا لابات م۱2۱6 مه عن: قزر این اکتقر | برای 
هوشیاران عبرتهاست. ) پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: موّمن با 
نور خدا مینگرد. 


و همین طور اگر قوتش را در راه طاعت خدا به کار گیرد, خدا نیروی بالاتر 
از نیروی بشر به او میدهد؛ همچنان که مولای مان حضرت امیرالمومنین 
علیه السلام فرمود: با نیروی ربانی در خیبر را برکندم نه با نیروی 
جسمانی. و اين چنین. 


چهارم: وقتی بنده از تحت سلطنت هوای نفس خارج گردد و رضای خدا را 
بر تمام آرزوها و شهوتهایش ترجیح دهد, خدا در روح و بدن او تصرف 
میکند و تدبیرگر قلب و عقل و اعضایش میشود و با خدا ميشنود, میبیند, 
راه میروم وم حمله میکند ؛ همچنان که این برداشت در تأویل ۳ «ومَ 
تشاوُون لا آن یشاء اللّْ رَثْ القالمین»,(3) (تا خداء پروردگار جهانیان 
نخواهد, ارت نیز ] نخواهید خواست. + آضنده است. این معنای ظریفی است 
که فقط عارفان درک میکنند و منظور این ابه, برداشت بدعت کاران 
قائلین به جبر- نیست؛ چرا که ان کفر صریح و شرک قبیح است. 


ما در کتاب ایمان و کفر و برخی کتابهای فارسی, مفصل در این باره بجت 
کردیم و در اینجا فقط گذرا اشاره کردیم که افراد تیزفهم از آن بهره برند. 
و اما سخن خداوند: «ما ترددت فی شی ء» در کتاب جنازهها و جاهای دیگر 
شرح داده شده است. 


ص: 4 


2 . حجر/ 75 


3- . انسان/ 3 و تکویر/ 29 


6. العلل: عبدالله قزوینی گفته است: از امام باقر علیه السلام پرسیدم: 
چرا نماز نافله عشا نشسته خوانده میشود؟ حضرت فرمود: خداوند هفده 
رکعت نماز واجب نمود. پیامبر هم دو برابر ان به اینها افزود که جمعا پنجاه 
و یک رکعت شد. پس دو رکعت نماز نشسته نافله عشاء, یی رکعت حساب 
میشود(1). 


17 البصائر: حسین بن موسی حناط روایت ت کرده است که من و جمیل بن 
دژاج و عائذ الاحمسی میرفتیم, عائذ به ما میگفت: سوالی دارم که وقتی 
اما اه ام سید ار ام وس رت رو ها ند و شآ کم 
سوالی از حضرت پرسیده شود, حضرت فرمود: هرکس فقط اعمال واجب 
را انجام دهد, از دیگر کارهایش بازخواست نميشود. حسین بن حناط 
است: عائذ به ما چشمک زد. وقتی بلند شدیم گفتیم: چه سوالی داشتی؟ 
گفت: همان چیزی که از حضرت شنیدید, من نمیتوانم شب بلند شوم - و 
نماز شب بخوانم - میترسیدم به همین خاطر باز خواست گردم و هلاک 
شوم(2). 


توضیح: «بما افترض علیه», یعنی قران خواندن در روز و شب: یعنی 
نمازهای پنجگانه يا همه واجبات. منظور حدیث این است که به خاطر ترک 
مستحبات مواخذهای نخواهد بود؛ چرا که آن فرد با اينکه میدانسته نافله 
مستحب است. احتمال میداده است به خاطر ترک آن مواخذه شود. البته 
آن را بدهد. 


8. المحاسن: ثمالی گفته است: امام سجاد علیه السلام وقتی میخواست 
به سفر رود, دو رکعت نماز میخواند. سپس سوار مرکب ميشد و منتظر 
بقیه همراهان میماند که نمازهای نافلهشان را بخوانند. که زرد : چرا بقیه 
را از اين کار باز نمیداری؟- نمیگویی که نماز مستحبی در سفر نخوانند - 
فرمود: میل ندارم بندهای را از خواندن نماز باز دارم و مستحبات نزد من 
محبوبتر است.(3) 


ص: 45 
1- . علل الشرایع 2: 19 


2 تاه الدرحات: 2:9 
تکاس 2.۰ 


توضیح: احتمالا منظور ابتدای سفر باشد و منظور از نماز در این روایت, دو 
رکعت نماز مستحبی باشد که هنگام خروج از منزل یا در راه برای وداع با 
منزل خوانده میشود؛ در هر دو صورت؛ اگر دوستداران حضرت آنها را با 
قصد نافله مخصوص به جا متا ور نید بنابراین نبهی نکردن از خواندن این 
نماز و اینکه حضرت ت فرمود: «نزد من محبوبتر است». حمل بر تقیه میشود 
۱ ۱9۱ تصور آن را ایجاد 


19 المحاسن: سلیمان بن خالد گفته است: به امام صادق علیه السلام 
گفتم: من در هنگام ظهر شش(1)رکعت و در شب شانزده رکعت نماز - 
مستحبی - میخوانم. حضرت فرمود: در اين صورت مثل پیامبر صلی الله 
علیه و الم و سلم عم کرد ؛ چرا که حضرت هشت رکعت هنگام ظهر و 
[هشت رکعت نماز ِ میخواند. گفتم: میدانم باید این گونه خوانده شود 
ولی من در روزهایی که وقت دارم قضای بقیه را میخوانم.(2) 


0 للعلل: عبدالله بن علی زژاد روایت کرده است: ابوکهمش از امام 
صادق علیه السلام ری نما زگزار نافله ها را در یک محل بجای آورد یا 
در جاهای مختلف بخواند؟ امام فرمود: : خیر - در یک محل بجای نیاورد - 
اه ور را 
میدهد که آنجا نماز خوانده است. 


شیح صدوق رحمه الله - کته است: منظور روایت این است که 
قطعههای زمین به نفع او شهادت میدهند.(3) 


ص: 46 
1- . شاید نظرش این بوده که شانزده رکعت میخواند. 


2 انس 22 
3 . علل الشرابع 2 : 32 


رکعت ها چگونه حساب میشود؟ حضرت فرمود: دو رکعت آن یک رکعت 
حساب میشود(1). 


توضیح: دو حکم از روایت میتوان استنباط کرد: اول. میتوان نماز نافله را 
نشسته خواند حتی در صورتی که قادر باشیم ایستاده بخوانیم. این نظر 
مشهور علماست. در کتاب المعتبر گفته شده است: این اخیام ۰ و 
در کتاب المنتهی ادعا کرده است نظر مخالفی در این باره پیدا نکرده 
است: کویی اتان از نظر ابن آدریس خبر تدارند که در حالت عادی: تشسنته 
خواندن نماز نافله به غیر از نماز وتیره را جایز نمیداند. روایات زیادی وجود 
دارد که نظر مشهور را تایید و نظر ابن ادریس را رد میکند. 


دوم: مستحب است در صوتی که فرد قادر است نماز را ایستاده بخواند 
ولی نشسته میخواند, دو رکعت آن را یک رکعت حساب کند. به این دلیل 
گفتیم مستحب است ؛ ؛ چرا که در برخی روایات آشگه انتحتت. که هر فد اد 
بخواند. همان تعداد حساب میشود و حکم به استحباب. مقضی جمع بین 
این دو روایات است. 


در کتاب ذکری گفته است: محمد بن مسلم گفته است: از امام صادق علیه 
میخواند, حضرت فر مود: دو رکعت ان, یک رکعت حساب میشود(2). 

امام تباقر علیه السلام فرننده از مان که مد شندهام. خماز تاقله.را 
نشسته میخوانم.(3) 

ابوبصیر گفته است: از امام باقر علیه السلام پرسیدم. آپا کسی که عذری 
ندارد. ولی نماز نافله را نشسته میخواند؛ دو رکعت ان یک رکعت حساب 
میشود؟ حضرت فرمود: آن برای شما تمام است(4). 


ص: 7 


1- . قرب الاسناد: 126 

2- .در التهذیب, 1, : 182 هم این روایت آمده است. 
3- . الکافی 3: 410 

4 . التهذیب 1: 184 


در روایات قبلی, دو رکعت؛ یک رکعت محسوب میشد, بنابراین این کار را 
بر استخیاب سمل کردیم: ولی این روانست: تشه قواندن وال را سای 
میداند - بی انکه دو رکعت یک رکعت حساب شود - پایان سخن. 


مولف: ظاهرا خطاب در «لکم» مختص شیعه است و احتمال دارد منظور 
ای ی وا تا نارای 
دلالت نمیکند, ولی آنچه برداشت کردهاند ظاهرتر است - یعنی حکم عام 
است -. شیخ در کتاب مبسوط گفته است: جایز است نماز نافله را نشسته 
خواند, هر چند قادر باشیم ایستاده بخوانیم ؛ چرا که در روایت آمده است: 
حضرت به جای یک رکعت نماز ایستاده, دو رکعت نماز نشسته يا به جای 
یک رکعت نماز ایستاده. یک رکعت نماز نشسته خوانده است و هر دو جایز 


است., پایان سخن. 


در اینکه آیا میتوان در حالت عادی, خوابیده, چه به پهلو و چه به پشت, نماز 
مستحبی را خواند يا نه؟ دو نظر است. نظر درستتر این است که این کار 
رت او وی ی که و ار را 
نظر وی میتوان قرائت و ذکر را از دل گذراند و با زبان قرائت نکرد. در 
این حالت. به نسبت فاصلهای که از ایستاده خواندن نماز دارد. عدد نماز 
کم میشود؛ مثلا همچنان که وقتی نشسته میخواند, دو رکعت. یک رکعت 
حساب میشود؛ وقتی به پهلوی راست خوابیده. چهار رکعت. یک رکعت 
حساب میشود؛ و وقتی به پهلوی چپ بخوابد, هشت رکعت.؛ یک رکعت و 
وقتی بر پشت بخوابد. هر شانزده رکعت. یک رکعت حساب میشود. دلیلی 
بر هیچ یک از اين موارد وجود ندارد. 

2. تواب الاعمال: امیر المومنین علیه السلام فرمود: نماز نافله,. وسیله 
تقژب هر موّمنی به خداست(1). 


السلام پرسیدم: فردی میخواهد نمازهای نافله ای که از او قضا شده را 


ص: 48 


[ تیاب الاعمال 27۶ 


کرده چقدر قضا شده است., چطور قضا کند؟ فرمود: بیشتر از ان مقداری 
که فکر میکند از او قضا شده را میخواند(1). 


عالت. حاصل: کید شام شاری کار اه قضا شدم را خوانوم. انشست: ‏ 
تما رها واحف اه رس ان ۲ این فلای فان کراند مکی اش 
و ب - نزدیک ؛ ِ +فل ره ها ول که از زوا 
۰« ۵« شده 3 و 7ج گر ی ۱۳ به خر کترت 
تماز قضا شده: ععداد آن را نميداند: آن قدر تهاز بخواند که از کترث ان 
نداند چقدر نماز خوانده است, تا با اندازه علمش به نماز قضا شده, برابر 
باشد.(3) 


را اما ار ی اسا خر هن کی و نت ار شا رها 
تافل,با تشد و سلام فاضله نداد( 3 


5 کتاب جعفر بن محمد شریح: امام باقر علیه السْلام فرمود: من دوست 
دارم هر عمل صالحی را که انجام میدهم, آن قدر در آن مداومت داشته 
باتنم تا دوخم به ان. عادت. کتد؛ ار اين.زو اکر. به-دلایلی. عفلی: را دز شب 
انجام ندادم. در روز قضا میکنم و اگر در روز انجام نداده باشم, در شب 
انجام میدهم تا نفسم به آن عادت کند. برترین عمل نزد خداوند متعال 
کملن استت. که بر آن ضداوفت شود: زیرا اعمال در هر پنچ شنبه و در اول 
ماه عرضه میشود و اعمال یک سال, در نیمه شعبان عرص میحر زو پس 
اگر میخواهی نفست به عملی عادت کند. یک سال بر آن مداومت کن. 


ص: 419 


1-. قرب الاسناد: 117 

2 . الکافی 3: 451 التهذیب 1 :126, 127 
3- . التهذیب 1: 136 

4 . السراثر: 471 


6 قرب الاسناد: علی بن جعفر گفته است: از امام کاظم علیه السلام 
پرسیدم: فردی در وقت نماز ظهر است. آیا میتواند آن را با سخن گفتن 
قطع کند؟ فرمود: بله. اشکالی ندارد.(1) 


باز پرسیدم: اگر فردی در نماز واجب به طرفی روکند, نمازش باطل 
است؟ فرمود: اگر نماز واجب باشد و به پشت برگردد. باید دوباره بخواند 
و آن تماز را در تظر نگیرد و اکر تماز تاقله باشده به خاظر آن نباند تمازشن 
را قطع کند, ولی دوباره این کار را نکند.(2) 


باز پزشیدم: فردی میخواهد. صد ایه یا بیشتر در تماز نافله توب و 
میترسد که ضعف کند يا کسل شود, آیا صحیح است نشسته قرائت کند؟ 
فرمود: خر دوز اه هر وس ارو و اه تور مایا 3 
بعد از اتمام نماز بقیه قرائت را بخواند که این مثل قرائت ه او در حالت 
ایستاده است. حتی اگر بعد سلام نماز حرف بزند و بعد بقیه قرائتش را 
بخواند, اشعالی ندارد.(3) 


امام کاظم علیه السلام فرمود: نافله ها به منزله صدقه هستند, هر چه 
دوست دارید پیش فرستید.(4) 


باز پرسیدم: فردی در سفر است بنابراین نافله را نمیخواند, ولی تنصمیم 
جدی دارد وقتی در جایی اقامت کرد. قضا کند. میتواند تا وقتی اقامت 
نکرده قضا را به تاخیر اندازد؟ حضرت فرمود: اگر ضعیف باشد و نمیتواند 
۳ کند این کار جایز است. ولی اگر قوی باشد, قضا را به تاخیر نیندازد. 
(9) 


باز پرسیدم: آیا میتوان چهار رکعت نماز نافله خواند و بین آن تشهد و سلام 


ص: 50 


1- . قرب الاسناد: 119 
2 . قرب الاسناد: 126 
3- . قرب الاسناد: 126و 127 
4 . قرب الاسناد: 127 
5- . قرب الاسناد: 130 


6-. قرب الاسناد: 118 


توضی | یقصطعه »۸ رفتی ند اد سلام,ر کت روم نه شین دی رکفت نما 
را قطع کند؛ همچنین نظر همه علما این است که میتوان نماز نافله را قطع 
کرد. ادامه حدیت., یعنی «و ان کانت نافله». نظر برخی علما را مبنی بر 
اینکه به طور مطلق در نماز نافله لازم نیست به سمت قبله بود, را تایید 
میکند, ولی نظر اکثر علما این است که باید نماز نافله به سمت قبله 
خوانده شود و در چرخیدنی که موجب بطلان نماز است, بین نماز واجب و 
بین نماز نافله فرقی قائل نشده اند. هر چند به نظر میاید, فرق قائل شدن 
ی انا بعند اند 


سخن حضرت «لیصل رکعتین» دلالت میکند که خواندن سورهای کوتاه به 
صورت ایستاده در نماز نافله, از خواندن سوره های طولانی که قسمتی از 
ان بعد از نماز به صورت نشسته خوانده شود, بهتر است. اینکه حرف زدن 
بین نماز و این قرائت ت جایز است. «فقدموها», دلالت به این نکته دارد که 
جایز است به طور مطلق قبل از نماز واجب, نماز آنافله خوانده شود ؛ 
همچنان که روایات دیگر هم به این نکته دلالت دارند. شیخ در کتاب تهذیب 
این روایت را بر ضرورت حمل کرده است. نظر مشهور این است که تاخیر 
قضا جایز نیست مگر آنچه استثنا شده باشد. 


«الا آن پسلم» به این نکته دلالت دارد که نماز نافله باید دو رکعتی و 
شود مکر انچه استتا شنده اشت.. سند اکت زوایاتی که .این دوایت 
تعارض دارند ضیعف است. احوط این است که دو رکعتی خوانده شود هر 
چند نماز اعرابی باشد؛ چرا که ان هم باید دو رکعتی خوانده شود و یک 
قاعده کلی است که «نماز نافله دو رکعت با تشهد و سلام است» که شیخ 
در مبسوط و خلاف؛ ابن ادریس و محقق و اکثر متاخرین متذکر این قاعده 
شده اند, ولی نماز وتر از این قاعده کلی به اجماع فقها خارج شده است. 
گروهی از علما فقط نماز اعرابی را از این قاعده استثنا کردهاند, با اينکه 
نماز ی ی ی - چهار رکعتی - است و 
مثل, تشد..زوابت: تماز آغرانی: ستد آنها هم ضعیف: است. بزودی در این 
باره توضیح خواهیم داد. 


7 الخصال: امیر المومنین علیه السلام فرمود: فرد نباید در وقت نماز 
واجب, نماز نافله بخواند مگر اینکه عذری داشته باشد, ولی بعدا اگر 
توانست. قضای نافله را 


ص: 51 


بکواند سرا کقخها مشرمایهها نیم مر علی.ضا تم دا ون همان 
کسانی که , از ۱ ۳۳ 
شب قضا شده باشد در روز و اگر نمازی در روز قضا شده باشد, در شب 
به جاأ میآورند. در وقت نماز واجب, قضای نماز نافله نخوان. اول نماز 
واجب را اغاز کن و سپس هر چه خواستی نماز بخوان.(2) 


8 قرب الاسناد: عبدالله بن بکیر گفته است: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: میتوان نماز را نشسته يا با تکیه بر عصا و دیوار خواند؟ حضرت 
فرمود: پدر تو کجا و این حرفها کجا! پدرت هنوز به این مرحله نرسیده 
است ! چرا که پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم بعد از اين که سنش زیاد 
شد - يا بعد از اين که سنگین شد - ایستاده نماز میخواند و یک پایش را 
بلند میکرد تا اینکه خدا به ایشان فرمود: «طه ما انزلنا علیک القران 
لتشقی». (ای پیامبر, ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را به رنج 
افکنی. 1 


سپس حضرت فرمود: اگر نصف نماز به صورت ایستاده خوانده شود, 
میتوان بقیه نماز را نشسته خواند و يا در حال نماز بر دیوار يا عصا تکیه 
دادء ولی قرائت را نشسته بخواند و چند آیه که باقی بمانده برخیزد و آنها را 
بخواند سپس رکوع کند(3) . 


توضیح: این روایت دلالت دارد که حضرت با نور امامت میدانست که این 
سوّال وی در باره پدرش است و به این خاطر به موضوع پدرش اشاره کرد 
و شاید نمازی که در آن مشقت بیشتر باشد مطلوب بوده و با یی پا 
ایستادن در نماز نیز جایز بوده که نسخ شده است. اما این که نشسته 
قرار ثت کند و چند آیه را باقی گذارد تا ایستاده قرائت کند و رکوعش بعد از 
قرائت باشد, از جمله مستحباتی است که علما گفتهاند و روایات هم دلالت 


به ان دارند. 
ص: 22 
1- . معارج/ 23 


2 . الخصال 2: 156 
3-. قرب الاسناد:104 


تیان او یه لام موی خی لاس که 
اله و سلم وقتی به غزوه تبوک میرفت. روی مرکب خود به هر طرف که 
میرفت, نماز شب میخواند و رکوع و سجود را با اشاره به جا میاورد. (1) 


وتو قرب الامتا هتفر علی قله اسلا وود بیان خلی لاه عانه 
و اله و سلم در غزوه تبوک بر روی مرکب نماز وتر میخواند. 

کفته اوررت: حضرت علی علیه السلام همواره در سفر, نماز وتر را بر روی 
مرکب می خواند.(2) 

یی اسان امام سای یت سای پوسم ری | 


اینکه روی مرکب خود است ایه سجده دار را میخواند. حکمش چیست؟ 


حضرت فرمود: به هر طرف که میرود سجده کند, چرا که رسول اکرم بر 
روی شتر خود که پشت به مدینه بود نمازٍ هیخواند. خدای متعال میفرماید: 


(3)« وله العشرق والْمفرت قابتما تولواً قتمٌ وج اللّه ان اللةَ واسخ 
عَلیم [4 », [ و مشرق و مغرب از آن خداست پس به هر سو رو کنید, آنجا 
روی [به ] خداست. آری, خدا گشایشگر داناست. ۶ 


در تفسیر عیاشی هم روایتی شبیه این روایت اتحفاد بخ -کسنی. اوه 
است.(4) 


توضیح . این روایت حمل بر نماز مستحبی میشود و هی نظر مخالفی 
نیست که 0 ۳۷ نماز نافله بر روی مرکب خوانده شود. در باره این 
اخبار به طور مفصل در باب قبله و باب استقرار بجت کردیم. 


1د. مجالس ابن الشیخ: ابن.عمر گفته است؛ پیامبر صلی الله.و آله و سلم 
روی مرکب خود به هر طرف که میرفت نماز میخواند(د). 


فردی مریض شد. پس ترسید و نماز نافله اش را نخواند؟ حضرت فرمود: 
0( 

[4]. بقره/ 115 

ص: 53 


اش هرن :تاه ۱09 

3-. علل الشرابع 2: 4847 
4 . تفسیر عیاشی 1: 57 
ای :15 


واجب نیست ؛ بنابراین اگر قضایش را بخواند برای او بهتر است و اگر هم 
نخواند اشکالی تدارا 1 


و نیز العلل: مزرام گفته است: اسماعیل بن جایر به امام صادق علیه 
السلام عرض کرد: خدا شایسته ات بدارد. من نافله های زیادی بر گردنم 
دارم چه کنم؟ حضرت فر مود: قضایشان را بخوان. گفت: بیشتر از آن 
است که بتوانم قضایش را بخوانم. باز امام فرمود: قضایش را بخوان. 
گفت: تعداد آن را نمیدانم. حضرت فرمود: تلاش کن. مزرام گفت: چهار 
ماه مریبض بودم و در این مدت نافله ای نخواندم. حضرت فرمود: قضا بر 
تو واجب نیست. چرا که حکم شخصی که سخت مریض شده است. مثل 
فرد سالم نیست و خدا به عذر وی آگاه است. 


توضیح: در کتاب المنتهی گفته است: کسی که نماز نافله بومیه او قضا 
شده است, مستحب است قضای آن را بخواند. نظر علمای شیعه همین 
است. اگر اندازه آن را نميداند, باید مثل نماز واجب به قدری بخواند که 
ظن نزدیک به علم پیدا کند که همه آن را خوانده است. ولي اگر نماز نافله 
فردی مترضرم قضا: شوم باشد؛ ؛ قضا کردن ار ی وه پایان 
سخن. 


33. تفسیر علی بن ابراهیم: جمیل گفته است: فردی به امام صادق علیه 
السلام گفت: و اه 
در روز قضای ان را خوانده ام , این کار من صحیح بوده است؟ حضرت 
فرمود: آن نمازها نور چشمانت باشد, به خدا قسم - سه مرتبه - خدا 
هیفر مان «وفَوّ الذی جَعَلّ الیل ار فا زو آونفت. کسی. که بزای 
هر کس که بخواهد عبرت گیرد یا بخواهد سپاسگزاری نماید. شب و روز را 
جانشین یکدیگر گردانید. ) و اين, یعنی نمازی که در شب قضا شده, در روز 
و نمازی که در روز قضا شده را در شب بجا آورید و این از اسرار پنهانی 
آل محمد صلی الله علیه و آله است.(3) 


ص: 54 
لدرعلن الشر ایم: 50:۶2 


2 . فرقان/ 62 
ی 072 


34. المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس نیک وضو کند 
سپس دو رکعت نماز بخواند و رکوع و سجود را کامل به جا آورد سپس 
ها سور ی ان شمه ایام له ماه وا 
درود فرستد و از خدا حاجتش را بخواهد, با حسن ظن از خدا طلب خیر 
کرده است و هرکس با حسن ظن از خدا طلب خیر کند, نا امید نگردد.(1) 


نیز کتاب المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: خدا به بندهای که 
قضای نافله اش را میخواند. در برابر ملائکه فخر می کند و میگوید: به بنده 
ام بنگرید, چیزی را قضا میکند که برایش واجب نکردم.(2) 


یذالله ین نان گفته انستبه امام صادق غلیه السلام گفتم» بان نافله 
فردی به قدری زیاد قضا شده که تعداد ان را نمیداند؟ حضرت فرمود: ان 
قدر نماز بخواند که از کثرث آن نداند جقدر نماز خوانده است؛ در این 
صورت به اندازهای که بر گردن اوست خوانده است. گفتم: سرش آن قدر 
تا و ی 
قضایش را بخواند؛ ولی اگر مشغولیتش در طلب دنیا باشد و سبب شود از 
نمازش بماند, باید قضایش را بخواند و گرنه به عنوان فردی که سنت 
پیامبر را خوار و سبک شمرده و ضایع کرده است به دیدار خدا خواهد 
رفت. گفتم: اگر نتواند قضا کند, میتواند به جای آن صدقه دهد؟ حضرت 
قدری مکث کرد و سپس فرمود: به اندازه آن صدقه بدهد. کمترین میزان 
صد قه برای هر نماز باید به اندازه یک مد غذا برای هر فقیر باشد. گفتم: 
برای چه تعداد نماز باید به اندازه یک مد غذا برای هر فقیر بدهد؟ حضرت 
فرمود. برای هر دو رکعت نماز شب يا روز. گفتم: نمیتواند. حضرت 
فرمود: یک مد برای تمام نمازهای شبانه و یک مد هم برای تمام نمازهای 
روزانه, هرچند خواندن نماز از صدقه دادن بهتر است.(3) 


ص: 55 
تفر آلقمی 807 


2 اخحانسه: مور 53 
3-. المحاسن: 315 


توضیح . این روایت را ی شیخ صدوق در کتاب فقیه(1) به سند صحی) از 
عبدالله و 
داد که اما روایت کردهاند آمده است: «فرمود: برای هر دو رکعت 
نمازهای شبانه و هر دو رکعت نمازهای روزانه یک مد غذا ندهد. گفتم: 
نمیتواند. فرمود: برای هر چهار رکعت یک مد غذا بدهد. گفتم: نمیتواند. 
فرمود: یک مد برای نمازهای روزانه و یک مد برای نمازهای شبانه صدقه 
بدهد, هر چند خواندن نماز از صدقه دادن بهتر است.(3) 


اکثر علما گفته اند: به جای هر دو رکعت نماز, یک مد غذا به فقیر میدهد و 
اگر نتواند, برای نمازهای هر روز یک مد غذا به فقیر میدهد. صحیح این 
است که به مدلول خود روایت ت عمل شود ؛ همان گونه که شهید - رحمه الله 
ور کناب الشلیه ه کیت گر جسن وی را دار 


5. المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: کوتاه خواندن نماز واجب و 
طولانی خواندن نمازهای نافله از عبادت است.(4) 


30. العیاشی: زراره گفته است: به امام صادق علیه السلام گفتم: نماز در 
کشتی و بر روی محمل یکسان خوانده میشود؟ حضرت فرمود: در نماز 
بافله یکسان است: بر ووی کشتی با هرکت باشین:ه هن طرف که میرود. 
میتوانی بخوانی؛ ولی در نمازهای واجب باید از مرکب پیاده شده و روی 
زمین نماز بخوانی مگر اینکه از چیزی بترسی که در این صورت با اشاره, 
رکوع و سجود به جای میاوری. ولی در کشتی ایستاده نماز بخوان و سعی 
کن رو به قبله باشی ؛ چرا که نوح نماز واجب را بر روی کشتی و رو به 
قبله میخواند, ۰ قبله. بر آنان پوشیده بود. گفتم: وفتی. بر آنان 
پوشیده بود, چطور قبله را تشخیص میدادند؟ حضرت فرمود: جبرئیل او را 
به طرف قبله میکرد. گفتم: در هر تکبیر رو به قبله باشم؟ حضرت فرمود: 
در نماز نافله نیاز نیست رو به قبله باشی و بیشتر رو به غیر قبله تکبیر 
میکونی: به فرموده 


ص: 56 


1-. الفقیه 2: 359 

2 . الکافی 3: 454 
3-. التهذیب 1: 136 
4 . المحاسن: 324 


1 همه جهات. قبله «نماز نافله است: «وَللّه العشرق وَالعَعُربٌ قأیتمَا 
تم وجْه اه ٍمّ ال واسیخ عَِیمٌ». (و مشرق و مغرب از آن خداست 
به هر سو رو کنید, آنجا روی [به ] خداست. آری, خدا| کاتتا یز در 
داناست. ) ولی در نمانٍ واجب به فرموده قرآن باید حتماً رو به قبله باشی. 
(1)«وَحَبّتْ ما کُنتْمْ قولوا وُجُوهَكُمٌ شطرَه». [و هر جا بودید. روی خود را به 
سوی آن(مسجد الحرام) ۳۳9 1 


ات ِ صادق علیه السلام پر سیدم. : آیا فرد مه اند 9 را 
رفتن نماز مستحبي بخواند؟ حضرت فرمود: بله, احمد بن محمد ایی نصر 
است: ورفن آن را از سین ین فخار ‏ نید 


دا کاب سای سح ههار سرام ساب دح 
که میخواهد نماز ظهر بخواند. یادش میاید. تکلیف چیست؟ حضرت فرمود: 
اول نماز ظهر را بخواند و سپس نماز شب و وتر را بین نماز ظهر و عصر 


4 
23 


س‌ 


توضیح: روایت بر جواز قضای نافله در وقت نمازهای واجب دلالت میکند. 
ممکن است این روایت را,: بر جایی حمل کنیم که وقت فضیلت نماز واجب 


نر سیده است. 


9 مجالس الشیخ,(3) 


جامع الورام(4) و مکارم الاخلاق: در وصیت پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم به اباذر امده است: ای اباذر هر کس پیشانی خود را بر قطعهای از 
قظعههای زمین_ بگذارد, روز قیامت به نفع او شهادت مبد هد که پیشانی 
خود را بر روی آن گذاشته است. منزلی نیست که قومی در آن فرود اه 


هگر اینکه آن منزل, یا بر آنها درود خواهد فرستاد یا لعن خواهد. کرد. 


ای اباذر! هیچ رفت و آمدی در شبانگاهان یا صبحگان نیست مگر اينکه 


برخی قطعهها برخی دیگر را ندا میزنند که: ای همسایه, ابا اهزور دب تخ‌تام 
خدا ذکر شد؟ 


ص: 57 


1- . 
2- . 
. امالی الطوسی 2: 147 و148 


4 یه آلخوا طر 60:2 


نفسیر العیاشی 1: 56 
قرف الاشتاد<: 122 


یا بندهای سجده کنان برای خدا پیشانی خود را بر روی تو گذاشت؟ برخی 
جواب میدهند بله و برخی جواب میدهند نه. وقتی بگوید: بله, میچنبد و 
گشوده میشود و میبیند بر همسایه خود فضلی دارد.(1) 


40 تاویل لیات الظاهره: هاشم صیداوی گفته است : امام صادق علیه 
ای تا اس مه ری ات ای اه ام سار 
فرمود: هر کس که شیعه ماست علامتی دارد, گفتم: فدایتان شوم ! این 


فرمود: علامت این است که در روز پنجاه و یک رکعت نماز بخوانند و سه 
روز از هر ماه را روزه بگیرند و در روز قیامت با چهره های شبیه ماه شب 
چهارده از قبرشان برانگیخته میشوند. :نا آخن زوانتت ت که در کتاب امامت 
ذکر کردیم.(2) 


از همان کتاب: محمد بن فضیل گفته است: امام کاظم علیه السلام در 
تعمیر آیه «الذینر قزر علی حاامم دای مان حسانین که بر 
نمازشان پایداری می کنند. 4 فرمود: اینها از جمله شیعیان ما هستند که در 
شبانه , روز پنجاه رکعت نماز میخوانند. گفتم: ابه «والذین هم کت صلانهم 
بُحافظون», (4) و کسانی که بر نمازشان مداومت می ورزند. + در مورد 
چه کسانی است؟ فرمود: ۳1 از جمله شیعیان ما _هستند که نمازهای 
پنجگانه را میخوانند. گفتم: آیه «و أصخات یمین ما اضخای الیمین», زو 
یاران راست یاران راست کدامند؟ ) در مورد چه کسانی است؟ فرمود: 
سوگند به خدا آنها از شیعیان ما هستند. 


تک مالس ای اسالییی یه آاهای عریه مامی صلي, الا 
علیه و اله و شلمعد از هر نعان: 9 نماز میخواند.(۵) 


توضیح . این روایت در مورد نماز صبح و عصر درست نیست. شاید این 
روایت نسخ شده باشد با شاید از اختصاصات پیامبر بوده است با اینکه از 


روی تقیه 


ص: 59 


1- . مکارم الاخلاق: 546 
2 . کنزالفوائد:359 


3- . معارج/ 23 
4- . معارج/ 34 
5- . این حدیث در امالی چاپ شده نیست. 


گفته شده است؛ چرا که مسلم از عامه و دیگران از عايشه روایتی به این 
مضعون ار‌ساضتر نفل کردم امس غاننه کف است ۱1 یا مر وفنی. 
پیش من بود, دو رکعت نماز بعد از نماز عصر را هیچ گاه ترک نکرد.» 
برخی علمای عامه گفته اند: اين نماز از جمله اختصاصات پیامبر بوده 
است. برخی دیگر گفته اند: این دو رکعت برای نماز ظهر بوده ولی چون 
در آن هنگام مشغول بوده, بعد از نماز عصر قضای آن را می خوانده و 
سیس این کار را هميیشه انجام میدادند؛ جچون عادت ایشان این بود که 
وقتی کاری را یک بار انجام میدادند, را ادامه میدادند تا برایشان عادت 
شود. از طرفی, روایاتی که ابیالدنیا نقل میکند. معتبر نیستند و اصحاب ما 
برای غرابت روایات. به خاطر عالی بودن سندش به این روایات استناد 
میکنند. 


2 الدژه الباهره من الاصداف الطاهره و اعلام الدین: امام صادق علیه 
السلام فرمود: دلها زنده - شاد - میشوند و میمیرند - کسل - هستند-. وقتی 
زنده است نافله بخوان و وقتی مردهاند فقط واجبات را به جای آور.(2) 


43 اعلام الدین: امام رضا علیه السلام فرمود: دلها گاهی رو میکند و 
گاهی پشت. یعنی گاهی با نشاط و گاهی افسرده؛ کر 
مسائل را خوب میفهمد و وقتی افسرده است کند ذهن میشود, بنابراین 
وقتی با نشاط است آن را : بة: کار بکیزید و ففتن. افتسز دم است آن را به 
حال خود بگذارید. 


امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: دلها گاهی افسرده اند و گاهی با 
ای یا و را 
اکتفاء کنید.(3) 


4 غايم. الاسلام» آمام‌ناقر ق ابام ضاوق علیهما الساام. فرمودند: اک 
نماز واجبی از 1 تو قضا شده باشد, ۳ 3 را نخوانده ای, نماز مستحبی 


نخوان.(4) 


امام باقر علیه السلام فرمود: اگر فردی نماز واجب بر گردن داشته باشد, 
تا ان را نخواند. خداوند نماز نافله او را قبول نمیکند. فردی پرسید: فدایت 
شوم چرا؟ 


ص: 59 


1- . 
2-. 
. الدره الباهره و اعلانم الدین خطی 
4- . 


مشکاه المصابیح : 105 
الدره الباهره و اعلانم الدین خطی 


دعائم الاسلام 140 :1 


حضرت فرمود: اگر یک روز از رمضان مانده باشد, میتوانی روزه مستحبی 
بگیری و این یک روز را بعدا قضا کنی؟ فرد گفت: نه. حضرت فرمود: نماز 
هم این گونه است(1). 


مولف دعائم گفته است: این حدیت درباره نماز های قضا شده يا در مورد 
مستحبی در این وقت خوانده شود, نماز واجب قضا میشود. در این صورت 
باید اول نماز واجب خوانده شود ولی اگر در اول وقت نماز واجب بااشد؛ 
اگر نماز مستحبی بخواند و زمان برای نماز واجب باقی باشد, میتواند نماز 
فعی راقل ایا ایا 


باز از کتاب دعائم الاسلام: امام علی علیه السلام فرمود: پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم در یکی از سفرهایش نزدیک صبح به مکانی رسید. 
فرمود: چه کسی میتواند در شب نگهبان ما باشد؟ بلال گفت: من میتوانم. 
همگی حتی پیامبر خوابیدند و حرارت خورشید آنها را از خواب بیدار کرد. 
پیامبر به بلال گفت, چرا این گونه شد؟ بلال گفت: ای رسول خداء آنچه که 
نفس شما را گرفت. نفس من هم گرفت. پیامبر فرمود: از مکانی که در 
دچا ر غفلت شدید برخيزید, چرا که شما در مکانی شیطانی خوابيدید. . سپس 
پیامبر وضو گرفت و مردم هم وضو گرفتند و به بلال امر کرد و سپس اذان 
گفت و اول نماز نافله صبح را خواند و سپس اقامه گفت و نماز صبح را 
خواند.(3) 


مد ایا لاه اه فاد یمان درس سای هد 
فی صلاتهم دائمون» فرمود: این آیه درباره نماز نافله است و منطور 1 
ای اه سا رارصا 
تفای هرا اما 


ص: 60 


عفانم الاسلام 1۸0 :1 
2>,عغاتم الاسلام 140 :1 
3- . دعائم الاسلام 1: 141 
4 . دعائم الاسلام : 212 


گفته است: امام سجاد علیه السلام نمازهای نافله ای که در شب قضا 
شده بود در روز و نمازهایی که در روز قضا شده بود را در شب میخواند. 
(1) 


اباق‌ضایی علیه السام فرموده هر کس ععل یکی رای ال اتجام دنه 
هیچ وقت ان را ترک نخواهد کرد.(2) 


مولف دعائم الاسلام گفته است: گمان نمیکنم منظور حدیبت این باشد که 
بهد آز یی,شال آن را کرک کت بلکه منظور حدیث این است که مردم را به 
ها کر را اک با ۱ 
یک سال انجام دهد و بر آن مداومت کند. آن را ترک نخواهد کرد؛ چرا که 
در این صورت عادت وی خواهد شد. ما این حدیث را در موارد مختلفی 
امتحان کردیم و همین گونه شد.(3) 


مولف: هر چند معمولا این کار جواب میدهد, ولی ضرورتی نیست که خود 
را به زحمت انداخت و میتوان مستحبات را ترک کرد. 


45 فلاح السائل: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس و9 توحید و 
قدزر و آیه ِ را در نماز ك بخواند, بهترین و بزرگترین عمل را 
انجام دهد.(4) 

نکته: در اینجا با استفاده از اخبار و نظرات علما, فرق بین احعام نماز 
واجب و نماز مستحب را ذکر میکنیم: 


آخلت همان ور که دانسیرنطن مشمور علها این است که فر حالت فان 


جایز است نماز مستحب را نشسته خواند. 


دوم: در نماز نافله به اجماع علماء, خواندن سوره بعد از حمد واجب نیست. 
بر خلاف نماز خاکت که. اوه شده است, واجب است بعد از حمد, سور ه 
خوانده شود. 


ص: 601 


ققاکی الا لاه 212 
2 . دعائم الاسلام 1: 214 


وی وعانم الاسلام 1 21 
4 . فلاح السائل: 127-128 


سوم : به اجماع علما جایز است در یک رکعت نماز نافله, یک سوره خوانده 
مات سار داحت کر ره سای اما ات است ساس کاد 


خهارخه جایر است در حالت غادی تسار تافاه را صسوار ماد خهانو. اند 
با تفصیلی که ذکر شد. ولی در نماز واجب این کار جایز نیست, همان طور 


که دانستی. 


پنجم: اگر در نماز واجب در تعداد رکعت, بین دو و یک شک شود تماز 
باطل است و 
همین است. يا نظر مشهور علما اين است که میتوان ؛ بنا را بر اقل يا اکثر 
گذاشت. 


ششم: شک در بیش از دو رکعت در نماز واجب, خواندن نماز احتیاط را 
واجب میکند, ولی در نماز نافله این کار نیاز نیست و میتوان بنا را بر اقل 
گذاشت يا مخیّر خواهد بود. 


هفتم . اگر در نماز نافله موردی پیش آید که در نماز واجب, موجب سجده 
سهو است مثل سخن گفتن؛ سجده سهو لازم نیست. چرا که آنچه از اخبار 
به ذهن متبادر میشود این است که سجده سهو مخصوص نماز واجب 


هلشتم : زیاد شدن رکن در نماز نافله برخلاف نماز واجب, موجب بطلان 
نمیشود. علامه در کتاب المنتهی و شهید در کتاب الدروس به طور صریح 
این نظر را دادهاند. در کتاب المنتهی گفته است: اگر در نماز نافله برای 
خواندن رکعت سوم برخیزد و اشتباها رکوع کند. مینشیند و تشهد میخواند و 
چهار رکعت بخواند و سجده سهو کند. سپس گفته است: - نظر ما - 
روایت صحیحی(1) 


که شیخ طوسی از حلبی نقل کرده تأیید میکند. روایت این است: حلبی 
گفته. ارت : از امام پرسیدم: فردی اه 
بین دو رکوع بنشیند, بلند میشود و سومین رکوع را هم بجا میآورد؛ حکمش 
چیست؟ حضرت فرمود: از رکوع منصرف ميشود. مینشیند و تشهد و سلام 
میخواند و نماز را از سر میگیرد. می گویم: توهم نشود که 


ص: 602 


1- . التهذیب 1: 189 


منظور از سر گرفتن نماز, از سر گرفتن دو ی اب اج شد, 
را 1 9 
صیقل در مورد نماز وتر چنین روایتی را نقل کرده است و در آخر روایت 
امده است: نماز نافله مثل نماز واجب نیست.(1) 


نهم: طبق نظر مشهور علما, اگر کسی در نماز واجب رکنی را به جا نیاورد 
و به رکن دیگر داخل شود, نماز وی باطل است - تا ور 0 
عدم تلفیق است - ولی در نماز نافله برمیگردد و رکنی را که بجا نیاورده, 
انجام میدهد. هر چند وارد رکن دیگر شده باشد؛ چرا که علما احادیت 
تلفیق را بر نماز نافله حمل کرده اند. بنابراین طبق نظر آنهاء بین این دو 
رت 


دهم: اگر نظر ابن ایی عقیل را در پاره واجب نبودن خواندن سوره حمد در 
ی ای اه 


یا زدهم: به نظر علامه, در نماز نافله واجب نیست سر را از رکوع و سجود 
به طور کامل برداشت, بلکه به طور کلی میتوان این کار را ترک کرد, با 
این شرط که در نماز واجب رکن نباشد. شاید در این باره به روایتی که از 
امام کاظم و امام رضا علیه السلام که در کتابهای سرائر(2) و قرب 
الاسناد(3) 


نقل شده است و قبلا ذکر کردیم. استدلال شده است: گفته است: اگر 
فردی سجده کند و دستانش را از زمین برندارد و دوباره سجده کند, این 
کار صحیح است؟ امام فرمود: این نقص در نماز است. بنا بر این مبنا که 
این روایت بر نماز نافله حمل شود که البته صراحتی در این باره ندارد. 


دوازدهم: جایز است در نماز نافله بر خلاف نماز واجب, آیات سجده دار را 
خواند. 
ص: 603 


1-. التهذیب 1: 231 


3- . السرائر: 469 


سیزدهم: همان طور که گفتیم. اگر در نماز آیات سجده دار خوانده شود, 
جایز است در نماز نافله بر خلاف نماز واجب سجده کرد. 


چهاردهم: طبق نظری جایز است در ععبه نماز خوانده شود, ولی نماز 


واجب نه. 


پانزدهم: اگر در روی مرکبی نماز واجب خوانده شود, باید چیز بلندی را 
روی آن قرار داد و سجده نمود. ولی در نماز نافله, اشاره به جای سجده 
کافی است. همان گونه که روایت صحیح عبدالرحمان(1) 


و روایات تیک بر رن دلالت میکند. قبلا در اين باره سخن گفتیم. 


هفد هم : طبق نظر مشهور علما مستحب است نماز واجب در مسجد 
خوانده شود ولی نماز مستحبی در غیر آن. برخی از این اقوال و فرقها را 
قبلا ذکر کردیم و برخی دیگر را به زودی ذکر خواهیم کرد. 


ص: 604 


1- . التهذیب 1: 340 


باب دوم : نافلههای وقت زوال و رز تعقیبات آن و دعاهایی که باید در اين هنگام خوانده شود. 


روایات: 


1 قرب الاسناد: حضرت علی علیه السلام فرمود: هرکس چهار رکعت نماز 
فروفیی حوانو کت ورشید اس اسان تشه است: سار ککنان را 
خوانده است که به سوی خدا| توبه کردهاند. این وقت بعد از نصف روز 
است(1). 


میدانی چرا در تعیین اوقات نماز دو وقت تعیین شده است که عبارتند: از 
اندازه سایه باید دو یا یک ذراع باشد؟ گفتم : نله فرمود: تا در وقت واجب, 
مار ها 


میگویم: در باب وقت نمازهای ظهر و عصر, مثل این روایت ذکر شد.(3) 


3 العلل: رجاء بن ابوضحاک گفته است: امام رضا علیه السلام در راه 
خراسان بود, وقتی ظهر میشد. دوباره وضو گرفته و برمیخاست و شش 
رکعت نماز میخواند. در رکعت اول, حمد و سوره کافرون و در رکعت دوم 
حمد و توحید را میخواند. در نماز چهار رکعتی, درتمام رکعتها حمد و توحید 
را قرائت میکرد. در هر دو رکعت سلام و تشهد میخواند و در رکعت دوم 
قبل از رکوع و بعد از قرائت ت قنوت میگرفت. سپس اذان گفته و دو باره دو 
رکعت میخواند, سپس اقامه میگفت و نماز ظهر میخواند. بعد از سلام نماز 
- آنچه خدا میخواست - خدا را تسبیح میکرد و او را سپاس و تکبیر میگفت 
و «لا اله الا الله» میگفت - یعنی میگفت: «سبحان الله 


ص: 05 


2-. علل الشرابع 2: 38 
3-. بحار الانوار 83 30 


الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر»- و سجد شکر بجا میاأورد و در آن ضد 
بار میگفت: شکرا لله.(1) 


| 21 7 
شوم ! نماز بخوانیم؟ حضرت فرمود: این جا لانه مورچگان است. در اینجا 
نماز نمیخوانیم. به مکانی دیگر رسیدیم, باز مثل همان به حضرت گفتم. 
فرمود: این مکان شوره زار است.؛ در آن نماز نمیخوانیم بیم . گفته است: تا 
اینکه حضرت خودشان در جایی از مرکب پیاده شده و به من فرمود: نماز 
نافله ات را خواندی - يا میخوانی - ؟ گفتم: اين نمازی است که در عراق 
بدان نماز زوال میگویند. حضرت فرمود: کسانی که این نماز را میخوانند, 
شیعیان علی , بن ابی طالب علیه السلام هستند و این نماز. نماز توبه 

کنندگان به پ#ِ خداست. سپس هر دو نماز خواندیم. (2) 


العیاشی: شبیه این روایت از عبدلله بن عطا(3) هم تا قسمتی که میگوید: 
«پیاده شد و من هم پیاده شدم» اه است و بعد از آن بقیه روایت این 
هر است: فرمود: «ای ابن عطا, به عراق رفته و دیدهای که مردم بین آن 
ستونها - هنگام ظهر - در مسجد کوفه نماز میخوانند؟ گفتم: بله. فرمود: 
آنها شیعیان علی بن ابی طالب هستند. این نماز, نماز توبه کنندگان است. 
خداوند میفرماید:« قطعاً او آمرزنده توبه کنندگان است.»(4) 


مولف: تمام این دو روایت را در باب آداب رکوع خواهم آورد.(5) 


5. مجالس المفید: رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: نماز 
مک وال سوت ناه ام سرا سا راکفا هار کت نان 
است ه تما تاه اسف شمان ۲ حاقظان کی را نوت ار دق 
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6 السدا اماش باقر علید السلام فرخوو: آکر شک داشتن که وف ار 
شده يا نه, دو رکعت نماز نافله بخوان و وقتی یقین کردی که ظهر شده, 
نماز ظهر را بخوان.(1) 


توضیح . این روایت بر روز جمعه حمل میشود, همچنان که به زودی روایات 
را در این باره خواهیم اورد. 


7 فلاح السائل: موقع ظهر وقت خاصی برای اجابت دعا و تضرع میباشد. 
حماد انصاری گفته است: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگام زوال 
خورشید - ظهر - درهای آسمان و بهشت گشوده ميشود و حوائج بزرگ 
برآورده میگردد. پر سیدم . این وقت؛ از چه زمان تا چه زمانی است؟ 
فرمود: - از وقت زوال - تا زمانی که بتوان چهار رکعت به طور اهسته 
نماز خواند.(2) 


مولف: روایتی دیگر از امام صادق علیه السلام نقل شده که از محمد بن 
مسلم است. او گفته است: از حضرت از رکود و بر جای ماندن خورشید در 
وقت ظهر پرسیدم؟ فرمود: ای محمد, با اينکه جثه ات کوچک است. 
سوالت بسیار مهم است ولی تو شایسته این جواب هستی. - حدیت بسیار 
نمی گر رستم ها نکم ند مشفت لاله از الله و ال اک رایس 
جز خدا نیست و خدا بزرگ و منزه است. ستایش خدایی را که نه فرزندی 
گرفته و نه در جهانداری شریکی دارد و نه خوار بوده که [نیاز به ] دوستی 
داشته باشد. و او را بسیار بزرگ شمار. 


گفتم: فدایت شوم ! این ذکر را در این موقع بگویم؟ حضرت فرمود: بله, 
ان رگن را وت حمایت عفظ کن حرا که ملانکه اند کر را با عزهی 
خورشید میکویند.(3) 

توضیح . : شیخ صدوق(4) این حدیث را در کتاب فقیه از محمد بن مسلم نقل 
کرده است و دعا در آن این گونه است : «سبحان الله و لا اله الا الله و 
الحمد لله الذی لم 
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یتخذ صاحبهٌ و لا ولدا... تا آخر دعاست. در مصباح(1) و بلد الامین(2) و در 
دیگر کتابها نیز مثل ۳ است که در متن آوردیم. 


8 فلاح السائل: حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
موقع ظهر درهای آسمان و بهشت گشوده میشود و دعا مستجاب میگردد, 
پس خوش به حال آن کس که در این موقع عمل صالحی انجام دهد.(3) 


در کتاب الصلاه(4) و اربعین شهید() همین روایت ه آمده است. 


9. فلاح السائل: امام باقر علیه السلام فرمود: موقع ظهر درهای آسمان 
۰ 


محمد بن مروان میگوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: ا کون 
حاجتی به خدا دا شتی در این وقت از خدا| بخواه, بعنی وقت زوال خورشید. 


2) 


طوسی در مصباح الکبیر چیزی را نقل کرده است که ان از دعاهایی است 
پنهانی و از اسرار است. دعا این است: خداونداء پروردگاراء حمد و ستایش 
همگی همراه با تفسیر و توضیحش - پا: حمد و ستایش, خواه به صورت 
اجمال و خواه به صورت تفصیل - برای نوست, به همان صورتی که اهل 
حمد و ستایشت را برای آن آفریده و آن گونه ستایش کردن را به طور 
کامل به آنان الهام فرمودی - می خواهی که آنگونه ستایشت کنند - 
خدآو‌ند | ترهرد کارا نو را ستایش می نمایم, همچنانکه ستایشت را ۷ 
خشنودی خود از کسانی قرار دادی که به واسطه ستایشت از آنان خرسند 
گردیدی, تا بدین وسیله شکر نعمتت را بجا آورند. خداوندا, پروردگارا, تو را 
ستایش می نمایم. چنان ستایشی که ان را برای خود پسندیده و بر 
بندگانت واجب نمودی, 
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هراسند. و کسانی که به واسطه سلطه و غلبه تو به تو سرافراز گشته 
اند, از آن بیم دارند, و در نزد کسانی که به آنان انعام نموده ای, به واسطه 
اشامت موی اس ان ات 


پاک و منزهی تو پروردگار ما, در حالی که در منزلت خود متکبر هستی, 
چنان مقام و منزلتی که دیده های ببیندگان از نیل به دانش جلال و عظمت 
تو واژگون. و عقلها سرگشته اند و در منازل والایت بلند مرتبه ای, و در 
تعشهاین. که خر آن. قرار ذازی: پاک و بت, آلایشتی: اق اهل. کبربا .و 
بزرگمنشی, معبودی بزرگ جز تو وجود ندارد, ما را برای فنا و نابودی 
آفریدی, و تو برای بقا و پاییندگی هستی, پس تو نابود نمی شوی و ما 
پایدار نمی مانیم, و تو به ما آگاهی, و ما به تو فریفته شده و از مقام تو 
غفلت داریم, و تو هیچگاه دچا ر غفلت نمی گردی, و نه چرت تو را فرا می 
گیرد و نه خواب او و ها ور 
فرست. و مرا از تغییر نعمتهایی که در دین و دنیا به من ارزانی داشته ای, 
در پناه خویش در آور, ای بزرگوار. 


صاخب خدیت روانت گردن است که یامن خلی الله لیم و لد و نم 
فرمود: خدای متعال فرمود: هر گاه بنده این کلمات را بگوید, تمام اموری 
را که برای بندگان صالح و شایسته ام کفایت می کنم, برای او نیز عهده 
دار می شوم. به خشنودی خویش از او در می گذرم و او را ولیْ و دوست 
خود قرار می دهم. 


توضیح: در مصباح شیخ(1) و کفعمی(2) و اين الباقی اين حدیث روایت 
شده است. متن حدیث در کفعمی این گونه است: ای محمد, هر کس از 
امتت رحمت و برکت و رضایت و مهربانی و قبول و ولایت و اجابت مرا را 
بخواهد, این دعا را بگوید و سپس این دعا را ذکر کرده است.(3) سیس 
گفته است: هر کس این دعا را بگوید, او را 
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2 . بلد الامین: 6, 7 
3-. بلد الامین: 11,512 5 


کفایت میکنم. از هر چیزی که بندگان صالح و سپاس گزار و شکر کنندهام 
را کفایت کرده ام. به زودی این روایت در باب «دعاهای پنهانی» با سندش 
خواهد امد.(1) 


جوهری گفته است: «دهدهت الحجر فتدهده», «دحرجته فتدحرج». یعنی 
غلطاندن سنگ و گرد گرداندن و در برخی نسخه ها آمده است: «تذبذبت», 
یعنی حرکت دادن. 


10 مصباح الشیخ و غیر آن: همچنین مستحب است بگوید: «خدایی جز 
خدای یکتا نیست و او بزرگتر است ؛ بزرگ و مقدس داشته شده و باوقار و 
بزرگ. ستایش خدایی را که نه فرزندی گرفته و نه در جهانداری شریکی 
دارد و نه خوار بوده که نیاز به دوستی داشته باشد. او را ِ بزرگ 
شمار. خدا بزرگ و اهل کبریا و عظمت و حمد و بزرگی و ثنا و تصدیق 
است. خی خدا بزرگ است., نه زاده شده و نه 
کسی را زاده است و همانند و نظیری ندارد. خدا بزرگ است و در تکبیری 
که من میگویم, برای او شریکی قرار نمیدهم بلکه با اخلاص او را میخوانم 
و روی خود را به سوی بزرگ و متعال و پروردگار جهانیان کردهام و از شر 
ار ان مه و از و وسوسه و مکر و نیرنگ و 
حسدشان به خدا پناه میبرم. و و 
سلطنت و جلال و کرامت مخصوص توست. بر محمد و ال محمد درود 
فرست و مرا به راه اسلام هدایت کن و و با روی کریمانهات به من رو کن. 


نیز مستحب است موقع ظهر ده مرتبه و بعد از هشت رکعت نماز, یازده 
مرنبه سوره قدر سوره خوانده شود.(2) 


1 قلاخ الستاعل مولای ها غلی:غلبه الساام فرموهه مان وال ماد مد 
کنندگان است.(3) 


فا کر له الصا ری ات سین ره کت ار رال است: 
4) 
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1- . بحارالانوار 95: 318 
2 . مصباح الشیخ: 23 و 24 


3- . الکافی 3: 444 
4-. فلاح السائل: 124 


این روایت را با اسناد خود از جدم ابوجعفر طوسی با اسنادش از حسین بن 
سعید در انچه که در کتاب الصلاه ذکر کرده است, روایت کرده ام.(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: در دو رکعت اول نماز نافله ظهر. سوره 
حمد و توحید را بخوان و در سومی توحید و آیه الکرسی, در چهارمی توحید 

و آخر بقره و در پنجمی توحید ۵ ایهم آخر آل عمران بعنی«آن فی خلق 
السموات و الارض» و در ششمی توحید و سه آیه از اعراف که به سخره 
معروفند, یعنی _ «آن ربکم الله»(2) و در هفتمی توحید و اپاتی از سوره 
انعام که در ان هه و جعلوا| لله شر کاء الجن و خلقهم»(3) و در هشتمی 
توحید و آیه آخر حشر«و لو انزلنا هذا القرآن علی جبل تا آخر آیه» را 
بخوان ؛ و وقتی نماز را تمام کردی هفت مرتبه بگو: (پروردگارا, ای 
برگرداننده دلها و قلبها, قلبم را بر دینت و دین پیامبرت استوار بدار, و قلبم 
بسیار بخشنده ای و مرا به رحمنت از اتش جهنم رهایی د۵. 


2 ماه الشعت که است مد از آنتگهسه کنر افتا نماد کته تشن 
حمد و یک سوره از سوره های طولانی را بخواند. روایت شده که مستحب 
ی و ی 
کافرون خوانده شود و در مابقی هر چه که خواستی بخوان. و نیز روایت 
است, در رکعت سومی توحید و آیه الکرسی و در چهارمی توحید و آخر 
بقره را بخوان و در پنجمی توحید و آیه آخر آل عمران یعنی «ان فی خلق 
السموات و الارض. انک لا تخلف المیعاد» و در ششمی توحید و سه آیه از 
اعراف که به سخره معروفند «ان ربکم الله الذی خلق السموات و 
الارض.. . قریب من المحسنین» و در هفتمی تخد و انانت از سوره انعام 
که دی آن امد «وعاوا لامش کاء الخن و خلفیم...ه هو اللطیق: لخبیر» 
فون سین توحیو ور آبه آخر حشرجی لو انزتاه هد الفر آن‌تعلی خیل.. 
او اه 
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1- . فلاح السائل: 124 


2 . الاعراف/ آیات 54-56 
3- . الانعام/ 100-103 


خوانده شود. و نیز روایت است, در تمامی رکعات حمد و سوره قدر و 
توحید و ایه الکرسی ۰ شود.(1) 


3. فلاح السائل: از آنچه قبل از شروع نافله ظهر گفته ميشود, از جدم 
ابوجعفر طوسی نقل کردم و ان در مصباح ایشان آنده و این دعا عبارت 
است از: پروردگارا, نو خدایی نیستی که خودمان ساخته باشیم و 
پروردگاری نیستی که ذکرت از بین رود. شرکایی نداری که با تو امور 
جهان را اداره کنند و خدایی پیش از تو نبوده که آن را بیرستیم پا بخوانیم و 
کسی در خلقت ما تو را یاری کرده تا درباره تو شک کنیم. تو خدای غالبی 
هستی که شریکی نداری, و تو همیشگی هستی که ملکت هميیشه پایدار 
است. تو اول اولین و آخر آخرین هستی و غالب روز یوم الدین می باشی, 
همه چیز نابود میشود و تنها وجه کریم تو باقی خواهد ماند. از کسی متولد 
نشدی تا در عزتت شریک داشته باشی و کسی از تو متولد نشده تا تو 
بمیری و او از تو ارث برد. چشم ها تو را نمی بینند و تو را مثل شبحی 
میپندارد که اثرش باقی نیست. تو زیاد و کم نمیشوی, و به این وصف نمی 
شوی که کجا و چگونه ای. و مکانی نداری, و در خفیات امور پنهان شده 
ای, و در عقل ها اشکار شدی. چرا که ما در خلقتت علامات تدبیر را 


تو کسی هستی که از انبیا در مورد تو سوال شد و تو را به حد و بعض 
توصیف نکردند, بلکه ایاتی نشان از تو دارد که انکار کنندگان توان رد ان را 
ندارند؛ چرا که آنچه در آسمان و زمین است ساخته اوست و صانعی است 
که بر خلق آشکار است و چیزی شبیه او نیست. 


شهادت میدهم که آسمان و زمین و آنچه میان این دوست. آیاتی هستند که 
نشان از تو دارند و بر و جود تو حجتند و به ربوبیت تو شهادت میدهند و به 
برهان قدرتت و بزرگی تدبیرت موسومند. در قلبهای مومنین از معرفتت 
که اما انش کیرد مل مسفتت. فکر هداس فرار حتاف که ندان 
معترف است و شاهد است که تو قبلی هستی که قبل از تو نبوده است و 
بعدی هستی که بعد از تو نخواهد بود. همه در نهایت 


ص: 72 


- . مصباح الشیخ: 26 


جز تو به پایان می رسد, منزهی که چرت و خواب آلودگی نداری, منزهی 
که گذشت زمان تو را تغییر ندهد, منزهی که احوال بر تو منتقل نميشود. 
منزهی که چیزی تو را خسته نکند, منزهی و چیزی تو را از بین نبرد, 
منزهی تو و من از ستمکاران بودم و اگر مرا نبخشی و رحم نکنی از زیان 
کاران خواهم بود. 


پروردگارا, پر مخفا و آلن محضد درود فزست: که تدم و وشوو تیه 
برگزیده و حبیب و خاصه و امین وحی و و مخزن علم و هدایت کننده به 
تشه‌ی و وبا ادن و اشعار ند وخ بود و باحفتت: در میان: مردم 
برخاسته و به سوی نو فرا میخواند, دوستدار اولیائت و دشمن دشمنانت 
بود و سالک راههای هدایت به سوی نو بود و عامدانه در راه نو حرکت 


میکرد. 


پروردگاراء بر او و ال او درود فرست, درودی برتر, بزرگتر. شریفتر. 

پاکیزهتر, کاملتر, و عامتر و کاملتر ی وب 
درودی ئِ بر پیامبری از پیامبرانت و رسولی از | 9 رسولانت و همه درودی 
که بر همه پیامبرانت و ملائکه و رسولانت و بندگان صالحت فرستادی, با 


ختیرن دیودی نز خخمداو لت دود فرنبیت که نو شود ,یز تارتین 


خدایا, به خاطر آنها نمازهايم را قبول کن و گناهانم را ببخش و سعی و 
تلاشم را جزا ده و دعایم را مستجاب کن و روزیم را زیاد کن و با نظری که 
در آن کرامتت کامل است بر من با روی کرامت نگاه کن و اين نظر را 
هرگز از من برنگردان, ای ارحم الراحمین» و سپس نماز ناقله میخواند. 


توضیح: «یبید», یعنی میمیرد و نابود میگردد, و «الدیان». یعنی قهار و حاکم 
و حساب کننده و جزا دهنده, «فتکون فی العز مشارکا» چرا که فرزند از 
نوع» ضتف. و گروه و دز بزرگی و عرت: نشتبیه و متل بدر و مادزش استت. 
«فتکون موروثا», یعنی بمیری و کسی از تو ارث برد و بعد از تو باقی 


«فتقدرک شبحا ماثلا» اين جمله به این نکته اشاره دارد که خدا را نمیتوان 
دید چر| که با حواس نگاه کننده, صورتی شبیه به آن در ذهن مجسم 
میشود و هر کاری کند نمیتواند صورت حقیقی را در ذهنش مجسم کند؛ 
چرا که خدا از حدود و اندازهها 
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منزه است. و «الماثئل» به معنای قائم و مشابه است. و «التعاور» به 
اه ره و ای و 
تأکید آن باشد و در بعضی نسخه ها آمده مکان «نم بم»> یعنی او ماهیتی 
ندارد که در جواب ماهو بياید. 


«بطنت فی خفیات الامور»», یعنی از باطن امور مطلع هستی و علمت آن 
را هم دربر گرفته است. يا او از مخفیترین مخفیها برای عاقلان است. «بما 
تری اکر محپول خوانوهرشود ضتعه معکلم با عایب اس <یح ری 
محدویت های جسمانی و يا اعم از ان و عقلانی و «و لاببعض» هم معنایش 
چنین است و اجزاء خارجی و عقلانی را نفی کرده است. «قبل القبل» 
بعی قبل از هر جر که متسب به قبلیت شود. «باا قیل» بعتی قبلیت. و 
نسبت اضافی نیست که قبل از ان چیزی باشد و لازمانی است که زمان 
هم پا او از ازل وجود نداشته است. اولی در مورد عبارت اولی و دومی 
ظاهرتر است. 


«انقطعت الفایات دونک». یعنی هر غایت ازلی و ابدی در نزد تو منقطع و 
تمام میشود و اآو, قبل و بعد از هر غایتی وجود دارد و ممکن نیست غایت 
او تمام شود يا غایت همه غایت هاست همچنان که مبدا همه مبادی است. 


«الصادع بأمرک». یعنی ظاهر کرده و با صدای بلند و بدون تقیه آن را 
آشکار کرد. «عن وحیک», یعنی هر چیزی که از وحی, ات امر کردی آن را 
آشکار نمود, همان گونه که خدا فر مود: «قاصَدءع بمَا ره 1(۰) (پس آنچه 
زاکان مور اشکان کس سالعالی اان معکر نی آنما را هرا 
تو دوست داشت, پا وقتی پا تو بودند دوست داشت. «المعادی اعدائک 
دونک», یعنی دشمن دشمنانت بود و با تو دشمنی نداشت يا وقتی با تو 
دشمن بودند دشمنشان ِ گفته است: «الجدد الارض» یعنی 
زمین سخت و در مثل گفته میشود: «من سلک الجدد». یعنی جای 
ناخوشایند و سخت. 0 فقرات در کتاب توحید به طور مفصل ذکر 


شد. 


14 دعائم الاسلام : روایت است: امام جعفر صادق علیه السلام در باره 
نماز زوال, یعنی نمازهای مستحبی قبل از نماز ظهر میفرمود: این نمازها, 
نمازهای توبه 


ص: 74 


1- . حجر/ 94 


کنندگان است. وقتی خورشید زوال یابد 1 بادها بوزند, درهای آسمان باز 
متفه 5 دک مشتجای میحر نو و وا نهر نب آفنده میحرونه( ۱ 


5 فقه الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: وقتی خورشید زوال یابد, 
هشت رکعت نماز بخوان و از اين نمازها در دو رکعت., در رکعت اول حمد 
و توحید و در رکعت دومی حمد و سوره کافرون و شش رکعت را هر چه 
از قران دوست داری بخوان.(2) 


6. البلد الامین: از کتاب طريق آللجاه ابن حذاد عاملی: با استادش از 
امام جواد علیه السلام نقل کرده است که حضرت فرمود: هرکس سوره 
قدر را در هر روز هفتاد و شش مر نبه بخواند, خداوند هزار ملائکه خلق 
میکند که ثواب بٍ آن را سی و شش هزار سال مینویسند که ده تا از اين 
هفتاد و شش مر تبه, قبل از نافله ظهر و هنگام زوال خورشید خوانده 
میشود و بیست و یک مرتبه از آنها بعد از نافله ظهر خوانده میشود.. , تا 
۱ 


17 فقه الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: در نماز زوال وقتی روبروی 
قبله قرار گرفتی بگو: «سبحان الله و بحمده» و آیه «ربنا لا تواخذنا» تا آخر 
بقره را بخوان. سپس این دعا را بخوان: هر که در آسمان و زمین است او 
را میخواند و او هر روز کاری را انجام میدهد. پس بر محمد و ال محمد 
درود فرست و روا کردن حاجت مرا در یکی از شانت مقرر کن و در یکی 
از آنها حاجت مرا روا کن. حاجتم این است که مرا از آتش جهنم رهایی 
دهی و با روی کرامت به من بنگری و از من خشنود گردی, ای ارحم 
الراحمین. ۱ 
میفرستم و به وسیله آنها به تو تقرب میجویم و به وسیله آنها رو به سوی 
تو میکنم و به وسیله آنها مرا در دنیا و آخرت نزد خودتت وجیه و از مقربین 
درگاهت قرار ده و به خاطر آنها نمازم را قبول کن و گناهم را ببخش و 
دعایم را مستجاب کن, چرا که تو غفور و رحیم هستی. 


ص: 75 
1- . دعائم الاسلام 1: 209 


من ففه: ال ضاد 7 


سپس هشت رکعت نماز میخوانی که آن نماز توبه کنندگان است. این نماز 
را با یک تکبیر شروع کن و در تکبیرت بگو: الله اکبر را برای تعظیم و 
تقدیس و تکبیر و اجلال و ترس و بندگی او میگویم. تو اهل کبریا و عظمت 
ما و رو ها ‏ اه او و و 
بروردگاری جز تو نیست. تنها و خالق و یکی میباشی 0 
نداری. 


سپس استعاذه کن و بسم الله بگو و هرچه میتوانی قرآن و دعای مخصوص 
آل محمد علیهم السلام را بخوان که دعا این است: پروردگارا, ازخودت و 
به حق خودت و حق بنده ای که بین خودت و آفریدگانت سفیر قرار دادی و 
از نور خلقفش کردی و از زرد آن دمیدی و علمت را در وجود او به 
ودیعت نهادی و از کتابت به او اموختی و در علم غیبت او را تحت ناثیر 
قرار دادی و او را حبیب و نبی و خلیل خود نمودی, پروردگارا به حق خودت 
و به حق او و به حق خودت مرا از کسانی قرار ده که اولیائش را دوست 
بدارم و از دشمنانش دوری جویم. بار خدایا, همچنان که مرا در تحت 
حکومت او قرار دادی و در دولت 


او به وجود اوردی و در دوران بازگشت او خلق کردی و در دوره او اشکار 
کردی و به ملت او دعوتم کردی و مرا از امت و لشکریان او قرار دادی, 
پس مرا از خواص اولیا و دوستدارنش قرار ده و مرا در اعلا علیین از 
منزلت و رتبه به او نزدیک 


پروردگارا, من به تو و به او ایمان آوردم و درخواست کسی که به سویت 
میخواند را اجابت کردم تا رضایت و خشنودی تو را جلب کنم و با محمد 
تسلیم پروردگار جهانیان شدم و به ولایت ولیات علی علیه السلام اقرار 
کردم و به امامت حسن و وصایت حسین و عالم بودن ائمه خشنود شدم, 
پروردگارا بر انها و ذریه پاک و برگزیده انها درود فرست.(1) 


توضیح: در «کرّته» یعنی در حکومت خودت ظاهر خواهد شد یا در هنگام 
غلبه کردن بر دشمنان. معنای«کوره» هم چنین است. یعنی وقتی که 
دوباره قدرت را به دست خواهد گرفت, يا شاید اشاره ای بر برانگیختن 
ارواح و سپس اجساد باشد. 


ص: 76 


1-. فقه الرضا: 63 


8. فلاح السائل(1) و مصباح الشیخ: از آنچه که بعد از هر سلام نمازهای 
نافله ظهر گفته می شود: پروردگارا من ضعیف هستم و در خشنودیت 
ضعفم را قوی گردان و مرا به سوی خیر بکشان و ایمان را نهایت رضایتم 
قرار ده و به انچه سهم من است برکت ده و با رحمتت مرا به انچه از تو 
امید دارم برسان و مرا مایه دوستی و سرور مومنین و پایبند به عهدت 
قرار بده. 


توضیح: «خذ الی الخیر بناصیتی» یعنی قلب مرا به عمل خیر و انجام 
اسراب نا ماد کسیر که موه کی را چیه کرد مه مین 


است. 


19 فلاح السائل: از آنچه در تعقیب هر دو رکعت نافله ظهر گفته میشود 
اين است: پروردگارا. یر ی فرست و مرا از انجام 
بدیها بازدار و در طاعتت به کارم گیر و : با رحمتت درجه مرا بالا بر. ای خدا 
و ای پروردگار و ای رحمان و ای رحیم و ای بسیار مهربان و ای منان و ای 
صاحب جلال و کرامت, از تو خشنودی و بهشتت را میخواهم و از آتش و 
غضبت به خودت پناه میاورم و از انش به خدا پناه میبرم. این ذکر را با 
صدای بلند میخوانی.(2) 


اس رماست زار ساب اد ار ق رت اه اه ح روم 


۱ ت‌. 


گفته است: ابو احمد بن حسن بن عیاش گفته است: از فاطمه دختر امام 
اش مات ی ار مس رال سای اه ان ه سوه تعاس ایض 
دعا را در بین دو رکعت اول از نماز زوال می خواند: 


(تسلیم اول ) 


« بارالها, تو بزرگوارترین کسی هستی که به سوی تو آمده شود و زیارت 
شوی و بهترین کسی هستی که حاجات و نیازمندی ها,؛ از تو طلب شود و با 
وجودترین و بارحم ترینی, برای عطا و رحم کردن, رئوف ترین کس برای 
گذشت و تکیه گاه هستی. بارالها, من به سوی تو نیازمند و از تو حوائجم را 
خواستارم و از تو در نزد من 
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1- . فلاح السائل: 137 
2-. فلاح السائل: 137, 138 


سنگین کرده, که اگر مرا نیامرزی و رحم نکنی از زیان کاران خواهم بود. 
بارالهاء اعتمادم به توست که به سوی تو توبه نمایم, پس بر محمد و آل او 
درود بفرست, گناهانم را بیامرز, از گناهان قدیم و جدید, پنهاتت و اشکار ار 
خطا و یا عمدی, کوچک و بزرگ و هر گناهی که مرتکب شده ام, همه را به 
طور کامل بیامرز. که حتی یک گناه به گردنم نما ند و در ده هم کار 
حرامی مرتکب نشوم. بارالها, عبادت و اطاعت اندک مرا قبول نما و 
گناهان بزرگ من و کر ای خدای رن ی که گناه تور را 0 
نیامرزد. آن خداوند عظیمی که همه موجودات آسمانها و زمین» همه 
نیازهای خود را از او مسئلت دارند و هر روز خدای تعالی در کاري است. 
ای خدایی که هر روز در کاری, بر محمد و ال او درود فرست و شان و کار 
خداه فصا خات مار ان مکاح گرا رم جات مر انا ار 
9 از سخط تو و نیل به رضوان و بهشت توست. بارالها, بر محمد 
و آل او درود فرست و با اين کار و تمام چیزی که صلاح من در آن است, 
تو کت زار 


به حق نوری از تو که تاریکیها را روشن کرده است, از تو میخواهم بر 
محمد و آل او درود فرستی و بین من و بین آنها در دنی 0 


بارالهاء مرا از آزادشدگان ان قرار ده و در زمره بویه کنندگان و ره 
آورندگان به سویت, آنانی که پیرو امر تو و خشوع کنندگان به پیشگاهت, 
آنانی که هرگاه نام تو برده شود, دلهایشان از ترس تو بلرزه آیدر آنان که 
عناداتضان کافل ود کر برا با ضایر ند هدر نکام آسایش شکر گناد 
اه که نماز را بپا دارند و زکات را اداء و بر تو 
نوکل کنند قرار ده. بارالها, ای کریم, بر من کرامتت را مضاعف گردان, 

عطا و فضیلتی که نزد تو هست بر من وافر گردان, و از هر راحتی و 
ی 
هر هول و ترسی کفایت کند و در بهشت جای دهد, مرا به سایه عرش خود 
سایه ده در آن روزی که سایه ای جز سایه تو نیست. | 
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عمل مرا به دست راست من بده, حسنات مرا مضاعف کن. مرا از برترین 
واردین از گروه اهل تقوا بر خودت قرار ده و مرا در جایگاه والایی ساکن 
گردان. مرا از کسانی قرار ده که به نظر کرم به او نظر نمایی. مرا 
بمیرانی در حالی که از من راضی و خشنود باشی و مرا به بندگان صالح و 


شایسته ات ملحق گردان. 


بارالهاء, بو فد ور ال دورود فرست, در همه این موارد و خواسته ها مرا 
رستگار و ناجح گردان که براستی همه خطاها و گناهان مرا بیامرزی. همه 
سیئات مرا بپوشانی, هر نوع وزر و وبال مرا بریزی, جمیع حوائج دنیوی مرا 
در اسان و عافیت برآوری. 


بارالها, بر محمد و آل محمد درود فرست و عملی را از من که موجب 
تقرب به توست, به ریا و آوازه و تباهی فساد آغشته نکن و مرا از خشوع 
کنندگان در برابر خودت قرار بده. 


بارالها, بر محمد و الش درود فرست., و به من وسعت در رزق و صحت در 
جسم و قوت در بدن برای اطاعت و عبادتت عطا فرما. بر من از رحمت و 
ره اف ان ی یا را وا ها وا 
دارد, عطا فرما. 


ترس از خودت. میل به سوی توء خشوع برای نو وت بزرگ 
دانستن ذکر و باد نو ننلزیه مجدت را در تمام دوره ژندکی ام , در حالی که 
تو از من و باشی, روزی من گردان. 


صحت., قناعت, عصمت و محافظت از همه بدی ها, هدایت, رحمت, عفو, 
حلم, تواضع, اسانی و توفیق را خواستارم. 


بارالها, بر محمد و ال او درود فرست و انچه را از تو خواستم (و دعا 
کردم) خانواده ام و نزدیکان و برادران دینی ام را در راه تو و هرکس که 
من او را و او مرا برای تو دوست داریم و هر کس را که سرپرستی می 

و مرا متولد کرده و همه مردان و زنان موّمن و مسلمان را بهرهمند 
کن. بارالها, داشتن حسن ظن به تو و صداقت در توکل بر تو را از تو 
خواستارم. بو شام ما ورف آینکه مرا : به بلائی 
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مبتلا نمایی که به طور ضرورت مرا به چیزی از معصیت تو آلوده کند. به تو 
پناه میاورم از تکلف و به سختی افتادن در تحصیل رزقی که تو برای من 
مقدر کرده و یا مقدر نکرده ای. 5 
قر وت تا نی و گشایش و عافیت از جانب خودت عنایت فرما؛ ای 
مهربانترین مهربانان.» 


و بگو: پروردگارا بر محمد و ال محمد درود فرست و مرا از انجام بدیها 
بازدار و به عملی وادار که در طاعتت به کار گیرم و با رحمتت درجه مرا 
بالا بر. ای خدا و ای پروردکار و ای رحمان و ای رحیم و ای بسیار مهربان و 
ام .فان ای صاجب حلال و کرامت خودینو تفشنت را خواستارم و از 
صدای بلند میخوانی. 


سپس به سجده میافتی و میگویی: خدایا من به وسیله بخشش و کرمت و 
به وسیله محمد بنده و فرستاده ات و به وسیله فرشتگان مقرب و 
پیامبران و رسولانت به سویت تقرب میجویم که بر محمد صلی الله علیه و 
اله و بر آل او علیهم السلام درود فرستی و از لغزش من درگذری و 
گناهانم را مستور گردانی و ببخشی و حاجتهای مرا تراووی.ف مورا بع اعمال 
قبیحم معذب نگردانی. ای اهل تقوا و مغفرت, ای نیکوکار و ای کریم, تو 
نسبت به من از پدر و مادرم و همه مردم نیکوکارتر هستی. به تو نیازمندم 
و فقیر و درماندهام و تو به من نیازی نداری. خواسته ام از تو این است که 
بر محمد و ال محمد درود فرستی و بر فقرم رحم کنی و دعایم را 
مستجاب کنی و در برابر همه بلایا یاور من باشی, چرا که عفو و جود تو 


تسلیم دوم 


پروردگارا. ای خدای آسمان و خدای زمین» و آفریننده استمان و آفریننده 
ژمین و نوراسمان و نور زمین و زینت اسمان و زینت زمین و ستون 
سمان و ستون زمین و افریننده اسمان و زمین و صاحب جلال و کرامت و 
شنوای ناله کنندگان و فریادرس فریاد خواهان و منتهای رغبت عبادت 


کنندگان, تو گره گشای گرفتاران و زداینده عم غمزدگان و مهربانترین 
مهربانان و زداینده گرفتاری و اجابت کننده درماندگان و پروردگار جهانیان 
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را ی ی ی 
فرست و با من این گونه رفتار کن... 


و بگو: پروردگارا بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا از انجام بدیها 
بازدار و در طاعتت به کارم گیر و با رحمتت درجه مرا بالا بر ای خدا و ای 
پروردگار و ای رحمان و ای رحیم و ای بسیار مهربان و ای منان ای صاحب 
جلال و کرامت, خشنودی و بهشتت را خواستارم و از آتش و غضبت به تو 
پناه میبرم و از انش به خدا پناه میبرم. این ذکر را با صدای بلند می خوانی. 


تسلیم سوم 


ی بلند مرتبه و ای بزرگ, ای زنده و ای بردبار, ای غفور و ای شنوا و ای 

بینا, ای تنها و ای یکتا و ای بی نیاز, ای کسی که زاده نشده و کسی را 
براییده است و همتا و نظیری ندارد, ای رحمت گر و ای مهربان. ای نور 
آسمانها و زمین, نور وجهت کامل است. به نور وجهت که با آن آسمانها و 
زمین را روشن کردهای و به حق اسم عظیم اعظمی که اگر با آن خوانده 
شوی اجابت میکنی و اگر با ان حاجت خواسته شود. عطا شود و به حق 
قدرتت که با آن هر چه میتوانی از خلقت بخواهی و امر تو چنان است که 
اگر چیزی را اراده کنی, فقط به آن میگویی ایجاد شو و او ایجاد میشود, بر 
ی وال ید کف سا وا که ار کم 


و بگو: پروردگارا, بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا از انجام بدیها 
بازدار و در طاعتت به کارم گیر و : با رحمتت درجه مرا بالا بر. ای خدا و ای 
پروردگار و ای رحمان و ای رحیم و ای بسیار مهربان و ای منان, ای 
صاحب جلال و کرامت, خشنودی و بهشتت را خواستارم و از آتش و غضبت 
به تو پناه می برم و از اتش به خدا| پناه میبرم. این ذکر را با صدای بلند 


تسلیم چهارم 


خدایا, بر محمد و خاندان محمد درود فرست, درخت نبوت., جایگاه رسالت, 
محل. امد وشن فر ان مهن +دانتر ر خانواده وحی: ظدآیاد بر فخیه و 
خاندان محمّد درود فرست, کشتی روان در اقیانوسهای عمیق, هرکه به آن 
توسشل جوید ایمنی یابد و هرکه آن را رها کند غرق شود. پیش افتاده از انها 
از دین خارج است و 
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عقب مانده از آنان نابود است و همراه آنان ملحق به حق است. خدایا, بر 
محمّد و خاندان محشّد درود فرست. پناهگاه محکم. فریادرس بیچارگان 
درمانده و پناه گریختگان و دستاویز استوار برای چنگ اندازان. خدایا, بر 
محمّد و خاندان محمّد درود فرست., درودی که برای انان موجب خشنودی, 
و برای ما مایه ادا کردن و بجا آوردن حق محمّد و خاندان محمّد باشد, به 
حق حول و نیرویت ای پروردگار جهانیان. خدایا, , بر محمد و خاندان محمد 
درود فرست, آن پاکان و نیکان و خوبان که حقوقشان را بر همه واجب 
کردی و پیروی و ولایتشان را بر همگان فرض نمودی. خدایا, بر محمّد و 
خاندان محمّد درود فرست و دلم را با طاعتت آباد کن و به نافرمانی از 
خود رسوایم مساز. مرا با وسعت رزقی که بر من ارزانی داشتهای, بر 
ی و بز آو.تدی: گرفتی یاری کن. سپاس برای 

به اه تک داشته است. از تمامی گناهان از 
ِِ مغفرت میکنم. «ولاحول و لا قوه الا بالله» از هر ترسی. 


دکز رو ای دنکن از دعاهایی که باید بعد از هر دو رکعت نماز نافله ظهر 
اند ود با نید حوویرزانی سعمن طویتی 9۶ میم این دعا را در 
مصباح کبیر نقل کرده و گفته, روایت است: بعد از سلام دو رکعت اول 
میگویی: خدایاء, من از غضبت به رضایت تو و از عذابت به مغفرتت و از 
غضبت به رأفتت و از تو به خودت پناه میبرم. نمیتوانم تو را آنچنان که 
شایسته است و همان طور که خودت را ثنا گفتی مدح و ثنا گویم, از تو 
میخواهم بر محمد و آل محمد درود فرستی و حیاتم به گونهای باشد که در 
آن بر کارهای خیر بیفزایم و وفاتم طوری باشد که از مرگ سوء در امان 
باشم. درماندگیم را با هدایت و توفیقاتت جبران کن و مرا در طاعتت قوی 
کن و راحت و کرامت و نور چشم و لذت و زندگی راحت بعد از مرگ را بر 
من روزی کن و گرفتاری را در روز قیامت از من برطرف کن و در روزی 
که تنها تو را زیارت خواهم کرد بر من رحم کن. 


این جان من برای توست و من به گناهانم و به ظلمی که خودم بر خود 
کرد مرمع تم ویر اتمه که برش فلت رای ۱ اه وحم کرت را از 
خواستارم, 
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همان طور که از گناهان گذشته من گذشتی, در آنحه.ای گمرم باقی است. 
مرا از گناهان حفظ کن. بر محمد و آل محمد درود فرست و با من این 


گونه رفتار کن... 


و بگو وتان وه مهو اب مها درود ارایت وعی اراد ام دی 
بازدار و در طاعتت به کارم گیر و : با رحمتت درجه مرا بالا بر. ای خدا و ای 
پروردگار و ای رحمان و ای رحیم و ای بسیار مهربان و ای ضتان: ای 
صاحب جلال و کرامت, خشنودی و بهشتت را خواستارم و از آتش و غضبت 
به تو پناه میبرم و از انش به خدا پناه میبرم. این ذکر را با صدای بلند 
میخوانی. 


بعد از چهارمی میگویی: پروردگارا. ای گراداننده قلبها و چشمها. بر محمد 
و ال محمد درود فرست و مرا بر دینت و دین نبیات استوار بدار و قلبم را 
بعد از هدایت نلغزان و از طرف خودت رحمتی بر من عطا کن که تو 
بخشندهای و با رحمتت مرا از آتش جهنم حفظ کن, پروردگارا بر محمد 
وال مخصه در هد فر نت و مرا سعادتمند کن؛ چرا که تو هر چه را بخواهی 
شم که مر | عحماهی اس ار مکی ان فان الکات اد نت 


بعد از ششمی میگویی: خدایا, من به وسیله بخشش و کرمت و به وسیله 
محمد بنده و فرستادهات و به وسیله فرشتگان مقفرب و پیامبران و 
رسولانت به سویت تقرب میجویم. پروردگارا, به تو نیازمندم و فقیر و 
درماندهام و تو به من نیازی نداری. از لغزشم گذشتی و کناهانم را 
ای سا رای وه ار ستوانی کهاز ی میا هرا 
عذاب نکن, چرا که عفو و جود تو مرا فرا میگیرد. 


و بعد از هشتمی میگویی: ای اول اولین و ای آخر اخرین. ای صاحب قدرت 
استوار و ای روزی دهنده فقیران و ای مهربانترین مهربانان, بر محمد و ال 
محمد که پاک و پاکیزه اند درود فرست. و کوشش بیهوده مرا و خطا و 
عمد و اسرافی که بر خود کردم و هر گناهی که مرتکب شدم را ببخش و 
قوا ان ارتکات مویازم ان باد رای وا کم تور فر کی که میک هی و انا 


سیس سجده کنان روی زمین میافتی و فیکویی؟ ای اهل تقوی و ای اهل 
مغفرت, ای نیکوکار, نو نسبت به من از پدر و مادر و همه خلایق 


نیکوکارتری, 


ص: 


93 


طوری به من رو کن که دعایم را مستجاب کرده باشی, که نز تو انواع بلا را 
از من دفع کردهای.(1) 


المصباح: شیخ در این کتاب و ابن الباقی در کتاب الاختیار. حدیث مرسلی 
منل ق ]هه آنچه ذکر کردیم اورده اند.(2) 


توضیح: جوهری گفته است: «آأوقره» یعنی سنگین کرد و گفته است: 
«اوبقه» یعنی هلاک کرد. «انی اعتمدتک». یعنی من تو را قصد کردم يا بر 
تو اتکا کردم, مبنی بر حذف و ایصال - تبدیل واو به تا و ادغام کردن ازج 

گفته میشود: «عمدت الشیء» یعنی قصد کردم و این مثل «تعفدته» 
میباشد و «اعتمدت علی آلشی۶»: یعنی بر آن تکیه تمودم. <لا تقادر» بعتی 
ترک نکن. «لا بساله ِِ فی السموات و الارض», بعنی آنها در ذات و 
صفات و سایر چیزهایی که برایشان مهم و حیاتی است محتاج او هستند و 

به. آنان کمک میکند, بنابراین آنها با زبان خال و مقال از او طلب میکنند. 


«کل یوم هو فی شآن», یعنی در هر روز و وقتی شأنی دارد که چیزی را 
ایجاد میکند و ميأفریند ؛ یعنی اشخاص را میأفریند و احوال را تغیبر میدهد, 
همان طور که در حدیت امده است: «از جمله شان خداوند این است که 
گناهی را میبخشد و گرفتاری را رفع میکند و قومی را بالا میبرد و قومی 
دیگر را پایین میکشد» و این در رد سخنان یهودیان که خدا لعنتشان کند, 
میباشد که گفتند: «دستان خدا بسته است» و نیز گفتند: «خدا در روز شنبه 
کاری انجام نمید هد و در باره سخنان حکما و منکرینی است که قائل به 
بداء هستند و قبلا در این باره سخن گفتیم. 


«مبتولا» یعنی با عزم قاطعی که نلرزد ونوا ان بداء نباشد. جوهری گفته 
است: «بتلت الشی ء آبتله» که با کسر خوانده میشود. ابتلا به معنای این 
است که چیزی را از چیز دیگر بریده باشی و عبارت «طلقتها با بثه بتله», او 
را کاملا طلاق دادم, به همین معناست. گفته است: «اخبات» به معنای 


فروتنی و خشوع است و گفته است: «أآضفت الرجل و ضیفته» وقتی به 
کار مترود که مهعانی بباید.و تو ان.ر۱ 
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سکنی دهی. در برخی تسخههاً «اضفنی» است, بعنی صاد آن بدونر نقطه 
است و «من اصفیته», یعنی هر که را که برگزیدی و گفته میشود «أصفیته 


الود», یعنی او را چون خاصه خودت کردی. جوهری این 1 عبارتها را این گونه 
معنا کرده است. 


گفته. است* «الوسیله», جبزی. است. که.با آن.به جیز دیکر فزذیک میشوی. 
گفته میشود: فلانی برای رسیدن به پروردگارش وسیلهای به کار گرفت و 
برای رسیدن به وسیلهای توسل جست. اینها در مورد کسی به کار میرود 
که به وسیله عملی به خدا رسید. «ممن تنظر الیه» نظر, کنایه از رحمت و 
لطف و خود وجه خدای سبحان است. يا اينکه توجه او مشتمل بر کرم 
است. گاهی گفته میشود: وجه خدا, رضای اوست همان طور که خدای 
متعال میفرماید: «و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله(1)». (و [لی] جز برای 
طلی خشنودی دا انقای, مکنید.] کفهایده بعتی رضایت خداء جرا که 
انسان وقتی از کسی خشنود است رو به سوی او میکند و وقتی از کسی 
کراهت دارد از او رو برمیگرداند و این هم از جمله مواردی است که سیب 
به جای مسبب به کار رفته است. 


«الفلاح», یعنیٍ رستگاری و نجات و «النجاح» موفق شدن در رسیدن به 
خواسته ها و «آنجح الرجل», 


یعنی فرد موفق شد. «و شفعتنی» اگر بگوییم به باب تفعیل رفته. به 
معنای این است که شفاعتم را پذیرفتی. «الریاء», یعنی مردم عمل او را 
ببیتتد. <«السمعه» بعتن. کسانن. که.بهد از اوه میایند پشتوند. <الاشز»- و 
«البطر» که هر دو با حرکت خوانده میشوند, به معنای شدت شادی و غرور 
و طفغیان است. «الدعه» به معنای سکون و آراهنتتن و «الخفض» به معنای 
ه :و فراخی در معیشت است. «العصمه» یعنی از گناهان پا اعم از 
گناهان و شر دشمنان - در امان باشم - .«نور السماء». یعنی نورانی کننده 
ان با نور وجود و کمالات و نورهای ظاهری. «بنور وجهه», یعنی ذات 
نورانی اش. «اشرقت السموات و الارضون» با ان نورها. 

یدنم آلتنهاع»: بفتی. آفریتنده آن. «الصریخ», فریادرس و «المستصر خ» 
یعنی دادخواه و «اللجج» جمع «اللجه» و آن اب زیاد است. در قاموس 
امده است: «غمر 
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الماء غماره». یعنی زیاد و «غمره» و «غمرآ» یعنی پوشاند. «المارق». 
خارج شده از دین. «الزاهق», باطل. «المضمحل», نابود شوندم و 
«المواساه» که با همزه نوشته مشود و گاهی با واو بدون همزه ۳۹۳۳ 
قرو ان که اس دای سا ها نی با ما کاس ۱ 
پاری کرد و آن را مایه دلحرمی او قرار داد. پا این که پاری کردن باید از - 

حدٌ کفاف - مال ضروری خود باشد, و اگر کسی از زیادی مالش ببخشد, 
مواساه محسوب نمیشود. «برد العیش» یعنی خوشی آن و گفته است: 
«عیش بارد». یعنی خوشایند و خوش. 


0 دعائم الاسلام: روایت است علی علیه السلام وقتی نماز زوال را 
میخواند و تمام میکرد. ۹ بلند کرده و میگفت: خدایاء من تقرب 
میجویم به سویت به وسیله بخشش و کرمت و تقرب میجویم به درگاهت 
به وسیله محمد بنده و فرستاده ات و تقرب میجویم به سویت به وسیله 
فرشتگان مقرب و پیامبران و رسولانت. خدایا؛ من نیازمند توام و تو از من 
بی نیازی. تو غنی هستی و من نیازمند به توء از لغزش من گذشتی و 
گناهانم را مستور گرداندی, پس امروز حاجتهای مرا برآور و مرا به اعمال 
قبیحی که از من میدانی عذاب نکن, چرا که عفو و جود تو مرا فرا میگیرد. 
سپس به سجده می افتاد و در حال سجده میگفت: ای اهل تقوی و ای اهل 
مغفرت؛ ای نیکوکار, تو نسبت به من از پدر و مادر و همه خلایق 
نیکوکارتری. طوری به من رو کن که دعایم را مستجاب کرده باشی و بر 
نایم وحم کرد پاش کت انهاغ با وا ار موه وهای ۱۱۱ 


تتمه: علما در وقت نافله ظهر اختلاف دارند. انچه از اخبار برداشت میشود 
مار عون است: اس است وت له یر اون ال 
خورشید شروع شده و تا زمانی ادامه مییابد که اندازه سایه دو قدم شود. 
قظر مخ ور کنات الحمل وه الط خلت اب ات که ها ان از 
زوال خورشید تا زمانی است که اندازه سایه به اندازه خود فرد, بعنی به 
اندازهای شود که نماز ظهر را میخواند. 
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و اس ریش ان است ک فان افات طم از روال خمرند تا رما 
که اندازه سایه هر چیزی به اندازه خودش شود, میباشد. محقق در کتاب 
المعتبر و علامه در کتاب التذکره از وی پیروی کردهاند. محقق در کتاب 
شرایع. قولی را نقل کرده که زمان نافله, از زمان زوال خورشید تا زمانی 
است که میتوان نماز واجب - ظهر يا عصر - را خواند. نظر اولی قویتر 
است. یعنی بعد از اینکه اندازه سایه بیشتر از دو قدم شد؛ نمیتوان نماز 
نافله را قبل از فریضه خواند و مستحب است بعد از نماز واجب ان را 
خواند و نمیدانیم در این صورت به عنوان قضاأ خوانده شود پا به عنوان ادا, 
ولی بهتر است اصل گفته نشود به چه عنوانی خوانده میشود. 


شیخ و پیروانش گفته اند؛ اگر وقت بگذرد و او نماز ناقله را شروع نکرده 
است, اول نماز ظهر را میخواند سیس قضای نماز نافله را بعد از نماز 
ظهر میخواند. و اگر حتی یک رکعت از نماز نافله را خوانده باشد, آن را 
تمام میکند و بعد, نماز ظهر را میخواند و در این نظر به موثقه عمار 
ساباطی(1) از امام صادق علیه السلام تمسک کرده اند که فرمود: هر نماز 
واجبی دو رکعت نماز نافله دارد. مر نماز عصر که نماز نافلهاش مقدم بر 
ان میشود و قبل از ان خوانده میشود و این همان دو رکعتی است که با ان 
هشت رکعت بعد از نماز ظهر تمام میشود. وقتی خواستی قضای نماز 
واجب يا نماز دیگری را بخوانی, ان را شروع نکن تا قبل از نماز واجب, دو 
رکعت نماز نافله ای که به باد اوردی را بخوانی, سپس قضای هر نمازی 
که میخواهی را بخوان. نماز شب را با ایات «ان فی خلق السموات و 
الارض... انک لا تخلف المیعاد» شروع کن و روز جمعه قبل از دو رکعت 
پیش از نماز زوال با اين ایات شروع کن. 


امام صادق علیه السلام فرمود: وقت نماز جمعه, وقتی است که خورشید 
از وسط آسمان بگذرد. و گفته است: فرد باید نماز نافله ظهر را از هنگام 
زوال خورشید تا زمانی بخواند که اندازه سایه دو قدم شود و اگر یک 
رکعت از نماز نافله ظهر باقی باشد, پا قبل از اینکه اندازه ۷ دو قدم 
شود., نماز را تمام میکند تا تمام رکعت ان 
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را خوانده باشد. ولی اگر دو قدم گذشته باشد و حتی یک رکعت از نماز 
نافله ظهر را نخوانده باشد؛ اول نماز ظهر را میخواند و فقط میتواند نماز 
نافله را بعد از ان بخواند و برای فرد شایسته است نماز نافله عصر را ما 
بین نماز ظهر و تا زمانی که اندازه سایه چهار قدم شود بخواند وا کر 
بیشتر از چهار قدم شد و نماز نافله عصر را نخوانده باشد, نماز نافله را 
نخواند, ولی اگر حتی یک رکعت از نماز ناقله را خوانده باشد, نماز ناقله را 
تمام کند و سپس نماز عصر را بخواند. 


باز فرمودند: برای فرد شایسته است اگر از نماز نافله او باقی مانده 
باشد. تا زمانی که از اندازه سایه بعد از رسیدن وقت نماز ظهر. نصف 
قدم بگذرد؛ نافله اش را بخواند و شایسته است اگر از نافله ظهر چیزی 
قبل از رسیدن وقت نماز عصر خوانده باشد و چیزی از ان باقی باشد, 
میتواند بخواند؛ به شرطی که اندازه سایه بعد از رسیدن وقت نماز عصر 
یک قدم زیاد کم اند گفته است: یک قدم بعد از رسیدن وقت نماز 
عصر, مثل نصف قدم بعد از رسیدن وقت نماز < , در وقت یکسانند. 


باید این روایت را توضیح دهیم تا بتوان به آن استدلال نمود. چرا که این 
اه رای ها ار 


سخن حضرت علیه السلام «لکل صلاه مکتوبه», میگویم: درباره آن وجوهی 
محتمل است: 


اول: ممکن است منظور این باشد که هر نماز واجبی به غیر از نماز عصر, 
نافله مخصوص به خود را داشته باشد و در نماز عصر, دو رکعت نافله ظهر 
کافی است؛ چرا که هر دو به آن نزدیک هستند و این نظر با این مبنا قابل 
پذیرش است که هشت رکعت قبل از نماز ظهر, نافله نماز ظهر نباشد 
بلکه نافله این وقت باشند و هشت رکعت بعدی نافله نماز ظهر باشد, 
ای که ار تا ی یط تمدق مس این مات 
اشاره کردیم و در تتمه این حدیت در برخی نسخه ها به جای نوافل عصر, 
نوافل الاولی امده که این مطلب را تایید میکند. 
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دوم: ممکن است معنای آن چنین باشد که بعد از هر نمازی, نافلهای وجود 
دارد هر چند بدان متصل نباشد, جز نماز عصر که نافله اش قبل از خودش 
است و بعد از نماز عصر تا هنگام مغرب نافلهای وجود ندارد. 


سوم . : برای هر نماز واجبی, نافلهای وجود دارد که بدان متصل است, جه 
قیل از تمان وه هد از امین نماد عصر؛ خرا| کهزدر ان" فتتوان ین نها 
عصر و نافله اش, با دو رکعت فاصله انداخت. چون که وقت این دو با هم 
اختلاف دارد و بخصوص اگر مبنای مثل و مثلین را فقط در نماز واجب 
بپذیریم. 


چهارم: ممکن است منظور این باشد که برای هر نمازی دو رکعت نماز 
نافله, به غیر از نوافل یومیه وجود دارد مگر نماز عصر, ولی کسی این نظر 
را نگفته و روایتی این نظر را تایید نمیکند. 


وت تحت ۲ فاد ارشت: آن فعض یادن این فسیت زد صیی سم 
محتمل است: 

اول: ممکن است معنا اين باشد: وقتی قضای نماز واجب یا نافله را در 
وقت ادای نمازی بخوانی, اول دو رکعت نماز نافله بخوان و سیس ان نماز 
را بخوان و این دو رکعت میتواند قضای نماز - نافله - هم باشد؛ سیس بعد 
از نماز واجب, نمازهای قضا شده را بخوان. 


دوم . : ممکن است معنا این باشد: وفتی میخواهی قضای نمازی را در وقت 
نماز واجب بخوانی, دو رکعت از آن قضاأ قضا را قبل از نماز واجب بخوان ۳ به 
جای نافله آن نماز واجب باشد و سایر نمازها را بعد از نماز واجب بخوان. 


سوم: ممکن است منظور نماز واجبی که میخواند, نماز قضا باشد؛ یعنی 
مستحب است برای هر نماز قضا شده, دو رکعت نافله خوانده شود. 


چهارم: ممکن است منظور از قضا, انجام فعل و معنی این باشد: هر وقت 
خواستی نماز واجب یا نافله بخوانی, چه قضای آن باشد و چه ادایش, نماز 
تافله‌د تافله. ای نذارد ولمبدر مان واجته مشتحت. است: فیل. از ان دد 
رکعت نافله خوانده شود. البته در این صورت باید این قاعده را در مورد 
نماز مغرب و نماز عید تخصیص بزنیم. 
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سخن حضرت علیه السلام: «شراک آو نصف» منظور طول شراک یا عرض 
آن است. اگر منظور دومی باشد, معنا اين میباشد که بعد از گذشتن این 
مقدار از سایه, خواندن نماز بهتر است ؛ چرا که در این صورت وقت نماز 
تشد کر اخلی بای من است معا اولی: بانشد با آشکه در ان 
خطبه خوانده شود. بعضی از اصحاب از این عبارت تنگی وقت 2 
از چمله نمازهایی است که وقت آن مضیقه و تنگ است.- را برداشت 
کرده و گفته اند: وقت نماز جمعه تا اين مقدار است که البته بعید است 
منظورٍ این باشد. این برداشت با اخبار دیگر مخالف است و از طرفی در 
اخبار آمده: دعاها و سوره ها و خطبه های طولانی در آن خوانده شود. اگر 
این نظر را بیذیربم. مه زود تمام کردن نماز جمعه مستحب است. 


سخن ایشان علیه السلام «ر کعه واحده», یعنی مقدار رکعت و سخن 
ایشان: «آو قبل آن یمضی قدمان» در اکثر نسخه ها چنین است. ظاهر | 
کلمه« آو» را تویسنگان افز ودهاند. اگر این عبارت همین گونه باشد, معنای 
آن این است : ۰ بهنر است وقتی از وقت زوال یک رکعت باقی مانده باشد, 
نماز نافله شروع شود؛ هر چند که مطلق شروع نماز نافله. هر چند که به 
اندازه یک رکعت نباشد؛ بر جواز خواندن نماز نافله, قبل از نماز واجب 
دلالت دارد. گروهی دیگر یک رکعت را بر معنای حقیقی خود حمل کرده و 
گفتهاند: بین مفهوم «رکعه واحده» و مفهوم سخن حضرت «قبل ان تلم 
رکعه» تعارض وجود دارد. برخی گفته اند: به جای«قد بقی» باید «قد 
ضلیه بات که اما اشکان دایمسشت است‌ههان سی. که مس سر 
تقدیر میگیرند, در تقدیر گرفته شود, همان گونه که گفتیم. 


سخن حضرت علیه السلام: «من نوافل الاولی». یعنی نافله نماز عصر؛ 
فک کت ار ها به خاطر این به آنها نوافل 
الاولی میگویند که آن نافله نماز ظهر است که در اين باره سخن گفته ایم. 


سخن حضرت علیه السلام: «نصف قدم», یعنی بعد از اينکه یک رکعت را 
شروع کرد آن را کوتاه بخواند و طول ندهد و بین آن؛ دعا و چیز دیگر 
نخواند تا اندازه سایه از نصف قدم بیشتر نشود و با وقت نماز واجب خیلی 
تخاخا کته که ده اشت تیا تما مافله را رو خاش و۳ 
زمانی که اندازه سایه از نصف 


ص: 90 


قدم بیشتر نشده باشد, میتوان نماز نافله را خواند, هر چند غیر این - قبلی 
- از این با فضلیتتر است. يا اینکه بر انتظار کشیدن نماز جماعت حمل 


روشن است که فقره دومی صراحت معنای اول را دارد که شهید رهمه 
الله - هم طبق برخی وجوه چنین نظری دارد, همان طور که در کتاب 
الذکری بعد از ذکر روایت ت این گونه گفته است: شاید منظور از حضور 
الاولی و العصر, همان یک يا دو ذراع و مثل و مثلین و شبیه اینها که قبلا 
دک کرد اه کی کعهان تافلت متوا ند وان تافله اهر د عصد 
زا رک را صاخ کنو سس که اندارم ماه از 
حمل شود تا شامل یک رکعت و يا کمتر يا بیشتر از ان شود, هر چند در این 
صوررت؛ نظرات مخالفی در این باره وجود دارد. 


ممکن است بر یک رکعت يا بیشتر از یک رکعت حمل کرد ولی با این 
شرط که مقید به یک یا نصف قدم شود و میتوان گفت, منظور از «حضور 
الاولی», گذشتن خود دو قدم است که در روایت آمده است و منظور از 
«بحضور العصر», گذشتن چهار قدم باشد که در این صورت با موارد گفته 
شده تداخل میکند. البته مشروط به اینکه در ظهر بعد از دو قدم. بیشتر از 
نصف قدم و در عصر بعد از چهار قدم. بیشتر از یک قدم زیاد نشود و این 
نکته خوبی است که مصنفین متذکر ان نشده آند, پایان سخن. 


سخن 


حضرت علیه السلام: «فی الوقت سواء», میگویم: دو وجه در اين باره 
محتمل است: اول, خورشید هر وقت از اسمان پایین بیاید با از مدار نصف 
النهار دور شود, حرکت سایه زیادتر از زمانی میشود که خورشید ثابت در 
محلاش باقی است, که با تجربه هم ثابت شده است و یک قدم در وقت 
عصر بر حسب زمان, تقریبا به اندازه نصف قدم در وقت ظهر است و 
منظور در اینجاء زمان خواندن نافله ولاء - نافله زوال - است که زمان آن 
در وقت ظهر به اندازه نصف قدم و در وقت عصر به اندازه یک قدم است 
و شاید به این دلیل وقت عصر» چهار قدم و وقت ظهر دو قدم است. 
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دوم . نصف قدم به نسبت فضلیت ظهر مثل یک قدم نسبت به فضلیت 
عصر است, چرا که وقت عصر دو برابر وقت ظهر است و نسبت میان این 
دوه چهار است و آنچه گفته میشود وقت نوافل ظهر از زوال است.؛ به این 
دلیل است که وقت نافله عصر دو برابر نافله ظهر است و برای این وقت 
این نظر بسیار ضعیف است. چرا که وقتی که مخصوص نماز نافله عصر 
است نیز دو قدم میباشد. از طرفی اگر وقت نافله عصر این قدر وسیع 
ای ص ت حرا که یر رانا ال سس ما مس تام 
کن. 

سیس کز وت دیگر از علما گفته اند؛ اگر یک رکعت نماز نافله خوانده 
باشد نماز نافله را تمام کند و آن را کوتاه بخواند و در آن به مقداری اکتفا 
کند که نماز صحیح است. مثلا فقط سوره حمد را بخواند و به خواندن یک 


تسبیح در رکوع و سجود اکتفا کند. ۷ اگر 
نشسته خواندن کمتر از ایستاده خواندن طول میکشد. نشسته بخواند. 


گروهی دیگر از فتا خر زره به این نظر اشکال کرده و گفتهاند: نصی که 


مستند حکم است, این قید را ندارد. 


مولف: آنچه ما خبر را نز ان حمل کردیم, فی الجمله بر کوتاه خواندن 
۱۱۱ 7۳ 
اکتفا کنیم,؛ بهتر است همان طور که شهید - قذس سزه - چنین نکته ای را 


متذکر شده است. 
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باب سوم : نافلههای عصر و کیفیت و تعقیبات آن 


روایات: 


1 قلاع السائل: عکبیرم الاخرام کفته. و میخویده اعود بالله من الشیطان 
الرجیم. سپس سوره حمد و سوره علق را همراه سوره توحید و سوره قدر 
اا ی او سا ای ای وا هار ون 
و توضیح دادهایم. وقتی سوره حمد و مواردی را که ذکر کردیم, خواند, دو 
ز کت را هام سکن همان ور کف ریاس توافت وال کر کر و ده 
دادیم. وقتی سلام دو رکعت نافلهم ۹( زهرا سلام الله 
علیها را همان طور که بیان کردیم گفت 


خدایا تویی زنده و پاینده, والای ۱۳7 و حکیم و بخشنده روزی 
دهنده, زنده کننده و میراننده واغاز کننده و پدید اورنده, ستایش و بخشش 
و نعمت و جود, خاص توست. فرمان و دستور تنها از ان توست که در آن 
شریکی نداری. ای ناخ ای یکتا, ای بی نیاز, ای که فرزندی ندارد و 
فرزند کسی نباشد و برایش همتایی نیست و دوست و فرزندی ندارد. بر 
محمد و آل محمد درود فرست و با من این گونه کن. 


سپس میگویی: ای فریادرسم در وقت گرفتاری و دوستم در هنگام 
دشواری و ای همدمم در هنگام تنهایی و ای صاحب نعمت هایم و ای خدای 
من و خدای پدران قبلی من ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و 
اسباط و پروردگار موسی و عیسی و محمد و خاندانش که ۱ 
ار ال ی وا ین هر و 
سپس هر حاجتی داری میگویی.(1) 
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1- . فلاح السائل: 192 , الکافی 2: 585 


توضیح: «البدیء». یعنی ایجاد کننده هر چیزی به غير از خود. از 
پوشید گیهای عدم و نیستی. «البدیع», یعنی مبدع و خالق خلایق نه به 
صورت قبلی, گفته شده است: «فعیل» به معنای مفعل نیامده است, و 
این را از قبیل توصیف حالت متعلق گرفته است. روشن است که # 
اضافه - انتساب - در چنین دعاهایی سبب میشود چنین وجهی پذیرفته 
نشود. چنان که گفته شده است. 


2 فلاح السائل: دعا بعد از تسلیم دوم که محمد بن مسلم نقل کرده و 
گفته است: به او - امام باقر یا امام صادق علیهما السلام - گفتم: دعایی به 
من بیاموز, فرمود: دعای الحاح نمیخوانی؟ گفتم: دعای الحاح چیست؟ 
فرمود: «پروردگارا, ای خدای آنتتفاه های هفتگانه و ای خدای زمین های 
هفتگانه و ای خدای هرچه که در میان آسمان و زمین و هر چه در آنهاست 
و خدای عرش عظیم و خدای جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و خدای سبع 
المتانی و القرآن العظیم و خدای محمد خاتم پیامبران هت ۵ 21 
محمد درود فرست. بق. خن سم اعفت: که امان وزرمین بدان فاتم و 
پابرجاست و بدان مرده را زنده میکنی و زنده را میمیرانی, و بدان جمعی 
زا ستفوی: فیکنی و عفرکی را کم مایت وسدان تعداد احلها "زا 
میشماری و وزن کوهها و مقدار اب درب را حساب میکنی. از تو میخواهم 
تسوت وی سیب موم سل یی وس 
دعای رستگاری مت 1(۰) 


مقلف» آنت ر‌ایات: الفاظی از ی ان حدیت وا دار 
توضیح: شیخ(2) 


این دعا را بدفن شتد دکر کرده است: سید ستد را به آن اضافه کرده تا 
معلوم شود که این دعا مختص تعقیبات نیست. آلکه شخ در آخر دغا به این 
نکته اشاره کرده است. شیخ در موارد بسیار, دعاهای مطلق که مختص 
تعقیبات نیستند را در تعقیبات نماز ذکر میکند. چرا که این زمان بهترین 
اوقات است. اشکالی که این کار دارد روشن است. 
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1- . فلاح السائل: 192 و 193 


۰-2 . مراجعه شود به مصباح المجتهد: 48 و 49 


سخن حضرت: «رب السبع المتانی», منظور سوره فاتحه است و اینکه به 
این نام نامیده شده, وجوهی دارد: از جمله اینکه این سوره دو بار در 
نمازهای واجب خوانده میشود. از جمله اینکه همه ایات هفتگانه این سوره 
مشتمل بر حمد و ثنای خداوند متعال است. از جمله اینکه , به نظر برخی, 
این سوره دوبار نازل شد. یک بار در مکه, وقتی نماز واجب شد و بار دیگر 
در مدینه, وقتی قبله تغییر یافت. این نظر اشعالی دارد که در جای خود ذکر 


شده است. 


3. فلاح السائل: دعایی که بعد از تسلیم - دو رکعت - سوم که جدم 
اتف وین کروه اش اش ور ادا مات صعا 
که بنده ات ذوالنون خواند, میخوانم وقتی که با حالت ۱ رفت و 
گمان کرد که ما , بر او قادر نیستیم و در ظلمات فریاد زد که خدایی جز تو 
نیست. منزهی تو و من از ستمکاران بودم. پس دعای او را مستجاب کردی 
و او از گرفتاری نجات دادی.. و او تو را خواند و بنده ات بود, من هم تو 
2 
هم از تو میخواهم و بنده ات میباشم که بر محمد و ال محمد درود فرستی 
و دعای مرا چون دعای او مستجاب کنی. و تو را به همان دعایی که وقتی 
ناوت اس رسد میخوانس که کفت ان یه هو ات رنف و بو 
مهربانترین مهربانانی, پس دعای او را اجابت کردی و آسیب وارده بر او را 
رای ی مکسان ای مسا ا ماما اتسوا یی ۳ 
کردی ؛ پس او تو را خواند و بنده ات بود. من هم تو را میخوانم و بنده ات 
میباشم و او از تو درخواست کرد و بنده ات بود. من هم از تو میخواهم و 
بنده ات میباشم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و چون او, گرفتاری 
مرا هم برطرف کنی و دعای مرا چون دعای او مستجاب کنی. تو را به 
یوسف و خانواده اش جدایی افکندی و او در زندان بود تو را خواند. پس او 
تو را خواند و بنده ات بود. من هم تو را میخوانم و بنده ات میباشم و او از 
تو درخواست کرد و بنده ات بود, من هم از تو میخواهم و بنده ات میباشم 
که بر محمد و آل محمد درود فرستی و چون او, گرفتاری مرا هم برطرف 
کنی و دعای زا 
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چون دعای او مستجاب کنی. بر محمد و آل محمد درود فرست و با من 
اين گونه رفتار کن. ..و حاجتت را میخواهی. 


دعا بعد از تسلیم - دو رکعت - چهارم 


یه انس دای ان نمسای انست که اه تم اس براع با 
روایت شده است. در روایتی الفاظش زیاد و در روایتی الفاظخش کم 
است. طریق اول که در کافی(1) آمده است: سهل بن زیاد گفته است: 
علی بن نصر در آخر نامه اش از حضرت خواست که دعای جامعی به وی 
تباموژد که با خواتون آن: از کناهان در امان بات خجامع حین .دنا و آخرت 
باشد. حضرت با خط خود نوشت: ای که زیبایی را آشکار میکنی و زشتی را 
میپوشانی و از لب 83 حرمت را برنمیداری, ای بزرگوار گذشت, ای نیکو 
در کذرندهه. آای. فراخ آمرزش:. ای که به مهر دو دست را به رحمت گشوده 
ای, ای صاحب هر راز, ای نهایت هر گلایه, ای بزرگوار چشم پوش, ای 
بزرک اخنیتان: ای 8 هی ق تن از اس ی ار دای سور ان 
ای آقا؛ ای مولاء ای ات ای فریادرس, بر محقّد و خاندان محمّد درود 
فرست و از تو می خواهم که مرا در اتش دوزخ قرار ندهی. سپس بعد از 


مولف: این الفاظ را از نسخه شیخ ابوجعفر طوسی و خط ابوعبدالله 
حسین بن احمد عبید الله که تاریخش ماه صفر چهارصد و بازده بود نقل 
کردم که جدم ابوجعفر طوسی و احمد بن حسین بن احمد بن عبیدالله 
مقابله نموده و تصحیم کرده است. 


مولف: روایت جدم ابوجعفرطوسی برای تسلیم چهارم از نافله های عصر - 
که رحمت خدا بر ایشان باد - دعا را این گونه ذکر کرده است: ای کسی 
اخذه نمیکنی و پرده را نمیدری, ای کسی که عفوی بزرگ داری و خوب 
گذشت میکنی, ای کسی که دو دستت را به رحمت گشوده ای, ای کسی 
که تمام نیاز ها از تو خواسته میشود, ای کسی که مغفرت تو وسعت دارد. 
ای کسی که هر گرفتاری را برطرف میکنی, ای 
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1- . الکافی 2: 578 


کسی که از لغزش ها میگذری, ای کسی که با کرامت گذشت میکنی. ای 
کسی که بخششی بزرگ داری, ای کسی که قبل از استحقاق, شروع به 
دادن نعمت ها مینمایی, ای پروردگار ما و ای اقای ما و مولای ما و نهایت 
رغبت ما. به حق خودت و به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و 
محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و 
محمد بن علی و علی بن محمد و حسن بن علی و قائم المهدی امامان 
هدایتگر علیهم السلام. بر محمد و آل محمد درود فرست و از تو ای خدا 
می خواهم که خلقت مرا با آتش زشت نسازی و با من آن کنی که خودت 
شانته آنی:. . و سپس هر حاجتی داری از خدا میخواهی ۱1 


همچنین بگو: خدا حقیقتا پروردگار من است. پروردگارا, هر چیز بزرگی 
شایسته توست و تو شایسته این امور هستی. پس بر محمد و ال محمد 
درود فرست و مرا در برابر آزمایشاتت یاریگر باش. ای کسی که مرا نیک 
امتحان میکند. ای کسی از گذشتههای دور مرا بخشدهای. کسی که هیچ 
گاه به خاطر چیزی از او بی نیاز نخواهیم بود و ای کسی که در هر چیزی 
نیاز به اوست. ای کسی که رزق همه چیز را میدهی, ای کسی که 
بازگشت همه چیز به سوی توست., بر محمد و آل محمد درود فرست و 
سرپرستی مرا به عهده گیر و آن را به کسی غیر خودت از بدان خلقت 
واگذار نکن, همان گونه که مرا آفریدی, مرا تباه نکن. 


خدایا تو را برای اندوهی می خوانم که کسی جز تو آن را نگشاید و برای 
رحمتی که جز به عنایت تو حاصل نگردد و دفع بایی که کسی جز تو آن را 
هس مه حاکین. کف کسی حز کم را سوه نکند. خدایا, چنان که از شأنت این 
راون ام که اساسا اس اه 
که ضرا در آنچه که‌تو را بدان. خواندم احایت تجایی ه‌مرا از آنجه که از آن 
به تو پناه آوردم, نجات دهی. 


پروردگارا, اگر من شایسته رسیدن به رحمتت نبودم. همانا رحمت تو 
شایسته است که به من برسد و مرا فرا گیرد. چرا که رحمت تو همه چیز 
را فرا گرفته و من 
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هم یکی از آن چیزها هستم. پس باید رحجمتت مرا هم فرا بگیرد. ای خدای 
من و ای کریم. 


پروردگارا, از تو به حق ذات بزرگوارت می خواهم بر محمّد و اهل بیتش 
درود فرستی و با فضل و بزرگواریت مرا از آتش جهنم رهایی دهی و وارد 
بهشت کنی و به ازدواج حورالعین درآوری و با کرمت از آتش حفظ کنی و 
از غْضب و خشمت نسبت به من پناه دهی و از آنچه سهم من کرده ای مرا 
راضی نمایی و به انچه به من داده ای برکت دهی و مرا از کسانی قرار 
دهی که شکر نعمتهایت را , بة چا میا وزند: 


پروردکارا, بر محمد و ال محمد درود فرست و با این کار بر گردن من 
منت گذار و دوست داشتن خودت و هرکس که دوستدار توست ۳ 
داشتن هر عملی که مرا به حب تو نزدیک میکند. را روزی من کن. با توکل 
کردن به تو و واگذار کردن امورم به خودت و خشنودی به و فحانت وم لیم 
شدن به امرت, بر من منت گذار. تا زود رسیدن آنچه که به تاخیر انداخته 
ای و دیر رسیدن آنچه که به تأخیر انداخته ای را نخواهم. ای مهربانترین 
مهربانان. بر. نفد و آل او جیوی فرسنتت با خن ابن. جوته و ان حوئة: که 
دوست داری رفتار کن.1 


توضیح: این دعا را شیخ(1) 


رحمه الله علیه در تعقیبات این نافله ها ذکر کرده و بقیه هم از وی پیروی 
کرده اند. از قرائن مشخص میشود که این دعا مختص این نافله ها نیستند, 
همان طور که سید مرتضی رضی الله عنه بدان اشاره کرده است. به 
زودی تمامی اسناد دعایی که از کافی ذکر شد, در کتاب دعا ذکر خواهد 
شد. این دعا هیچ اختصاصی به این نافلهها ندارد. 


توضیح: «یا من اظهر الجمیل», شیخ بهایی قدس سره گفته است: در 
تاویل این دعا از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: هیچ 
موّمنی نیست مگر اینکه همانند او در عرش وجود دارد. پس وقتی مشغول 
ر کیت و سجووو امتال انها شوه کسی که هنال آوست. هم مثل, اوراین کار 
را انجام مید هد و در این هنگام ملائکه ها او را میبینند و بر او درود 
میفرستند و برای او طلب امرزش میکنند و وقتی بنده 
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1- . فلاح السَائل: 196 و 197 2. مصباح المتهجد: 196 , 197 


ار اس من ات تاست. 


«یا من لم یوّاخذ بالجریره». یعنی برای عقوبت کردن برای معصیت در دنیا 
از روی بردباری و گرم عجله نمیکند, چرا که شاید گناهکار از ز گناهش توبه 
کند و از عقاب او در امان بماند. «الصفح» یعنی از گناه گذشتن. «النجوی» 
یعنی سخن آهسته. 0 | 


یی رای ا‌ضفایه کفعه است؛ آمام بضا علیه السلام در راد 
خراسان بود, وقتی سرش را بلند میکرد - از سجده شکر بعد از نماز ظهر - 
برخاسته و شش رکعت نماز میخواند و در هر رکعت, , سوره حمد و توحید 
میخواند و در هر دو رکعت سلام میگفت و در رکعت دوم هر دو رکعت, قبل 
از رکوع و بعد از قرائت قنوت میگرفت. سپس اذان میگفت و بعد دو 
رکعت نماز میخواند و در رکعت دوم قنوت میگرفت و وقتی سلام این نماز 
را میگفت؛ ؛ برمیخاست و نماز عصر را میخواند. و وقتی سلام میگفت. , در 
جایگاه نمازش مینشست و هر چه دوست داشت ؛ خدا را نسبیح و حمد 
میگفت و تکبیر و تهلیل مینمود. سپس یک سجده میکرد و در آن صد مرتبه 
«حمدا لله» میگفت.(1) 


نکته: 


مشهور است وقت نافله عصر از پایان نماز ظهر تا زمانی است که اندازه 
شاخص - سایه - به چهار قدم يا دو ذراع برسد. گفته شده است: تا زمانی 
است که سایه هر چیز دو برابرش شود. گفته: شیوخ است: به اندازه زمان 
نماز واجب است. اولی ظاهرتر است., به این معنایی که در نافله ظهر 
ار ان ات سل ات ام کرت انم ال 
نماز عصر را میخواند و سیس قضای نافله را میخواند و گرنه طبق نظر 
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عون الاضای الرضا غلف الا 1012 


تین بدان مور این است. که عاید ست: فیل ای روال افتاب: تاوله 
ظهر و عصر خوانده شود ولی در برخی روایات آمده که نافله به منزله 
هدیه است؛ پس هر موقع داده شود قبول ميشود. از طرفی در برخی 
روایات حتفم که هر کدام را که میخواهی اول و هر کدام را میخواهی آخر 
بخوان. در برخی روایات دیگر آمده است: نمازهایی که روز خوانده میشود, 
شانزده رکعت است که در هر وقت از روز میتوانی بخوانی؛ اگر خواستی 
در ِ روز بخوان و اگر خواستی در وسط روز و اگر خواستی در آخر روز 
بخوان 


ممکن است بتوان بین اين روایتها اين گونه جمع کرد که اخباری که اين کار 
را جایز میدانند بر کسی حمل شود که میداند اگر این نافلهها را قبل از 
زوال آفتاب نخواند, نمیتواند بعدا بخواند و قادر به قضای ان ات یروت : 
فارطو وس ره الله اه هن کار را کروی اس ۱ ار که 
اختارا کسکوایین فلس | فلت اسقوال اقتات جای واه سر انز 
بودن این کار حمل کنیم؛ همان طور که در کتاب ذکری به این نکته توجه 
شده است. این نظر خالی از قوت نیست؛ ؛ هر چند کاری که شیخ کرده, 
موافق احتیاط است. از طرفی برخی اخبار, همین وجهی را که شیخ بر 
مبنای آن بین این دو گروه از روايتها را جمع کرده است, تایید میکنند. خدا 
خودش میداند. 
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باب چهارم : نافلههای مغرب و فضیلت و آداب و احکام و تعقیبات آن و ساير نمازهای مستحبی که 
بین نماز مغرب و عشا خوانده میشود. 


روایات: 


1 دعائم الاسلام: از حضرت علی علیه السلام در باره تفسیر سخن خدای 
عزوجل «و ادبار السجود»(1) 


فال در هرموه متیر از ان ای نامه بعو از شمان معزب ات نس 
در سفر و غیر سفر آن را ترک نکن.(2) 

ماع تیه کشت رات اسر رت ال واه سرت موه 
کافرون و در رکعت دوم سوره توحید خوانده میشود و در بقیه, هر سوره 
ای را میتوان خواند. 


که روایت ت است امام حسن عسکری علیه السلام در رکعت سوم, 
سوره حمد و اول سوره حدید را تا این قسمت از ای «انه علیم بذات 
الصدور» و در رکعت چهارم, سوره حمد و اخر سوره حشر را میخواند.(3) 


3 ارشاد المفید و خرایج: روایت است وقتی امام جواد علیه السلام از نزد 
مأمون به همراه همسرش ام الفضل بیرون آمد و به مرکز کوفه رسید و 
هنگام غروب به - محله - دارالمسیّب فرود آمد ؛ وارد مسجد شد و در صحن 
مسجد نخل خرمایی بود که هرگز بار نداده بود. پس حضرت کوزهای 
خواست و در کنار نخل خرما وضو 


رت 101 
1-. 40/6 


2 . دعائم الاسلام 1: 209 
مضاع: | لس :70 


گرفت و برخاست و نماز مغرب را برای مردم خواند. در رکعت اول سوره 
ی رکعت دوم سوره حمد و سوره توحید را خواند. 
وقتی سلام نماز را گفت, به آرامی و اندکی نشست و بدون اینکه تعقیب 
کاملی را بخواند برخاست و سپس نافلههای چهارگانه را خواند و بعد از 
اینها تعقیبات را خواند و دو سجده شکر بجا آورد. پس چون به نخل رسید, 
مردم به نخل نگاه کردند و دیدند خرمای نیکی داده است و از آن خوردند؛ 
حلاوتی داشت که هیچ نقصی در آن نبود.(1) 


مولف: در کتاب ارشاد(2) 


ادخ است: . سپس قدری نشست و خدا را که نامش بزرگ باد ذکر کرد و 
بی آنکة تعقیبی بخواند اتساد و تافلههای:چهار کانه ز | خواند. 


4 مجالس الصدوق(3) 


و ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس نماز مغرب و 
سپس تعقیبات ان را بخواند و حرف نزند تا اينکه دو رکعت نماز بخواند, 
این دو رکعت برای او در اعلی علیین ثبت میشود و اکر چهار رکعت نماز 
بخواند؛ حج مبرور و نیکو برای او نوشته میشود.(4) 


کب تسیر غلی ین آیراهیخ؟ محمه انونضن کفه انست؛ آن ایام وضا علن 
السلام درباره را «و من اللیل فسبحه و آدبار السجود», ( و پاره ای 
از شب راء و به دنبال سجده ات او را تسبیح گوی. پرسیدم. فرمود: 
منظور چهار رکعت نافله بعد از نماز مغعرب است. «آدبار النجوم», دو 
و ار ار 3 


6 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمود: دو رکعت نماز نافله بعد 
از نماز نماز مغرب. همان ادبار السجود و دو رکعت نماز نافله بعد از طلوع 


7 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در آخر سجده نماز 


بگوید بهتر 
ص: 102 


1- . این حدیث در گزیده خرایج که چاپ شده. نیست. 
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4- . تواب الاعمال: 41 

5- . تفسیر القمی: 650 


است - : «پروردگارا, من به حق ذات کریم و اسم عظیمت میخواهم که بر 
محمد و ال محمد درود فرستی و گناهان بزرگ مرا ببخشی» و هفت بار 
انن-دعا را بکوید: آن زا تفام کندء در خالی که خدا وی را آمززیده استت: 


6 النته رحاع ین ادضا که کر سان خمل آمام رصا کلیه السلام در راه 
خراسان, گفته است: وقتی خورشید غروب میکرد, امام رضا علیه السلام 
وضو میگرفت و نماز مغرب را سه رکعت همراه با اذان و اقامه میخواند. 
در رکعت دوم قبل از رکوع و بعد از قرائت, قنوت میگرفت و وقتی سلام 
نماز را میگفت. در جایگاه نمازش مینشست و هر قدر که میخواست خدا 
را تسبیح و حمد میگفت و تکبیر و تهلیل مینمود. سپس یک بار سجده شکر 
میکرد. سپس سرش را بلند میکرد و حرف نمیزد تا اينکه چهار رکعت نماز, 
۵ در هر دو رکعت. در رکعت دوم قبل از رکوع و بعد از 
قرائت قنوت میگرفت. در رکعت اول اين چهار رکعت, سوره حمد و سوره 
کافرون و در رکعت دوم - سوره حمد - و سوره توحید میخواند. در دو 
رکعت باقيمانده, سوره حمد و سوره توحید را میخواند. سپس بعد از سلام, 
در تعقیبات هر قدر که میخواست مینشست و سپس افطار میکرد. 


مشهور است وقت نافله مغرب بعد از غروب خورشید تا از بین رفتن 
سرخی طرف مغرب است. ظاهر کتاب المعتبر و کتاب المنتهی این است 
که علما در این نکته اتفاق نظر دارند. به نظر شهید رحمه الله علیه در 
کتابهای دروس و ذکری, وقت نافله مغرب به اندازه وقت خود نماز مغرب 
است. برخی از کسانی که از شهید متاخرند, به این نظر متمایل شده اند. 
صحیحه ابان بن تغلب(1) شاهد و دلیل این نظر است آنجا که گفته است: 
در مزدلفه پشت سر امام صادق علیه السلام نماز میخواندم. حضرت نماز 
مغرب و سپس نماز عشا را خواند و بین انها رکوع نکرد. - بین این دو 
نمازی نخواند -. سال بعد دوباره پشت سر حضرت نماز خواندم. وقتی نماز 
مغرب را خواند؛ برخاست و چهار رکعت نماز نافله خواند. سپس اقامه 
گفت و نماز عشا را خواند. 
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چرا که ظاهر حدیث این است که بعد از آفذن به مزدلفه, وقت فضیلت 
نماز مغرب میگذرد. این نظر را اخباری که بر استحباب تخیر نماز عشا 
دلالت دارند, تأیید میکند؛ چرا که ظاهر این است بعد از وارد شدن وقت 
نماز عشا, خواندن نماز نافله جایز نیست چون با نماز عشا تداخل میکند. 
خلاصه, ظاهر این است که بعد از رفتن سرخی طرف مغرب. خواندن 
نافله جایز است. البته در صورتی که با نماز واجب تداخل نکند. به این 
صورت که نماز واجب را از وقت فضیلتش به تاخیر اندازد. ولی احتیاط این 
است که نماز نافله. بعد از نماز واجب خوانده شود. 


ور فلا السانل* سانم بو فرح کفته استه ار اما کاظم عنم اسلا 
درباره چیزهایی که در نافله های چهارگانه خوانده میشود پرسیدم, با خط 
خودش نوشت: در رکعت اول, سوره توحید و در رکعت دوم. سوره قدر 
میخوانی. در دو رکعت آخری, در رکعت اول, چهار آیه از سوره بقره و از 
وسط سوره آیه «و الهکم اله واحد(1)» و سپس پانزده مرتبه سوره توحید 
را میخوانی و در رکعت چهارم, ایه الکرسی و اخر سوره بقره و سپس 
سوره توحید را پانزده مرتبه میخوانی.(2) 


روایت دیگری را در مورد آنچه که در دو رکعت اول نافله مغرب خوانده 
میشود, ذکر کرده است: شیخ و جد سعادتمندم ابوجعفر طوسی رضوان 
الله علیه گفته است که در رکعت اول نافله مغرب. سوره حمد و سه 


مرتبه سوره توحید و در رکعت دوم ؛ سوره حمد و سوره قدر خوانده 


در مورد رکعت سوم و چهارم در حدیتئی آمده است که ابوالحسن و امام 
باقر علیهما السلام در دو رکعت سوم و چهارم نافله مغرب, در رکعت 
سوم سوره حمد و اول سوره حدید تا قسمت «علیم بذات الصدور» و در 


مصباح المتهجد فیرشت اسبت در رکعت اول سوره حمد یک بار 
و سوره توحید سه بار خوانده شود تا سخن حضرت که فرمود: «و من 
وسط السوره و 
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الهکم اله واحد» تا سخنش: «یعقلون» تا سخنش: روایت است که در 
رکعت اولی سوره کافرون و در زع دومی سوره توحید و در بفیه. 
سوره ای را میتواند بخواند. روایت ه است که امام حسن عسکری علیه 1 
السلام در رکعت سوم سوره حمد و اول سوره حدید تا این قسمت از 
سوره «ائّه علیم بذات الصدور» و در رکعت چهارم. سوره حمد و اخر 
سوره حشر را میخواند.(1) 


توضیح: چهار آیه از سوره بقره در صورتی که الم آیه نباشد تا «هم 
المفلحون». و اگر الم آیه حساب شود تا «یوقنون» خواهد بود. قاریان در 
این باره با هم اختلاف دارند, نظر اولی بهتر است. و از وسط بقره دو آیه 
است «و الهکم اله واحد لا اله الا الله هو الرحمن الرحیم ان فی خلق 
بما ینفع الناس و ما انزل الله فن السها ماء فایا اکن نهد چنیا و بت 
فیها من کل دابه و تصریف الریاح و السحاب المسخر بین السماء و الارض 
لایات لقوم یعقلون», (و معبود شما؛ 6 و فحانة ای است که جز او هی 
معبودی نیلست؛ [و اوست ] بخشایشگر مهربان. راستی که در آفدرشترن 
آسمانها و زمین» و در بی یکدیگر آمدن شب و روز و کشتیهایی که در دریا 
داد با نج به مردم سوه فی رشاو همجن | اس که:خدا از اشمارن: 
فرو فرستاده, و با آن, زمین را پس از مردنش زنده گردانیده, و در آن هر 
گونه جنبنده ای پراکنده کرده, و [نیز در] گردانیدن بادها, و ابری که 3 
شمان و زمین آرمیده است, برای که که می انديشند, واقعاً نشانه 
هایی [گویا ] وجود دارد. 1 


ظاهر | آخر بقره اش تاه الرسول» تا آخر سوره بقره است. یا ممکن است 
اجه «لله ما فی السموات» تا آخر سوره باشد, همان طور که در مورد 


نماز دیگر همین نکته آمده است. یا ممکن است منظور یک ایه اخر سوره 
بقره باشد که آیه آخر این است: «لا یکلف الله نفسا» تا آخر سوره. نظر 


آخری با توجه به لفظ آخر سوره, ظاهرتر و نظر وسطی موافق ا تا 
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آخر سوره حشر از آیه «لو انز لنا هذا| الفرآن» ۳ آخر سوره است. همان 
طور که علما چنین برداشت نموده اند؛ هر چند ممکن است از آیه «هو 


0. فلاح السائل: ذکر دعایی که در آخر سجده نافلههایی مغرب اضافه 
میشود و فضیلت آن: امام صادق علیه السلام فرموده است: هر کس در 
آخر سجده نافله بعد از نماز مغرب در شب جمعه - و اگر هر شب بگوید 
بهتر است - هفت بار بگوید: «پروردگارا, من به حق ذات کریم و اسم 
عظیم و ملک قدیمت از تو میخواهم که بر محمد و ال محمد درود فرستی 
و گناهان بزرگ مرا ببخشی, چرا که گناه بزرگ را فقط بزرگ میبخشد.» 
وقتی آن را بگوید و تمام کند, در حالی است که خدا وی را آمرزیده است. 
و در روایت دیگری آمده است: اين کار برای او معادل شصت حح از 
دورترین سرزمینهاست.(1) 


در کتابهای المتهجد و الاختیار. روایت مرسلی شبیه این روایت آضفه 


2 
1 فا السانل و الشحهه فغای یهد آر دن رکفت اول نافلد میب 


خداوندا, تو میبینی و دیده نمیشوی, و تو در نظر گاه بلند هستی, و 
بازگشت و آخر کار به سوی توست, و مرگ و زندگی به دست توست, و 
7 خداوندا به تو پناه میآوریم از اينکه خوار و بی 
پاور شویم و آنچه را نهی فرموده ای به کار گیریم. 


خداوندا, از تو میخواهم که بر محمد و ال محمد درود فرستی و بهشت را 
از روی رحمتت درخواست دارم, و با قدرتت از اتش دوزخ به تو پناه 
میاورم. و به حق عزتت حورالعین را از تو میخواهم, و اینکه فراخ ترین 
روزیم را در ایام پیریم. و نیکو ترین اعمالم را به هنگام نزدیک شدن اجلم 
قرار دهی, و عمرم را در راه طاعت و آنچه که مرا به سوی تو نزدیک 
میکند و موجب بهره برداری نزد توست و مرا به پیشگاهت نزدیک می 
سازد, قرار دهی, و شناختم را در همه احوال و امورم نیکو گردان, 9 
هیچ یک از آفریدگانت وامگذار, و با بر آوردن تمامی حاجات 
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دنیوی و آخرویم بر من احسان کن, و انچه را از تو برای خویش درخواست 
کردهام, نخست به پدر و فرزندان و همه برادران موّمنم و سپس به خودم 
عطا درا هصق رت ای مهربا تین موراان 1 


سپس دو رکعت بعدی نماز نافله مغرب را میخوانی و بعد از آنها میگویی: 


پروردگارا, , مقدر کردن شب و روز و مقدر کردن خورشید و ماه و مقدر 
کردن ثروت و فقر و مقدر کردن شکست و یاری و مقدر کردن مرگ و 
زندگی و مقدر کردن سلامتی و بیماری و مقدر کردن خیر و شر و مقدر 
کردن بهشت و جهنم و مقدر کردن دنیا و آخرت؛ همگی به دست توست. 


پروردگارا, بر محمد و آل محمد درود فرست و در دین و دنیا و آخرتم و 
خانواده ام و مالم و فرزندانم و برادرانم و تمام انچه نصیب و روزی من 
کردهای و به وسیله آن بر من نعمت دادهای و هرکس از موّمنین که وی 
بین من و او رابطه و شناخت ایجاد کردهای, برکت ده و میلش را به سوی 
من و محبتش را برای من قرار ده و دگرگونی ما را به سوی خیر دائم و 
نعمتی که زوال ندارد, قرار ده. 


پروردگارا, بر محمد و آل او درود فرست و آرزوهای مرا از نهایت مرگ و 
آجلم کم کن و قلبم را از دنیا به سوی آخرت مشغول گردان و مرا در انجام 
کات ره دای وهای وی که را 
کرده ای, یاری کن. از تو آغاز و پایان خیر میخواهم و از شر و انواع آن و 
0 0 ۱۳۸۹ 


پروردگارا, بر محمد و آل او درود فرست و عمل مرا قبول کن و ثواب آن 
با ای کردان و ها از مه تا ار تک کم سس 
کارهای خر میشتابند و تو را از روی اشتیاق و یا از روی ترس میخوانند. 
مرا از از خاشعان در برابر خودت قرار ده. پروردگارا, بر محمد و ال او 
درود فرست و مرا از آتش جهنم رهایی ده و روزی حلالت را بر من وسیع 
گردان و شر جن و انس و فاسقان عرب و عجم و هر صاحب شری را از 
من دفع کن. 
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پروردگارا, هر کس از آفریدگانت یا هر کس از خانواده و فرزندان و 
برادران و اهل و عیالم که قصد بدی در مورد من دارند. من دفع شر آنها را 
به تو واگذار میکنم و از شر او به تو پناه میآورم و در دفع آن از تو یاری 
میخواهم. بر محمد و آل او درود فرست و از پیش رو و پشت سر و چپ و 
راست و بالا و پایینش, از من شرش را بازدار و نگذار از وی به من بدی 
رسد. به نام خدا و یاری خدا, بر خدا توکل کردم که هرکس بر خدا توکل 
کند او کفایتگرش باشد, خدا امرش را به سرانجام میرساند و بر هر چیز, 
اندازه ای قرار داده است. 


پروردگارا, بر محمد و آل او درود فرست و من و خانواده و فرزندان و 
برادرانم را در حمایت و محافظت و حرز و نگهبانی و کنار و امانت و پناه و 
منعت قرار ده. کسی که به او پناه دادهای عزت یافت و ثنایت جلیل است. 
به پناهگاهت پناهنده شدم. پرهزد ار بجر نو تیتشست رشن بر فخمد وان اه 
درود فرست و من و آنها را در حفظ و امان و دفاع و امانتی که از هیچ 
سوء و بدی و از شر شیطان و سلطان آسیب نبیند, قرار بده که تو از همه 
سخت گیرتر و از همه در کیفر دادن شدیدتری. 


پروردگارا, اگر میخواهی غضب پا گرفتاری و دشورایت را شب هنگام که 
آنها در خوابند یا صبح گاهان که آنها : به لهو و لعب مشغولند. فرو فرستی. 
پس بر محمد و آل او درود فرست و من و خانواده و فرزندان و برادرانم 
را در حمایت و منع و دژ مستحکم خود قرار ده. خدایا از تو به حق نور 
چهره تابناک و زنده و پاینده و کریمت می خواهم و از تو به حق نور چهره 
بسیار مقدّست که آ سمانها و زمین را به وسیله آن روشن کردی و تاریکی 
ها زا نم وستیله ان ترظرفت: نمودی و به‌وفنبله ان آمز پیشتیان زو نان 
را ری کی ات ای ترا کتای س وی ای نز 
کارهایم را اصلاح نمایی و از تمام خیر به من عطا کنی و تمام شرها را از 
من دفع کنی و تمام حوائج مرا برطرف کنی و بهشت را به عنوان بخششی 
از جانب خودت بر من ارزانی کنی و مرا از آتش جهنم رهایی بخشی و از 
حورالعین به ازدواج من در بیاوری. در تمام انچه از تو برای خودم خواستم, 
اول به پدر و مادر و 
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برادران موّمن و زنان مومن و سپس به خودم عطا کن؛ به وسیله رحمتت 
ای مهربانترین مهربانان. 


توضیج؛ : «آن لک الممات و المحیا». بعنی شایسته است که تو مقصود ِ 
مر که ژد کی باشی ه اتن دف | خالص برای خودت گردان, همان طور که 
در دعای توجه ذکر شد. یا تو در آنها تصرف میکنی و آنها به قدرت تو 
هستند ؛ بنایراین لام متعلق به ملک است. معنای آخری در قسمتی از دعا 
که میاید, ظاهرتر است و اراده خداوند را در دنیا تايید میکند. «یحظی 
عندک», یعنی موجب مقام و منزلت من نزد تو شود. «الحظوه» که با کسر 
است: در حدیث عایشه امده است: «فاي من نسائه کان احظی منی», 
یعنی که کدام یک از زنان پیامبر بیشتر از من به او نزدیک و خوشایند او 
بود. گفته میشود: «حظیت المرء عند زوجها, تحظی حظوه» با ضم و کسر 
خوانده میشود و به معنای خوشایند و نزدیک به قلب و دلش و دوست 
داشتنی ترینش. «یزلف», یعنی نزدیک ميشود. 


«مقادیر الیل و التهار24-بختی ند پر آنن. که در ان دو رقم میخورد. يا اندازه 
گرفتن اموری که در این دو واقع میشود, يا مقد رکردن مقدار و اندازه انها 
از نظر کوتاهی و بلندی. «و مقادیر الشمس و القمر». یعنی مقدار جرم و 
حرکت و اموری که مختص انهاست. مثل کسوف و خسوف و غیره, بقیه 

هم همین طور است. «مقادیر الدنیا و الاخره», یعبیٍ پا تقدیرات پا اندازه 
آنها به طور مطلق یا به نسبت هر شخص. «و اقتصر آملی». یعنی چیزی را 
3 نکنم که عمرم قد نمیدهد, یا چیزی را آرزو نکنم که نمیدانم عمرم 
بدان قد میدهد پا نه, که در این صورت کنابه از ترک کردن آرزوها خواهد 
بود. اين معانی در صورتی است که قائل شویم این فعل به باب افتعال 
رفته است. چرا که در برخی نسخهها به باب تفعیل رفته است. 


«فواتح الخیر و خواتمه». یعنی اغاز و پایان تمام امورم مقرون به خیر و 
صلاح باشد. «ممن یسارع فی الخیرات», یعنی به درهای خر و نیکی شتاب 
میکنند. «یدعوک رعغبا و رهبا». یعنی راغب به ثواب و امیدوار به استجبابت 
با ات فا ار نا اه ی اه ی را 
کسانی که از تو میترسند. 
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«فهو حسبه», یعنی کفایتگر او. «ان الله بالغ امره», یعنی به آنچه که 
میخواهد میرساند و خواسته اش از بین نمیرود. «لکل شیء قدرا». یعنی 
تقدیر يا مقدار و اجلی که امکان تغییرش نیست. «اشد باسا»» در عقوبت و 
عذاب مردم. «اشد تنکیلا». از نظر عذاب. 


2. المتهجد: دعایی دیگر: خدایا, از تو به حق نور چهره تابناک و زنده و 
پاینده و کریمت می خواهم و از تو به حق نور چهره بسیار مقذست که 
آسمانها و زمین را به وسیله آن روشن کردی و تاریکی ها را به وسیله آن 
برطرف نمودی و به وسیله 1 امر پیشینیان و پسینیان را اصلاح نمودی, 
می خواهم که بر محمد و خاندانش درود فرستی و همه کارهایم را اصلاح 
نمایی.(1) 


دز فلا الفناتان؛سافیر صلی للم که و آله: الم فرمودد در نات 
غفلت نماز بخوانید. هر چند که دو رکعت باشد, چرا که این دو رکعت - شما 
تاره دارالی مت کید 2 


کر توش دی کر در فلت آنن مار با سر صلی الاه عله و له سار 
فرمود: در ساعت غفلت. تقار. مستحیی جها آوز ند: هر چند که دو رکعت 
ش ماا اه را او ت سا وا مت ی واه 
سوال شد: ای پیامبر خدا! منظور از ساعت غفلت چیست؟ فرمود: ما بین 
نماز مغرب و عشا.(3) 


4 مجالس الصدوق: در اين کتاب هم روایتی از پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم, شبیه این روایت ذکر کرده است.(4) 


ثواب الاعمال: چنین روایتی از برقی ذکر شده است.(<5) 
معانی الاخبار: چنین روایتی ذکر شده است.(6) 
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العلل: چنین روایتی تا سخن حضرت: «دارالکرامه». ذکر شده است. 
صدوق گفته است: ساعت غفلت, ما بین نماز مغعرب و نماز عشا است.(1) 


5. فلاح السائل: با استناد به روایات. از جمله نمازهایی که ما انتخاب 
کردیم را در نمازهایی بین مفرب و عشا خوانده میشود. ذکر کرده است. 
امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در بین نماز مغرب و عشا دو 
رکعت نماز بخواند و در رکعت اول ان سوره حمم و ایه «وَدّا اللون از تهب 
مُغاض‌باً فَ-ظنّ أنْ لن تفر لب قنادی فی الظ لمات أنْ لا ال-5 الا آئت 
شْحانک نی کنْت من الظالم-ین * قاسْتجنا لة ون-ِیْناة من الْعَمٌ وَگذ یک 
نْ-نجی الم -وْمنِ ۳ 


[و «ذو النون» را [یاد کن ] آن گاه که خشمگین رفت و پنداشت که ما 
هرگز بر او قدرتی نداریم, تا در [دل ] تاریکیها ندا درداد که: «معبودی جز تو 
نیست؛ منژهی نو راستی که من از ستمکاران ۳ و در رکعت دوم 
سوره حمد و آیم «وعِلدَة مَفایخ العّب لا بَعْلَمَها الا هو َیعْلَمُ ما فی الب 
الب وما تسْفّط من ورقه الا یعلَْها ولا - َبٍّ فی ظْلماتِ الأرّض ولا رَطب 
1 یایس الا فی کتاب مُب-ین»(3) اکنوهای کیت تنها نزد اوست. جز او 
اکثتتی ] آن را نمی داند, و آنچه در خشکی و دریاست می داند, و هیچ 
بزکی. قرو تم افتد مکر [اینکه] اآن. زا هی دانده و هیحج:دانه ای-در 
تاریکیهای زمین, و هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در کتابی روشن 


[ثبت ] است. 1 


و وقتی قرائت اين آیه را تمام کرد دستش را بالا ببرد و بگوید: خدایا 
درود فرستی و با من این گونه رفتار کنی... 


سیس میگوید: نفد کارا ۶ تو صاحب نعمت من هستی و بر حاجتم قادر 
0 ۳ 
خاندانش درود باد می خواهم که حاجت مرا نز اودده کنی: و از خدایی که 
را 
پیامبر صلی الله و آله و سلم 


ضر 1 11 


تفا اتداس م۵1 
2-. انبیاء ‏ 87 
3- . انعام / 59 


فرمود: دو رکعت نماز غفیله را که ما بین مفرب و عشا خوانده میشود را 
ترک نکنید.(1) 


اد رای و هام نصا مان صایت رشیی ات 


توضیح: «اذ ذهب مغاضبا», یعنی عصبانی بر قومش, همان طور که در 
محلاش ذکر شد. «فظن ان لن نقدر علیه» رزقش, و «القدر» به معنای 
شین است, همان طور که خدا| میفرماید: «فقدر علیه رزقه»,(3) (و 


هرکس که روزی بر او تنگ شده است. ) «عنده مفاتح الغیب». یعنی خزانه 
غیب, «مفاتح» جمع «مفتح» به فتح میم به معنای مخزن است با چیزی 
است که به: وسیله آن یه غییها دستر سنی میشود, استعاره از مفاتح که جمع 
مفتح به کسر است و به معنای کلید میباشد. معنا این است که خدا متصل 
به غیبهایی است که علمش به آن احاطه دارد. «فی کتاب مبین». یعنی در 
او موظ با دز علم حدای, سیعان. «ماعار علی طلی» سین 
خواستهام. 

«لما قضیتها لی». شیخ بهایی رحمه الله علیه گفته است: «لمّا» با تشدید 
به معنای «ال» است, گفته میشود: «آسالک لقّا فعلت کذا». یعنی از تو 
نمیخواهم جز این کار را. گاهی «لما» بدون تشدید خوانده میشود؛ بنابراین 
نیاز نیست جمله مثبت را خاودل: به منفی کنیم و در این صورت 1 
زائد حساب میشود و گاهی به هر دو شکل میتوان خواند مثل آیه «أن کل 
نفس لمّا علیها حافظ», 3 [هیچ کس نیست مگر اينکه نگاهبانی بر او 
[گماشته شده ] است. ) پایان سخن. 


مولف: شاید با تشدید خواندن «لما» ظاهرتر تاه وناز بو اویل صوره 
مثبت به منفی نیست. چرا که معنا چنین است: از تو در جمیع احوال به غیر 
از وقتی که حاجتم را بر آورده کردی میخواهم؛ یعنی خواستن از تو را ترک 
تسکت مر هی که ساحیر را بدهی - تا حاجتم را ندهی از تو درخواست 
میکنم -. کفعمی4 


112 


1- . فلاح السائل: 245 
2 . مصباح المتهجد: 76 


3- . فجر/ 16 3. الطارق: 4 4. مصباح کفعمی: 398 (پاورقی) 


گفته است: «لما» با تشدید و بدون تشدید روایت شده است. هرکس آن 
را با تشدید میخواند, گو اینکه میگوید: از تو میخواهم مگر وقتی که حاجتم 
را برآورده کنی و هرکس آن را بدون تشدید میخواند, ما را به عنوان مای 
زائده و برای تاکید حساب کرده است و لام جواب قسم است و تقدیر ان 
چنین است «لقضیتها لی». گفتم: زجاج گفته است: «لما» در دو جا به 
معنای الا است: اول در آیه «|ٍن کل نفس لمّا علیها حافظ» و دوم در باب 
قسم, , میگویی: «سالتک لمّا فعلت» و معنا چنین است: مگر اينکه بدهی, , و 
هیچ کس نیست مگر اينکه نگهبانی از فرشتگان بر او گماشته شده است 
که عمل و هر خیر و شری که انجام میدهد را کنترل کند. هرکس ما را 
بدون تشدید بخواند. معنایش چنین میشود: هر کس بر عملش نگهبانی دارد 
که آن را کنترل میکند و در این صورت «ما» صله است. همان طور که در 
ایه ذیل امده است: «فبما رحمه من الله»,(1) (یس به برکتِ رحمت 


الهی. ) 


6. فلاح السائل: از جمله نمازهایی که بین نماز مغرب و عشا خوانده 
ميشود, نمازی است که در روایتی از امير المومنین علیه السلام امده که 
فرموده است: به رسول خدا| صلی الله علیه و آله و سلم هنگام وفاتش 
گفتم: ای رسول خدا! به ما وصیت و سفارشی کن,؛ , فرمود: شما را به 
خواندن دو رکعت نماز بین نماز مغرب و عشا کر 
اول اين نماز, سوره حمد و سوره زلزال سیزده مرتبه و در رکعت دوم, 
سوره حمد و سوره توحید پانزده مرتبه خوانده میشود؛ پس هر کس این 
نماز را در هر ماه بخواند, از جمله متقین خواهد بود و هر کس این نماز را 
در هر سال بخواند. اسمش جزء نیکوکاران ثبت شود و هر کس این نماز را 
در هر جمعه یک بار بخواند. اسمش جزء نمازگزاران ثبت شود و هر کس 
اين نماز را در هر شب بخواند, در کنار من در بهشت خواهد بود و هیچ کس 
جز خدای متعال پروردگار جهانیان نتواند ثواب آن را حساب کند.(2) 


المتهجد و غیره: حدیث مرسلی از امام صادق علیه السلام که ایشان از 
راهان عبنم الشام قل کردم اسف شبیه این ات آهدن آزنسنت.: 


ص: 113 


1-. آل عمران/ 159 
2 . فلاح السائل: 226 


میشود, نمازی ۳ ۳ در حدیت مر قوف ۳1 از ۳۹ 9 السلام 
در تفسیر آیه «آن ناشثه اللیل هی اشد وطأً و اقوم قیلا» 1(۰) ( 


قطعا برخاستن شب؛, رنجش بیشتر و گفتار [در آن هنگام ] راستین تر 
انبجنت: ک آمده. آنبتت. گفته است: اين نماز دو رکعت بعد از نماز مغرب 


است که در رکعت اولی سوره مد و ده آیه از اول سوره بقره و آیه 
سخره و آیه «و الهکم اله واحد» تا آخر آیه «لقوم یعقلون(2)» 


و پانزده مرتبه سوره توحید و در رکعت دوم. سوره حمد و آیه الکرسی و 
آخر سوره بقره از آ نا و لله ما فی السموات» تا آخر سوره و پانزده 
مرتبه سوره توحید خوانده ميشود. سپس بعد از این نماز, برای هر چیز که 
ما با ی را سا و تا ما 
کند, بر هر نماز وی ثواب ششصد هزار حج نوشته میشود.(3) 


این روایت با طریق دیگری هم روایت شده است و دعایی به متن حدیث 
اضافه شده است.: یعنی مثل این حدیت روایت شده و گفته: وقتی نماز را 
تمام کردی و سلام نماز را گفتی. بگو: «پروردگارا. ای گرداننده دلها و 

چشمها, رس و وا ام 
اينکه هدایتم کردی نلغزان و از جانب خود به من رحمتی عطا کن که تو 
بسیار_ بخشنده ای و با رحمت خودت مرا از آتش جهنم حفظ فرما. 
پروردگارا, مرا در عمر و زندگیام یاری فرما و راخمت خودت را بر من 
بگستران و از برکات خود بر من فرو فرست و اگر در نزد تو و در ام 
الکتاب و لوح محفوظت شقی و بدبخت بودم, مرا از خوشبختان و 
سعادتمندان قرار ده, چرا که تو هر چیز را که بخواهی نابود میکنی و هر 
چیز را که بخواهی استوار میگردانی و ام الکتاب نزد توست.» 


و ده مرتبه میگویی: «از شر آتش به خدا پناه میبرم» و ده مرتبه میگویی: 
«از خدا بهشت میخواهم» و ده مرتبه میگویی: «از خدا حور العین را 
خواستارم».(41) 

۱۳ 


- . مزمل/ 6 
2 . بقره/ 164-163 


3- . فلاح السائل: 226 
4 . فلاح السائل: 247 


در کتاب المتهجد هید ار حدبت مرسلی مثل روایت دومی همراه با این 
دعاامده است.(1) 


توضیح: ده از از اول سوره بقره, طبق پک احتمال تا سخن خدای متعال: 
«بما کانوا یکذبون» و طبق یک احتمال دیگر, «و ما یشعرون» است 
احتمال اولی ظاهرتر و موافق احتیاط است. آیه سخره اگر منظور از آن 
یک آیه باشد تا «رب العالمین» است و اگر منظور جنس آن - عمومیت - 
باشد. سه آیه تا سخن خدای متعال «من المحسنین» خواهد بود و این 
مشهورتر و موافق احتیاط است. مشهور است آیه الکرسی تا «العلی 
العظیم» میباشد و نیز گفته شده است تا «خالدون» است. 


میشود, نمازی ۱ حدیث ۳ ۲ 01 0 
آمده است: هر کس نماز مغرب بخواند و بعد از آن چهار رکعت را بخواند 
بر ی ایا پانزده مرتبه سور ه توحید را بخواند, در حالی نمازش را 
ا ی سا 


از جمله نمازهایی که بین نماز مغرب و عشا خوانده میشود, نمازی است 
که در حدیثی از امام رضا علیه السلام امده است: هر کس نماز مغرب را 
بخواند و بعد از آن چهار رکعت را بخواند و بعد از آن حرف نزند تا اینکه ده 
رکعت دیگر که در تمام رکعات آن سوره حمد و سوره توحید را میخواند, 
ثواب این نماز برای او معادل ثواب آزاد کردن ده بنده است.(3) 

المتهجد: روایت ت است این نماز ده رکعت است و مثل همین حدیث را ذکر 
کرده است و گفته است: در چهار رکعت از این ده رکعت. در هر رکعت 
سوره حمد و پنجاه مرتبه سوره توحید خوانده میشود و روایت شده است 
که هرکس این نماز را بخواند, 


ص: 115 
مضاخ الموج 70 2 77 


2- . فلاح السائل: 247 
3- . فلاح السائل: 247 


ذرالی انشا صام کرده کین او مدا کافی اند که حدا ان را 
نیامرزیده باشد.(1) 


9 فا السا» از مه ما زهانی کد. سجن شصاد صقرب و عشا خوانده 
میشود, نمازی ۱ متعدد برای ما روایت شده 0 
پامبر صلی الله علیه و آله و سلم قرمود نماز مستحبی به جا آورید هر 
فیگردانق وال فده ای پاحیش خد ار,متطور از عماز خقیف:جیست ۱ فوووو؛ 
نمازی که در ان تنها حمد خوانده شود. سوال شد: ای رسول خدا, این نماز 


توضیح: ظاهرا این نماز, نافله مغرب است که بر خواندن دو رکعت از آن 
بیشتر تاکید شده است؛ همان طور که گذشت و اکتفا کردن به خواندن 
سوره حمد تنها در نمازهای نافله جایز است. به خصوص زمانی که وقت 
ک. امتم باکت معکن اسسسای ری ار افله هات لیر مان 
کیفیت مستحبی نافله مغرب باشد. این اخبار از جمله مواردی است که 
جواز خواندن نافله را بعد از وارد شدن وقت نماز عشا, نایید میکند؛ چرا 
که برای خواندن تمام این نمازها وقت کافی نیست. بلکه برای برخی از 
انها وقت هست. شاید احتیاط ترک نمازهایی باشد که وقت برای خواندن 
آن نیست, هر چند نظر قویتر این است که خواندن اينها بعد از وارد شدن 
وقت نماز عشا جایز است. و خداست که میداند. 


0 المجتنی: فردی از همسایهاش که او را اذیت می کرد به امام حسن 
علیه السلام شکایت کرد, امام علیه السلام به او فرمود: وقتی نماز مغرب 
را خواندی, دو رکعت نماز بخوان و سیس بح ای کسی که شدید نیرنگ 
میزنی و ای شکست نایپذیری که به عزتت تمام انچه را که خلق کردهای, 
ذلیل کردهای, شر فلانی را هر طور که میدانی از سرم کم کن. 


ص: 116 


1- . التهذیب 1: 205 
2- . فلاح السائل: 248 1. مراجعه شود به: التهذیب: ج 1, ص 205 


کفته ات این فرد‌این کار زا کرت ود مه شب فربا وف زا تب و کفته 


شد: فلانی امشب فوت کرد. 


عده الداعی: مثل همین روایت نقل شده است؛ فقط در آن آمده است 
«به عزتت؛ کردن کشان از را». 


توصی: : جزری گفته است: محال با کسر به معنای فریب و نیرنگ است. 
گفته شده است: قه تا سک اش که تشد نوت : به معنای قوّت و 
شداّت است. میم کلمه «محال», اصلی است, نه زائد. 


ص: 117 


باب پنجم : فضیلت نماز وتیره و آداب و سبب و تعقیبات آن و ساير نمازهایی که بعد از نماز عشا 
خوانده میشود 


روایات: 


1.اععلل: 


و سپس دو رکعت نشسته نماز میخوانم. فرمود: بدان که آن دو رکعت یک 


و نیز العلل: ابوبصیر گفته است: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس 
به خدا و روز قیامت ایمان دارد, تا نماز وتر نخوانده, نخوابد. پرسیدم: 
منظور دو رکعت نمازی است که بعد از نماز عشا خوانده میشود؟ فرمود: 
بله, این دو رکعت؛ یک رکعت حساب میشود؛ پس هر کس این نماز را 
بخواند و اتفاقی برای او بیفتد و بمیرد, بر حال نماز وتر مرده است و اگر 
نمیرد, در اخر شب نماز وتر را میخواند. 


گفتم: آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اين نماز را خوانده است؟ 
فرمود: نه. گفتم: چرا؟ فرمود: چون به حضرت رسول خدا صلی الله علیه 
و ال وحن.منشد و هندانست که فیمیرد باه ولی دیگران نمیدانند؛ به 
همین دلیل پیامبر این دو را نخوانده و بدان امر کرده است. 


توضیح: از این روایت وجه جمع بین اخبار مختلف فهمیده ميشود, چرا که 
در برخی از اخبار, نماز وتیره از جمله مستحبات شمرده شده و در برخی 
از اخبار از جمله مستحبات شمرده نشده است. سخن حضرت: «فلا 
یبیتنْ», یا نهی است يا نفی, اگر نهی باشد؛ نظیر تشریع و صدور احکام با 


ص: 118 


1 علل الشرانم 20:2 


نمیکند که نخواندن وتر با ایمان منافات دارد. اگر منظور نفی باشد, مقصود 
حمل میشود. در هر دو صورت. اشاره به این است که مقتضای ایمان به 
خدا| و ایمان به وعدههایی که از ثواب بر عبادات مخصوصا نماز شب داده, 


ترک نکردن این نماز به خاطر تنبلی و يا بهانههای کوچک است. 


ظاهر این روایات؛ افضل بودن نشستن در نماز وتیره پا تعین نشستن در 
آن است و در برخی اخبار ما آقذة که انستادخ خواندن این دو رکعت افضل 


است: مثل روایت حرت نضری(1) 


ام ای ای که ی رم از تا تا 
به صورت نشسته میخواند و من این دو رکعت را به صورت ایستاده 
سای ای یت اس اما اه الا اس وت ۱ 
روایت دیگری که دلالت میکند ایستاده خواندن اين رکعت افضل است؛ 
روایت سلیمان بن خالد از امام صادق علیه است که فرمود: در دو رکعت 
نماز نافله عشا, صد آیه به صورت ایستاده و نشسته خوانده میشود که 
ایستاده خواندن, افضل است. قول به افضل بودن ایستاده خواندن این دو 
رکعت بعید نیست. هر چند که نشسته خواندن مشهورتر است. 


در مورد وقت این نماز, مشهور است که وفتش به امتداد وقت نماز عشا 
کشیده ميیشود. در کتاب المنتهی و کتاب المعتبر بر این مطلب ادعای 
اجماع شده است. شیخان [شیخ مفید و شیخ طوسی ] و پیروانشان گفتهاند 
که شایسته است نماز وتیره را خاتمه نمازهای نافلهاش قرار دهد. مستند 
اين نظر معلوم نیست. 


2 فلاح السائل: عبد الرحمن اين کثیر گفته است: به امام صادق علیه 
السلام از گرفتاری که به من رسیده بود شکوه کردم. فر مود: ای 
عبدالرحمن ! ! وقتی نماز عشا را خواندی, دو رکعت نماز بخوان؛ سیس گونه 
راست خود را بر زمین بگذار و بگو: ای 
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1- . الکافی 3: 446 


ذلیل کننده هر گردنکش و عزیز کننده هر ذلیل, به حق خودت سوگندت 
میدهم, مرا به مقصودم برسان. گفت: اين ذکر را فقط سه شب گفتم و 
گرفتاریم برطرف شد.(1) 


نمازی برای طلب رزق: محمد بن . حاتم و جعفر بن عبدالله محمدی 
گفتهاند: محمد بن ابی عمیر به ما گفت: تمام آنچه را که قبل و بعد از دفن 
کتابهايم رواب بت کردم., به شما اجازه میدهم رواب ی ی 
است: هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام برای من روایت کرده که 
حضرت فر مود: هیچ گاه خواندن دو رکعت بعد از نماز مغرب را ترک نکن 
جرا که این نهان زونی را حلت مکند. در این هار در رکعت اول. کید و 
آیه الکرسی و «قل یا ایها الکافرون» و در رکعت دوم, حمد و سیزده مرتبه 
«قل هو الله احد» خوانده میشود. وقتی سلام نماز را خواندی. دستانت را 
بلند کن و بگو: پروردگارا, من از تو میخواهم, ای کسی که چشمها او را 
نمیبینند و ظنها با او در نياميزند و وصف کنندگان نمیتوانند وصفش کنند. ای 
کسی که گذشت روزگار او را بر تغیییر ندهد و زمان ها او را فرسوده نکنند و 
امور او را تغییر ندهد, ای کسی که طعم مرگ را نچشد و از نابودی 
هراسش نباشد و ای کسی که گناهان بر او صدمه نزند و گذشت و 
بخشش از او چیزی نکاهد ؛ بر محمد و آل او درود فرست و به من عطا کن 
آتخغ‌را که.از بو تفیکاهد و بنخش انجه را که.بته که اشیتی تمه ند وبا هن 
چنین و چنان کن. سپس حاجتت را از خدا بخواه. 


میسازد.(2) 

المتهجد و غیر آن: مستحب است بعد از عشا دو رکعت نماز خوانده شود... 
صه اسان اه ای مسحی هه از سار معاسواه: 
میشود. نمازی است که در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
امده است: هر کس چهار رکعت بعد از نماز عشا بخواند و در دو رکعت 
اول سوره کافرون و سوره 
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1- . فلاح السائل: 257 


2 . فلاح السائل : 258 


توحید را بخواند و در دو رکعت بعدی, سوره ملک و سجده را بخواند, این 
چهار رکعت برای او مثل چهار رکعت در شب قدر خواهد بود. 


4 المتهجد و الاختیار: از جمله نمازهای مستحبی که بعد از نماز عشا 
خوانده میشود, نمازی است چهار رکعتی که در حدیثی از پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم امده است: در رکعت اول این نماز, سوره حمد و سوره 
توحید و در رکعت دوم سوره حمد و سوره توحید و در رکعت سوم سوره 
حمد و سوره سجده و در رکعت چهارم. سوره حمد و سوره ملک خوانده 
میشود.(1) 


مولف: شاید اختلاف ترتیب به خاطر اختلاف روایات باشد. همچنین در 
مستند این نظر, ضعف وجود دارد. 


5 فلاح السائل: نماز وتیره, امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم بعد از 

کی ی نب در اين دو رکعت صد آیه 
ثت میکرد « وا دا مت 

رکعت, سوره توحید و سوره واقعه را میخواند.(2) 

امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس سوره ملک را در شب بخواند, 


عبادتی به زیادت و پاکی زگی انجام داده و از غافلین نباشد. من با اين سوره 
< دز نماز- بعد از عشا.؛ در حالت نشسته رکوع میکنم.(3) 


الم لمتهجد گید | مستحب است - در این نماز- صد آیه قرآن خوانده شود. 
مستحب است در این دو رکعت سوره واقعه و توحید خوانده شود. هچنین 
روایت شده است.: سوره ملک خوانده شود.(4) 
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شب کردیم در حالی که حمد و عظمت و کبریاء و تسلط و بردباری و 
دانش و جلال و خسن و زیبایی و تقدیس و تعظیم و تسبیح و تکبیر و تهلیل 
و تمجید و تحمید و سخاوت و جود و بزرگواری و بزرگی و بخشش و حمد و 
فضل و گستردگی و حول و قوّه و قدرت و شکافتن و به هم آوردن و 
بستن, و شب و روز, و تاریکیها و روشنایی, و دنیا و اخرت, و همه 
مخلوقات و همه امر و آنچه که نام بردم و آنچه نام نبردم, و آنچه که 
میدانم و آنچه که نمیدانم, و آنچه که بوده و آنچه که هست, همه برای الله, 
مرا اسان اس 


سپاس خدایی را که روز را برد و شب را آورد, در حالی که ما در نعمت و 
عافیت و فضل بزرگ قرارداریم. شتایش. خداوندق. را که تقام آنجة :در 
شب و روز آرام گرفته برای اوست و او شنوای آگاه است. سپاس خدایی 
را که شب را در روز, و روز را در شب وارد نموده, و زنده را از مرده, و 
مرده را از زنده بیرون آورد, و به هر کس که بخواهد, بدون حساب و 
شماره, روزی میدهد و هم او به آنچه در دلهاست آگاه است. 


خداوندا, به - تقدیر - تو شب نمودیم, و به تو صبح نمودیم. و به تو زندهایم 
ی خداوندا, به تو پناه میأورم از 
اينکه خوارگردم يا دیگری خوار نمایمر پا گمراه گردم و با ذیگری را 
گمراه نمایم, یا ستم کنم یا مورد ستم دیگری قرار گیرم, یا عمل جاهلانه 
انجام دهم و یا دیگری نسبت به من عمل نابخردانه انجام دهد, ای گرداننده 
دلها و دیدگان. بر محقد و آل او درود فرست. و قلبم را بر طاعتت و 
اطاعت از رسولت - که سلام بر او و خاندان او باد - ۳۹ گردان. 
خداوندا, بعد از هدایت دلهایمان آنها را منحرف مفرما و رحمتی از جانب 


خداوندا, تو دشمنی داری که از هیچ تباهی و هلاکت و کاستی (در حق من) 


من کوتاه نمیاید. و شدیداً متمایل 8 و عيبهایم را 
هدانه ف آوو کی اوراز آنخا کمن یی مرا میبینند. خداوندا, , بر محمد 


و ال او درود 


فر 12 


فرست و خودمان و خانوادهها و بستگان و فرزندان و برادرانمان و تمام 
انح گنها شاه های.هان را شرمع آن نش ایم مایم ها نماره ۳ ۳ 
فراگرفته, از شر او پناه ده. خدایا؛ نز مختد و ال او درود فرست و چنان 
انوس طسو بر او حرام فرما, و میان ما و او 
دوری افکن, چنان که بین مشرق و مغرب و بین آسمان و زمین و دورتر از 
اینها دوری ۳ خداوندا, بر محمّد و آل او درود فرست و مرا از 
وسوسه و عیب جويي و آشوب گری و گرفتاریها و تباهیها و جادو و خبائت 
او در پنام خویش درآور, خدایا؛ بر محمّد و آل او درود فرست ِ از او 
در دنیا و آخرت و در مرگ و زندگانی, در پناه خویش درآور. 


تنها به خدا دفع میکنم آنچه را که توان آن را دارم و با ندارم, و قدرت و 
توقبی:تنها از ناحیه-خداستت. اي خفانین کة اسان نمودن,: فشکل بر نو اسان 
است. بر محمّد و آل او درود فرست, و آنچه را که از مشکل بودن آن 
موم بر من بان گردان, زیرا آسان نمودن امور مشکل بر تو راحت 


خداوندا, ای پروردگار پروردگاران, و ای آزاد کننده بردگان؛ نویی ِِ 
که از بین نمیروی و نابود نمیگردی, و روزگار و زمانها تو را دگر؟ 
نمیسازد. قدرتت آشتکان کته ای معبود من؛ و چگونگی ات برای ۳ 
آشکار نگشته, لذا تو را ای سرور من, تشبیه نمودند و برخی از نشانه های 
روشنت را به پروردگاری و خدایی گرفته اند؛ انحاخ ای در من» تو را 
نشناخته اند, و ای معبود من. من در این شب از کسانی که تو را با شبهات 
جستجو میکنند بیزاری میجویم, و از کسانی که تو را تشبیه نموده و نسبت 
به تو جاهل هستند, بیزاری میجویم. ای معبود من؛ من از کسانی که تو را 
به صفات بندگانت توصیف نموده اند بیزاری میجویم؛ بلکه از کسانی که 
منکر تو شده و تو را نیرستیده اند, بیزاری میجویم. و از کسانی که نسبت 
زشت خود را به تو نسبت دادند بیزاری میجویم و از کسانی که پدران و 
_- با 9 ِ 1 . " 

مادرانشان را از اموری منژه میدانند. که تو را از انها منژه نمیدانند. بیزاری 
می جویم. و از کسانی که با مخالفت کردن با پیامبر و ال او علیهم السلام. 
با تو مخالفت نمودند. بیزاری میجویم. من از کسانی که با دشمنی کردن و 
جنگیدن با دوستانت, با تو جنگیدند, بیزاری میجویم. ۰ و9 
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از کسانی که با دشمنی خاندان پیامبرت علیهم السلام با تو ستیز و دشمنی 
نمودند بیزاری میجویم. 


خداوندا, بر محمد ۳ او درود فرست و مرا از کسانی قرار ده که تو را 
شناخته و به یگانگی خواندهاند. و از کسانی قرار ده که نسبت جور و ستم 
به تو روا نداشتند, و از همه اینها تو را پاک و منژه داشتند, و از کسانی 
قرار ده که با 7 از دوستان و برگزیدگانت از تو اطاعت نمودند» و از 
کسانی قرار ده که در خلوتها و در اوقات و لحظات شب و آغاز و پایان - و 
تمام لحظات - روز مراقب تو بوده و تو را عبادت کردند. 


ای محمد, ای علی, به شما دو بزرگوار, به شما دو بزرگوار - توشل می 
جویم -. خداوندا, در این شب. به ان اسم تو که هرگاه برای گشوده شدن 
کلیدهای سته دهای اسان بر انها کداشته نون جارفیکردد. مسطلت 
دارم 29 به آن اسم تو که هر گاه بر شکافته شدن تنگیهای زمین؛ بر آن 
تنگیها گذاشته شود, شکافته ميشود, و به آن اسم تو که هرگاه بر آسان 
گردیدن مشکل و سختي بر آن نهاده شود آسان میگردد, و به آن اسم تو 
که هرگاه برای بیرون آمدن و زنده شدن مردگان بر قبرها نهاده شود, 
قبرها شکافته شده و مردگان برانگيخته میشوند, درخواست دارم که بر 
محمّد و آل محشّد درود فرستی و با ارات کزن هر از اسهم در ای 
شب بر من متّت نهی. 


خدایاء من عمل نیکی انجام ندادم مگر اینکه تو آن را به من عطا فرمودی, 
و عمل بدی انجام ندادم مگر اینکه تو مرا از آن آکاه تفودی, خداه تدای پر 
بر تخد و ال محتد در فسته علض ۱۵ اهناتسا ۰« به خاطر عطا و 
بپخششت به من ارزانی دار و دردم را درمان فرما که درد من گناهان 
زشت, و دوای آن عفو و گذشت و شیرینی رحمت توست. 


خداوندا, به تو پناه میأورم از اينکه مرا در میان گروهها به واسطه - آشکار 
ساختن - باطنم رسوایم سازی, و با رسوایی عمل و پشیمانی به واسطه 
گناهم با تو ملاقات نمایم. و به تو پناه میاورم از اینکه بدیهایم را بر کارهای 
نیکم غالب کنی, و نامه عملم به دست چپم داده شود, و در نتیجه رویم 
سیاه گردیده و به واسطه ان 
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حساب کشی از من سخت گردد, و به جهت آن گامم بلغزد, و جایگاهم در 
میان جایگاه اشرار و بدان باشد. و در میان بدبختانی که عذاب میشوند 
قرار گیرم, آنجا که نه دوستی است که اطاعت شود و نه رحمتی از جانب 
تو که مرا دریابد, تا اينکه مبادا در دژه های گمراهان سقوط کنم. 


خداوندا, و فرست و مرا از همه اینها پناه ده. خداوندا, 
به عرّت چیره و فرمانروايي بزرگت بر محشّد و آل او درود فرست. و دنیای 
فانی را برای من به خانه آخرتِ پایدار مبدذل فرما, , و نسیم و بوی خوش و 
سلامتی آن را به من تلقین فرما, و از آب خنک آن سیرابم نما, و در سایه 
های آن قرارم ده, و حوریان بهشتی را به ازدواجم درآور, و مرا بر 
تختهایش بنشان, و ولدان بهشتی را خدمتکارانم قرار ده, و نوجوانان آن را 
بر دور من بگردان, و از نوشیدن و شراب آن سیرابم فرماء و در جویهای 
تمتتی بد ال و شاخ ها ی وه ها شش راترانم ار اه از ان منم 
مند بگردان, و در کرامت بهشتی به صورت اه محفوظ بدار, به گونه 
ای که هیچ بیمی مرا هراسناک ننموده و هیچ رنج و سختی به من نرسد. و 
هیچ اندوهی برایم پیش نیاید. و هیچ هم و غمی مشغولم نسازد؛ در حالی 
که به ثواب بهشت خشنود, و از عذاب ان ایمن؛ و در منزلهایش ارام 
هدر کال وهای مش ار اک خی له سل ۱ 
و هه هم انا را اس ار اما ای 
در طبقات بالای خانههای بهشتی, در جایگاه شرافت و برتری کامل قرار 
گیرم. 


خداه‌تدان-همانند. کی که از توبیم داردنه نو فام میاو ره 


و پناه میآورم بسان کسی که از آتشی میگریزد که برای کافران آماده 
نمودهای و و برای گناهکاران شعله ور ساختهای و برای گمراهان آشکار 
نمودهای, آتشی که دارای زبانه و شعله و دم و بازدم و آتشپارههایی بسان 
شترهای زرد رنگ دارد. و به تو پناه میآورم ای خدا, از اينکه روی مرا به آن 

بسوزانی, یا گوشتم را به آن بخورانی, یا بدنم را به آن شعله ور سازی. + 9 
به تو پناه میآورم ای معبود من, از سوزش آن, پس بر محقد و آل او درود 
فرست, و رحمت خود را پناهگاه و محافظ من از عذاب ان قرار ده, تا 
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اينکه به واسطه آن مرا در میان بندگان شایسته که حثی صدای حرکت آن 
را نمی شنوند. و جاودانه در (جایگاه) دلخواه خویش هستند, قرار دهی. 


خداوندا, بت توق اد او درود فرست, و آنچه را که از تو درباره امر دنیا 
و اخرت درخواست نمودم, همراه با راه یابی به بهشت برای من انجام ده. 
و در این همین وقت و همین ساعت و لحظه, و در تمام اموری که تو را 
واسطه قرار دادم, و یا واسطه قرار ندادم, و مایه نجات من از آتش و به 
صلاح من در دنیا ارت ار رت ار مت وود ها نز تفا انح که 
درخواست نمودم مثّت نهاده و یاری بخش. 


خداوندا, اگر دعایم از حاجتم کوتاه ٍ یا زبانم از درخواست آن درمانده است, 
بخشش و بزرگواریات را بر من کوتاه مفرما, ای سرور من؛ زیرا تو دارای 
فضل بزر گ هستی. خداوندا, , بر محمد و آل او درود فرست, و تمام اموری 
را که مرا به غم و غضصّه واداشته و يا نداشته و مورد اهتمام من است و یا 
نیست و در ذهن من حاضر است و یا حاضر نیست, و آنچه که تو به آن از 
مت کاس اس فسا 


این دعا نیز عطای تو و از ناحیه توست, و این به آموختن و تأدیب توست, و 
این بت توفیق, توست: و این جاجت :و اطهاز مل ,و رعبت .من به سنوی 
توست. پس به حق خود خداوندا, بر تمام کسانی که از تو درخواست 
نمودند. و به حق هر صاحب حقی بر تو از کسانی که از تو درخواست 
نمودند, و به قدرتت بر هر چه بخواهی, و به حقّ اینکه معبودی جز تو 
نیست. ای زنده, ای قیوم و برپا دارنده همه مخلوقات؛ ای زنده کننده 
مردگان, ای کسی که معبودی جز تو نیست, و هر چه را که تفسها انجام 
میدهند به تو برپاست, از تو درخواست مینمایم که بر محشّد و آل محشّد 
درود فرستی, , و مرا از آتش جهئثم آزاد فرموده و از ننگ نگاه داشته, و با 
ابرار و نیکان داخل بهشت بگردانی. زیر : تو پناه میبدهی و کسی نمیتواند 
0[ 


خداوندا, بر محمّد و آل او درود فرست, و مرا از تاختن ها و با خشم و 
خیز کت گرفتنهایت و از عاقبت بد آن در پناه خویش دز آذز: خداوندا, گناهانم 
مرا به سوی تو رانده. و تو به هرکس که توبه نماید رحم میآوری. پس بر 
محمّد و ال او درود فرست و جرم مرا بیامرز. و بر اشک چشمم رحم اور 
ماد را احات فر: 
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و لغزشم را نادیده بگیر, و بهشت را بر من ارزانی دار, و از آتش جهثم در 
پناه خوبش درآور, و حور العین و زنان درشت چشم بهشتی را به ازدواج 
من درآور, و از فضل خویش به من ارزانی دار, زیرا من به واسطه قرار 
دادن تو به تو متوسٌل شده ام, پس بر محّد و آل او درود فرست, و مرا 
همراه با عمل فراوان به واسطه آمرزیدن لغز شهایم به قدرتت بر کرداز: 
و مرا خوار مکن تا مبادا در نزد مردم خوار گردم, و بر حضرت محقد پیامبر 
اکرم و خاندان پاکیزه او درود و رحمت و سلامتی و امنیت ویژه بفرست. 


توضیح: «یولج اللیل فی النهار», با بردن شب و آوردن روز؛ پس گویی شب 
را داخل روز کرده است و بر عکس؛ یا با کم و زیاد کردن شب و روز در 
فصلهای مختلف. انها را داخل در هم میکند.(1) 


«یخرج الحیخ من المیت» با ایجاد گیاهان از مواد 11 و میراندن آنها و ایجاد 
حیوان از نطفه و نطفه از حیوان و روایت شده است بیرون اوردن موّمن 
از کافر و کافر از موّمن. «بغیر حساب». یعنی زیاد یا بدون اینکه آن را بر 
او حساب کند 


«بک نمسی». یعنی با قدرت و پاری تو داخل شب و صبح میشویم, #من 
اد له ضورت فعلمعاوم و مجرد و با از باب افعال است: سای خقرات 

و فعلها به غیر از «اظلم و اجهل» چنین هستند و این دو فقط بر صیغه 
مجرد میباشند. «یا مصژف القلوب» از عزم و اراده اش, «و الابصار» از 
هر چیزی که میخواهی به آن نگاه کنی در صورتی که موافق اراده خدا| 
نباشد, همان طور که خدا میفرماید: «فآغشیناهم فهم لایبصرون» .)2 (بر 
چشمان آنها پرده افکندم شان‌این آنما خی ی وه اختمال دارد از ابصار, 
تا نا ارارم کرو باه 


« لا باکت خبالا», یعنی در نابودی و فساد من تقصیر و درنگ نمیکند. 
«الألو» به معنای تقصیر است. اصل این فعل با حرف متعدی میشود, گفته 
میشود «ألا فی الامر یألو» وقتی در انجام کاری کوتاهی کند. سپس دو 
مفعول میگیرد, مثل «لا آلوی نصحا» که با دربرداشتن هر دو معنای منع و 
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1- . در این باره رجوع کن به بحارالانوار 83 : 104 


6 


«الخبال» به معنای فساد است و میتواند در بدنها و کارها و عقلها باشد. 
«قبیله», یعنی لشکریانش و «الدور» بدون همزه, جمع دار است مثل 


«اسّد و اسد». 


«الهمز» به معنای غمز و آشکار کردن عیب کسی و غیبت مردم و ذکر 
کردن عیبهای آنهاست. «همزات الشیاطین», یعنی وسوسه و طمع وی در 
آن. معنای «لمز» هم چنین است. مثل آیه «ویل لکل همزه لمزه». گفته 
شده است: «همزه» کسی است که در نزد خودت از تو عیب جویی میکند 
و «لمزه» کسی است که در غیاب تو از تو عیب جویی می کند و عیب تو را 
بر میشمارد. گفته شده است: غمز - یعنی برشمردن عیب کسی - با زبان 
و چشم و اشاره دست ممکن است ولی همز فقط - به عیب جویی - با 
زبان ممکن است. گفته شده است: هر دو واژه به یک معنا است و منظور 
در اینجا انواع نیرنگ شیطان است و ممکن است منظور هر نیرنگی باشد 
که از مردم صادر میشود و به این دلیل به شیطان نسبت داده است که 
تست دور اس اما اس 


«الغوایل» به معنای شرها و هلاکتگاههاست, دمیدن در گرهها و غیر آن از 
جمله سجحر و جادوست و در اینجا پا کنابه از تصرفات او در انسان است که 
صادر میشود. «طلبوک». یعنی بدون برهان و دلیل يا بدون تشبیه به خلق 
در کارهایشان. «جوروک». یعنی در کارهایشان به تو نسبت ظلم و جور 
دادند, این گونه که گفتند: خدای سبحان ما را بر انجام کارهایمان مجبور 
شیکو رو ی اما غراف مکنف کستی کم ان این ارت اند که این 
عبات اشت :نا ما ارم انیت که اما سل اعمال عورس اش را 


به تو نسبت دادند. 


«فی محاربه اولیاتک حاربوک», یعنی با اولیائت نبرد ۰ و چون جنگ و 
نبرد اولیائت در واقع جنگ و نبرد برای تو بود و آنها با با اولیای تو نبرد 
کردند. در واقع با تو جنگيدند. «آناء اللیل», ات شب. «راقبوک». یعنی 

رسیدن وقت اوامر و ثوابت تو شدند و از رسیدن عقابت تر سید ند. 
«حرسوک», آنها از اواومر و نواهی تو حراست و نگهبانی کردند؛ نتیجه 
اینکه آنها لحظهای از تو غافل نشدند. 


ص: 128 


وکا ی با ول رات و شا ساحا ی را ایا متا این 
و و و «حتی اعلمتنیها» », یعنی مرا از ان نهی 
کردی. «علی علمک», با وجود آنچه که از گناهان و ناتوانی و فقرم میدانی, 
همان طور که در دعا آمده است: با حلم و بردباریت بر جهل من با خر 
گفته میشود: «عاد بمعروفه عوداً افضل» یعنی به کار نیکش به شکل 
بهتری بازگشت که در مصباح المنیر ذکر کرده است. فیروز آبادی گفته 
است: «عائده» به معنای معروف و پیوند و مهربانی و منفعت است. بعید 
نیست جمله این گونه باشد: «علی عَمَلک» نه «علمک». یعنی با وجود آنچه 
انجام دادم و ایجاد کردم, بنا براین نوعی طلب مهربانی است. 


در القاموس آمده است: «هدله بهدله هدلا», یعنی او را به پایین تر فرستاد 
و فرو افکند. . و در نسخه مصباح آمده, «هذل» به صورت باب تفعیل که در 
لغت چنین استعمالی را ندیدم. «ثوی بالمکان», یعنی اقامت کرد, در دو 
باب افعاله تفغیل به, کار میر وه «آنورته و تایه «رعت. فلایا و بر اعتهه 
یعنی بیمناک کردی و ترساندی و «عرانی هذا الامر و اعترانی», مرا 
دربرگرفت. 


« آعددتها» اشاره به این سخن خدای سبحان دارد: «اعذّت للکافرین»(1), 
(برای 


کافرین آشافه شده است. ) و «آبرزنها» به این سخن خدای سبحان اشاره 
دارد: «و برزت الجحیم للغاوین».(2) 


رو انش جهتم برای. کفراهان: شعله. ور شنم است: ۸ «کانه جمالات», 
اشاره به این سخن خدای عزوجل دارد: « [نها ترمی بشرر کالقصر, کأنه 
عمالاته مر دم ]من کاخی, آبلند] ساره غی افکنده کی 
شترانی زرد رنگند. ) «الجمالات» جمع جمال یا جماله جمع جمل است. در 
بزرگیاش به شتر تشبیه شده است و شراره دوزخ به اين دلیل به رنگ زرد 
تشبیه شده است که جرقه آنش دارد. کفته یندم آاست: یعنی سیاه, چرا که 
سیاهی شتر به زردی میزند. جوهری گفته است: «صلیت اللحم و غیره 
الیه .لا صفتن: کفته ود کف کوشت با سر یر را ان کر 
باشی, همچنین وقتی گفته میشود: «صلیت الرجل نارا» یعنی 
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1- . بقره/ 24 
2 . شعراء/ 91 


وقتی آشیا فاید آتشن کی بفایره دلیل کفته فصلاهاته جرا که وفتی انوا 


بو داخل دوزج میاندازی ,گویی میخواهی وی را بسوزانی. میگویم 
« اصلیثه» با الف و نیز «صلیثه» و «تصلیه» به کار میرود. «الحسیس» 


صدایی است که حس ۹ 0 شده است : صدای آهسته است. 


7. جامع البزنطی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس صد آیة بعد از 
نماز عشا بخواند, از غافلان نیست. 


و نیز امام صادق علیه السلام فرمود: من از فردی که قرآن خوانده باشد و 
بخوابد و صبح کند بيآنکه خدا و 
9. رجال الکشی: امام رضا علیه السلام فرمود: اهل بصره از من پرسیدند: 
یونس میگوید: از جمله سئت است که انسان بعد از نماز مغرب دو رکعت 
نماز با حالت نشسته بخواند؟ گفتم: یونس راست گفته است.(1) 
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1-. رجال الکشی: 414 


باب ششم : فضیلت نماز شب و عبادت شب 
آیات: 
- و المستغفرین بالأسحار (1) 
([و آمرزش خواهان در سحرگاهان. ) 
الا سواء من هل الکتاب ام قَیِمة بگلون آنات اللّه آتاء ال وم 
بسَجْذون [2] 
([ولی همه آنان ] یکسان نیستند. از میان اهل کتاب. گروهی درستکردارند 
که ایات الهی را در دل شب می خوانند و سر به سجده می نهند. ) 
- ومن الیل قتَعَمّ به تافلّة لک عسی آن بیعتک ریک قاجا مَحفوذا(2) 


پروردگارت تو وا ی 


- والذین تیئون لربَهِم سٌّْذا وقیاما(3) 


ژو آنانند که در حال سجده يا ایستاده, شب را به روز می آورند. ) 

- تتجاقی جُثْوهُمْ عَن المَضاجع یدَعُونَ رهم حَوفا وَطمعا ومقّا رَرفتَاهم 
تنففون * قلا تلم ه تفس مّا آخْفی لهم من فَرّه آغیّن جَرّاء بما ائوا یَعمَلُوت 
4 


[2]. آل عمران/ 113 
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1-. آل عمران/ 17 
2 . اسری/ 79 


3- . فرقان/ 64 
4- . سجده/ 17-16 


[وپهلوهایشان از خوابگاهها جدا می گردد [و] پروردگارشان را از روی بیم 
و طمع می خوانند, و از آنچه روزیشان داده یم انفاق می کنند. هیچ کس 
نمی داند چه چیز از آنچه روشنی بخش دیدگان است به [پاداش ] آنچه 
انجام صق اد ند برای آنان پنهان شده است. 1 


- آقن هو قانث آتاء الیل سَاجذا روقانه َخْدَرّ الاجره وترکو رخمه به فل 
هل بستو وی الذین بعلفون والرین 1 علفون انما سد کر او 


[[آیا چنین کسی بهتر است] يا آن کسی که او در طول شب در سجده و 
قیام اطاعت [خدا] می کند [و] از آخرت می ترسد ۵ پروردگارش 
را امید دارد؟ ۳ «آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند 
یکسانند؟» تنها خردمندانند که پندپذیرند. 4 

- کائوا قلیلا من من الیل ما یَهَجَعَون * وبالأسخار هم یستغفرژون.(2) 

(و از شب اندکی را می غنودند. و به هنگام سحر استغفار میکردند. 4 

- وم الیل قَسَبَحْة وبا السُجُود(3) 


ان [به صورت تعقیب و نافله ] او را تسبیح 


گوی ) 
- وسبخ بحمد ویک ین تقوم * وگ الیل 5 فسبگة قسبخة ولابار النجوم )4 


[و هنگامی که [از خواب ] بر می خیزی به نیایش پروردگارت تسبیح گوی. 
و آنیز ] پاره ای از شب و در فروشدن ستارگان تسبیح گوي ات 


-] از و دج لس لا رح روحم ] ۳ صّ 3 ِ 
وَرَبل لقرّان تژنیلا ۰ |: سئلقی 4 دا قد تا ۰ شد 
وطءّا وَفوَمُ قیلا *انّ لک فی آلتهار سَبَْا موب «وااکر اب یک وت له 
تبتیلا[5 ] 

[]. مزمل/ 8-1 


۱ 


2-. ذاریات/ 18-17 
3-. 40/6 
4 . طور/ 49 


[ای جامه به خویشتن فروپیچيده. به پا خیز شب را مگر اندکی. نیمی از 
شب يا اندکی از آن را بکاه. يا بر آن [نصف ] بیفزای و قرآن را شمرده 
شمرده بخوان. اک ی ی 
قطعاً برخاستن شب. رنجش بیشتر و گفتار [در آن هنگام ] راستین تر 
است. 0 0 روز آمد و شدی دراز است. و نام پروردگار خود را یاد 


کن و تنها به او بپرداز 


ان زبک بَعلَم الک تقوم ی ای الیل فوفقة اند وَطائْقَه من 
لذین عک وال بر ال والتهار علم آن آن تخد تشضوة قتاب کم قافْرورا 
ٍ تیسر من الْفْرَآن عم آن سَتَکَون منگم مَرّصَی واحَرون یَضْربون فی 
الأَرَض ض‌ تون من قَصْل اللّه وآَحَرون جقایلون فی سییل الله قافروّوا مَا 
سر پنة واقیفوا الطلاه وآئوا الکاه وافرضوا ال قزضا حستا وما تما 
نکم ی خر تجوة عند ال قو دا واعظم آفزا واسشتلفژوا ال 1 
ال ور بخ( 


- 


[در حقیقت, پروردگارت می داند که تو و گروهی از کسانی که با تواند, 
نزدیک به دو سوم از شب يا نصف ان يا یک سوم ان را [به نماز] برمی 
خیزید, و خداست که شب و روز را اندازه گیری می کند. [او] می داند که 
[شما] هرگز حساب آن را ندارید, پس بر شما ببخشود, [اینک ] هر چه از 
قران میسشر می شود بخوانید. [خدا] می داند که به زودی در میانتان 
بیمارانی خواهند بود, و [عدّه ای] دیگر در زمین سفر می کنند [و] در پی 
روزی خدا هستند, و [گروهی ] دیگر در راه خدا پیکار می نمایند. پس هر چه 
اد رافران ار مایت کیمو مار راربا داردو کات را رازب و 
وام نیکو به خدا دهید و هر کار خوبی برای خویش از پیش فرستید, ان را 
نزد خدا بهتر و با پاداشی بیشتر باز خواهید یافت. و از خدا طلب امرزش 
کنید که خدا آمرزنده مهربان است. 1 


- وین الیل قَاسَچّ لَة وسَبكِة آیلاً طویلا [2] 


و بخ از شب را در برابر او سجده کن و شب آ[های ] دراز, او را به 
پاکی بستای. ) 


[2]. دهر/ 24 
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1-. مزمل/ 20 


«و المستغفرین بالأسحار»(1) 
طبرسی رحمه الله علیه گفته است:(2) 


یعنی نمازگزاران در وقت سحر, که این نظر در روایتی از امام صادق علیه 
اسلام آمده است. گفته شده است: کسانی که در وقت سحر مغفرت خدا 
دا خواتانتنن. نظر یر نکم فظور سای است که همان یم زا بد 
جماعت میخوانند. و نیز گفته شده است: منظور کسانی است که نمازشان 
را تا وقت سحر تمام کرده اند و سپس استغفار و دعا میکنند. از امام 
صادق علیه السلام روایت شده است که هرکس در وقت سحر هفتاد مرتبه 
استخمار کندر از خمله کسانی است که.متطور ابه است: بان آکره رای 
ار خدای متعال میفرماید: هنگامی که میخواهم 
زمینیان را کیفر کنم,؛ وقتی به آبادکنندگان مسجدها, شب زنده داران 
مخلص و آمرزش خواهان در سحرگاهان نظر می کنم, عذاب خود را از 
آنان برمی دارم. پایان سخن مجمع البیان. 


لفظ این آیه شامل هر کسی ميشود که در وقت سحر استغفار میکنند. در 
برخی اخبار این آیه تخصیص زده شده به اینکه فقط شامل کسانی است 
که در نماز وتر استغفار میکنند, بنابراین ممکن است در حدیت. کاملترین 
فرد ذکر شده باشد با ممکن است آیه را تخصیص زده باشد. در کتاب 
الفقیه(3) 


به سند صحیمح از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: هر کس 
در نماز وترش وقتی این نماز را میخواند, هفتاد مر تبه بگوید: «استغفرالله 

و آتوب الیه», و بر آن مواظبت کند تا یک سال بگذرد؛ خداوند او را نزد خود 
از جمله «مستغفرین بالاسحار» خواهد نوشت و مغفرت خدای عزوجل بر 


در کتاب تهذیب(4) 
به سند صحیح از معاویه بن عمار روایت شده که گفته است: شنیدم امام 


صادق علیه السلام در باره ایه «و بالاسحار هم یستغفرون» میفر مود: 
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روایتی موثق(1) 


در این کتاب آمده که ابوبصیر گفته است: به - امام صادق علیه السلام - 


گفتم: منظور از «المستغفرین بالاسحار» چیست؟ فرمود: رسول خدا صلی 


«لیسوا»(2)؛ 


یعنی اهل کتاب «سواء» در بدیها و اعمال. «من اهل الکتاب». جمله 
استینافی برای بیان نفی تساوی است. «امه قائمه». یعنی بر حق در 
دینشان مستقیم هستند يا بر اطاعت خدا, قائم هستند. «یتلون آیات الله», 
یعنی. فرآن «آناء اللیل»: یعنی ساعتهایی از شب و نیز گفته شده است::دل 
شب. «و هم پیسجدون», یعنی سجده معروف و شناخته شده و پا منظور 
این است که نماز میخوانند و به این دلیل از نماز به سجده تعبیر شده 
است که سجده, بلیغترین ارکان نماز در تواضع و فروتنی است. اکثر 
مفسرین این ایه را به تهجد و شب زندهداری تفسیر کردهاند که از نظر 
لفظ, ظاهرتر است. گفته شده است: منظور از آیه, نماز عشاست؛ چرا که 
اهل کتاب این نماز را نمیخواندند. گفته شده است: منظور, نمازی است 
که بین نماز مغرب و عشا که ساعت غفلت نامیده میشود؛ میباشد. 


«من اللیل(3)», 


یعنی بخشی از شب «فتهجد به», تهجد؛: ترک کردن هجود, یعنی خواب 
برای نماز است. ضمیر در این عبارت؛ برای قرآن پا شب است که به 
معنای «در آن» میباشد. «نافله لک». یعنی به عنوان اضافهای برای تو 
علاوه بر نمازها. به جای اينکه بگوید «تجهدا لک», گفته است «نافله لک», 
چرا که تهجد, عبادت اضافه است و معنای آیه این است که تهجد, علاوه بر 
نمازهای واجب, فقط بر تو واجب است و بر دیگران واجب نمیباشد و فقط 
بر انها مستحب است. يا فضلیتی برای توست., چرا که فقط بر تو واجب 
است. همان طور که روایت شده است که تهجد بر پیامبر واجب شد و بر 
دیگران واجب نشده است؛ بنابراین فضیلتی برای او محسوب ميشود. این 
نظر را ابن عباس گفته است. 
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قطب راوندی در فقه القرآن گفته است: امام صادق علیه السلام هم بدان 
اشاره کرده است. شاید منظور قطب راوندی حدیثی است که عمار 
ساباطی(1) از امام صادق علیه السلام روایت کرده و گفته است: در منی 
نشسته بودیم که فردی از حضرت پرسید: در مورد نافله نظرت چیست؟ 
حضرت فرمود: واجب است. ما و آن فرد ترسیدیم. حضرت فرمود: 
منظورم فقط نماز شب است که بر پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
واجب است., چرا که خدا میفرماید: «و من اللیل فتهجد به نافله لک». 


گفته شده است: معنای آیه این است که نافلهای برای تو و برای دیگران 
است و به این دلیل فقط خود پیامبر مورد خطاب واقع شده که در این کار 
صلاح امت در اقتدا کردن به پیامبر و تشویق به پیروی از سنت وی است. 
گفته شده است: با استفاده از تعبیر مزمل میتوان گفت, این نماز بر پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم و امت وی واجب بود و با اين آیه وجوب این 
کار از امت برداشته شد و خواندن اين نماز برای آنها مستحب شد. ولی 
فخوتب این کار مر ساعض ضلی الله کليه و آله مسلم اخی:عانه: 


کرو دیگری گفته اند؛ وجوب اين کار نسبت به پیامبر, مثل امت وی نسح 
شده است ؛ چرا که خدای متعال گفته است: «نافله لک» نه «نافله علیک». 
و علت اینکه خطاب به پیامبر اختصاص داده شده است, این است که 
نافلههای بندگان کفاره گناهانشان است و تمام گناهان گذشته و آینده 
سامت ای ام لیا سم ری ی ای ایس ای زا 
برای کفاره گناهان نمیخواند بلکه میخواند تا درجه اش بالا رود. 


«مفاما مخفودا» به. آين خاطر متضوب: شدم است. که با ظرقف: است. با 
مصدر و يا حال, یعنی صاحب مقام. مشهور است این مقام. مقام شفاعت 
است. گفته شده است: شامل تمامی کرامات است. قبلا در این باره حرف 
زدیم. 

« الخین تون ایهم سا «فیای وشن رخعه االم > فته ارت 
(2) 


ی ات هن را یر ار اه این ات 
شب را روز کردهاند - کلمه «یبیتون» در مورد آنها استعمال میشود -, حال 


چه بخوابند و چه 
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بیدار بمانند. معنای آیه این است که در نماز در حال سجده يا ایستاده و با 
خواستن واب پرودگارشان. شب را به روز می اور ند بنابراین در جاهاپی 
که باید سجده کنند. سجده میکنند و در جاهایی که باید بایستند. می ایستند. 


«تتجافی جنوبهم», یعنی پهلوهایشان از خوابگاهها برای نماز شب بلند 
میشود انفا شب زندهدارات دب از رختخوابهایشان برای نماز بلند 
مه السلام روایت شده 0 شعاد بن جر گفته 0 در پیکار 
«تبوک» - که در تابستانی بسیا یار گرم و سوزان روی داد - به همراه پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله بودم. افراد پراکنده شده بودند. دز زو زو تیاهن 
نزدیکترین فرد به من بود. به پیامبر نزدیک شده و پرسیدم: ای پیامبر خدا! 
عمل نیکی به من یاد ده که مرا وارد بهشت کند و از انش دوزخ دور سازد. 


حضرت فرمود: از موضوع بزرگ و ارزشمندی پرسیدی, امّا رسیدن به آن 
برای کشی که خدا راه را بر او اسان سازد اسان است.- برای زستدن به 
این کار- خدای یکتا را پرست و برای او شریکی قرار نده و نماز را بخوان 
و زکات واجب را بده و ماه رمضان را روزه بگیر. آن گاه فرمود: هان ای 
معاذ! آیا می خواهی تو را به دروازه های نیکی رهنمون گردم؟ پاسخ دادم: 
بله ای پیامبر خدا. فرمود: روزه و روزه داری سپری است در برابر آتش 
در صوفه کناهان انسان رافی راد هرایس بر ول مت دی 
خدا را به همراه دارد؛ و آنگاه اين آیه را تلاوت کرد: «تتجافی جنوبهم عن 
المضاجع». 


یز پیامیز ضلی الله قلیه .و ال وه سلم. فرفوی گر درل شیب رای یبارت 
خدا برخيزید که این روش افراد صالح قبل از شما بود و برخاستن در دل 
شب انسان را به خدا نزدیک و از نافرمانی او دور می سازد؛ باعث امرزش 
گناهان او شده و بیماری و رنج را از جسم دور می کند. 

گفته شده است: منظور آیه کسانی است که تا نماز عشا را نخوانند, 
نمیخوابند. و نیز گفته شده است: آنها کسانياند که بین نماز مغرب و عنذ 
نماز میخوانند. طبق 
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کار ی نا انا کی ای ی ار ی راب سا 
میخوانند.1 پایان سخن مجمع البیان. 


نظر اول را روایت صحیحی که در الکافی(1) 


از امام باقر علیه السلام آمزه است,: تأیید میکند. حضرت در حدیتی طولانی 
فرمود: آیا میخواهی تو را به دروازههای خیر آگاه کنم؟ گفتم: بله فدایتان 
شوم. فرمود: روزه داری سپر آتش جهنم است و صدقه گناهان را از بین 
فییرد و بزخاشتن فرد در دل شب منوخب کر خدا فیتنود. بسن آین. آبه 
را تلاوت کرد: «تتجافی جنوبهم عن المضاجع». به زودی برخی روایات در 
این ساره وا هد آند. 


از امام صادق علیه السلام نقل کرده, تأپید میکند. حضرت در تفسیرآیه 
«تتجافی جنوبهم عن المضاجع» فرمود: آنها تا نماز عشا را نمیخواندند, 
نمیخوابيدند. 


«یدعون ربهم خوفا» از عذاب خدا «و طمعا» در رحمت خدا «ومما 


«فلا تعلم ما اخفی لهم من قره اعین». یعنی هیچ کس نمیداند چه چیز 
برای انها که چشمشان بدان روشن شود پنهان شده است. «جزاء بما 
کانوا یعملون» از طاعات در دنیا. 


«آم من هو قانت» طبرسی رحمه الله علیه گفته است:(3) یعنی این کسی 

که گفتیم بهتر است, یا کسی که دائم در طاعت خداست. که به نقل از ابن 
عباس این را گفته است. گفته شده است: - این فردی گفتیم بهتر است یا 
السلام نقل شده است که - این فردی گفتیم بهتر است یا - کسی که نماز 
شب میخواند. «اناء اللیل». یعنی ساعات شب «ساجدا و قائما». یعنی 
نمازی را نشسته و نمازی را ایستاده میخواند. «یحذر الاخره». یعنی از 
عذاب اخرت «و پرجو رحمه ربه». بین خوف و رجا میماند. 
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«کانوا قلیلا من اللیل ما بهجعون» طبرسی رحمه الله علیه گفته است:(1) 


بعنی اندکی از شب را میخوابند و بیشتر شب را نماز میخوانند. «الهجوع» 
به معنای خوابیدن در شب است و به خوابیدن در روز الهجوع نمیگویند. 
گفته شده است؛ مقدار اندکی. از شب بر آنها. سیرق میشد مکر ان که دز 
آن نماز میخواندند. این نظر از امام صادق علیه السلام روایت شده است 


و معنای آن چنین است: مقداری از شب که در آن میخوآبيدند, 
همهاش کم بود. و «اللیل». اسم جنس ميشود. 


«و بالاسحار هم یستغفرون». حسن گفته است: آنها نماز را تا سحرگاهان 
طول میدادند و سحرگاهان شروعٍ به استغفار مینمودند. امام صادق علیه 
السلام فرمود: در نماز وتر و سحرگاهان, هفتاد مرنبه از خدا طلب استغفار 
میکردند. گفته شده است: معنای آیه اين است که در سحر گاهان نماز 


مارا کشا اقا وح راهان مر اشت تن اش 


مولف: روایات دور نید اه خواهد اه در تهذیب 2 به سند موثق که مثل 
سند صحیح است از ابوبصیر از امام باقر علیه السلام روایت شده که گفته 
است: «کانوا قلیلا من اللیل ما بهجعون». فرمود: مردم میخوابیدند ولی 
ها یی از ما مرو یت حالصا ول له ار للم ود 
اکبر». 


موّلف: ممکن است این روایت را حمل کنیم به اینکه این افراد قبل از 
ای ان ارم ی و 
افرادی که میخوابند نیز میشود. ممکن است این حدیت بر کسانی که عذر 
دارند حمل شود. در دعای وتر. چیزی که نظر اول را تایید میکند خواهد 
امد. تفسیر ایات «ق , طور» که به نماز شب در باب وقتهای نماز تفسیر 
شدهاند, قبلا ذکر شد.د3 


«یا ایها المزمل»: گفته شده است. اصل این کلمه «المتنزل» است و تای 
این کلمه در زاء ادغام شده است. به کسی میگویند «تزمل بثیابه» که 
لباس را به دور خود پیچیده است. گفته شده است: پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم گلیم را به دور 


ص: 139 


لت سکف الیان9: و هر المديية 231 ف مراجفه وه بم.جار 
الانوار: ج 83 ص 327 


خود پیچیده بود که وحی آمد و او را از حالت خوابی که بر او عارض شده و 
در معرض سرزنش قرار داده بود, خبر داد. بنابراین ن امر شد که به جای 
خواب, تهجد و به جای جامه به دور خود پیچیدن» عبادت و جهاد کردن 
بعد از آن شود. به همین دلیل پیامبر و گروهی از اصحاب آماده این کار 
شدند. شبها را به شب زنده داری مشغول شدند و خوابیدن و استراحت را 
کنار گذاشتند و در راه خدا طوری مجاهدت کردند که پاهایشان تاول زد و 
رنگشان زرد شد. پیوستگی و مداومت این کارشان به حدی رسید که خدا 
با کلماتی که در آخر آیه آمده است., بدانها تخفیف داد. 


گفته شده است: - ای کسی که - عبای نبوت به دور خود پیچیدهای, یعنی 
سنگینی نبوت را تحمل میکنی. گفته شده است: معنای ایه - مزمل - چنین 
میشود: «یا ایها النائم قم اللیل الا قلیلا» - یعنی معنای مزمّل. کسی است 
که خوابیده - . 


محقق اردبیلی - قذس سژه - 1 گفته است: یعنی در تمام شب برای نماز 
برخیز؛ يا منظور از برخاستن در شب, کنایه از نماز در شب است. «لا 
قلیلا» از تتت: که ان قلیل «نصفه». نصف شب است. پس «نصفه» بدل از 
قلیل است. همان طور که ظاهر عبارت چنین است. کم بودن آن به نسبت 
تمام شب است. «وانقص» و «زد» تقدیرا به قم معطوف هستند. پس 
تامل کن. ضميیر «منه» و «علیه» متعلق به نصف يا قلیل است., بنابراین 
معنایش چنین است: برخیز و در نصف شب با کمتر از تصق یا بيشتر از 
نصف شب نماز بخوان. به این : نکته, امام صادق علیه السلام طبق آنچه که 
در مجمع البیان نقل کرده, اشاره کرده است. حضرت فرمود: قلیل همان 
نصف است. پس از این قلیل کم کن يا بدان بیفزای. 


بعید است «نصفه» بدل از «اللیل» باشد, چرا که بین بدل و مبدل, استئنا 
قرار گرفته و از طرفی نه تنها اشتباه پیش میاآید. بلکه خلاف آن ظاهر 
میشود و لغو و بیهوده بودن «او انقص منه» پیش فناید ؛ چرا که دقیقا مثل 
معنای سخن خدای متعال «قم نصف اللیل الا قلیلا» است. بنابراین نیاز به 
عذر و وجهی دارد - که این اشکال را توجیه کند- به این صورت که 
شود : : «أو انقص بمناسبه او زد» - يا کم کن ری ۱ و 
طور که در مجمع البیان گفته است. 2 یا آشکه. کفته تیه ور 
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او به تردید انداختن در بین چیزی را با قاطعیت و بین آن و چیز دیگر را از 
روی اختیار, نیک انجام میدهد, همان طور که صاحب کشاف و بیضاوی و 
صاحب کنزالعرفان چنین نظری دارند. هر دو اینها مخصوصا دومی. تکلفی 
است که از فصاحت کلام خدای متعال بعید است., چرا که به تخییر بین این 


دو برمیگردد. 


تاو کفته ااشست دای تفه بل الیل است :سارانن سا از 
شب است و ضمير در «منه» و «علیه» متعلق به کمتر از نصف. مانند یک 
سوم است؛ بنابراین بین یک سوم و کمتر ازآن مثل یک چهارم و بیشتر از 
آن لصف تس هه دا ی اشکالی. که و این طن مدا رده ان 
لغو بودن استثناست. پنهان نمیباشد. بنابراین شایسته است که در این 
صورت گفته شود: نصف شب را برخیز يا از اين نصف کم کن. از طرفی 
اقل, مرتیه معینی نداشته باشد تا نکه گفته شود از آن کم کن یا بر آن 


همچنین منظور از «الا قلیلا», اندکی از شبهاست و این شهاء شبهایی 
اه ام 
برای استفراق - تمام شبها - باشد و نیازی به استئنا نباشد. و از طرفی 
نیازمند تکلف خواهیم شد. در استثنا و بدل بودن «آو انقص او زد». و نیز به 
دلیل اجه ور یت ور ماه ام هار ری هلم انوم تا اهر ای 


فش الصا ها نو ان وی که اه یله این کته اسا 
دارد «و من اللیل فتهجد به نافله لک». یعنی تهجد - شب زندهداری - بر تو 
واجب است. و منظور از آن, نماز شب است علاوه بر نماژهایی که خوانده 
میشود و مخصوص توست و بر امتت واجب نیست " طبق آنچه گفته شد. و 
منطور از مفهوم ترخصی که در آخر اين سوره آمده است «فاقرةا ما تیشر 

فن. الفزان» و ۳ ما تیسر منه». تخفیف در وقت نماز است نه 
۹ نماز به طور کلی؛ البته با اين مبنا که منظور از قرائت. نماز 
است. ولی. اگر آيه را فقط بر قرائت حمل کنیم. لازمه ِ ساقط شدن 


ظر 1 1 


از ابن عباس نقل شده است که این نماز بر امت مستحب است. چرا که 
دلایلی چون اجماع و ظاهر آیه و اخبار و اصل وجود ۰ بر اختصاص 
وجوب آن بر پیامبر و اينکه بر امت واجب نیست, دلالت 


مولف: احتمال آخری ات اند به آن بعیدی که ذکر شد نیست و استئنا در 
اینجا قرینه استغراق است. بنابراین شبیه انچه در روایت در تفسیر ایه «و 
کانوا من اللیل ما بهجعون» آمده است. میباشد. شیخ در تهذیب(1) 


روایتی را با سند صحیح از محمد بن مسلم آورده که گفته, از امام باقر 
علیه السلام درباره آنه «قم اللیل ۲ قلیلا» پر سیدم», فرمود: خداوند او را 
افز کردة که هر شب مار بخواند هکر شتی را که حدا بخهید تر ان تفازی 
نخواند. دلیل عدم احتیاج به استثنا معلوم نیست. چرا که احتمال دارد 
منظور عذرهای اندکی باشد که عقل و نقل بر استئنا شدن آن دلالت 
نمیکند؛ ؛ از طرفی دلالت عقل و عمومات به آن استئناها, منافی نیک بودن 
تصریع آنها برای توضیح بیشتر و تاکید کردن بر موارد دیگر نیست. حاصل 
کلام اینکه. همه شبها بر ای غبادت. بر خیز مگر اندکی از شبها که در ان غذر 
داری. از آنجا که برخاستن در شب, مجمل بود که ممکن بود همه شب یا 
بخشی از آن باشد. با اين آیه اين اجمال را برطرف کرد و گفت: منظور از 
برخاستن در شب. نصف شب يا اندکی کمتر از نصف و يا بیشتر از نصف 
باشد. 


رازی کته است: مفسرین در تفسیر این اس نظرات زیادی را دادهاند, به 
نظر من در تفسیر این ایه دو وجه محتمل است: اول, منظور از سخن 
خداوند: «الا قلیلا», یک سوم است. دلیل این مطلب سخن خداوند در آخر 
سوره است که میفرماید: «ان وی بعلم ایک تقوم مه کی الیل و تضنعه 
ملنه» شایر اد ای ایه-دلالت میکنم: ستصریه معداری. که واحت است: 
دوسوم میباشد. بنابراین دلالت میکند که خوابیدن یک سوم شب جایز 
هبباشد. غفتی.این. ظور. شده واضب است که متظور از فلیل دز آبه افم 
اللیل الا قلیلا». یک سوم باشد؛ بنابراین معنای سخن خدای متعال «قم 
اللیل الا قلیلا» یک سوم شب میباشد. . سپس گفته است: «نصفه» معنایش 


«آو قم نصفه» 
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انش 2311 


شده و تقد ور چنین است: «قم ین , قم 0 1 5 ۱ من 
النصف او زد علیه» و با این مبنا, دوسوم. بیشترین مقدار و یک سوم 


کمترین مقدار است, بنابراین انچه واجب است یک سوم میباشد و بیشتر 
از یکسوم مستحب میباشد. 


وجه دوم: ممکن است منظور از سخن خدای متعال: «نصفه» تفسیری 
برای سخنش «قلیلا» باشد. این تفسیر به دو صورت جایز است: اول. اینکه 
نصف چیزی به نسبت تمام آن چیز باشد و دوم, وقتی واجب است نصف, 
صاحبش را از عهده تکلیفی که دارد خارج نکند, مگر اينکه یقین حاصل کند 
که تکلیف از کردن وی ساقط شده است ؛ به این صورت که چیز اندکی 
بدان اضافه شود در حقیقت نصف به همراه جیزی میشود و باقيمانده بعد 
از آن, کمتر از آن میشود. وقتی این ثابت شند؛ میگوییم «قم اللیل الا قلیلا» 
معنایش «قم اللیل الا نصفه» است و نتبجه این میشود؛: نصف شب را 
برخیز. سپس گفته است : «أو انقص منه قلیلا», بیعنی از این نصف؛ نصفش 
را کم را کن تا یک چهارم باقی بماند. سپس گفته انسنت: دا خی علیه», 
یعنی بر این نصف, نصفش را بیفزا تا مجموع آن سهچهارم شود. 


نتیجه اينکه خدای متعال, پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را مختار کرده 


که تمام نصف شب يا یک چهارم شب يا سهچهارم شب را برخیزد و با این 
فر ض: از جمله مستحبات است, پایان. 


در کشاف گفته است: سخن خدای متعال «نصفه» بدل از «اللیل» است و 
«الا قلیلا» استئنا از نصف است. گوبا خدای متعال میفرماید: «قم آقل من 
نصف اللیل»: کمتر از نصف شب را برخیز. ضمیر در «منه» و «علیه» 
ی 
تمام نصف شب را به طون فطع ,بر خیزه, با یکی ازاین دورا اتتاب. کید و 
این دو عبارتند ات کمتر از نف و زیادتر از نصف. و اگر میخواهی نصف 

را بدل از قلیلا قرار بده: در این صورت تخییر بین سه چیز است: بین 
برخاستن تمام نصف شب و بین برخاستن کمتر از نصف شب و بین 


ص: 143 


برخاستن بیشتر از نصف شب. بیتردید. نصف را نسبت به کل, با قله 
توصیف کرده است. 


و اگر میخواهی بگو: وقتی معنا این شود: «قم اللیل الا قلیلا نصفه», وقتی 
که نصف را بدل از اللیل قرار دادی, کمتر از نصف شب را برخیز؛ ۰ صضمیر 
در «منه» و «علیه» به «أقل من النصف» بر میگردد. گو اینکه گفته شده 
این ِِ اندکی بیفزای. پس تخییر ماورای نصف. بین نصف و ثلت انس 


و نیز جایز است وقتی نصف را 7 
کنی: قلیلا دوم یعنی نصفٍ نصف. یعنی ربع. مثل | ۱ 
انقص منه قلیلا نصفه و او زد علی هذا القلیل»» و بیشتر از اين قلیل یعنی 
ربع. نصف ربع قرار داده میشود. مثل اینکه گفته شود: «آو زد علیه قلیلا 
نصعه ». جایز است این زیادی به خاطر مطلق بودن, تتمه یکسوم باشد, 
بنابراین بین نصف و یکسوم و یکچهارم تخییر وجود دارد, پایان. 


روشن است که در بیشتر این وجوه, تکلف و بیهوده گویی وجود دارد. 


گفته شده است: «نصفه» بدل از «اللیل» است که قلیل از آن استثنا شده 
است, یعنی آنچه بعد از استثنا باقی میماند و ضمير در منه و علیه به 
نمازخواندن در اين مقدار یا نصف این مقدار بر میگردد. و چه بسا قلیلی 
که استثنا شده, عبارت از چیزی باشد که در وقت نماز مفرب و عشا در 
او کته رف کرو انم اه من ات اف وی ی 
برخی جهات. از «نصف اللیل» به «اللیل الا القلیل» تعبیر شده است و 
افتخار را دارد به طوری که گویی بیشتر است که اگر این مقدار برخیزد 
گویا تمام شب را مگر اندکی از شب را برخاسته است. یا استثنا اشاره به 
وقت خواب و استراحت از نصف دیگر شب است., به غیر از آنچه که نماز 
مغرب و عشا و تعقیبات در آن صرف شده است. تننن: کوین این زمان ندز 
حکم برخاستن وارد شده است و مثل اینکه گفته است: اندکی از شب را 
0 
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موّلف: احتمال دارد منظور از سخن خدای متعال «قم اللیل الا قلیلا». امر 
کردن به عبادت شب باشد تا شامل آنچه که در اول شب از نماز مغرب و 

عشا عشا و نافلهها و تعقیبات این دو و نیز دعاهایی که هنگام خواب خوانده 
میشود, گردد. و متعال «نصفه»: در این کلمه فعلی را در تقدیر 
ميگيريم. یعنی «قم نصفه» که به معنای قیام بعد از خواب میشود, بنابراین 
رک 
است. کم کردن از نصف برای بیان و توضیح است. یعنی بیدار ماندن تمام 
شب واجب نیست يا تاکید نمیشود, همان طور که آخر سوره به این نکته 
دلالت دارد. و افزودن به این نصف., توضیحی است برای گذراندن و آماده 
ها و 
مسواک زدن. بنابراین تمام این نصف در نماز و دعا صرف ميشود., همان 
و و باره خواهد آهد. که زوشن و سنت: بنامتر. 
این گونه بوده است. ۰ و وقتی این موارد به عبادت در اول شب اضافه شود 
اندکی از شب برای خواب, باقی خواهد ماند. 


این نظر, وجه نیکویی است که با اخبار تایید میشود و تکلفی در آن جز در 
تقدیر کرفنتی که شايم. انشته مباشدر طلاضة اینکه این ایه.ار جمله 
ات ات ولا را رات وا نس ان ۳ 
نیک ترین درودها باد. 


«رتل القرآن ترتیلا». تفسیر این آیه قبلا ذکر شده است.(1) 


«|نا سنلقی علیک قولا ثفیلا» قول ثقیل قرآن و آنچه که در قرآن از اوامر و 
نواهی که تکلیف شاق بر مکلفین و مخصوصا پیامیر صلی الله و آله و سلم 
شده. _میباشد چرا که ایشان این تکالیف را خود متحمل ميشد و سنگینی 
حمل ان بر امتش را هم بر عهده داشت. بنابراین این تکالیف سنگینتر و 
گرانتر بر خود ایشان بود و در ضبط 0 تکالیف, به بیدار ماندن 
در شب احتیاح داشت. گفته شده است: با اين آیه اشاره به این نکته دارد 
که آنچه که خداوند او را به برخاستن در شب تکلیف نموده. از جمله 
تکالیف سنگین و دشواری است که قرآن در مورد آن وارد 
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شده است ؛ چرا که شب, وقت خواب و آسایش است و هر کس شب را 
بیدار بماند باید با طبیعت و سرشت خود ضدیت کند و با نفس خویش 
مجاهدت نماید. این نظر را, علی بن ابرهیم(1) 


در تفسیرش تایید میکند. وی در تفسیر «سنلقی علیک قولا ثقیلا» گفته 
انسجحت: منظور ببذار شتدن: در شیب. است که در اية دیل بدان: آشاره. شندم 
است. «آن ناشثه اللیل هی اشد وطا و آقوم قیلا». گفته است: راستترین 


گفته شده است: منظور نزول يا افکندن است, چرا که روایت شده است: 
هنگام نزول وحی, حالت پیامبر تغییر میکرد و عرق مینمود و وقتی سوار بر 
مرکب بود مرکیش مینشست و نمیتوانست راه برود. نظر دیگر اينکه, 
قرآن در روز قیامت سنگین است و نیز گفته شده است: بر منافقین 
سنگین است. گفته شده است: قران کلامی است که وزن و برتری دارد, 
بنابراین احتیاج به تذیر زیاده تال و وت شایسته دارد, بنابراین باید شب 


«|ن ناشته اللیل هی آشد وطاً و آقوم قیلا». «ناشئهاللیل», نفسی است که 
از جایگاه خوابش برای عبادت بلند میشود, یعنی برمیخیزد و بلند میشود و 
از «نشاأت السحابه», وقتی بلند میشود. گرفته شده است و «نشاً من 
مکانه» وقتی به کار میر ود که از جایش برخیزد. پا منظور بلند شدن در 
شب است با این مبنا که ناشثه مصدری است که از نشاً گرفته شده است 
و وقتی به کار میرود که بلند شود و برخیزد. اين نظر را روایت صحیحی که 
از امام صادق علیه السلام نقل شده. تایید میکند. حضرت فرمود: منظور از 
«یاشته الیل 4 یلته شین .فرد ار روانش اس کم‌ا ان فقظ خدا .ا 
اراده میکند.(2) 


- همان طور که به زودی خواهد آمد- هرچند که معنای دیگری هم محتمل 


است. 


تیه ات اه ات آن‌طت سای خاش نت ای 
شب است., چرا که شب., ساعت به ساعت ایجاد میشود و تقدیر آز این 
است: «[ن ساعات اللیل الناشثه». ابن عباس گفته است: منظور تمام 
شب است, چرا که شب بعد از روز 
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حادث ميشود. مجاهد گفته است: منظور ساعاتی از شب است که در آن 
تهجد و شب زندهداری میشود. گفته شده است: طبق لغت حبشی, 
برخاستن در شب است. طبق یک نظر, بلند شدن بعد از خوابیدن است. از 
حسن و قتاده نقل شده است که ناشته. مقداری از شب است که بعد از 
عشا باقی میماند. از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت شده 
افتت: که فرمودیده «ناشته»: برخاستن. در آخر شب: تا زمان تماز تیب 
است, پایان. 


گفته شده است: «ناشثه». ساعات اولیه شب است که از «نشأت» یعنی 
اغاز کردی, گرفته شده است. روایت شده(1) 


که امام سجاد علیه السلام ما بین نماز مغرب و نماز عشا نماز میخواند و 
میفرمود: ایا سخن خدای متعال را نشنیده اید: «ان ناشته اللیل» و این 
نماز ناشته اللیل است. 


«آشد وطأّ», بعنلی ثبات قدم و دور از لغزش,: و سنگینتر و غلیظتر بر 
نمازگزار. همان طور که در حدیث وارد شده است: «اللهم اشدد وطاتک 


علی مضر», خدابا تفنگانه را بر قوم مضر, شدت ببخش. ابوعمر و ابن 
عامر کلمه «وطاء» را با کسر و مد قرائت کردهاند که به معنای مطابقت 
دل انسان با زبانش است, يا موافقت قلب با آنچه که از خضوع و اخلاص 
اراده کرده است. 


«آقوم قیلا», یعنی از نظر کلام. شدیدتر و از نظر قرائت, - است: به 
دلیل حضور قلب ۵ رامیت صداها. احتمال دارد منظور از < 1 قیل, درخواست 
اخلاص در پرستش خداء «ایاک نعبد» و امثال این مورد باشد. همان طور 


به سند صحیمح از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که حضرت در 
تفسیر سخن خدای عزوجل «آن ناشثه اللیل هی آشد وطأً و آقوم قیلا» 


فرمود: منظور از سخن او « آقوم قیلا». بلند شدن فرد از رختخوابش است 
در حالی که با اين کار فقط خدای متعال را اراده کرده است نه کس 


دیگری را. و نیز به سند صحیح روایتی دیگر(3) شبیه این روایت ت نقل شده 
است با این فرق که در این حدیبت, عبارت «منظور از سخن او 
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آقوم قیلا» بیست. بنابراین ۰ همان طور که ذکر شد, احتمال دارد این حدیبت 
تفسیری برای ناشثه 1 یا همان طور که اشاره کردیم و در الکافی(1) 
هم روایت شده است. تفسیری برای وطا باشد. در الکافی خبر مرسلی 
آضفة آزنتت. که ]نهد ر این روایت را, به نماز مخصوصی که بر بین نماز مغفرب و 
نماز عشا خوانده میشود, تفسیر شده است. 


«[ن لک فی النهار سبحا طویلا», یعنی تو در روز میتوانی به امور مهم خود 
بپردازی و در انها تصرف کنی و بدان مشغول شوی, بنابراین در شب, تهجد 
مات کرا ‏ سصوت ای ار ات در شیر 
غل‌سن ابر ام آمده ارت ۳ 


امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه «|ن لک سبحاً طویلا» فرمود: فراغتی 
طولانی برای خواب و نیازهای تو. 


طبرسی گفته است:(3) 


این آیه دلالت به این نکته دارد که عذر تعلیم و تعلم برای ترک نماز شب 
ش کا که دامن ضای اه یمه الا امه ست از فر یی 
از ما به تعلیم کردن مردم نیاز داشت., ولی خدای سبحان راضی نشده 


قو آذکر انیم ریگ بعتی بر <گرهانی که نیخواتی و عادتیایی که انحام 
هه را سای که سیسات کم نت ی 
ات سم الله اتکی سیم اور امل ارت بان مارا دای 
وجوب خواندن «بسم الله الرحمن الرحیم» در اول نماز, به این ۳ 
استدلال شده است. 


«تبتل الیه تبتیلا» علی بن ابراهیم گفته است: خالصانه به او روی آور. گفته 
برای رسیدن به او کاملا از همه چیز بریده شو. طبرسی گفته 
است : از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت شده است که 
1 در اینجا به معنای بلند کردن دست در نماز است. در روایت 
ابوبصیر آمده است که فرمود: تبتل, بلند کردن دستانت به سوی خدا و 
زاری کردن به سوی اوست. به زودی معنای تبتل و کلماتی 
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که شبیه این کلمه هستند, در کتاب - باب - دعا(1) خواهد آفند. این آیه بر 
استحباب زیاد خواندن دعا و ذکر و زاری کردن در نماز شب دلالت میکند. 


«ن ریک یعلم انک تقوم ادنی», یعنی نزدیکتر و کمتر «من ثلثی اللیل و 
نصفه و ثلثه» ابن کثیر و اهل کوفه. «نصفه» و د«ثلثه» را به صورت 
منصوب و بقیه به صورت مجرور قرائت ه کردهاند. اگر منصوب درست 
باشد, معطوف به «ادنی» است و اگر مجرور درست باشد. معطوف به 
«ثلثی اللیل» خواهد بود. طبرسی گفته است:(2) معنای آیه چنین است: تو 
در برخی از شبها نزدیک دوسوم و در برخی از شبها نزدیک نصف شب و در 
برخی از شبها نزدیک یک سوم آن بیدار فعض نف گفته شده است: ضميیر 
هاء به «ثلثین» بر میگردد, یعنی نزدیک نصف دوسوم و نزدیک یکسوم از 
دوسوم را بیدار میمانی. اگر منصوب خوانده شود, معنا چنین میشود: نصف 
و یک سوم شب را بیدار میمانی. و گروهی از کسانی که با تو هستند 
برمیخیزند. از ابن عباس نقل شده که اینها امام علی علیه السلام و ابوذر 
هستند. 


«و الله یقدر اللیل و النهار». یعنی اوقات شب و روز را مقدر میکند تا در 
آنها چیزهایی را که شما را بدان امر کرده است انجام دهید. گفته شده 
است: معنای آن چنین است: علم آنچه که انجام میدهید از دست خدا به در 
نمیر ود. «علم آن لن تحصوه»؟ فقانل .کفنه است: برخی از مسلمانان از 
ترس اشتباه محاسبه, تمام شب را از ترس اینکه نتوانند امر خدا را در باب 
برخاستن ذر شب بجا آورند. تماز میخواندند؛ بنابراین خدای سبحان فر مود؛ 
«علم آن لن تحصوه», یعنی شما توان انجام این کار را ندارید و نمیتوانید 
حساب آن را نگه دارید. حسن گفته است: افرادی همه ساعات شب را به 
۱ ۳ 0 با 0 از ۳ 
پاهایشان ورم میکرد, بنابراین خدای سبحان فرمود: شما قادر به حساب 
کردن اه وی ی را گفته شده است: معنای 
آیه این است که شما توان مداومت بر برخاستن در شب نیستید و در آن 
تقصیر و کوتاهی خواهید کرد. «فتاب علیکم» این گونه که این کار را 
برایتان مستحب گرداند و واجب 
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نساخت. گفته شده ارت معنای این قسمت از آیه چنین است که ترک 
اين کار را برای شما گناه محسوب نکرد, همچنان بر توبه کننده, گناهی 
نیست. یعنی عاقبت بد را از آن برداشت, همچنان که عاقبت بد را از توبه 
کننده برداشته است. گفته شده: «فتاب علیکم» یعنی بر شما آسان 
گرفت. 


«فاقرة] ما تنیسر من القرآن», اکنون, یعنلی در نماز شب که نظر اکثر 
مفسرین چنین است و نیز مفسرین در این نکته اجماع دارند که منظور از 
قیام که قبلا در آیه «قم اللیل» گفته شد؛ برخاستن برای نماز است, جز 
ابومسلم که به نظر وی, منظور برخاستن برای خواندن قرآن است نه چیز 
دیگر. گفته شده است: معنایش این است که هر چه میتوانید نماز بخوانید 
و به این دلیل به جای نماز خواندن قران به کار رفته است که نماز 
خواندن شامل خواندن قرآن هم میشود و به خاطر همین نکته است که 
گفتهاند: منظور از این آیه, خواندن قرآن در غیر نماز است که به نظر اکثر 
مفسرین, خواندن قران مستحب است و واجب نیست. چرا که اگرٍ خواندن 
قرآن واجب بود ؛ حفظ کردن آن واجب میشد. برخی گفتهاند: اين آیه دلالت 
بر وجوب خواندن فا کرادم چرا که قاری قرآن به آیاتی که بر اعجاز 
قرآن و توحید و دلایل ارسال پیامبران دلالت می کند, , وقوف پیدا می کند و 
حفظ کردن قران واجب نیست ؛ چرا که این کار از عبادات مستحبی است 
که بدان ترغیب شده است. 


مفسرین در مقداری که در اين آیه بدان امر شده است اختلاف نظر دارند. 
ابن جبیر گفته است: اين مقدار پنجاه آیه است. به نظر ابن عباس صد آیه 
است. از حسن نقل شده است که گفته است: هن کنس و یه در تن 
بخواند, قرآن با او محاجه نکند. سدی گفته است: این مقدار دویست 0 
است. جوبیر گفته است: منظور یک سوم قرآن است, چرا که خدای متعال 
بر بندگانش سخت نگرفته است. ظاهرا معنای «ما تیسٌر» این است: 
فقدار فا اتمه اخستم» رفن بهر ان مقوان که مبکه‌افیده دوشت دارید 
بخوانید. 


«علم آن سیکون منکم مرضی» و این مقتضی آن است که بر شما تخفیف 


داده شود. «آخرون». بعنلی ره هه از شما «یضربون فی الارض یبتغون من 
فضل الله», یعنی برای تجارت و کسب سود تجارت میکنند. و آخرون 


یقاتلون فی سبیل الله», 
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زاین همم اما خقصی این الست. که تسا کف داوم یی «فاف] 
ها تعسر ستفت: ار اما ضا ۱1 


علیه السلام روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: در 
آنچه که از خواندن قرآن بر شما میسر است.؛ خاشع شدن قلب و صفای 
باطن وجود دارد. 


«و من اللیل فاسجد له(2)» 


من در اینجا برای تبعیض است و معنای آیه چنین میشود: در بخشی از شب 
و گفته شده است: این بخشن؛ , همان نماز مغرب و نماز عشاست. «سبحه 
لیلا طویلا», یعنی در شب طولانی, منظور نماز مستحبی بعد از نماز واجب 
است. احمد بن محمد از تفسیر اين آیه از امام رضا علیه السلام سوال 
کرد و گفت: منظور از اين تسبیح چیست؟ فرمود: نماز شب. 


1 تفسیر علی بن آبراهیم: «أو انقص منه قلیلا» گفته است: از این مقدار 
کم - قلیل ۰ « زد قلیه گر بعنی بر این فلیل آند کی بیفر آ: 


در ودانت انوجارود از امام باق خن الملام ور سس آبه < [ن رنک بعام 
انم من ی ال ۵ یه و »> آموخ اس سامیر صای 1 
یو بو ام اس را ماه مر اسان اس دای 
کار نز نها دشوار شد. «علم آردلن تخضوه» فردی بلند میتتند و قمیدانست 
که کی نصف شب خواهد شد و کی دوسوم آن و فردی از ترس اینکه این 
زمان را درک نکند, تا صبح بیدار میماند. بنابراین خداوند این ابه را فرو 
فرستاد «آن ربک یعلم انک تقوم» تا «علم آن لن تحصوه» منظورش این 
است که نمیدانید چه زمانی نصف و چه زمانی یکسوم شب خواهد شد. 


این آیه با «فاقر وا ما بسن من الفرآن» نسح شده است. بدانید که هی 
پیامبری نیامده است مگر اینکه بر بر نماز شب مواظبت مینمود و هب 
پیامبری نماز شب را در اول شب نیاورده است.(4) 
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توضیح: «ففعل النبی صلی الله علیه و آله و سلم ذلک», احتمال دارد 
اشاره به آیاتی باشد که در اول سوره آمده است. و منظور از بشارت؛ این 
است که عبادت نزد دوستداران آن: بیشترین راختی را دارد. یا ممکن اسشت 
اشارهای به رخصت و تخفیفی که این آبارت بدان دلالت دارد, باشد. سخن 
حضرت «فاشتد ذلک», يا اشارهای به آنچه که ذکر شد, میباشد يا منظور 
«و قد اشتد» است, بعنی لین آیات بعد از سخت شدن این کار برای آنها 
نازل شد. سخن حضرت: «الاخلا», یعنی در آنچه از دنیا سپری شد بر نماز 
شب مواظبت میکرد و نیز احتمال دارد از «خلوه» گرفته شده باشد. یعنی 
این نماز را در خلوت میخوانده است. 


سخن حضرت علیه السلام: «اول اللیل» رد نظر کسانی است که قائل به 
جواز خواندن نماز شب در اول شب حتی بدون اینکه عذری باشد. میباشند. 
در برخی نسخهها آمده است: «الا اول اللیل», یعنی وقت نماز شب در 
شریعت پیامبران قبلی مخالف وقت نماز شب در این شریعت است. البته 
احتمال دارد «الا» را نویسندگان حدیث اضافه کرده باشند. 


2 کتاب حسین بن عثمان: امام صادق علیه السلام فرمود: نماز شب, 
کفاره گناهان روز است. 


سا و سار صای واه مان سای ریش ان نی ۱ 
کنیزی که بر خواندن نماز شب موفق شود و برای خدا بیدار شود و وضوی 
کامل بگیرد و با نیت خالص و قلب سلیم و بدن خاشع و چشم گریان برای 
خدا نماز بخواند, خداوند نه صف از فرشتگان را پشت سر او میگمارد که 
جز خدا کسی نمیتواند آنها را شمارش کند. زیرا یک طرف هر صف در 
مشرق و طرف دیگر آن در مغرب است. فرمود: هنگامی که او نماز را 
تمام کند, خدا به تعداد آن فرشتگان برای او درجه و ثواب مینویسد.. . ادامه 


روایت(1). 


کناب مجالس ضدوق: پیامبر ضلی الله علیه و اله و سلم فرمود: هر گاه 
خداوند متعال به ساکنان شهری که معصیت و گناه را از حد گذرانده اند و 
در میان انان فقط 
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سه گروه از موّمنین باشد بنگرد, آنان را مورد خطاب قرار دهد که: ای 
بندگان گناهکار من ! اگر در میان شما نبودند این مومنانی که دوستداران 
جلال من هستند و زمین و مساجدم را به نمازشان آباد میکنند و سحرگاهان 
از خوف من استغفار می کنند, خقیا غنات ترا بر شما نازل می کردم 
و هیچ تفاوتی هم برایم نمیکرد.(1) 


فتای آاص ان اد اب هام ان ناس ای ات و سم سل 
چبین روایتی را به صورت مرسل نقل کرده است.(2) 


توضیح: «المتحابین بجلالی» در اکثر نسخهها با جیم آمده است همان طور 
که در روایات مخالفین با جیم امده است. منظور از این عبارت. یعنی ذکر 
جلال و عظمتم را نه برای دنیا و اهداف دنیوی دوست میدارند. طیبی گفته 
است: حرف «باء» در این عبارت برای ظرفیت است. یعنی به خاطر خودم 
و ذآتم؛ نه برای هوی و هوس. پایان. اشکالی که این سخن دارد روشن 
است. در برخی از نسخهها با حای بدون نقطه آمده است, یعنی به خاطر 
آنچه از حلال به آنها دادم, نه به خاطر حرام. 


4 مجالس الصدوق: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند جل 
جلاله به دنیا وحی کرد: هر کس در خدمت تو باشد, تو او را به رنج و تعب 
بینداز و هر کس که تو را رها کند, تو در خدمت او باش و هرگاه بنده در دل 
شب تار, با مولای خود خلوت کند کند و با او به راز و نیاز بپردازد, خداوند نور 
را در دل او جایگزین فرماید. و جون بگوید: ای رب و ای رب من» خداوند 
جلیل جل جلاله, صدایش کرده و میگوید: لبیک (بله, بله) ای بنده من بخواه 
از من تا عطایت کنم, به من توگل نما تا کفایتت کنم. سپس خداوند جل 
جلاله به فرشتگانش می فرماید: ای فرشتگان من, به بنده ام بنگرید, در 
دل این شب تیره با من خلوت کرده است., در حالی که بطالت پیشگان به 
لهو و لعب مشغولند و غفلت زدگان در بستر خواب خفته اند, گواه باشید 
که من به طور حتم او را امرزیدم... ادامه روایت.(3) 


ص: 53 1 
1-. امالی الصدوق: 120 و علل الشرایع 1: 235 , 2: 208 


2-. مشکاه الاأنوار : 124 
3- . امالی الصدوق : 168 


فشگان الوارن قل از کاب سخاسم. زر اسر صلی از آلم و اد 
چبین روایتی را به صورت مرسل نقل کرده است.(1) 


توضیح : : «اوحی الی الدنیا» شاید منظور از وحی در اینجاء آمر تکوینی باشد, 
یعنی خداوند این گونه قرار داده است. همچنان که در آیه: « کونوا قرده 
خاسئین», (چون بوزینگان شوید. + چنین است. پا استعاره تمثیلیه باشد. 


5 معانی الاخبار(2), 
الخصال(3) 
و مجالس الصدوق(4): 


شرس کت ام یله ایام و اسر خابتله عم 
اله و سلم امد و گفت: ای محمد, هر چه می خواهی عمر کن, اما بدان که 
سر انجام خواهی مرد و به هر چه می خواهی دل ببیند, اما بدان که 
سرانجام از ان جدا خواهی شد و هر عملی که می خواهی انجام بده ولی 
بدان. سرانجام عملت را خواهی دید و نیز بدان که افتخار مرد به بلند 
شدن وی در شب و عزنش در بینیازی از مردم میباشد. 


توضیح: «عش ما شئثت» شبیه امری است که بر تخییر دلالت میکند و اگر 
مقصود از ان خطاب امت باشد., احتمال دارد برای تهدید باشد. 


6 معانی الاخبار.(5) 
الخصال(6) 


امت من, حاملان قران و شبزنده داران هستند.(1) 


7 حالس +حضرت آمیرآلغوننین غل‌ین آنی طالب خلیه السلام فرمود 
در بهشت درختی هست که از بالای آن زر و زیور بیرون میاید و از قسمت 
پانین ان اشسهای ابای دست وا سفیه و سای ور حالی میا لجام ور 
آماده »1 و بال دارند, نه پهن دارند 3 بول میکنند. 3و موز از 


تر از آنا هستند میگویند: 


154 ۰ 


. مشگاه الأنوار : 257 

. معانی الاخبار : 178 

, الخصال 1: 7 

«افالی الضدوق: 121 
ات الاخیان 177-2777 
, الخصال 1: 7 

. امالی الصدوق: 141 


پروردگارا! این نند کانٌ نو به چه سبب به این کرامت رسیدهاند؟ خداوند 
میفرماید: اینان شبها را , بخ عبات میگذرانیدند و نمیخوابيدند. روزها روزه 


میگرفتند و چیزی نمیخوردند. با دشمنان خدا جهاد میکردند و ترسی 
نداشتند. صدقه میدادند و بخل نمیورزیدند.(1) 


و نیز کتاب المجالس: امام صادق علیه السلام فرمود: در آنچه که وقتی 
خذاو‌ند با موس برن. عهران علیه السلام خرف فیزد: امده اهنت که به او 
فرمود: ای پسر عمران! دروغ میگوید کسی که گمان میکند مرا دوست 
دارد ولی هنگام شب. تا صبح میخوابد. سیس فرمود: ایا دوست. خواستار 
خلوت کردن با دوست خود نیست؟ ای پسر عمران. من از دوستان خود با 
خبرم؛ چون شب بر آنان وارد شوده دیدم ۱ است 
و عقاب و کیفر من پیش چشمشان نمودار است و با من از راه مشاهده و 
حضور سخن میگویند. ای پسر عمران, از دل خود خشوع و از بدن خود 
فروتنی و از چشم خود اشک, در تاریکیهای شب برای من بفرست و به 
درگاهم دعا کن که در این حالات مرا به خود نزدیک و دعای خود را اجابت 
کرده خواهی یافت. 


ون اب الوا سین و و ات 
ار ۱ 


و نیز کتاب المجالس: امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز است که 


فخر موّمن و مایه زینت او در دنیا و اخرت است: نماز در اخر شب. مایوس 
شدن از آنچه در دست مردم است و پذیرش ولایت امامی که از آل محمد 
ضلی الله علية و اله و شلم است:۱ ۱ 


ص: 155 
له امالی الضووی* 5 17 


2اغالی آلضدو 175 
3-. امالی الصدوق: 325 


8 تفسیر علی بن ابرهیم: «و آقم الصلاه طرفی النهار(1)» منظور نماز 
صبح و مفرب 3 «زلفا من اللیل» منظور نماز عشاست. «|ن الحسنات 
پذهبن السیثات» گفته است: نماز مومنین در شب. بدیها و کناهانین که در 
روز انجام دادهاند را میبرد.(2) 


و نیز همین کتاب: «و من اللیل فتهجد به نافله لک»(3) گفته است: منظور 


نماز شب است. گفته است: سبب نور در قیامت., نماز نیمه شب است.(4) 


و نیز همین کتاب: امام صادق علیه السلام فرمود:(3) هر عمل نیکی در 
قران؛ ثوابی برایش مقرر شده جز نماز شب که خداوند عز و جل به جهت 
اهمیت آن ثوابی برایش ذکر ننموده و فرمود: «تتجافی جنويهَم من 
الْمصاج یَذْعُون هم حَوَفا وَطمعا وممَّا رَرَقتَاهم ینفمون * قلا تَعلمٌ ند 

تا احفی آقم عن ره آغْیّن جرّاء بما کائوا بَعْمَلونَ».[6 ] ۷ 18 
خوابگاهها جدا می گردد آو] پروردگارشان را از روی بیم و طمع می 
کواند.ه از آنجه روزسان داده ایم افاقی من کته هح کس نمی داند خه 
چیز از آنچه روشنی بخش دیدگان است. به [پاداش ] آنچه انجام می دادند 
های بان ان تشد اس 


مجمع البیان: در این کتاب نیز حدیت مرسلی از امام صادق علیه السلام 
شبیه این روایت نقل شده است.(6) 
9 تفسیر علی بن ابراهیم: «و سبح بحمد ربک حین تقوم(])», ([هنگامی 


«فسبحه», گفته است: منظور نماز شب است(8). 


[6 ]. سجده/ 17-16 
ص: 11_56 


1- . هود/ 114 
2 . تفسیر القمی: 315 
3- . اسری/ 79 
5- . تفسیر القمی: 387 


6-. مجمع البیان 8: 331 


7 اور 18 
8- . تفسیر القمی: 650 


0. الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: شرف مومن, نماز او در 
شب و عزتش, خودداری از اذیت مردم است(1) 


1. الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم به جبرئیل فرمود: مرا پند ده. جبرئیل گفت: ای محمد, هر چه می 
خواهی عمر کن, اما بدان که سر انجام خواهی مرد. و به هر چه می 
خواهی دل ببند, اما بدان که سرانجام از ان جدا خواهی شد. و هر عملی 
که می خواهی انجام بده. ولی بدان سرانجام عملت را خواهی دید. و نیز 
بدان که شرف موّمن, نماز شب اوست و عزتش, در خودداری از ریختن 
ابروی مردم است.(2) 


و نیز الخصال: امام باقر علیه السلام فرمود: ابوذر در نزد خانه کعبه ایستاد 
و سفارشهایی را که پیامبر به او کرده بود, به یاد اورد... تا اینجا که فرمود: 
دو رکعت نماز در تاریکی شب برای وحشت قبر بخوان.(3) 


و نیز الخصال: امام باقر علیه السلام فرمود: سه خصلت درجههای بهشت 
است: کسانی که سلام را آشکار میسازند. گرسنگان را سیر میکنند و در 
کت ان هنگام که مردم همگی در خوابند, نماز می خوانند .)4 


معانی الاخبار: شبیه همین روایت ت نقل شده است 5(۰) 


2. الخصال: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بهترین شما 
کسانی هستند که در سخن گفتن مودبند. گرسنگان را سیر میکنند, سلام را 
آشتکار .میتتادند کر شت: آن.صام که.ضرخم همعی در خوابتم: تما می 
خوانند.(6) 


یساس ات اه ق اه مسا دای تسه اس ات 
است.(۶) 


ص: 157 


1- . الخصال 1: 7 

2 . الخصال 1: 7 
3-. الخصال : 21, 22 
4 . الخصال 21: 42 


5- . معانی الاخبار: 314 
6- . الخصال 1: 41 
7- . المحاسن: 297 


3. الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: در سفارشهای پیامبر اکرم 
صلرم ام خانت صاله هم سا نف متس له اسام اه ات ۱ 
علی ! سه چیز مایه اتشاضا: خاطر و باعث شادی مقمن است: دیدار 
دوستان. افطار کردن روزه. عبادت و شب زنده داری در پایان شب... و 
ات1 


و نیز الخصال: امام باقر علیه السلام فرمود: بازی و سرگرمی موّمن در 
سه چیز است: کامجویی از زنان. شوخی کردن با برادران و نماز در شب. 


)2( 


بوصم «المفاکهه», شوخی کردن است. برشمردن نماز از جمله 
سرگرمی و تفریح و مساوی قرار دادن اين کار با مواردی که ذکر شد, 
برای بیان این نکته است که شایسته موّمن است که وقتی با تزورد کارت 
مناجات میکند و با حبیب خودش خلوت میکند از این مناجات لذت ببرد و 
مثل آن دو, مایه خشنودی وی گردد. بلکه اشاره به اين نکته است که 


امبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود و سای ات 
سخن زیبا بگوید و طعام بدهد و هنگامی که مردم در خوابند نماز شب 
بخواند. (3) 


5 مجالس ابن الشیخ: امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز از جمله 
چیزهایی که موجب انبساط خاطر موّمن میشود عبارتند از: شب زنده 
داری در شب, افطار کردن فرد روزهدار و دیدار برادران.(4) 


دعائم الاسلام : شبیه این روایت ت از امام صادق علیه السلام ذکر شده است. 
(3) 


توضیح: «من روح الله». کلمه «روح» با فتحه به معنای راحتی و رحمت 
است. « نسیم الریح». یعنی آشایشین که خداوند أنْ را برای مومن قرار 
داده است که به آن آرامش مییابد, چرا که او از - شر - معاشرت کردن با 
مخالفین؛ به دیدار برادر دینی و از مشغولیت روز به عبادت شب اسوده 
میشود و ظاهرا به افطار کردن هم اسوده 


158 : 


. الخصال 1: 62 

. الخصال 1: 62 

. عیون الاخبار 2: 65 

« امالی الطوسی 1: 271 
. دعائم الاسلام 1: 271 


و3 این موارد سه گانه, از جمله رحمت خداوند و تفضل و لطف و 
توفیق نیک دادن او بر بنده است. پا اینکه این موارد سه گانه سببی برای 
رحمت خداوند میشود و دعا در این هنگام مستجاب میشود. يا اينکه هنگام 
این موارد. سه نسیم لطف و فیض و رحمت خداوند میوزد. قول اولی 


6 مجالس این اش انام ضاون علیه ور عفستر عان. الحترخات مهن 
السیئات»(1) فرمود: نماز شب گناهان روز را از بین میبرد.(2) 


7 الفضال: اعاه ضادوق علنه, السلام در خوشفی طولاتن که ام آمامان: و 
علامت امامت را برمیشمرد, فرمود: از دین و مرام امامان عبارت است 
از پرهیز کاری, پا کدامنی, زاستونی: اتکی تلاش؛ امانت داری نست 
به نیک و بد, سجدههای طولانی. شب زنده داری, پرهیز از حرامها, با 
شکیبایی در انتظار فرج بودن و نیکی مصاحبت و رفتار نیک با همسایگان. 
(3) 


نی الخصال :در سفارشهانی که سامیر ضلی اللم علیه ی الم هام ود 
ابوذر کرد, امده است که ابوذر از حضرت پرسید: کدام شب با فضیلت 
ات ؟ فرموته هه آاخز نب ۱۱۱ 


در شب موجب صحّت جسم و خشنودی ۳ 
فراد کرفی جک به الا ی ,اضر ان است ۱ اجان ودانتی قسه 
ات ات نی ات ۱ 


9 العلل: بیاآمیز .خضلی الله علیه و اله. و سلم فرمون قدا فقط به این 
70 
مردم خواب بودند, او در شب نماز میخواند. 


ص: 159 


1- . هود/ 14 

2 . امالی الطوسی 1: 300 

3- . الخصال 2: 79 

4 . الخصال 2: 156 و نیز معانی الأخبار : 332 


5- . الخصال 2: 156 
26 المجان 53 


و نیز العلل: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: فرد تا وقتی نماز 
وتر بر گردن دارد نباید بخوابد.(1) 


توضیح: یعنی شبش سپری نشود و در کردتش تماز وترق باشد که. ان را 
ترک کرده است. در قاموس گفته است: «بات یفعل کذا». یعنی در شب 
انجام دهد و از خواب نیست - منظور خوابیدن نیست -. هر هر کس که شب او 
را دربر گیرد. کسی است که به او میگویند «بات». نظر دیگر اینکه: منظور 
این است که نخوابد. حمل کردن این روایت بر نماز ونیره بسیار بعید 


است. 


در کتاب مصباح المنیر گفته است : «بات یبیت بینونه و فا و مباتاً فهو 
بائت». ات ی ار مور ار نت انس 
اختصاص دارد, همچنان که ِِ «ظل» اختصاص به روز دارد. پس کر 
بو «بات بفعل کذا», معنایش این است که این کار را در شب انجام 
داده است و انجام اين کار بدون بیدار ماندن ممکن نیست و آیه ذیل هم 
چنین معنایی دارد «والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما(2)», ( و آنانند که در 
خال تخد با ایستادم, تب وابه روز هی آورند. 1 


ازهری گفته که فژا گفته است : «بات اللیل» وقتی به کار میرود که تمام 
شب در طاعت پا معصیت گذارنده شود. لیث گفته است: وقتی 1 
میشود «بأات». به این معنی است که وی خوابیده است. بنابراین خطاست 


که بگویی « «بات ۰ النجوم» با 9 آن رگا قوس و 


ابن قطاع و دیگران گفتهاند: «بات یفعل کذا» وقتی به کار میرود که این 
کار را در شب انجام دهد و گفته نمیشود به معنای «نام» است. 


معنی دوم اينکه به معنای صار - گذشتن. شدن يا گردیدن يا رسیدن - 
باشد. وقتی گفته میشود: : «صار بموضع کذا», منظور این است که به این 
مکان رسید و فرقی نمیکند که در شب باشد یا در روز. سخن پیامبر اکرم 
ایا ی هو 


ص: 160 


فلل الشد انم 20:2 


2 . فرقان/ 64 


بر چنین معنایی است که فرمود: «لایدری این باتت یده» و معنایش صار و 
رسیدن است: نمیداند دستش به کجا رسیده است؟ 


قظر. ققها هم سین است: وفیی. نود رات عنن آفر اند قلم» «رنی ر۱ 
نزد زش ماند- منظورشان این است که نزد او گذرانده است.: چه خواب 
به چشمش امده باشد یا نه. پایان. 


حق این است که «بات» غالبا در جایی استعمال میشود که فعلی در شب 
انجام شود و خوابیدن پا بیدا ماندن در آن شرط نیست. همچنان که از 
شیخ رضی - رحمه الله - و دیگران چنین نظری ظاهر ميشود. رضی گفته 
است: اینکه بات به معنای «صار» بیاید, در آن اشکال وجود دارد. 


0 العلل: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس به خدا و روز قیامت 
مان دار یت اک اند مر با خمانن ما رز 

قاتا ات اسس وی ینمی ات سا ای کت 
ای امیر اس ! توفیق خواندن نماز شب "از من سلب شده است. 
حضرت ای کم اه به بند کشیده است.(2) 
و نیز العلل: امام صادق علیه السلام فرمود: انسان دروغی می گوید و در 
نتیجه از نماز شب محروم می شود وقتی از نمازشب محروم شد, از رزق 
و روزی هم محروم می گردد. 

راهان فان نت نام سای یه سای رو 
ایا ی ال ای اه تقو نی ات 1 
برخاستن در شب محروم شود.(3) 


معانی الاخبار: روایتی شبیه این روایت ذکر شده است.(4) 
ص: 161 
1- . علل الشرایع 2: 20 


2 الشر ام 2 51۶ 
3-. ثواب الاعمال: 38 


۰-4 . معانی الاخبار: 342 


2. العلل: امام رضا در تفسیر آیه «رهبانیه ابتدعوها ما کتبنا علیهم الا 
ابتغاء رضوان الله»(1) ( 


و [اما ] ترک دنیایی که از پیش خود ذواوز دنر ما 1 را بر ایشان مقزر 


بکردیم مگر برای آنکه کسب خشنودی خدا کنند. ) فرمود: منظور نماز شب 
است.(2) 


توضیح: سخن حضرت علیه السلام: «صلاه اللیل». یعنی رهبانیت. این امت 
در خواندن نماز شب با راهبان امنهای قبلی چنین میکردند.نبرین آبای 

که ذکر شد بر مد رهبانیت دلالت دارد نه ذم آن و هر دو برداشت را 
میتوان از ابة کرد. اک فایل:شویم انن ابه بر مدح رهبانیت دلالت دارد باید 
بگوییم این نماز در شریعت امتهای قبلی مستحب بود ولی آنها آن را با نذر 
و چیزهای شبیه نذر بر خودشان واجب کرده بودند, همچنان که از آیه 
برداشت میشود که واجب نبوده است «ما کتبناها علیهم». طبرسی رحمه 


رهبانیت نوعی از عبادت است که در آن معنای ترس آشکار ميشود. این 
نوع عبادت در یک نوع لباس خاص یا به صورت کنارهگیری از مردم یا به 
نوع دیگر از اموری که نشان از عبادت این فرد دارد انجام میشود. معنای 
آنه این است. که انا تمعی ان غافت وا یداع کردد که‌ما نو اما واحف 
نکرده بودیم. 


گفته شده است: رهبانیتی که اینها ابداع کرده بودند ؛ کناره گیری از زنان و 
رفتن به کلیساها بود. این سخن از قتاده نقل شده است و گفته است: 
تقذیر آیه خنیم سود طرشاییضها کشنا علیفم الا آنمه. اندعو‌ها. اشجاء 
رضوان الله فما رعوها حق رعایتها». 


گفته شده است: رهبانیتی که اینها ابداع کردند, روی آوردن به بیابانها و 
کوهها بود. اين نظر در روایت مرفوعی از پیامبر صلی الله و علیه و اله و 
سلم امده است. اما ايینکه حق رهبانیت را چنان که باید به جا نیاوردند, به 
ندال اشته که ییا سر ضلی الله علیمو لصو سلم را تکذیب کردندر آین 
را اش سل شمم‌انست: کفرد 


ص: 162 


خدید/.27 
2 . علل الشرایع 2: 51 ,52 
3- ۰ مجمع البیان 9 343 


شده است: رهبانیت بریدن و گسستن از مردم بود» برای عبادتی که 
خداوند بر انها واجب نکرده بود. 


زجاج گفته است: تقدیر این است: «ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله» 
و ابتغاء رضوان الله, پیروی کردن از آن چیزی است که خدای متعال بدان 
امر کرده است. پس این یک وجه است. در اين آیه وجه دیگری است که در 
تفسیر آمده که آنها از پادشاهان خود چیزهایی را میدیدند که طاقت دیدن 
آن را نداشتند. بنابراین به کوهها و کلیساها رفتند و رهبانیت را ابداع 
نمودند و وقتی انها این کار مستحب را بر خود الزامی ساختند و وارد ان 
شدند, اتمام آن بر آنان لازم بود. همچنان که وقتی انسان روزهای که بر 
وی واجب نیست را بر خود واجب کند, لازم است که ان را تمام کند. 


گفته است: در سخن خدای متعال: «فما رعوها حق رعایتها» دو نظر است: 
اول: ایتکه:.در انحة که بر خودشان واجب کرده بودند. تقصیر کردند و دوم 
که نظر نی استه این است. که آنها مان بیامبر ضلی الله علیف و آله و 
سلم بودند و بر وی ایمان نیاوردند؛ بنابراین اطاعت خدا را ترک کردند و 
حق ان رهبانیت را چنان که باید رعایت نکردند. دلیل این نظر. سخن خدای 
متعال «فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم», یعنی کسانی که به پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم 0 آوردند, «و کثیرون منهم فاسقون»» یعنی 
کافران است. پایان سخن مجمع البیان. 


3 العلل: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس در شب 

نماز بخواند, چهرهاش در روز زیبا میگردد.(1) 

العلل: امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه «|ن ناشئه اللیل هی آشد وطأً 
آقوم قیلا(2)» 

فرمود: منظور از «أقوم قیلا». بلند شدن فرد از رختخوابش در برابر 

خداست که منظوری غیر از خدا در این کار ندارد.(3) 

ص: 1063 

1-. علل الشرایع 2: 52 


2 . مزمل/ 6 
و عال الشیر ایع: 42 5 


و نیز العلل: امام صادق علیه السلام فرمود: به درستی که گاهی بنده 
هنگام شب بیدار می شود. درحالی که از کسالت خواب به چپ و راست 
خم می شود - و یا سرش را خم کرده - و چانه اش را به سینه می چسباند, 
پس در این هنگام, خدای تعالی امر می کند, تا درهای آسمان باز شود 
سیس به فرشتگان می فرماید: به بنده من نگاه کنید, با ان که نماز شب 
را بر او واجب ننموده ام, ولی به خاطر تقرب به من, خود را به چه زحمتی 
انذاخته. است یکی از این سه خواشسته را از من می‌خواهد: با کناه او زا 
بیامرزم و يا توبه دوباره او را بپذیرم و يا آن که روزی بیشتری می خواهد. 
ای فرشتگان ! شما شاهد باشید. هر سه چیز را به او دادم.(1) 


کاب فا دیتاسا 


سیر صلی اله عاضی لسن سای فرسو دور کت کی در ول 
ها وه که رآ اش ای یس وا است ۱۰ 


و نیز العلل : امام صادق علیه السلام در تفسیر سخن خدای عزوجل «آن 
الحسنات یذهبن السیئات(4)», (نیکیها 


بدیها را از بین میبرد. 4 فرمود: نماز موّمن در شب, گناهانی را که در روز 
مرتکب شده از بین میبرد.(۵) 


در کتابهای ثواب الاعمال(6) 

و تفسیر عیاشی(7)روایتی 

اس ات عل نیم ارت 

الهدایه: روایت مرسلی نظیر این روایت نقل شده است.(8) 


گفته است: امام علیه السلام فرمود: هر کس در شب نماز بخواند, 
چهرهاش در روز زیبا میکردد.(9) 


ص: 164 


کل الیش انم و 52 
۰-2 . ثواب الاعمال: 38 


. علل الشرایع 2: 52 

. هود/ 114 

. علل الشرایع 2: 52 

. ثواب الاعمال: 39 
تسیز تعیاشتی 1022 
: هدایه: 35 

۰ هدایه: 35 


5. العلل: زراره از امام باقر علیه السلام از تفسیر آیه «آناء اللیل ساجداً 


و قائما یحذر الاخره و پرجوا رحمه ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و 
الذین لا یعلمون».(1) ([ایا 


چنین کسی بهتر است] يا آن کسی که او در طول شب در سجده و قیام 
اطاعت اتنااست که آزا از آشرت.فی ره یت پروردگارش را 


امید دارد؟ بگو؛ « پا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند 
یکسانند؟» تنها خردمندانند که پندیذیرند. + پرسیدم, فرمود: منظور نماز 


شب است.(2) 


ما ات الاعمال ماع امام ضادن ند الساام فرسویه بر ما باه ند 
خواندن نماد تیم سا ستت بامیر بان است وی عصالحا و فیل» ٩‏ دا 
بوده و دردها را از جسم شما برطرف می کند 


امام صادق علیه السلام فرمود: نماز شب چهره را شاداب می کند و باعثت 
خوشبویی بدن می گردد و موجب جلب رزق و روزی می شود.(3) 


توضیح . شاید منظور بوی خوش باشد, چرا که ان موجب سلامت بدن و 
هضم غذا ميشود. با آن گازها و دردهایی که موجب بد بو شدن دهان و زیر 
تص م ار ر وک است طی آزا احان ‏ 
یا رغبت مردم به سوی او باشد. «ریح» به معنای غلبه و قوت و رحمت و 
یاری و دولت امده است. 


و نیز العلل: امام علی علیه السلام فرمود: وقتی خدا| میخواهد بر زمینیان 
عذابی فروفرستد میگوید: اگر نبودند کسانی که که دوستدار جلالم هستند 
و مسجدهایم را آباد میکنند و در سحرگاهان استغفار میکنند,. عذابم را بر 


آنها فرو میفرستادم.(2) 
ص: 165 


2ب علل الشرانم 2 52 
3-. ثواب الاعمال: 38 و علل الشرایع 2: 51 


4 . علل الشرابع 2: 208 
5- ثواب الاعمال: 161 


27 شغانی, الاخیات اصام اد له اللام ره فالهال و السن مه 
الحیوه الدنیا»(1) 


(ثروت و فرزندان, ژزینت زندگی دنیا هستند. 1 و هشت رکعت نماز آخر 
شب و نیز نماز وتر, ژینت آخرت است. گاهی خداوند هر دوی اینها را به 


بعضیها میدهد.(2) 


العلل: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: هرگاه خداوند متعال به ساکنان 
شهری که معصیت و گناه را از حد گذرانده اند و در میان آنان - فقط - سه 
گروه از مومنان باشد بنگرد, آنان را مورد خطاب قرار دهد که: ای بندگان 
گناهکار من ! اگر در میان شما نبودند اين موّمنانی که دوستداران جلال من 
هستند و زمین و مساجدم را به نمازشان آباد میکنند و سحرگاهان از خوف 
من استغفار می کنند, ختما غذات: خود را : بر شما نازل می کردم, و هیچ 
تفاوتی هم برایم نمیکرد.(3) 


و نیز العلل: ابو عبیده حذاء گفته است: امام صادق علیه السلام در مورد 
این آبة فرمود: «تتجافی جنوبهم عن المضاجع». (پهلوهایشان از خوابگاهها 
جدا| هن دزد + شاید تو گمان کنی که این افراد نمیخوابند؟ گفتم: خدا| و 
رسولش و فرزند رسولش بدان اگاهترند. فرمود: به ناچار باید این بدن 
بیاساید تا نفس خارج شود. وقتی نفس خارج شد بدن استراحت میکند و 
روح برمی گردد و قدرت و نیرو بر عمل پیدا میکند. بنابراین آنها را با اين 
آیه یاد کرده است: «تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و 
طمعا». (پهلوهایشان از خوابگاهها جدا می کردد [و] پروردگارشان را از 
زوی بیم و طمع می خوانند. ) این آیه درباره امیرالمق‌منین علیه السلام و 
پیروانی از شیعیان ما نازل شده است که در اول شب هه آنته و هی 
دوسوم يا هر قدر شب بگذرد, با حالت رغبت و ترس و طمع کنان به آنچه 
که نزد وی است روی میورند که خداوند آنهز را در کتابش با این آ باد 
کرده است. خدا تو را به آنچه که بدانها داده اگاه کرده است که آنها را در 
جوارش سکنی دهد 9 


ص: 166 
1- . کهف / 46 


2 . معانی الاخبار: 324 
3- . علل الشرایع 1: 235 و 2: 209 


بهشتش کند و از هر ترسی آنها را ایمنی بخشد و ترس و دلهرههایشان را 
بر طرف کند 

گفت: گفتم فدایت شوم ! اگر در آخر شب بیدار شدم, هنگام بلند شدن چه 
چیزی بگویم؟ فرمود: بو «سپاس مخصوص خداست که پروردکار جهانیان 
و خدای پیامبران است و سپاس مخصوص خدایی است که میمیراند و زنده 
میکند و هر کس را که در قبرهاست, بر میانگیزد» پس هر وقت تو این ذکر 
را گفتی, پلیدی شیطان و وسوسه هایش از تو برطرف میشود.(1) 

8 توحید الصدوق: فردی نزد امام صادق علیه السلام آهند و گفت: ای 
اباعبدلله ! من نمی توانم نماز شب بخوانم؟ فرمود: در روز گناه نکن. 


19 است. حضرت فرمود: 1 
که گناهانت تو را به بند کشیده است.(2) 

مالس لیتسا ار ین ات که ار فرارای شنه بر اه 
خواندن نماز شب و از کوتاهی روز برای روزه گرفتن استفاده میکند.(3) 


معانی الاخبار: روایتی تشبیه این روایت ت نقل شده است 4۰ 
1. الخصال(د) 


مالس الصووی» یار ضلی له عیه و له من شم فرمود اور 
ساا ا صا ی 
خواب زیاد در شب, فرد را در قیامت دست خالی و فقیر رها میکند. 


مولف: قبلا روایات در دم زیاد خوابیدن در باب آداب و مستحبات خواب 
ذکر شد.(6) 


ص: 167 


1- . علل الشرایع 2: 54-53 
2- . توحید الصدوق: 97 

3-. امالی الصدوق: 143 
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5- . امالی الصدوق: 140 
6- . بحارالانوار 76: 180-179 


ان وال اباس ای اه فا ی وی ار 
شب و عزنش, چشم پوشی از چیزهایی است که در دست مردم است .رل 


و نیز ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر خداوند متعال 
«ثروت و فرزندان را زینت دنیا» دانسته است(2) 


هشت رکعت نماز که انسان در آخز شب میخواند, زینت آخرت است.(3) 


توضیح: کلمه «|ٍن» شرط و جزای آن «ان الثمانیه» است., البته به صورت 
تقدیری, گویا حضرت فرموده است: «ان الثمانیه». عیاشی(4) 


حدبت امده است: خدای عزوجل میفرماید: «تثروت و فرزندان زینت حیات 
دنیوی هستند» همچنان که هشت رکعت - زینت حیات اخرت هستند -. 


33. ثواب الاعمال: روایت است شخصی خدمت امام صادق علیه السلام 
ار رو ان را ار حتی نزدیک 
بود از گرسنگی هم شکوه کند. حضرت به او فرمود: تو نماز شب می 
خوانی؟ راوی گفته است: آن شخص پاسخ داد؛ آری, پس امام صادق علیه 
السلام رو به اصحاب کرد و فرمود: هر کس خیال کند که نماز شب می 
خواند و روز گرسنه باشد, اه نزو میا وهید زیرا خداوند متعال ضمانت 
فرموده که در برابر نماز شب., روزی روز را بدهد.(د) 


و نیز ثواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: نماز شب باعث 
زیبایی سیما, و نیکویی اخلاق و خوشبویی بدن و فراوانی رزق و مایه ادای 
قرض و موجب از بین رفتن غم و باعث تقویت نور چشم است. (6) 


دعوات راوندی: روایتی شبیه این روایت ت نقل شده است 1 


ص: 169 


1-. واب الاعمال: 37 

2- . کهف/ 46 

3- . واب الاعمال: 38 

4 . تفسیر العیاشی 2: 327 
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6- . ثواب الاعمال: 38, 39 
7- . دعوات راوندی خطی 


4. واب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: خانههایی که در آن 
نماز شب با تلاوت قرآن خوانده میشود, برای آسمانیان روشنی میدهد ؛ 
همان طور که ستارگان آسمان برای زمینیان روشنی میدهند.(1) 


دد. المحاسن: هر کس خیال کند که نماز شب می خواند و او گرسنه 
باشد, دروغ می گوید, زیرا که نماز شب روزی روز او را تضمین میکند.(2) 


و نیز المحاسن: امام علیه السلام فرمود: وقتی خدا میخواهد زمینیان را به 
عذابی, عذاب کند؛ میگوید: اگر نبودند کسانی که که دوستدار جلالم هستند 
مها وا اناد مه عوجر سحراهان امتععار سکند: قدایم را بر 
آنها فرو میفرستادم.(3) 


خدا, ریزنده رزق: 0 و و ۱ در 
نماز ونر طولانی بایستید, چرا که روایت است. هر کس ایستادن در نماز 
وتر را طول دهد, وقوفش در قیامت اندک خواهد شد.(4) 


اه اما ی اه اف فرصت با ال سای موس کر 
اطعام کنیم و در میان مردم بخشش کنیم و وقتی مردم درخوابند. نماز 
بخوانیم.() 


7 العیاشی: امام صادق علیه السلام فر مود: خداوند عزوجل میفرماید: 
«آن الحسنات یذهبن السیئات»(6). ([نیکیها 


بدیها را از بین میبرند. )- گفته است: - فرمود: نماز شب گناهان روز را از 


ص: 169 


1-. تواب الاعمال: 39 
2-. المحاسن: 2 
3-. المحاسن: 53 

4 فقه الرصاد و9 
گ ‏ الهحاسن: 307 
6- . هود/ 114 


تشر العبانفی ۰2 162 


و نیز العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: «ان الحسنات یذهبن 
السیئات»,(1) (نیکیها 


8. مجالس المفید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای مردم ! 
هیچ بنده ای نیست مگر اینکه ریسمانی چند بر او گره خورده است, پس 
چون دو سوم از شب بگذرد و یکسوم دیگرش باقی بماند. فرشته ای نزد 
او میا و نه آو عکوید برضز یادخدا کی که ی فردیک است: تن .اک 
بجنبد و یاد خدا کند. یک گره از وی باز میشود و اگر برخیزد و وضو بگیرد و 
مشغول نماز شود, همه گره ها از وی باز میگردد, تا اینکه با چشمی روشن 
و شادمان وارد صبح شود.(3) 


مولف: تمام این روایت را با اسنادش در باب فضیلت نماز ذکر خواهم کرد. 
(4) 


9. دعوات الراوندی: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: برخاستن در شب 
موجب صحت بدن میشود.(ظ) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: بر شما باد به شب زنده 
داری. که آن شیوه: شایستکان پیش از شماست و شب زنده داری مایه 
تقزب به خدا و از بین بردن گناهان و بازداشتن از گناه و برطرف کننده 
دردهای بدن است.(6) 


امام صادق علیه السلام فرمود: بر شما باد خواندن نماز شب که آن سنت 
پیامبرتان و برطرف کننده دردهای بدنتان است.(7) 


روایت است: هرگاه فردی برخیزد و نماز بخواند. با نفس خوشبو صبح 
۱ 2 
(8) 


ص: 170 
آع ی ود 11 


مه فستر الغباشی 2: 1628 
3- . امالی المفید: 120-119 


4- . 
و , 
. دعوات خطی 
0 
8-. 


بحارالانوار 82: 222 و 223 
دعوات خطی 


دعوات خطی 
دعوات خطی 


خداوند به موسی علیه السلام وحی کرد: در تاریکی شب برخیز تا قبرت را 
باغی از باغهای بهشت قرار دهم.(1) 


توضیح : در نهایه گفته است: «آن نام جتی یصبح اصبح تقیلا موصما». 
«الوصم» به معنای سستی و کسل و خستگی است. 


0 اغلام آلدین و عدهالداعی» احان ضايق. غلیه السلام فرفوده نگذان 


ات ی ی 


41 عده الداعی, روضه الواعظین و اعلام الدین: پیامبر صلی الله علیه و 
آله. ماه خرصمد صاهن. که بنده ار خوایگام لات محی شوه سرا خاشه 
نماز شب به خاطر جلب خشنودی خدایش برخیزد در حالی که بقایای خواب 
در چشمانش می باشد, خداوند بر فرشتگان مباهات می کند و درباره او 
می, فرماید: ایا تضی تگرید این بندة ام را که از خوابت شیرین خود دست 
برداشته و به نمازی که بر او واجب نکرده ام برخاسته است؟ ! گواه باشید 
که من او را آمرزیدم (3) 


2. العده: گفته است: ضرار بن ضمره بر معاویه وارد شد و معاویه گفت: 
معاویه گفت: نه. معاف نمیکنم. ضرار گفت: به خدا سوگند او بسیار دور 
اندیش و نیرومند بود, به عدالت سخن می گفت و با قاطعیت فیصله می 
داد. علم از جوآنبش می جوشید و حکمت از زبانش فوران داشت؛ از زرق 
و برق دنیا وحشت داشت و با شب و تنهایی ان مانوس بود. 


به خدا سوگند, بسیار اشک می ریخت و فراوان فکر می کرد و دستش را 
حرکت می داد و با خود سخن میگفت. و با پروردگار خود مناجات می نمود, 
لباس زبر و درشت و غذای مانده فقیرانه را می پسندید. 


پذیرفت و اگر از او دعوت می کردیم قبول میکرد. با اين همه که به ما 
نزدیک بود 


ص۳1 


[- دعوات خطی 
2 . اعلام الدین خطی 
3- . امالی الصدوق: 371 


و ما را با خود نزدیک می ساخت, چندان با هیبت بود که در حضورش جرأت 

سخن گفتن نداشتیم و نمیتوانستیم به خاطر عظمتش به او نگاه کنیم, 

وقتی میخندید دندانهایش مثل مرواریدهای مرنب ظاهر ميشد, اهل دیانت 

را بزرگ می شمرد و بینوایان را دوست میداشت. نه نیرومند در باطل خود 
به او طمع داشت و نه ناتوان از عدالتش نومید بود. 


به خدا سوگند. یک شب به چشم خود دیدم که در محراب عبادت ایستاده 
بود - در وقتی که تاریکی شب همه جا را فرا گرفته و ستارگان غروب 
کرده بودند - و دست به محاسن گرفته بود و مانند مار گزیده به خود می 
پیچید و چون مصیبت زده گریه میکرد و می گفت: ای دنیا, ای دنیا, دیگری 
را بفریب, ابا متعر‌ض من شده ای و به من روی اورده ای؟ هیهات که من 
تو را سه طلاقه کرده ام و رجوعی در کار نیست.؛ عمرت کوتاه, خطرت 
بزرگ و عیشت ناچیز است, اهاز وه آندی و سفر زوار هه رام ترستای. ه 
عظمت اهوال ! 


در این هنگام اشک معاویه بیاختیار بر ریش او فروریخت و آن را را با 
آستین خود پاک کرد و خروش اهل مجلس به گریه بلند شد. سپس معاویه 
گفت: به خدا سوگند که ابو الحسن همین گونه بود که گفتی. اکنون ای 
ضرار, چگونه او را دوست داری؟ گفت: شبیه مادر موسی که موسی را 
دوست داشت. گفت: حالا که او را از دست دادهای, چگونه بر فراق او 
صبر میکنی؟ گفت: مثل کسی که یگانه فرزند عزیزش را در دامنش سر 
بریده باشند, که اشکش باز تمی ايستد. و دردش بوشيده تمی ماند. انگاه 
ضرار با چشمانی گریان از مجلس خارج شد. سپس معاویه به اهل مجلس 
اندازه ارزش همنشین خود است.(1) 
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1-. آعلام الدین خطی 


3 اعلام الدین و روضه الواعظین: در وضیت پیامبر صلی الله غلیه و آله 
و سلم به امیرالمومنین علیه السلام آمده است: ای علی ! بر نماز شب 
فحاای فی. آن سعن اس عراز ک وناسته ۱ 


امام صادق علیه السلام فرمود: دروغ میگوید کسی که گمان میکند او نماز 
شب مر میخواند و حال انکه در روز گرسنه است.(2) 


4. دعائم الاسلام: امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: در بهشت درختی هست که از تنه آن اسبهای ابلق 
دست و پا سفید و سیاه که نه پهن دارند و نه بول میکنند خارج میشود, در 
حالی که با لجام و زین امادهاند, افسارشان از طلا و زینشان از مروارید و 
یاقوت است. اهل علیین سوار بر آنها میشوند و از روی کسانی که پائینتر 
از آنها هستند میگذرند. بهشتیان میگویند: پروردگارا! این بندگانت را به چه 
سبب به این کرامت رساندهای؟ خداوند میفرماید: اینان شبها را به عبادت 
میگذرانیدند و شما میخوابیدید. روزها روزه میگرفتند و شما میخوردید. 
صدقه میدادند و شما بخل میورزیدید. با دشمنان خدا جهاد میکردند و شما 
از جهاد میترسیدید.(3) 


امات صادی شاه الساام موی اسر دا سای ال ات ماه ود 


امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه «و من اللیل_ فسبحه و ادبار 
النجوم»(5) فرمود: منظور نماز وتری است که در اآخر شب خوانده 
میشود.(6) 


ص: 173 


1-. آعلام الدین خطی 
2 اعلام آلدین.خظی 

3- . دعائم الاسلام 1: 134 
4 . دعائم الاسلام 1: 203 
5- . طور/ 48 

6- . دعائم الاسلام 1: 204 


سس اه یامیر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود تا مردی 
همسرش را در شب بیدار کند و با هم نماز بخوانند, از < جمله «ذاکرانی که 
خدا را بسیار ذکر میکنند»(1) نوشته میشوند.(2) 


6 هشگان الا ماه امام صاوق له السام فده شدای تیار ک لین به 

تک ار سای ی اسرانیل مین ند که ار میک ای سر در نیت 

ملاقات کنی, در دنیاء, تنها و غریب و غمگین و ناراحت و ترسان از مردم 

باش, چون پرنده ای که در زمین خشک و بياب وعلف رواد هیکند و 

شاخه درختان میخورد و از چشمهها آب مینوشد و وقتی شب شد. تنها به 

لانه تا و با پروردگارش انس میگیرد و از پرندگان وحشت 
مینماید 


امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند عزوجل کسی را که در میان جمع, 
بدون ناسزاگویی شوخی کند, وقتی که تنها میماند به فکر و اندیشه فرو 
رود و وقتی که خلوت کند, عبرتها به نظرش اید و با نماز. شب زندهداری 
کند را دوست دارد.(4) 


7 کتاب الغایات: این ای فقو کفته است» به آعام -ضادت که السام 
گفتم: فدایتان شوم !اچه ساعتی از شب بنده به خدایش و خدا به بنده اش 
نزدیکتر است؟ فرمود: هنگامی که در آخر شب برخیزد و چشمهایش در 
خواب است و میرود و وضوی کاملی میگیرد د و سیس قیا ندعا دزن خایگام 
نمازش قرار گیرد و روی به سوی خدا میکند و پاهای خود را کنار هم قرار 
میدهد و صدایش را بلند میکند و تکبیر میگوید و نمازش را شروع میکند و 
سیس تعدادی از ایههای قران میخواند و دو رکعت نماز میخواند و سپس 
برمیخیزد تا دوباره نماز بخواند که ندا دهندهای از سمت راست پهنه عرش 
ندا میدهد: ای بنده ای که خدایت را خواندی, نیکی از پهنه عرش بر سر تو 
افشانده میشود و فرشتگان دور تا دور تو را از قدمگاه تو تا پهنه آسمان 
گرفته اند. در اين هنگام خداوند ندا میدهد: بندهام, اگر میدانستی با چه 


ص: 174 


2 . مجمع البیان 8: 358 
3- . مشاه الانوار: 257 
4-. مشکاه الانوار: 257 


شوم ! و 0 ِِِ فرمود: ۱ خود چنین 
میگویی و سپس رویش را برگرداند, - و فرمود: - اين گریختن است. 
حضرت فرمود: مبغوضترین افراد نزد خداوند کسانی هستند که در شب 
مرداری بیش نیستند و روز را, به بطالت و تنبلی میگذرانند. 

پیامیر .صلی. اللة. علیه: و الة و سنلم فرمود: ی ۱ 
صاحب عقلند. سوال شد: ای رسول خداء وی ز کسانی که صاحب عقل 
هستند کیانند؟ فرمود: کسانی که هنگامی که مردم در خوابند. شب 
زندهداری میکنند. 


8 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: من از فردی که قرآن 
را خوانده و ولی ۳ وقتی صبح نزدیک 
شد برخیزد و به نماز بشتابد. خشمگین میشوم.(1) 


امام صادق علیه السلام در تفسی آیه «فسبح بحمد ربک حین تقوم و من 
اللیل فسبحه و ادبار النجوم»(2) 


رم اما و ات ی ی ای 
امام صادق علیه السلام ور خفتنین ایة «و من اللیل فاسجد له و سبحه لیلا 
طویلا(4)» 


موی تاو امس صلی له خی ال مساو امن تسه است کر 
تفا عایت ار شب مار بوانوو افداین کار زا کمن است. 8۱ 


امام علی علیه السلام فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نهی کرده 
است که فرد در طول شب مثل لاشه افتاده باشد و امر کرده است که در 
شب برخیزد و با نماز. شب زندهداری کند.(6) 


فرمود: با سلام کردن؛ سلام را میان مردم شایع کنید. اطعام کنید و در 
شب که همگان درخوابند به نماز برخيزید تا به سلامتی داخل بهشت گردید. 
21 
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9. العلل و العیون: امام صادق علیه السلام فرمود: از امام سجاد علیه 
السلام سوال شد: چرا کسی که شب زندهداری میکند روی او نیکو و 
نورانی می شود؟ فرمود: زیرا انها با خدا خلوت نمودند, در عوض خدا 
لباسی از نور خود به انها پوشاند.(1) 


مجالس الشیخ: از امام صادق علیه السلام روایتی شبیه این روایت نقل 


شده است. 


50 مجازات النبویه: از جمله سخنان حضرت که در سخنی طولانی در ذم 
گروهی از منافقین است آمده است: «آنان در شب چون چوب خشک و در 
روز آبلهرو هستند». 


سید گفته است: این کلام استعاره بوده و منظور این است که آنها تمام 
شب ر بی آنکه نماز بجوا نت و ۱ برای مناجات 1 و میخوابند. 


ات ۳ خلانفت ۳ (گویی 


آنان شمعک هایی پشت بر دیوارند [که پوک شده و درخور اعتماد نیستند. ) 
که منظور خدای متعال این است که در انها هیچ خیری نیست و نفعی نزد 
انها نمیباشد, چون چوبهای سستی که حمایت میشوند تا فرونریزند و گرفته 
میشوند تا سقوط نکنند.(3) 


51 المحاسن: علی بن عبدالعزیز گفته است: امام 1 علیه السلام به 
من فرمود: آیا میخواهی بگویم اصل اسلام و فرع و قله و کوهان اسلام 
چیست؟ گفتم: فدایتان شوم بله. فرمود: اصل اسلام نماز و فرع آن زکات 
و قله و کوهان آن جهاد در راه خداست. باز فرمود: آپا میخواهی بگویم 
دروازهای نیکی کدام است؟ روزهای که سپر آتش جهنم است و صدقهای 
که گناهان را میریزد و برخاستن فرد وقتی در 


ص: 176 
بل اقفر ان 1:1 و غیون الاخای 1 202 


2 . منافقون/ 4 
3- . مجازات النبویه: 261 


دل شب پا پر ورد کارت مناجات میکند. سپس این ی را تلاوت کرد: 
«تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفاً و طمعا و ما رزقناهم 
ینفقون».(1) -(2) 


مشاه الانوار: روایت مرسلی شبیه این روایت ت نقل شده است ۱ 


2 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: ابوذر نزدیک حلقه در 
کعبه ایستاد و مردم را نصیحت کرد. سپس گفت: برای عظمت اموری - که 
در قیامت در پیش داری - یک بار حح برو و برای ضجه و فریاد روز قیامت 
یک روز روزه بگیر و دو رکعت نماز در تاریکی شب برای وحشت قبر 
نخوان ,سر تا اکر موایت ۱3۱ 


1 شبه. الخواطظر و ارشای القلوب( سافیر ضلی الم فایه ,و آله ورسلم 
فرمود: نماز شب؛: چراغی برای صاحب ان در تاریکی قبر است.(<) 


پآمیر. ضلی. الله: غلبه رو آله و فلم گزمودد تماق شب سوخب: رضایت 
پروردگار, دوستی فرشتگان, سنت پیامبران؛ نور ره ریشه ایمان 
آسایشن, ندتها. مابه. تاراختی شیظان: سلاحی. بر ضد دشمتان, مایة اجابت 
دعا و قبولی اعمال و برکت در روزی و شفیعی بین صاحب آن و بین 
فرشته مرگ و نوری در قبرش و بستری نیکو در زیرش و جواب نکیر و 
منکر و همدم او در قبرش تا روز قیامت است. 


وقتی قیامت شود نماز سایبانی برای او در بالای سرش و تاجی بر سرش 
و لباسی در بدنش و نوری که در مقابلش حرکت کند و پوششی بین او و 
آتش و حجتی برای موّمن در برابر خدا و سنگینی ترازوی اعمال و مجوزی 
برای عبور از پل صراط و کلیدی برای بهشت است., چرا که نماز, تکبیر و 
ها ی 


1779 


1- . سجده/ 160 

۳ المحاسن: 2990 

3- . مشکاه الانوار: 154 
4 . دعائم الاسلام 1: 270 


5- . ارشاد القلوب: 315 
6 ازشاد القامت::21 


وق ال هی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: نماز شب موجب 
خرن نودی پروردگار است... تا اخر روایت.(1) 


4 روضه الواعظین: امام رضا علیه السلام فرمود: خواندن نماز شب را 
بر خود لازم بدانید, زیرا هر بنده مومنی که هشت رکعت نماز شب و دو 
رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر بخواند و در قنوت وتر هفتاد مرتبه 
استغفا ر کند, خداوند او را از عذاب قبر و از عذاب انش نجات می دهد و 
ار و ی ی به او وسعت و گشایش می 
دهد. 


سیس فرمود: در هر خانه ای که در آن نماز شب خوانده شود آن خانه 
برای مردم آتتما رید تیه همان طور که ستارگان آسمان برای مردم 
روی زمین میدرخشد. 


عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام از تفسیر 1 «سیماهم فی 
وجوههم من اثر السجود(2)» 


پر سید فرمود: منظور شب زندهداری در نماز است. 


امام صادق علیه السلام فرمود: کننتی: که نماز شب نخواند از جمله شیعیان 
ما نیست.(3) 


5. فقه الرضا: امام علیه السلام فرمود: خواندن نماز شب را بر خود لازم 
تاو وا ایس ای اه هم اه سارت ی هعاشا 
را بدان سفارش نمود و فرمود: خواندن نماز شب را بر خود لازم بدان - 
پیامبر این سخن را سه بار فرمود - نماز شب موجب افزایش روزی و 
نورانیت چهره و نیک شدن اخلاق میشود.(4) 


ص: 178 


1- . حاشیه بلد الامین: 47 
2 . فتح/ 29 

3- . مقنعه: 19 

4 . فقه الرضا: باب 12 


باب هفتم : دعوت منادی در وقت سحر و استجابت دعا در وقت سحر و با فضیلت ترین ساعات 


روایات: 


السلام گفتم: اه 9 درباره حدیثی که مردم از رسول 
خدا صلی الله علیه السلام روایت میکنند که ایشان فرمود: خداوند تبارک و 
تعالی هر شب جمعه به آسمان دنیا فرود میأید,. چیست؟ 


حضرت فرمود: خداوند کسانی را که سخنان حق را از جایگاه خود منحرف 
و تحریف می کنند لعنت کرده است. به خدا سوگند, پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله چنین نفرموده است. بلکه فرمود: خداوند در یک سوم آخر هر 
شبید و در آغاز هر .شتبه خععه. فرشته. آن را نه. اتشمان. دئیا فرو.می 
فرستد, سیس به آو آمر میکتد. که ندا زند؛ آبا درخواست کننده آق هست تا 
او را ببخشم؟ آیا توبه کننده ای هست تا توبه او را بپذیرم؟ آیا استغفار 
کننده ای هست تا او را بیامرزم؟ ای کسی که در راه خر تلاش می کنی. 
رو بیاور. و ای طالب بدیها کوتاه بیا و رها کن ! این صدا تا طلوع فجر در 
آسمان طنین انداز است تا وقتی فجر طلوع کند., آنگاه به محل خود در 
ملکوتی از آسمان باز می گردد. پدرم این حدیت را از پدرش و او هم از 
پدرانش از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این چنین برایم روایت 
کردهاند. 

توضیح: «انما قال». ظاهر این سخن این است که منظور تحریف لفظی 
است و احتمال دارد منظور تحریف معنوی باشد, یعنی پایین امدن حقیقی 


منظور نیست بلکه منظور این است که خدای تعالی فرشته را از عرش 
عظمت و جلال و استغنای مطلق برای لطف کردن به بندگان فرومیفرستد 


و نیز منظور, فرستادن فرشته به سوی آنها و 
ص: 179 


خواندن آنها به درگاهش است. پا چون نزول و ندا دادن فر شته به امر 
خدای متعال است. گو اينکه خودش فرود آمده است؛ همچنان که وقتی 
کسی به دستور حاکم کشته شود, گفته میشود: حاکم فلانی را کشت. 


سخن حضرت: «أقصر» که در باب افعال است. جوهری گفته است: 
«آقصرت عنه» وقتی به کار میرود که با وجود قدرت بر انجام کاری از 
اتجامش متصرف شوی: ولی اگر قدرت بر انجام آن عمل نذاشتی: , قصرت 
بدون الف به کار میرود. پایان. «ملکوت السماوات» ملکش. در نهایه گفته 
است: در حدیت ملکوت تکرار شده است و انسم .فیتن:اشت که از ملی 
گرفته شده است مانند جبروت و رهبوت که از جبر و رهبه گرفته شدهاند. 
در قاموس امده است: ملکوت بر وزن رهبوت و به معنای عزت و سلطنت 
و مملکت است. 


2 المحاسن: امام صادق علیه السلام در تفسیر «سوف آستغفر لکم 
ربی».(1) (به زودی برایتان آمرزش میطلبم. ) فرمود: استغفار برای آنها را 
به وقت سحر به تاخیر انداخت.(2) 


دب الخضال؟ بر زماست اهر استه ات که و از یامیر. ضلی الله عابه.ه 
آلم, و فخلم پرسند: کدام شب با فضیلت است؟ فرمود: نیمه باقی مانده 
شب.(3) 


توضیح: شاید غابر در اینجا اسم و به معنای سپری شده باشد, یعنی شبی 
که اکثر آن سپری شده است و نیز احتمال دارد به معنای باقی مانده باشد, 
یعنی شبی که بیشت آن اف مانده آنست: 


4 تفسیر علی بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند تبارک و 
تعالی در آغاز هر شب جمعه و در یکسوم آخر هر شبی به آسمان دنیا فرو 
ميایت. فرشتهای ندا میزند آیا توبه کننده ای هست تا توبه او پذیرفته شود؟ 
آبا درخواست کننده ای هست تا درخواست وی به او عطا شود؟ آیا 
استغفار کننده ای هست تا گناه او آمرزیده شود؟ خدایا به هر انفاق 
کنندهای عوض و به هر بخل ورزنده تلف عنایت 


ص: 190 


2 . این حدیث در المحاسن نیست ولی در تفسیر عیاشی 2: 196 روایت 
شده است. 


و مین عاد 89 


فرما. وقتی فجر طلوع کند, خدا به عرشش بر میگردد و روزی را بین 
بندگان تقسیم میکند. 


سپس به فضیل بن یسار فرمود: ای فضیل ! سهم خودت را از اين روزی 
بگیر و این سهم توء سخن خدای متعال است که میفرماید: «ما انفقتم من 
شی ء فهو یخلفه و هو خیر رازقین».(1) [و هر چه را انفاق کردید. عوضش 
را او می دهد. و او بهترین روزی دهندگان است. )(2) 


تیه نکن سرت غلیه السلام ما 2 در برکی,سکهها آموم است و 
در جلوی خداوند دو فرشته است. این روایت بر تقیه حمل ميیشود يا بر 
مجاز همچنان که قبلا گفتیم. سخن حضرت: «نصیبک» بنا بر اغرا منصوب 


ک سحالشن ان الشخه معمد بنعندم شضانورت که است: از آمام‌هاد 
علیه السلام پرسیدم: در مورد این روایت ت که مردم از پیامبر صلی الله و 
آله و سلم روایت چا وب ی ی 
روایت درست است. گفتم: 0 شوم این چه ب از شب ات 
فرمود: ما بین نصف شب تا یکسوم باقی مانده از شب. گفتم: ابا این 
ساعت, در شب معلوم و مشخصی است يا اینکه در هر شب میباشد؟ 
فرمود: در هر شب این ساعت وجود دارد.(3) 


مولف: برخی از این اخبار در باب وقت نماز ظهر و عصر ذکر شد. 


6 ثواب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: خدای عزوجل از بندگان 
مومنش هر نوع دعایی را دوست دارد. پس بر شما باد, دعا کردن در وقت 
سحر تا طلوع خورشید. چرا که این ساعت زمانی است که درهای آسمان 
گشوده ميشود, بادها میوزند. روزیها تقسیم میشود و حوائج بزرگ برآورده 
میشود.(4) 


ص: 181 
1-. سبا/ 39 


مر خی 5/1۵ 
گت امالی الطوسی ۰1 118 


4 . تواب الاعمال: 146 


7 قصص الراوندی: امام صادق علیه السلام به فضل بن ابوقره سمندی 
فرمود: ای فضل. بهترین زمانی که میتوانید خدا را در ان بخوانيد, 
سحرگاهان است. چرا که خدای متعال میفرماید: «و بالاسحار هم 
یستغفرون(1)», 


[و در سحرگاهان استغفار میکنند. 2(1) 


کح آمده و به ستارگان 0 ان کاخ هن 
فرفوذ ای. نوف ۱ داووده علیه لام در تین ساعتی از شب از خواب 
برخاست. آن گاه فرمود: این ساعت, ساعتی است که ذر آن هیچ بنده ای 
پروزد کار را کف خواند حو ان که-فستحاب منود مکر مامفرانن کبک 
دهم اموال مردم را برای سلطان ظالم جمع آوری می کنند. یا مامور 
تخشستی دز کستگاه طالمانه با بانسی: زر -ساطتت طالما نو ۲ کشت که 
دازتده سار و ذهل باشند. 


«عرطبه» به معنای تنبور یا کمانچه يا به معنای صاحب کوبه که به معنای 


طبل است. همچنین گفته شده است. عرطبه , به معنای طبل و کوبه به 
معنای تنبور و کمانچه است 2 


توضیح: : در کتاب النهایه گفته است: «عریف» کسی است که به امور قبیله 
و گروهی از مردم میپردازد و متولی انجام امور آنهاست. والی به وسیله 
اين افراد از احوال مردم آگاه ميشود. «فعیل» به معنای فاعل است. در 
القاموس آمده است که عریف بر وزن امیر, کسی است که یاران خود را 
بشناسد و نیز آمده است: عریف به معنای رئیس قوم است و بدین دلیل به 
وی عریف میگویند که وی به خاطر ریاست شناخته شده است. پا به معنای 
نقیب است و نقیب کسی است که پایینتر از رئیس است. پایان. 


قاموس امده است: 


ص: 182 


لي دازبات/ 18 


2 . قصص راوندی خطی 
3- . نهج البلاغه قسمت حکمتها شماره: 104 


شرطی مفرد شرط, و بر وزن صرد است و آنها نخستین دستهای هستند 
که در جنگ حاضر شوند و آماده مرگ باشند. و به معنای گروهی از یاری 
کنندگان حاکمان هستند که به اين کار معروفند که در اين صورت شرطی 
بر وزن ثرکی و جهنی خواهند بود. به اين دلیل به این صفت معروف شدند 
که علامتهایی در خودشان قرار میدهند که با ان شناخته میشوند. 


گفته است؛ «عرطبه»: عود یا تنبور يا طبل و یا طبل حبشه است که با 
ضمه خوانده ميشود. گفته ا رورت «کوبه» با ضمه به معنای نرد و شطرنج و 
طبل کوچک میان باریک و نیز به معنای سنگ آسیاب و به معنای ساز 
میباشد. در نهایه در شرح این حدیت آمده است : یعنی گناهان هر فردی 
آمرزیده میشود به جز کسانی که اهل عرطبه يا کوبه هستند. عرطبه به 
فتحه و ضمه خوانده مشود به معنای عود - ساز و چنگ - است. کوبه به 
معنای نرد است. همچنین گفته شده است: به معنای طبل و نیز ساز 
میباشد, پایان. در اکثر نسخهها عرطبه با ضمه و تشدید «باء» نوشته شده 
است ولی در کتابهای لغت, «باء» بدون تشدید نگارش شده است. 


9 عده الداعی: امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند متعال. هر شب 
جمعه: از آغاز شب نا بایان آن: از قراز عرش خویش ندا می دهد؛ آیا بندم 
یه اه هر را دام 
من پاسخش دهم ؟ آیا بنده موّمنی نیست که تا پیش از سییده دم از 
کناهانش به درگاه من توبه کند و من توبه اش را بیذیرم ؟ پا بنده موّمنی 

نیست که من روزی اش را بر او تنگ کرده باشم و او تا پیش از سپیده دم, 
افزایش در روزی اش را از من بخواهد و من بر روزی او بیفزایم و به آن 
گشایش دهم؟ آیا بنده موّمن زندانی و غم زده ای نیست که از من بخواهد 
از زندان آزاد و رهایش کنم؟ آیا بنده مومن ستم دیده ای نیست که تا پیش 
از سپیده دم از من بخواهد که دادش را از کسی که به او ظلم کرده 
بستانم و من انتقام او را بگیرم و داد وی بستانم ؟ فرمود: خدای متعال تا 


سییده دم , به این ندا ادامه می دهد.(1) 


ص: 193 


1- . عده الداعی: 29 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کسی حاجتی دارد, در عشای 
آخر از خدا| بخواهد, چرا که از یعنی عشای آخر, به امتهای قبلی داده 
نشده بود.(1) 


عمر بن اذنیه گفته است: امام صادق علیه السلام فرمود؛: در شب,: ساعتی 
است که بندهای نیست که آن را درک نکند و در آن نماز بخواند و به درگاه 
خداوند دعا کند, مگر اينکه دعای وی مستجاب شود. گفتم: خدا شایستهات 
بدارد. این چه ساعتی از شب است؟ فرمود: وقتی نصف شب سپری شود 
و یکششم اول از اول نصف دوم شب باقی بماند.(2) 


سبحان میفرماید: : آیا دعأ کنندهای هست که اجابتش کنم؟ آپا درخواست 
کنندهای هست که درخواستش را به او بدهم ؟ آپا استغفار کنندهای هست 
که گناهانش را بیامرزم؟ آپا توبه کنندهای هست که توبهاش را بیذیرم؟(3) 


توضیح . در القاموس آمده است: سرب »؟ با فتحه, به معنای راه است و با 
کسر به معنای راه و دل و قلب است. 


0. دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی یک سوم شب 
بگذرد ِ کنندهای ند| میزند. ای جویای خیر روی بیاور و ای جویای شر 
کوتاه بیا نیا - دست بردار -. آپا توبه کنندهای هست که توبه او پذیرفته شود ؟ 
آپا استغفار کنندهای هست که گناهانش آمززیده شود؟ آیا درخواست 
کنندهای هست که درخواستش به او داده شود؟ این ندا تا طلوع فجر ادامه 
دارد.(4) 


1 المکارم: پیامبر ضلی الله علیه و آله و سلم در سفارش به. علی. عاية 
السلام فرمود: ای علی ! در شب نماز بخوان هر چند به اندازه دوشیدن 
یک گوسفند در آن وقت صرف شود؛ و در سحرگاهان دعا کن, چرا که در 
این زمان دعا رد نمیشود؛ 


ص: 184 
1-. عده الداعی: 29 


2 . عده الداعی: 29 
3-. عده الداعی: 29 


4 . دعائم الاسلام 1: 210 


خداوند متعال میفرماید: «و المسغفرین بالاسحار(1)», [و 
استغفار کنندگان در سحر گاهان. 2(1) 


2 کتاب جعفر بن محمد شریح: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای 
تبارک و تعالی در یکسوم آغاز شب نق. استضان دنیا فرو میاید و ند| میزند. آپا 
توبه کنندهای هست که توبه او را بپذیرم؟ آیا استغفار کنندهای هست که 
گناهانش را بیامرزم؟ آیا درخواست کنندهای هست که مرا بخواند تا من او 
را نجات دهم؟ ایا کسی هست که روزی بر او تنگ شده باشد تا من برای 
او گشایش دهم؟ آیا مظلومی هست که مرا یاری کند تا من هم او را یاری 
کنم؟ 


ص: 19 


1- . آل عمران/ 17 
2 . مکارم الاخلاق: 340 


باب هشتم: انواع مردم در برخاستن از رختخوابشان و واب زنده داری تمام شب یا برخی از آن و 
بیدار کردن فرشته برای نماز 


روایات: 


1 مجالس صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: مردمی که از 
رختخوابهایشان برمیخیزند. سه گروه هستند: گروهی که بیدار شدن به نفع 
آنهاست و ضرری برای آنها ندارد, گروهی که بیدار شدن به ضرر آنهاست 
و نفعی برای آنها ندارد و گروهی که بیدار شدن نه بر ضرر آنهاست و نه 
نفعی برای آنها دارد. اما گروهی که بیدار شدن به نفع آنهاست و ضرری 
برای آنها ندارد. گروهی هستند که از رختخوابشان برمیخیزند و وضو 
میگیرند و خدای متعال را ذکر میگویند. اما گروهی که بیدار شدن به ضرر 
آنهاست و نفعی برای آنها ندارد. گروهی هستند که تا وقتی که بخوابند, در 
معصیت خدا غرقند. گروهی که بیدار شدن نه بر ضرر آنهاست و نه نفعی 
برای آنها دارد. گروهی هستند که تا صبح درخوابند. 


مجالس ابن الشیخ: روایتی شبیه این روایت ت نقل شده است. 


2 المحاسن: امام باقر و امام صادق علیهما السلام فرمودند: هیچ بندهای 
نیست مگر اينکه یک يا دوبار یا چندین بار در شب از خواب بیدار میشود, 

پس اگر برخیزد - که هیچ - و گرنه شیطان دو پایش از هم جدا کرده و 
۳9 و دز کوشتهای اه تول مبکند. ابا کشی از شما ندیده استت: وفتی از 


خواب برخیزد - و برای نماز صبح بیدار نشده باشد - سنگین و بی حال 
است.(1) 


ص: 196 


المحاسن: 96 


توضیح: در النهایه درباره این حدیث گفته است: ایستاده بول میکند و «فحح 
رجلیه». یعنی دو پایش را از هم جدا میکند و بین دو پایش فاصله میاندازد. 
«فحجحج», فاصله بین دو ران را گویند. درباره این حدیبت گفته است: یعنی 
هر کس که بخوابد تا صیح شود. شیطان در گوشهای او بول کرده است. 
گفته شده است: او را مسخره میکند و بر او غلبه میکند تا از طاعت خدا 
بازماند. شاعر گفته است: «بال سهیل فی الفضیخ ففسد». یعنی وقتی 
دوشاب انگور با طلوع - ستاره - سهیل فاسد میشود, ظهور سهیل موجب 
فساد دوشاب است. در روایت دیگری که به صورت مرسل است. از حسن 
امده که پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: «و وقتی بخوابد. 
شیطان دو پایش را از هم جدا کرده و در گوش او بول میکند» و نیز در 
حدیثی از ابن مسعود آمده است: «برای شرارت و بدی فرد. کافی است 
که شیطان در گوش او بول کند.» همه اين موارد به صورت مجاز و تمثیل 
است. پایان سخن. 


گفته شده است: به خاطر سنگینی خوابش و متوجه صدای موذن نشدن, به 
کسی تشبیه شده است که در گوشش بول شده است و حس شنوایی او 
فاسد شده است. قاضی عیاض گفته است: بعید نیست معنای حدیث بر 
ظاهرش باشد, یعنی - بر روی او - بول کرده است و دلیل اينکه در حدیت 
گفته که در گوشهای بول میکند این است که گوش, حس شنوایی و توجه 
است. پایان سخن. 


شیخ بهایی گفته است: «فحح» با حای بدون نقطه و جیم, نوعی از راه 
رفتن که پست است. میباشد. و این نوع راه رفتن اين گونه است که جلوی 
پاها را به هم نزدیک و پشت پاها را از هم دور کند و این عمل کنایه از راه 
رفتن بد و پسنی آن است. همچنان بول دور کوارتر: کنایه از بازی شیطان 
ات پابان. انجه در اول دکر کردیم فتاشتتر است. 


3 المحاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: شب شیطانی به نام زهاء 
دارد, وقتی بنده ای از خواب بیدار میشود تا نماز بخواند. به او میگوید: 
هنوز وقت بیداری نو نیست. بار دیگر از خواب بیدار میشود, دوباره به او 
میگوید: وقت بیداری تو فرا نرسیده است. هر وقت او بخواهد بیدار شود. 
شیطان به او این چنین میگوید و او را از بیدار شدن باز میدارد تا اینکه 
فجر - خورشید - طلوع کند. وقتی فجر طلوع کرد 


ص: 187 


در گوشهای این بنده بول میکند. سپس شتابان بازمیگردد و دم خود را از 
روی افتخار حرکت میدهد و فریاد میکشد.(1) 


رنه الما عظیت: از آمام بافر واتام ضادق علهما السلام رخاشی شبيه این 
دو روایت ت نقل شده است. 


توضیح: فیروز آبادی گفته است: «انصاع»: با شتاب بازگشت. گفت: 
«مصعت الدابه بذنبها» یعنی دم خود را حرکت داد و با ان کوبید. 


4 ثواب الاعمال (2)و مجالس الصدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: 
قیدی از غلی نی ان طالب علبه الشسام دارم فصایت تلاوت فران گام 
برخاستن در شب پرسید. حضرت فرمود: بشارت بده که هر کس یک دهم 
شب را به نماز به سر برد, در حالی که نینش فقط خدا و طلب اجر الهی 
باشد, خدای عال به فرتانمفرفایت بر ای این ندهام نف نو آنفه. که 
از برگها و دانهها و درختان و به اندازه تمام نیها و شاخههای تازه که در این 
شب میروید, اجر و ثواب بنویسید. و هر کس که یک نهم شب را به عبادت 
و نماز مشغول باشد, خداوند استجابت ده فا چم اما سسفرهاند و در 
قیامت نامه اعمالش را به دست راست او خواهد داد. و هر کس که یک 
هشتم شب را به نماز مشغول باشد. خداوند پاداش یک شهید شعیبای 
خکاض مه آه عظاا منکن و شفاعت او را در حق اهل خانه اش میپذیرد. و 
اب وا نماز بخواند, از قبر خود با چهرهای نورانی 
چون ماه شب چهارده محشور میشود تا از پل صراط با جماعتی که در 
امان هستند عبور نماید. و هر کس یک ششم شب را نماز بخواند, در زمره 
توبه کنندگان و بازگشت کنندگان به سوی خدا| نوشته میشود و گناهان 
پیشینش بخشیده ميشود. و هر کس یک پنجم شب را نماز بخواند. در 
بهشت از ندیمان ابراهیم خلیل علیه السلام خواهد بود. و هر کس یک 
چهارم شب را به نماز بایستد, در صف اول رستگاران قرار خواهد گرفت تا 
اد بل.ضو اظ خالقد تاد کیرد ه کدی خسانرسی دا خن مس کر ومد 

و و ار اه 
مگر آن که به مقام و 


ص: 199 


1- . المحاسن: 96 
2 . ثواب الاعمال: 40-39 


منزلت او در نزد پروردگا ر غبطه و حسرت میبرد و به او گفته میشود که از 
هر کدام از درهای هشت گانه بهشت که می خواهی وارد شو. و اگر کسی 
نیمه ای از شب را نماز بخواند. اگر هفتاد هزار برابر زمین پر از طلا باشد. 
یری ‏ اعای مر رای ام متا ام سر را 
غلامی که از اولاد اسماعیل باشند وازاد کند پاداش است. و هر کس دو 
سوم شب را نماز بخواندر برای او به اندازه شن های بیابان حسنات است, 
که کمترین حسنه اش سنگین تر از ده برابر کوه احد خواهد بود. 


هر کنن. یک شب تمام. به. عیادت بیردازد در خالی, که قرآن: تضزیف را 
تلاوت میکند و همه اش در رکوع و سجود و ذکر خدا باشد, به قدری به او 
اجر دادم شود که کمترین: مقدارش آن است.: که کناهانش بریزد و پاک 
گردد. مانند روزی که از مادر متولد شده و به اندازه تمام حسنات و درجات 
برای او پاداش است و مشعلی از نور در قبر او زنند و تیرگی گناه و حسد 
را از قلب او برطرف سازند و او را از عذاب قبر ایمن گردانند و بیزاری و 
برات آزادی از جهنم را و ات 
درامانند محشور شود و پروردگار به فرشتگان میفرماید: ای فرشتگان من ! 
نگاه کنید به بنده من که تمام شب را برای کسب خشنودی من به عبادت 
پرداخت., او را داخل در فردوس نمایید و برای او در آنجا هزار شهر است. 
در آن شهرها آنچه باب میل انسان ها باشد مهیاست و از آنچه چشم ها 
لذت می برند موجود میباشد و سعادتهایی که به دل هیچ کس خطور نکرده 
است, به علاوه انچه از احترامات و افزونی ها و تقرب و نزدیکی است, 
برایش آماده ساخته ام.(1) 


توضیه دز آلقآموتتن ۳ است: «خوط» به ضمه به معنای شاخه نازک یک 


آمده است: و خوص با ضمه به معنای بر گ خرما است. سخن حضرت علیه 
السلام: «صابر», یعنی در جهاد يا اعم از جهاد - مقاومت کند - تا بمیرد. در 
نهایه امده است: «اوابین» جمع اواب است و به معنای کسی است که 
زیاد با توجه به سوی خدا بر میگردد. گفته شده است: اواب کسی است که 
مطیع خداست. و نیز گفته شده است: کسی است که خدا را 


ص: 199 


1-. امالی الصدوق: 175 


2- . الفقیه 1: 301-300 


نسبیح میکند, پایان. عاصف به معنای شدید است. جوهری گفته است: 
قه این دصعناست که ارزه کنیل کی که و آه خبط میخوزع 
داشته باشی بدون اينکه بخواهی آن چیز از آن فرد زایل شود و حسسد 
نیست. گفته است: «عالج», مکانی در بیابان است که شن دارد پایان. 


بدان که ممکن است هر مرتبه بعدی به مرتبه قبلی ضمیمه شود و ممکن 


کر آغلام نی اساسا همغن اتسلای فرت ای آنشه خوانته 
متعال به حضرت موسی علیه السلام وحی کرد این است که فرمود: دروغ 
می گوید کسی که می پندارد مرا دوست می دارد و زمانی که تاریکی 
شب او را در اغوش می کشد از من غافل شده و می خوابد؛ ای پسر 
کمران تاه کی کساشوا کش دز رشب به خاظر من ار خوات 
سیر ری سیف و زر ان وم با ام 
مرا مورد خطاب قرار میدهند - گویا مرا میبینند-, در حالی که من برزگتر از 
آنم که دیده شوم. با من سخن می گویند, هر چند من عزیزتر از آنم که نزد 
کسی حضور - حسی و مادی - یابم. 


ای پسر عمران ! از دیده ات اشک و از دلت خشوع و از بدنت خضوع به 
من ببخش و آن گاه در تاریکی 9 بخوان که مرا نزدیک و 
پاسخگو خواهی یافت. 


امام هادی علیه السلام در برخی موعظههايیش فرمود: شب زنده داری از 
خن فا رات هی سای اما اه سرت 
این سخن؛ نشویق به برخاستن در شب و روزه داری در روز است. 


ص: 190 


باب نهم : آواب خواب و بیداری افزون بر آنچه که قبلا آفردیخ 


روایات: 


1. دعائم الاسلام: رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس 
وا ی او و وا 
مکرت ايمن مساز و ذکر خود را از یاد من نبر و مرا از غافلین قرار نده, 
اگر خدا بخواهد, در این فلان ساعت بر خیزم. خدای عزوجل فرشتهای را 
ماضور فیکند که هی: را در ان صافتی. که کته بیدار کنه و غر کش که 
میخواهد در شب برخیزد, ولی خواب بر او چیره میشود تا اینکه صبح شود, 
این خواب او صدقهای از جانب خدای متعال بر اوست و خدای متعال بلند 
شدن او در شب را تکمیل میکند - واب بت ا ترا به او میدهد -.»(1) 


ارشاد القلوب: هر کس که میخواهد برخیزد بگوید: تخرد کاز مرا از 
رختخوابم برای گفتن ذکر و شکر و نماز خواندن و استغفار و تلاوت قرآنت 
و نیک عبادت کردن خودت., برانگیز. ای مهربانترین مهربانان. 
3. الکافی و التهذیب: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر در شب از 
خواب بیدار شدی بگو: سپاس خدایی که روحم را به بدنم برگرداند تا او را 
سپاس گویم و بپرستم.(2) 


4 الفقیه: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی در رختخواب آرام 
میگرفت میگفت: پروردگارا, به نام تو زنده میشوم و به نام تو میمیرم. و 
وقتی از خواب 


ص: 191 


1- . دعائم الاسلام 1: 213 
2 . الکافی 3: 445 , التهذیب 1: 167 


بیدار میشد, نی کف سپاس خدایی که مرا بعد از مردنم دوباره زنده کرد 
و باز گشت به سوی اوست.(1) 


5 الکافی: روایت صحیحی از امام صادق علیه السلام شبیه این روایت 
نقل شده است.(2) 


توضیح . «باسم اللهم آحیی», پدرم قدس سره گفته است: یعنی تو مرا 
میمیرانی و زنده میکنی يا متلبس و متبرک به اسم تو میمیرم و زنده 
ای تا 


مولف؛ -دفاهای, خواب: و بیدار .شدن و اداب این نو در کناب اداب: و 


در اینجا مواردی را به خاطر اینکه علما چنین میکنند. ذکر میکنیم: 


از جمله این موارد. تسبیح فاطمه زهرا صلوات الله علیهاست. همچنان که 
روایات زیادی در این باره وارد شده است و طبرسی - رحمه الله علیه - در 
مجمع البیان(4) روایتی را نقل کرده است که: هر کس شب را با تسبیح 
حضرت زهرا سلام الله علیها صبح کند, از جمله کسانی است که خدا را 
بسیار ذکر میکنند(). 


واه ان ما سای ی یا سای ان له ازسام 
نقل شده که حضرت فرمود: «وقتی فرد دست راست خود را بالش کرد 
بگوید: 9 نام خدا, پروردگارا, من خودم را تسلیم تو کردم, و رویم را به 
سوی تو برگرداندم, و امورم را به تو واگذاردم و پشتم را به تو تکیه دادم و 
از ترس تو و از روی رغبت به تو بر تو توکل کردم. هیچ پناهگاه و هیچ راه 
نجاتی به غیر از تو نیست. به کتابی که نازل کردی و به رسولی که 
فرستادی ایمان اوردم.» سپس تسبیح فاطمه زهر| سلام الله 


ص: 192 
رفن لاتخضرن القفیه 3041 


2 . الکافی 2: 539 
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نم 


میآرامد؛ سورههای ناس و فلق و آیهالکرسی را بخواند. 
از جمله این موارد. روایت صحیحی(1) 


است که از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام روایت شده است که 
حضرت فرمود: فرد هنگام خوابیدن, گفتن این دعا را ترک نکند: خودم و 
اهل بیتم و مالم را از شر شیطان و حیوانات دارای اه 


کامل خدای عزوجل پناه میبرم. چرا که جبرئیل حسن و حسین علیهما 
السلام را به این دعا پناه برد. 


از جمله این موارد, روایت صحیحی(2) 


است که از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: سوره توحید و 
کافرون را هنگام خواب بخوان, چرا که این دو سوره برائت جستن از شرک 
است و سوره توحید نسب خدای عزوجل است. 

در روایت صحیحی(3) 


از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: هر کس سوره توحید را 
هنگام خواب بخواند, گناهان پنجاه سال قبل او آهز: یدهم میشود. 


در روایت موثقی(4) 


از امام صادق علیه السلام آمده است: هر کس 9 توحیر را یازده مر نبه 
هنگامی که میخواهد به رختخوابش برود» بخواند, گناهان او آفر زنده میشود 
و شفاعت او در حق همسایگانش پذیرفته میشود و اگر صد مرتبه بخواند, 
گناهان پنجاه سال آینده وی آفز یدح میشود. 


در روایتی حسن(ظ) 

که همجون روایت 3 است. از اتمه علیهم السلام آنژه است: وقتی 
میخواهی بخوابی میگویی: پروردگارا, اگر روحم را گرفتی به آن رحم کن و 
اگر رها کردی از آن محافظت فرما. 


در روایت صحیحی(6) از امام صادق علیه السلام ادج است : هر کس 
هنگام رفتن به بستر خواب صد مرتبه «لا اله الا الله» بگوید, خداوند خانهای 


در بهشت برای 
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او بنا میکند, و هر کس هنگام خواب صد مرتبه استغفار کند, گناهان او 
مانند توت درخت فرو میریزد و بی آنوه گناهی داشته باشد, وارد صبح 
میشود. 


در روایت صحیحی(1) 


از امام صادق علیه السلام آمده است: هر کس هنگام رفتن به بستر خواب 
بگوید: سپاس خدایی که برتری یافت پس غلبه کرد او دای کر 
بای سر ده وا ات این کدا را که ای نت تارای 
قدرتمند شد؛ و سپاس خدایی را که مرده را زنده میکند و زنده را میمیراند 
و او بر هر چیز تواناست. از گناهانش پاک میشود چون کسی که تازه از 
مادرش متولد شده است. در روایات معتبری امده است: هر کس با 


المتهجد ع.غیر ان: وقتی به رختخواینش میرود بکویده به غزت خدا سام 
میبرم. و به قدرت خدا پناه میبرم, و به جمال خدا پناه میبرم. و به سلطنت 
خدا پناه میبرم. و به جبروت خدا پناه میبرم, و به رسول خدا پناه میبرم از 
شر انچه خلق شده است و تخم آن افشانده شده - افریده شده - و از شر 
خزنده و گزنده و از شر فاسقین عرب و عجم و از شر هر جنبدهای در 
شب و روز که مهار اختیار 1 در دست بوست . ؛ همأنا پروردگارم در راه 
مستقیم است. 


و وقتی میخواهد بخوابد, دست راستش را بالش کند و بگوید: به نام خدا, و 
در ادا مسر سا سس اضا یه له ها سا بر ار 
من روحم را تسلیم تو کردم... 

سیس تسبیح حضرت زهر| سلام الله علیها را میگوید و سیس سوره توحید 
و ناس و فلق را سه بار سه بار و آیه سخره و «شهد الله» و «آنا انزلناه» 


را یازده بار میخواند سیبس میگوید: خدایی جز خدای یکت نیست. تنهاست و 
شریک ندارد ملک و حمد برای اوست.؛ زنده میکند و میمیراند و او زنده ای 
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سیس میگوید: به خدایی پناه میبرم که آسمان را نک داشتقه: تا بر روی 
زمین نیفتد مگر , نف آدن اف از بشتر فام انجه خلی کردم وایجاد نموده ورینه 
اک انا سر ان دی و طعنه و وسوسه او و از شر 
شیطانهای جن و انس به خدا پناه میبرم. کات ال را ره 
از شرّ خزنده و گزنده و هر بداندیش و چشم زخم, و از شنّ آنچه که از 
اسان فاد ار ای سیر ان اس وا ای 
زمین فرو میرود و از آن خارج فیتتنود. و .از بیتن. آمدهای .شت و روز 
مگر پیشامدی که خیر است. به خدای رحمان استعانت جستم و بر خدا 
توکل کردم و او برایم بس است و نیکو حمایتگری است. 


پیاشنر صلین الله عليةو اله..ق.فمیلم-فرز مود هر کین سوره تکاثر را هنگام 
خواب بخواند, از شر فتنه قبر در امان خواهد بود. 


امام کاظم علیه السلام فر مود: مستحب است انسان هنگام خواب سوره 


هر کس که در شب فارغ میشود, مستحب است هنگامی که میخواهد به 
بستر رود, سورههای ناس و فلق و ایه الکرسی را بخواند. 


هر کس از دزد میترسد, هنگام خواب «قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن آیاما 
قذعها فله الاسفاء الختی را تا آخزش بخواند. 


هر کس از بیخواب ماندن در شب میترسد. هنگام خوابش بگوید: منزه 
است خدایبی که ساره شان است, سلطنتش دائمی است, برهانش رو ی 
است و.. هرز روز مشغول کاری است. سپس میگوید: ای سیر کننده 
شعمهای گرسنه. ای پوشاننده بدنهای لخت. ای تسکین دهنده رگهای 
کوبنده, ای به خواب برنده چشمهای بیدار. رگهای زننده مرا تسکین ده و به 


زودی زود اجازه خواب را به چشمانم بده. 


هر کس میترسد محتلم شود, هنگام خواب بگوید: پروردگارا, از شر احتلام 
به تو پناه میاورم و از شر اینکه شیطان با من بازی کند به تو پناه میاورم. 


برای طلب روزی هنگام خواب میگوید: پروردگارا, تو اولی هستی که قبل 
از تو کسی نبوده است. اخری هستی که بعد از تو نخواهد بود, تو ظاهری 
هستی که چیزی بالای تو نیست, تو باطنی هستی که پایینتر از تو نیست, تو 
اخری هستی که 
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چیزی بعد از تو نخواهد 992 بزورد کارا تو پروردگار آسمانهای هفتگانه و 
زمینهای هفتگانه و پروردگار تورات و انجیل و زبور و فرقان حکیم هستی. 
از شر همه جنبدگان که مهار اختیار آنها دست توست, به تو پناه فیا وزم. 
قطعا تو بر صراط مستقیم هستی. 


هر کس میخواهد مردهای را در خوابش ببیند بگوید: پروردگارا. تو خدایی 
هستی که قابل توصیف نیستی و ایمان از آن شناخته میشود, از تو اشیا 
ظاهر و خلق شد و به سوی تو باز میگردد و آنچه از این اشیاء روی آورد. 
تو پناهگاه و ناجی او بودی و آنچه پشت کرد, هیچ پناهگاه و نجاتگاهی از - 
خشم - تو جز به سوی تو نیست., به حق «لا اله الا انت» و به حق «بسم 
علیه و اله و سلم و به حق علی بهترین وصی و به حق فاطمه سرور زنان 
جهانیان و به حق حسن و حسین که انها را سرور جوانان اهل بهشت قرار 
دادی که بر همه انها درود و سلام باد, خواسته ام از تو این است که بر 
محمد و ال محمد علیهم السلام درود فرستی و در خواب, مردهای که 


رت ب بماند, هنگام 

ب بگوید: «قل انما انا پشر مثلکم یوحی آلی» تا آخر سوره را بخواند 
1 میگوید: پروردگارا. ذکر گفتن خودت را از یاد من نبر و از مکرت 
ایمن مساز و مرا از غافلین قرار مده و مرا بیدار کن تا ساعات به سوی تو 
آمدن‌ را دوست بدارم با جر آن ساعات نه را یتداتم تا فرا آخایت کنی وار 
تو بخواهم تا به من عطا کنی و از تو آمرزش بطلبم تا مرا بیامرزی, چرا که 
فقط تو گناهان را میآمرزی, ای مهربانترین مهربانان. 


در روایتی از امام کاظم علیه السلام آمده است: «پروردگارا مرا از مکرت 
ایمن مساز و ذکر گفتن خودت را از یاد من نبر و از من روی برنگردان و 
پرده پوشانندهات را از من ندر و مرا به دست درازیهایی که کردم مواخذه 
نکن و مرا از غافلان قرار مده و مرا از خوابم بیدار کن و بیدار شدن در 
این شب در دوشفتت داشتنیترین اوقات را بر من اسان ساز و خواندن تماز 


و گفتن ذکر و شکرگزاری و دعا را روزی من کن 
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تا از تو بخواهم تا به من بدهی و تو را بخوانم تا اجابتم کنی و از تو امرزش 
بخواهم تا مرا بیامرزی که تو بخشنده و مهربان هستی.» 


وقتی در رختخوابش میچرخد و بیدار میشود بگوید: خدایی جز خدای یکت 
بیست زنده و پاینده است و او بر هر چیز تواناست. پروردگار پیامبران و 
خدای رسولان منزژه است. پروردگار آسمانهای هفتگانه و آنچه در آن است 
و پروردگار زمینها و آنچه در آن است و پروردگار عرش بزرگ منزه است. 
سلام بر فرستاده شدگان و سپاس مخصوص خدا| پروردگار جهانیان است. 


وقتی خواب بدی را ببیند, از حالتی که در آن است به طرف دیگر بچرخد و 
تکویده تجوی فقط ار جانب شبطان است. تا کسانی که ایمان. آوردهانه را 
محزون سازد. هیچ صدمهای به آنها نمیتواند برساند مگر به اذن خداء به 
خدا و به آنچه که فرشتگان و پیامبران فرستاده شده و امامان هدایتگر و 
بندگان صالح بدان پناه بردهاند پناه میبرم. از شر آنچه که دیدم و از شر 


رخنانی. کم دنو کی دا نه تباتی به دین پا دنیای من برساند و نیز از شر 
1 بطان رانده شده.(1) 


7. الخنه: بیامبر ضلی الله علیه و اله و سلم به علی علیه السلام فرمود؛ 
ای ابالحسن ! شب گذشته چه کار کردی؟ فرمود: هزار رکعت نماز قبل از 
اينکه بخوابم خواندم ! پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: چطور؟ 
حضرت و علیه السلام فر مود: ای رسول خدا, از شما شنیدم که 
میگفتید: هر کس هنگام خواب سه بار بگوید: «یفعل الله ما یشاء بقدرته و 
یحکم ما پرید بعزنه»؟, (خداوند هر چه بخواهد به وسیله قدرتش انجام 
میدهد و هر چه بخواهد به وسیله عزنش حکم میکند. ), هزار رکعت نماز 
خوانده است. فرمود: درست گفتی.(2) 


دارد تا نيفتند, و اگر بیفتند بعد از او هیچ کس انها را نگاه نمی دارد, اوست 
بردبار امرزنده. 
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بر قخنی و آل فخهد روخ افر تفت و نخان مدع بق:مها پرسد که هیر قهفه 


9. بلد الامین: هر کس آیة سخره را هنگام خواب بخواند, ملائکه از او 
حراست میکنند و شیاطین از وی دور میشود.(2) 


امام باقر علیه السلام فر مود: هر کس یازده مرتبه سوره قدر را هنگام 
خواب بخواند, خداوند برای او نوری میافریند که عرض آن به اندازه آسمان 
و طول ان تا حجابهای نور فراز عرش کشیده شده است, در هر درجه از 
ان هزار ملک و برای هر ملک هزار زبان و برای هر زبان هزار بیان است 
که برای خواننده آن تا صبح استغفار میکنند و خداوند تا قیامت آن نور را در 
نذن ان فرد می گذارد 1 


امام باقر علیه 7 فرمود: هر کس سوره قدر را در هنگام خواب و پس 
ار ار ار او فا ان اه ها تا تا رو 
(4) 


امام باقر علیه السلام فصو ان شبی که انسان صد مرتبه سوره قدر را 
بخواند, قبل از آن که صبح گردد, بهشت را میبیند.(5) 


پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: هر کس سورههای توحید و ناس 
و فلق را هر شب ده مرتبه بخواند, مثل کسی است که تمام قران را را 
خوانده است و از گناهان خود خارج میشود مثل روزی که از مادرش متولد 
شدم اسنت و ائر در آن: شب با ذر زور آن. نفیرنه شمید مردم است 181 


امیر المومنین علیه السلام فرمود: هر کس سوره توحید را هنگام رفتن به 
بستر خواب بخواند, هزار فرشته گماشته میشود که از وی حراست کنند, ۰ و 
این کار کفاره پنجاه سال است.(7) 
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پيیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر کس هنگام رفتن به بستر 
خواب سه مرتبه بکوید: «استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و 
اتوب البه» خداوند کناهان فی را میامرزد, سر چند بة اندازه کف درباها و 
شن بیابانها يا روزهای دنیا باشد.(1) 


روایت ه است هر کس آیه «شهد الله» را هنگام خواب بخواند, خداوند هزار 
۷ براخ اه استخمار ند او 


کمن‌از معا کم مها راید دست :اس وا نید کم 
زاشش ارو وید هام خدا بهاويم را برای دنوش ملت انراهیم 
و دین محمد صلی الله علیه و اله و سلم و ولایت کسانی که خداوند پیروی 
از آنها را واجب کرده, بر بستر قرار دادم هرچه که خدا خواسته, شده و هر 
چه نخواهد, نخواهد شد. هر کس این ذکر را هنگام خواب بگوید. خداوند او 
را از شر دزد غارتگر و ویرانی حفظ میکند و ملائکه برای او استغفار 
میکنن 


۳ 


10. الکافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس هنگام خواب 
آیهالکرسی را سه مرتبه و آیهای از آل را «شهد 
الله آنه لا اله الا هو و آیة سخره و آیه سجده را بخواند, دو شیطان 
گماشته میشوند که وی را از تمرد شیاطین حفظ میکنند, چه دلشان 
خدای عزوجل را حمد میکنند و او را تسبیح میکنند و او را تکییر میگویند و 
توا آسا صامف که ار خوات دار شجوم امحفعار مد 2 


توضیح: شاید منظور ۳1 آیه سجده. آیه آخر «حم سجدو» باشد: : «سَتریهم 
آباتتا فی الاقاق 3فی امتونمد م خی تین لیم ۹ الْحو ول تکف بربک ان 
علی کل شیع شهیذ * الا فی مه گن لفاء رهم آا 4 یکل شم 
مُحبط», به زودی نشانه هی خود را در افقها [ی گوناگون] و در دلهایشان 
بدیشان خواهیم نمود؛ تا برایشان روشن کون که او خود حق است. آپا 
کافی نیست که پروردگارت خود شاهد هر چیزی 
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للع له انامه و 30 
2 . بلد الامین: 33, 34 


3- . الکافی 2: 540-539 


است؟ اری, آنان دز لفای پروزدکارشان تردید دارند. آگاه باش که-مسلما: 
او به هر چیزی احاطه دارد. 1 


گفته شده است: منظور آیهای است که بعد از آیه سجده در «الم» است: 
«تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم 
ینفقون», (پهلوهایشان از خوابگاهها جدا| می گردد [و ] پروردگارشان را از 
روی بیم و طمع می خوانند و از آنچه روزیشان کردیم انفاق میکنند. ) چرا 
که این آیه فتاستب این مقام اسنت: شتر آن است کهسن آنن. ده مع نود 


11 التهذیب: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره واقعه را هر 
شب قبل از اینکه بخوابد بخواند, خداوند را با چهره ای چون ماه شب 
چهارده ملاقات میکند.(1) 


ص: 200 


باب دهم : علت فریاد خروس و دا هتکام آن 


روایات: 


1 العیون: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند متعال 
خروسی دارد که تاجش در زیر عرش و پاهایش در زیر زمین هفتم است, 
وقتی یکسوم اخر شب شود خداوند متعال را پا صدایی نسبیح میکند که 
صدای ذکرش را همه چیز به جز جن و انس ميشنود. پس در این هنگام 
خروس دنیا هم فریاد میزند.(1) 


توضیح: «دیکه» بر وزن «قرده» و جمع دیک با کسره است. 


خروسی 3 که ِ#« در زیر زمین هفتم و سرش در کنار ۶ عرش است و 
گردن خود را به زیر عرش خم می کند. او یکی از فرشتگان خداوند است 
که او را چنان آفریده که دو پایش در زیر زمین هفتم است و به اندازه 
کشش زمینها قد کشیده تا از آنها سربرآورده و به افق آسمان رسیده و از 
آن نیز بالاتر رفته تا شاخش به عرش رسیده است و میگوید: «سبحانک 
ربی»؟. فان خروس دارای دو بال است که وقتی آن ها را فیکشاید: از 
مشرق و مغرب میگذرد. چون آخر شب فرا رسد بالهایش را میگشاید و به 
هم میزند و صدا به تسبیح بلند میکند و میگوید: «سبحان الله الملک 
الع دون ۷ رب المتعال 0 لا اله الا الله الحی القیوم». 
وقتی چنین کند, همه خروسهای زمین نیز تسبیح گویند و بال و پر میزنند و 
اسان زا باه شک موی آن خر کر مان سانت: نود 
خروسهای زمین هم ساکت گردند. 


ص: 201 


1 غیون آلاخناره 72:2 


چون پاسی از سحر فرا رسد باز بال میگشاید و بالهایش از مشرق و 
مغرب میگذرد و بال میزند و صدا به تسبیح بلند میکند و میگوید:«سبحان 
الله العظیم. سبحان الله العزیز القهار. سبحان الله ذی العرش المجید, 
سبحان الله رب العرش الرفیع». وقتی چنین میکند. خروسهای زمین نیز 
تسبیح میگویند. و هرگاه او میجنبد خروسهای زمین هم میجنبند و پاسخ او 
را با تسبیح و تقدیس خداوند میگویند. ای و 
به آن سپیدی ندیده ام و زیر آن پر سپید. پر سبزی دارد که تا حال به 
ونر تورخها مر 0 ۳ ۲ 00 13 ۳ 


فقس لین ین سا همه رمافی ار افام اوه یمام خی این رات 
رت 


توضیح: «خفق الظاترن عتی»- یرواد کری. اف بعتی زدن بالیا بد 
همدیگر. «رَغْب» به معنای موها و پرهای کوچک و پرهای نرم است, يا مو 
و پری که تازه روییده باشد. 


. التوحید: اصبغ بن نباته گفته است: ابن کوا نزد امیرالمو‌منین علیه 
لاه آمد و گفت: ای امیرمومنان, به خدا| سو گند که در کتاب خداوند 
آیهای است که دلم را فاسد نموده و مرا در دینم به تردید واداشته است. 
علی علیه السلام فرمود: مادرت به عزا و فراقت بنشیند, آن آیه کدام 
است؟ گفت: این ایه :«والطیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه»(3), 
[و پرندگان پر کشیده تسبیح خدا میگویند و همگی نماز و ذکر تسبیح خود 


را میدانند. 4 


امیرموّمنان علیه السلام فرمود: ای پسر کوا, خدای متعال فرشتگان را در 
صورتهای گوناگونی آفریده است. خداوند فرشته ای دارد در صورت 
خروسی پهن و شکافته چشم و به رنگی آمیخته از سیاهی و سفیدی, که 
چنگالهایش در زمین هفتم و تاجش خمیده در زیر عرش است. و دو بال 
دارد, یکی در مشرق و دیگری در 


ص: 202 
1- . توحید الصدوق: 279 


2 تسیر آلقمی 371 
3- . نور / 411 


مغرب. یکی از آتش ۴ دیگری از برف. چون وقت نماز فرا رسد, بر روی 
چنگالهایش میایستد و گردنش رااز زیر عرش برمیاًورد و سپس بال میزند 
و خروسهای منزل شما نیز در آن هنگام بال میزنند, نه بال آتشین او برفهش 
را آب میکند و نه بال برفی اف آتتشن آن را خاموش میسازد. سپس فریاد 
میزند: : «آشهد آن لا اله الا الله وحده لا شریک له و آشهد ان محمدأً سید 
التتيتش.ه ان وصیه سید الوصیین؛ ۵ الله شتوح قدوس. رب الملائکه و 
الروح». 


در اين هنگام خروسهای منزل شما هم بال میزنند و او را در این سخن 
ات مه ها اس میم ها ی و ای ساات ‏ قر 
علم صلاته و تسبیحه», [و پرندگان پر کشیده تسبیح خدا میگویند و همگی 
نماز و ذکر تسبیح خود را میدانند. 1(1) 


اتحاع رحاشی از ان ان فان یر این رمانت تنعل شین انست 3 


و9 0 اب ِِ از تشنا هی و 
سفیدی دارد و شبیه این روایت را نقل کرد. 


توضیح: سخن حضرت علیه السلام «اأبْ» در برخی نسخهها با باء و جیم 
آمده است و به معنای پهن و شکافته چشم است. و در برخی نسخهها با 
حاء آمده و به معنای درشت صدا است. «الملحه». رنگی سفیدی است که 
با سیاهی آميشتة است همچنان که در تفسیر آهذه است. و «الشهبه», 
رنگی است که سفیدی آن بر سیاهیاش غلبه کرده است. «البرائن» که 
درندگان و پرندگان دارند و به منزله انشا انسان است - چنگال - 

«الصفق», توکی هه طم ندز کع. از آن صد | بیرون با مقر فتل بو رونت زدن. 


4 مشکاه الانوار: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای متعال خروسی 


دارد که پاهایش در زمین و سرش در آسمان زیر عرش است و یک بال او 
در مشرق و بال دیخرنتن در مغرب است که میگوید: «سبحان ربی الله 
القدوس», وقتی این 


ص: 203 


1- . کتاب توحید؛ 282 


2 . احتجاج: 121 


خروس صیحه و فریاد زند. خروسهای زمین جواب ب او را میدهند, بنابراین هر 
وقت بح از شما صدای خروس را شنید بگوید: «سبحان ربی القدوس». 
(1) 


5 دعائم الاسلام: امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند فرشتهای به شکل 
خروس دارد که چنگالش در عمق زمین فرو رفته 7 بالهایش در هوا و 
تاجش خمیده در زیر عرش است. وقتی نصف شب بکذ 7 میگوید: 0 
دوس رب الملائکه و الروح ربنا اآلرحمن لا اله غیره لیقم المجتهدون», 
[پروردگار, منزه شده و تقدیس شده است, پروردگار ملائکه و روح و 
پروردگار مهزنان: فاشت: آن را میکفید تا شب زندهم دار آن بزخیر ند در 
اين هنگام خروسهای زمین فریاد میزنند. سپس هر چقدر که خدا بخواهد 
ساکت میشود, سپس میگوید: «سبوح قدوس ربنا الرحمن ۷ اله غیره لیقم 
الذاکرون», [پروردگار, منزه شده و تقدیس شده است ۵ رورت او مهربان 
ماست, - میگوید- ۳ ذاکرین برخیزند. 1 سیس بعد از طلوع فجر میگوید: 
«ربنا الرحمن لا اله غیره لیقم الغافلون». (پروردگار مهربان ماست, - 
میگوید- تا غافلان برخیزند. )(2) 


قخلت: روانات ور اس تاره ور بان لماع الخالم زد کر وق 8 


6. امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی صدای خروس را شنیدی بگو: 
پروردگار. منزه شده و تقدیس شده است. پروردگار ملائکه و روح است. 
رحمتت جلوتر از غضبت است. خدایی جز تو نیست., منزهی و تو را 
میستایم. اعمال زشتی را مرتکب شدم و بر خودم ظلم کردم, پس مرا 
ببخش, چرا که فقط تو گناهان را میبخشی.(4) 


فقه الرضا: وقتی صدای خروس را شنیدی... تا سخن حضرت «خدایی جز 
تو نیست. » امده است.(5) 


ص : 204 


1-. مشکاه الانوار: 260-259 
2 . دعائم الاسلام 1: 209-210 
3-. بحار 14: 733 

4 . من لا بحضره الفقیه 1 305 
5- . فقه الرضا علیه السلام: 13 


1 در روایتی حسن که مثل روایت صحیح است, روایتی نظیر همین 
ها ان ای ری اس ای اس ها ات 
وحدک لا شریک لک عملت».(1) 


توضیح: در النهایه در شرح حدیث گفته است: «سبوح قدوس» این دو را با 
ضمه روایت ن کردهاند در حالی که فتحه, قیاسیتر است. و هه : بیتار 
استعمال میشود که از صیغه مبالغفه است و منظور از این دو کلمه, , منژه 
کردن خداوند است. گفت: قذوس به معنای کسی که پاک و منزه از عیوب 
و نقایص است و «فعول» با ضمه از باب مبالغه است. از این وزن فقط 
قذوس و سبوح و ذروح امده است. 


7 المتهجد(2): 


وقتی صدای خروس را شنیدی بگو: پروردگار, منزه شده و تقدیس شده 
جز تو نیست, منزهی و تو را میستایم, اعمال زشتی را مرتکب شدم و بر 
خودم ظلم کردم. پس مرا ببخش, چرا که فقط تو گناهان را میبخشی ای 
کریم. توبه مرا بپذیر که تو بسیار بخشنده و مهربانی, سپاس خدایی را که 
مرا در رگهای ساکن خواباند و مولایم روحم را بعد از مرگ ان به من 
بر گرداند و در خواب نمیراند. 


(و سپاس مخصوص خدایی است که آسمانها و زمین را نگه میدارد تا 
نیفتند ) و اگر بیفتند, بعد از او هیچ کس آنها را نگاه نمی دارد. اوست 
بردبار آمرزنده. سپاس مخصوص خداوندی است که در خواب و بیداری 
چیزی زشت را به من نشان نمیدهد و سیاس مخصوص خدایی است که 
زندگان را میمیراند و مردگان را زنده میکند و او بر هر چیز تواناست. 
ی به هنگام مرگ قبض می کند, اه 
نیز به هنگام خواب می گیرد؛ سپس ارواح کسانی را که فرمان مرگشان را 
صادر کردم نکه مفم<ارد و ازواج دیگری را (که باید زنده بمانند) بازمی 
گرداند تا سرامدی معین ؛ در اين امر نشانه های روشنی است برای کسانی 
که انديشه می کنند. 4 


ص: 205 


- . الکافی 3: 445 


2 . مصباح المتهجد: 89-88 


صبح رساند در حالی که رگهایم ساکن و قلبم آرام و بدنم سالم و خلقتم 
درست و صورتم زیبا بود. حادثه کوبندهای به من نرسید و بر من بلایی نازل 
ی من قطع نکرد و دشمنی را 
بر من بر ان کر ۱ ی ی اد و 
دروازهای بلا را به رویم بست و مرا از همگی انها معاف و برحذر داشت. 
خدایی جز الله نیست. زنده و پاینده است و او بر هر چیز تواناست. 
پروردگار پیامبران و خدای فرستاده شدگان منزه است؛ پروردگار 
آسمانهای هفتگانه و آنچه در آنهاست و پروردگار زمینها و آنچه در آنهاست 
و پروردگار عرش بزرگ منزه است و سپاس مخصوص خداوندی است که 
پروردگار جهانیان است. و درود خدا بر محمد و خاندان پاکش باد.(1) 


ای وی کات الما ای ۲ اه سس اه و ام مسا 
ومهربان است» و شاید بیشتر این افزوده شدهها از ادعیه الانتباه 2 
دعاهایی آگاهی - به دعای هنگام شنیدن صدای خروس اضافه شده است. 
8 کتاب جعفر بن شریح: امام صادق علیه السلام فرمود: خدای متعال 
خروسی دارد که پاهایش در زمین و سرش در آنتتمان زیر عرش است و 
یک بال او در مشرق و بال دیگرش در مغعرب است که میگوید: «سبحان 
ربی الله القدوس», وقتی این خروس صیحه و فریاد زند. خروسهای زمین 
بگوید: «سبحان ربی القدوس». 
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۰-1 . مصباح المتهجد: 89-88 


باب یازدهم : آداب برخاستن برای نماز شب و دعا هنگام آن 
روایات: 


کردی بگو: «منزه است خدایی که در آسمان بروج را قرار داد و در آن 
ی و ی سا را ی 9 
در تاریکی خشکیها و دریاها با توجه به انها به سوی او - خدا - روی گردانیم. 
پروردگارا, ری ی یز 
که برای آفریدگانت قرار دادی هدایت کردی, ما را به سوی ستارگانی که 
به عنوان امانی برای اهل زمین و اهل آسمان است هدایت کن تا به وسیله 
آنها به سوی تو متوجه گردیم, چرا که آنهایی که روی به سوی تو میکنند, 
فقط به وسیله انهاست. و کسی که راهی جز انها را در پیش کیرد راه 
منتهی به تو را نخواهد پیمود و کسی که به آنها ملتزم نباشد به مقصد 
نخواهد رسید. به ریسمان محکم خداوند چنگ زدهام و به حبل محکم و 
قوی خداوند دست انداخته ام و از شر آنچه از آسمان فرود میاید و از شر 
آنچه. که اد ان بالا میرود و از ضر آنجه در زمین. فیزه‌ند ه از ضر آنجه که 
زمین خارج میشود به خدا پناه میبرم. هیچ نیرو و اراده ای جز به اراده 
خدای متعال نیست. 


پروردگارا, ای خدای سقف برافراشته شده و ای خدای دریای صاف شده و 
ای خدای کته شناور و ای خدای ستارگان تسخیر شده و خدای هود 
براسنه بر محمد و ال محمد درود فرست و مرا از 1 مار و عقرب و از 
شر حشرات و گزندگان زمین و هوا و درندگانی که در خشکیها و دریاها 
هستند و از شر زمینیان و سکان داران زمین و هوا محافظت فرما». گفت: 
گفتم «هود براسنه» چیست؟ فرمود: ستاره 


ظر :207 


کوچکی در آسمان است که زیر میانی پنهان شده است و از جمله سه 
ستارهای است که در بنات النعش پراکنده هستند و اين امانی است از آن 


سبه. کمتم. 


5 المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: من دوست دارم وقتی فرد 
برای در شب بر میخیزد, مسواک و عطر بزند, چرا که وقتی فرد در شب 
برمیخیزد فرشتهای میآید و دهانش را بر دهان او میگذارد و چیزی از قرآن 
از دهن او خارج نمیشود مگر اینکه در نکم آن فرشته داخل میشود.(1) 


3. الکافی(2) 


و الفقیه: امام صادق علیه السلام فرمود: هر وقت یکی از شما در شب 
برخیزد, بگوید: «پروردگار پیامبران و خدای فرستاده شدهگان و پروردگار 


مستضعفین منزه است, سپاس مخصوص خدایی است که مرده را زنده 
میکند و او بر همه چیز تواناست. ۳ 0 بندهای این دعا را بگوید, خداوند 


8 بندهام راست ؟ گفت و شکر مرا به جا آورد.(2) 


توضیح . منظور از مستضعفین,؛ امامان علیهم السلام هستند نند. دلیل, این 
مطلب سخن خدای سبحان است که میفرماید: «ثرید آن ن مق علی ألذین 
استضعفوا فی الاوض وَتَحقَهم أِقة وَتجْعلَهم الوارئین* وئمکن لَهمْ فی 
لارْضٍ», 4 (و خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرو دست شده بودند 
صست. بستنم و آنان را پیشوایان [مردم ] گردانیم, و ایشان را وارت [زمین ] 
کنیم, و در زمین قدرتشان دهیم. + و احتمال دارد هر کسی باشد که به او 
ظلم شده با حق او غصب شده است. نظر اول ظاهرتر است. 


4 التهذیب: در روایتی موثق آمده که امام صادق علیه السلام فرمود: در 
نماز شب, اول این آیه از قرآن را بخوان: «آن فی خلق السموات و 
الارض» تا «انک لا تخلف المیعاد». 

5. الکافی و التهذیب: امام باقر علیه السلام فرمود: هنگامی که در شب 
برخاستی, به افقهای اسمان بنگر و بگو: خدایا, تو را شب تار. و نه اسمان 
دارای 
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ستارگان و نه زمین گسترده, و نه تاریکی هایی که بعضی از آنها بر فراز 
ی در رنه صانه رای فعيق. عفر آکه: از ات باه تضدارده از آینکتة یه 
و ی ری یت یل 
ق کیش ات ستارگان پنهان شدند. و دیده ها به خواب رفتند, و تو 
زنده و پابرجایی. چرت و خواب تو را فرا نگیرد. منژه است خدا, تزفرد کار 
جهانیان, و معبود رسولان. و ستایش خدای را که پروردگار چهانیان است. 
سپنین پذج آیه از آخر پسوره آل عمران ربر بخوانیخ «انّ فی حَلْقِ السْماوات 
۲ الاژض و اکتلاف الیل والتهار لیات لاولی الالْباب* الذین یَدکُرُونَ الل 
قیاما و فمودا وعلی < جُنويوم و بتنکژون فی علق السشَقاوات ق الزض نا ق 
لت هد باطلز شتحانک ققتا داب الثار* تا اک من دج انار قَة 


رت واها ما و عصنا علی زشلک و لا نکرتا نوم القتامه لک ل تلم 
المیعاد.»(1), ( مسلماً در آفرینش آسمانها و زمین, و در یی یکدیگر آمدن 
شب و روز, برای خردمندان نشانه هایی [قانع کننده ] است. همانان که خدا 
را [در همه احوال ] ایستاده و نشسته, و به پهلو آرمیده یاد می کنند, , و در 
آفرینش آسمانها و زمین می اندیشند [که؛ ] پروردگارا, اینها را بیهوده 
نیافریده ای منزهی تو. پس ما را از عذاب آتش دوزخ در ِ بدار. 
پروردگارا, هر که را تو در آتش درآوری, یقینً رسوایش کرده ای, و برای 
ستمکاران یاورانی نیست. پرودگارا, ما شنیدیم که دعوتگری به ایمان فرا 
می خواند که طب: بزوردکان خفد. ایهان اوربند. بسن ایمان آفردیم: 
تقد کاد ا: گناهان ما را بیامرز, و بدیهای ما را بزدای و ما را در زمره نیکان 
بمیران. پروردگارا, و 
به ما عطا کن, و ما را روز رستاخیز رسوا مگردان, زیرا تو وعده ات را 
خلاف نمی کنی. 1 


ص: 2009 


-. آل عمران / 190 تا 194 


سیس مسواک بزن و وضو بگیر. وقتی که دستانت را فش اب حذانتن بگو: 
به نام خدا و با یاد خدا, پروردگارا مرا از توبه کنندگان و از طهارت کنندگان 


قرار بده. وقتی وضو را تمام کردی بگو: سیاس مخصوص خدایی است که 
پروردگار جهانیان است. 


هنگام برخاستن برای نماز بگو: به نام خدا و یاد خدا و به سوی خدا آنچه 
خدا بخواهد و هیچ نیرو حرکتی جز به اراده خدا نیست. خدایا مرا از جمله 
زاثران و آباد کنندگان مسجدهایت قرار بده و در توبهات را بر روی من 
بگشا و در معصیت از تو و در هر معصیتی را بر روی من ببند, سپاس 
تحصوصی. دای . انش که عوا . خملد کشاتی خرای داد که ام زا ات 
خواهد داد. پروردگارا با ذات مقدست رو به سوی من بیاور که ثنایت عظیم 
است. سپس تکبیر الاحرام بگو و نماز را شروع کن.(1) 


توضیح: «لیل داج» که بدون تشدید خوانده میشود. از عبارت «دجی اللیل 
دجوا» گرفته شده است. این عبارت وقتی به کار میرود که شب به طور 
کامل تاریک شده باشد. «داج» گاهی با تشدید خوانده ميشود. در القاموس 
گفته است: «دخ»: پرده را انداخت و «الذْجح» به معنای شدت تاریکی 
است مثل «الدجه»؛ و شب دیجوج و دجداجه, پایان. نظر اول ظاهر تر 
است. در برخی از نسخهها «ساج» بدون تشدید امده است و از ایه 
«واللیل اذا سجی(2)», ( 


و سوگند به شب هنگام که سکونت و آرامش می گیرد. ) گرفته شده و به 
معنای رکود و استقرار تاریکی و رسیدن ان به حد تاریکی کامل است. البته 
گاهی ساج با تشدید خوانده میشود و از کلمه «السخ» گرفته شده است و 
به معنای «تغطیه», پوشش دادن میباشد که نظر اولی مناسبتر است. 


«آبراج» جمع «برج» به معنای ستارگان درخشان و دارای منظره 
است. در قاموس گفته است: «برح» به معنای زیبا و دارای 2 
است. یا روشنایی که آشکار و معلوم است و جمع اين کلمه آبراح میباشد. 
پایان. شاید نو هم شود که آبراج جمع برج است و این نظر بعید است, چرا 
که این کلمه به طور غالب به صورت 
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بروج جمع بسته میشود. همچنین گفته شده است که بُرج گاهی به صورت 
ابراج نیز جمع بسته میشود. 1 مصباح اللغه گفته است: «برح الحمام», 
پناهگاه و لانه کبوتر است و گفته شده که برج در آسمان به معنای منزل 
ماه است و گفته شده ستاره بزرگ و گفته شده به معنای دروازه آسمان 


است. جمع این دو, بروج و ابراج است. 


«ذات مهاد». یعنی معانهایی که صاف و آماده سکونت باشد. فیروز آبادی 
گفته است: مهاد. مکانی است که برای کودکان آماده میشود - گهواره - و 
بستر و زمین و بستر خواب است. «الم نجعل الارض مهادا(1)», ایا 


زمین را گهوارهای قرار ندادیم 1. یعنی بساطی که برای راه رفتن در آن 
آماده شده است. «لبئس المهاد» (چه ند جایگاهی است ]؛, یعنی آنچه که 
برای خود در معادش آماده کرده است؛ پایان. احتمال دارد منظور اب 
این اسم پا این صفت و حالت باشد, پس تشبیه نجرید است. فیروز آبادی 
گفته است: «لجه البحر» به معنای بخش اعظم آن است که در آیه «#بجر 
لجی(2)» 


هم بدین معنا به کار رفته است. 


«تدلج بین یدی المدلج من خلقک», در القاموس گفته است: «الدلْج و 
الظْلجه» که با فتحه و ضمه خوانده میشود به معنای حرکت اول شب است 


که در این صورت گفته میشود: : «قد ادلجوا» وداک قیفر نز آحلر. تب باشد, 
گفته میشود: «اذلجوا» با تشدید؛ پایان. 


مولف: آنچه در دعأ آضذه است بدون تشدید است ولی با تشدید بودن 
است: برای سیر در اخر شب. «دلج» بدون تشدید به کار میرود. شاید سهو 


شیخ بهایی گفته است: شاید «ادلاج» به طور مجازی بر عبادت در شب هم 
اطلاق شود, چرا که عبادت سیر و حرکت به سوی خداست و سخن پیامبر 
هی ال ای چا موم رس مش تا تس کرو ات کر 
فرمود: «من خاف ادلچ و من ادلچ بلغ المنزل». (هر کس که از دوری 
منزل بترسد, هر آینه به شب راه رود و هر که به شب راه رود به منزل 
رسد.) منظور در اینجا رحمت و توفیق و اعانت تو به 
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واسطه آن کسی که توجه به سوی تو کند و تو را عبادت نماید, پیشتر و 
زودتر از توجه او به سوی تو و عبادت او به واسطه تو به او میرسد, چرا 
که تا رحمت و توفیق و اعانت تو شامل حال کسی که به تو روی میاورد 
نشود و تو آن را در دل او نیندازی, عبادت تو نیز به ذهن وی نرسد. پس 
ی او سیر کردی پیش از انکه او به سوی تو سیر کند؛ 
پایان. 


احتمال دارد که معنا چنین باشد: الطاف و رحمانیت تو بر عبادت وی 
میافزاید. چنان که در حدیث قدسی امده است: هر کس به اندازه یک 
وجب به من نزدیک شود به اندازه یک ذراع به او نزدیک میشوم و هرکس 
به اندازه یک ذراع به من نزدیک شود به اندازه یک باع - به اندازه گشودن 
دو دست - به او نزدیک میشوم. 


«خائنه الاعین», یعنی نگاه خائنی که از چشم ها صادر ميشود. يا «خائنه» 
مثل «عافیه» مصدر باشد. یعنی خیانت چشمها. 


مرحوم پدرم رحمه الله علیه در اکثر نسخههای تهذیب گفته است: «یدلج» 
با یاء است بنابراین احتمال دارد صفت بحر باشد, چرا که کسی که در دریا 
سیر میکند, گمان میکند دریا به رو به سوی او کرده و به سمت او حرکت 
فیک وک است. السات اس کم به ما اول بر ان 
«غارت النجوم»», یعنی پایین رفت و نیز به معنای فرود آمدن و افتادن, بعد 
از بالا رفتن و مرتفع شدن باشد. لام «النجوم» لام عهد است. ممکن است 
به معنای غابت باشد به این صورت که منظور از «غارت النجوم». 
ستارگانی_ باشد که در 2 شب در وسط اسمان بودند. «السنه» با کسره 


بای از خوانت است 


«الایات», یعنی علامتهایی 99 پا زیاد که بر کمال قدرت دلالت میکنند. 
«لاولی الباب». یعنی کسانی که عقل کامل ۳۹۳ و عقل به این دلیل لب 


تامیوه منود که مهن ترین ری کول آومی اشت: عم فسا نویه 
اجزا به منزله پوست میباشد. «ربنا ما خلقت هذا باطلا». یعنی در حال 

خلق نکردی. «سبحانک». یعنی تو را از فعل عبث و بیهوده, منزه و برکنار 
دانیم. 

میدانیم 
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فففنا غلاب النان او آن-عاین. که خلق انن. اقا بهخاظر عکمت: » 
مصلحت است., از جمله اینکه سببی برای معیشت انسان و دلیلی است که 
بر ناکت شا زندم اما دالت-سکند و برظاعت هید انجام عبارت شوه 
میکند تا به رستگاری ابدی برسد و چون انسان در اغلب موارد به اين 
تکالیف اخلال مور زد بر کلام سابق بهترین تفریع و توضیح را آورده است. 
شیخ بهایی اين گونه ذکر کرده است. «فقد اخزیته». برخی مفسرین 
اند: در این کلام اشارهای به اين است که عذاب روحانی شدیدتر از عذاب 
نی است. چرا که «خزی». رسوایی و حقارت روحانی است. 
«المنادی», باه مایا با مس ات و ی 
است, منظور قرآن است. «ذنوب» را بر گناهان کبیره و «سیثات» را بر 
اه وا رد یرای با گناهان 
کبیره, آن را سببی برای تکفیر گناهان صغیره قرار ده. «توفنا مع الابرار». 
یعنی در زمره و گروه آنها. «علی رسلک», یعنی به خاطر تصدیق آنها پا 
آنچه بر زبان آنها جاری ساختهای. «کل معصیه», يا تأکیدی بر جملات سابق 
است: با فتظور از آن.عضیان فرزیدن نسضیت به برامیز خلی اللت عایه: ه آله 
و سلم یا امام و پدر و مادر و امثال این دو است, هر چند که به نوعی به 
عضیان وز ژیدن به خدا بر میحر دد: 


6 اهاز و الکافی: ور بروایت خسن که سل روایت ضحیع است: تعل 
شده است که امام صادق علیه السلام وقتی آخر شب برمیخاست. 
صدایش را بلند میکرد ۳ اهل خانه بشنوند و میفر مود پروردگارا, مرا بر 

ترس و دلهرهای که بعد از مرگ از آن اطلاع خواهم یافت, یاری کن و "۷ 


را بر من وسیع گردان و بهترین چیز قبل از مرگ و بعد از مرگ را بر من 
روزی کن.(2) 


گفته است: «المطلع». آورنده و «مطلع الامر», یعنی آورنده خبر يا این 
امر. گفته میشود: «مطلع هذا الجبل من مکان کذا», یعنی آوز تذم. .۵ 
«مصعده» که همان مکان اطلاع از بالا به پایین است.؛ بنابراین حضرت 
السلام 
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دک حاشته نله الامن 36 


آنچه که از امر آخرت وی را آگاه میکند را به مطلع تشبیه کرده است. 
حدیث ذیل هم از جمله استعمالات این معنی است: اگر تمام آنچه که در 
زمین است برای من بود, از هول مطلع, فدیه میدادم. که از غریبین [هروی 
و صحاح جوهری ] ذکر شد. 


گفته است: به خط شیخ قدس سره دیدم که «هول مطلع», اطلاع بر 
ملائکهای است که روح را قبض میکنند. و مطلع مصدر است. 


7 فقه الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: وقتی از بستر خود بلند شدی 

به افق آسمان بنگر و بگو: سپاس خدایی راست که بعد از مرگمان ما را 
زنده کرد و حشر و نشر ما به سوی اوست تا او را پرستش و سپاس و 
شکر کنیم. و از آخز تتتورة آل عمران از آیه «ن فی خلق السموات و 
الارض» تا آیه «|نک لا تخلف المیعاد» را بخوان وگو پرورد کازا: , لو زنده و 


پاینده هستی, چرت و خواب ب‌ آلود کین تو را تکیر دا نو منزهی, نو مبنزژهی .(1) 


8 الفقیه: اوعبده حذاء گفته است: به امام بافر علیه السلام گفتم: فدایت 
شوم, اگر در آخر شب بلند شدم چه چیز بگویم؟ حضرت فرمود: بگو: 
سپاس مخصوص خدایی است که پروردگار جهانیان و خدای فرستاده 
شدگان است و سپاس خدایی راست که زنده را میمیراند و کسی را که در 
قبر است برميانگيزد. اگر این دعا را بگویی ان شاءالله تعالی مکر و 
وسوسه شیطان از تو دور میشود.(2) 


9 علل: روایتی نظیر این روایت ت نقل شده است.(3) 
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باب دوازدهم چگونگی نماز شب و شفع و وتر و مستحبات و آداب و احکام رخ 


روایات: 


1 مجالس الصدوق و ثواب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: هر که 
نماز وتر را با معودذتین - سوره فلق و سوره ناس - و «قل هو الله احد» 
بخواند, به او گفته میشود: ای بنده خدا, تو را بشارت و مژده باد که خدا 
نماز وترت را قبول نمود و پذیرفت ۷ 


توضیح . : ظاهر| منظور از وتر, رکعتهای سه گانه است؛ همان طور که ظاهر 
بیشتر روایات چنین است. بنابراین منظور, يا قرائت معوذتین در نماز شفع 
و سوره توحید در نماز وتر یک رکعتی است, پا منظور, قرائت هر سه 
سوره در هر یک از رکعتهای سه گانه است. نظر اولی ظاهرتر است. 


2 مجالس الصدوق: عروه بن زبیر گفته است: در مسجد رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله با جمعی نشسته و از احوال اهل بدر و بیعت رضوان 
ما خر ان سا هه ها ی 2 
از جهت مال و ثروت دنیا از همه کمتر و از لحاظ تقوی و عمل و مجاهده 
از همه برتر و بالاتر است. اگاه کنم؟ گفتند: او کیست؟ گفت: علی بن 
ابیطالب علیه السلام است. عروه گفته است: سوگند به خداوند که افراد 
حاضر همه رو ترش کرده و از سخن ابوالدرداء رو برگردانيدند. 

کسی از حاضرین با تو موافق نیست. ابوالدر داء گفت: ای عویمر, من از 
روی انچه مشاهده 
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1-. امالی الصدوق: 37 و ثواب الاعمال: 116 


کردهام حرف میز نم » شماها نیز اگر سخنی دارید که وی به حس و 
برهان است بگویید. 


سپس گفت: من با چشم خود مشاهده کردم که علی بن ابی طالب علیه 
السلام در نخلستان بنی نجار تنها بود و از غلامان و اطرافیان خود دوری 
گزیده و در پشت نخلها خود را مخفی کرده بود, و بعد که او را جستجو 
کردم از نظر من غایب شده بود. و من پیش خود فکر کردم که آن حضرت 
از نخلستان خارج شده و به سوی منزل خود رفته است. 


در این هنگام صدای حزین و نغمه اندوهناکی را شنیدم که میگفت: 
پروردگارا. چه بسا که از کارهای هلاکت آور من به حلم خود در گذشته و 
عقوبت نکردهای و چقدر از ز گناهان مرا که به خاطر کرم و لطف خود پرده 
روی آنها پوشیده و در میان مردم کشف نکردهای, پروردگارا, اگر عمر من 
در معصیت و مخالفت تو تلف شده است و اگر خطاها و لفزشهای بزرگ 
صحیفه اعمال مرا پر کرده است ؛ پس به جز مغفرت و لطف و خشنودی تو 
امیدی ندارم. 


این صدا به اندازهای جالب و موثر بود که مرا مشغول کرد و بی اختیار در 
خط سر ان صرکت کرکه رف ره سای ی نزدیکتر میشدم و یک 
مرن متوخه شفم. که رل ال عنم اسلا اس من ودرا هر 
پشت درختها پنهان کردم که از شنیدن این جملات دلنشین و راز و نیازهای 
دلنواز مجروم نمانده و ضمنا مانع دعاأ و مناجات ان حضرت نشوم. شب 
تاریک بود و سکوت فضای آن محیط را فرا گرفته بود. 

علی بن ابی طالب علیه السلام در خلوت آن شب با خدای خود راز و نیاز 
میکرد, چند رکعت نماز خواند و باز شروع به دعا و گریه و زاری و مناجات 


پروردگارا. چون در وسعت عفو و بخشش تو فکر میکنم, خطاهای من در 
نظرم کوچک و خوار میشود و هرگاه که شدت اخذ و عقاب تو را به یاد 
میآورم. گرفتاری و بلای من بزرگ میشود. 
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فراموش کرده بودم ولی در پیشگاه علم تو محفوظ و در نامه من ثبت 
شده است و ار آن روز خطاب عتاب امیز از جناب تو برسد که او را 
بگیرید !در آن روز کیست که به داد و فریاد اين دم برسد, آدم گرفتاری که 
خویشاوندان او نتوانند او را نجات بدهند و طایفه و قوم او سودی به او 
نتوانند برسانند. آه و فریاد از آتشی که دل و جگر آدمی را کباب کند. اه از 
آتشی که اعضا و جوارح آدمی را جدا کند. آه از شدتی که از شعلههای 
آتش جهنم برمیخیزد. 


و بعد شروع کرد به گریه کردن و مشغول گریه بود, تا آنکه هیچ گونه صد 
و حرکتی از او احساس نشد, و من تصور کردم که در آثر بیداری شب به 


نزدیک طلوع فجر شد و خواستم او را برای نماز صبح بیدار کنم, نزد او 
افتمو یواست خی فان ای اف وت او وا و یر کت 
دادم حرکت نمیکرد. خواستم او را گرفته و بلند کنم, ممکن نشد. پس 
کم ان کی انا الق احعص ره تور اه که غاسن ان طالت 
علیه السلام از دنیا رفته است. 


هرا سا الا ما حضر رل اعره وی عل سم رد آق 
ابوالدرداء چطور این اتفاق افتاد؟ من تفصیل و جریان امر او را از ابتدا 
نقل کردم. فرمود: سوگند به خداوند که این حالت عغعشوه ای است که از 
خوف و خشیت پروردگار برای وی اتفاق افتاده است. 


بعد برای او آب آوردند و به سیمای مبارکش زدتندرا اینکه به-حال: آمده و 
چشمهای خود را باز کرد. و به من که گریه میکردم نگریسته و فرمود: ای 
اباالدرداء برای چه گریه میکنی؟ عرض کردم: از انچه که میبینم بر سر 
خودت میاآوری. فرمود: ای ابادرداء! چگونه فیشتوداحال .و ان موففی که 
مرا برای حساب بخوانند و در آن هنگام گناه کاران عقاب و سزای اعمال 
خود را در پیش روی خود مشاهده خواهند کرد, و مرا ملائکهای که مامور به 
سختگیری و تندی هستند احاطه نمایند. و موکلین و پاسبانان جهنم منتظر 
فرمان و دستور شوند و من در پیشگاه عظمت و جلال خداوند قهار حاضر 
باشم و رفقا و دوستانم مرا تسلیم امر الهی کنند" و اهل دنیا 
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و هرکمان :گر مدحال من ترحم تمانتی الب جر آن حال مسر ال من 
ترحم خواهی کرد. زیرا مرا در مقابل کسی را خواهی دید که کوچکترین 
زانی از او بان فست, ابوالدرادء کفت: یه حدا سوکند ای سالت:را در 
کر بان سول ام یله هو لصا تیوه ۱1 


توضیح . شرح این روایت در جلد نهم گذشت. سخن حضرت علیه السلام 
«فکم من موبقه». یعنی خطایی که کشنده و ویرانگر دین است. «حملت 
عنی مقابلتها» در برخی نسخههای قدیمی این گونه است: «حملت عنی 
مقابلتها بنقمتک », بنابراین ممکن است به صیفغفه مخاطب خوانده شود و 
«مقابلتها» به صورت منصوب به نزع خافض و يا به صیفه غایب و 
«مقابلتها» به صورت مرفوع خوانده شود. نسخه اولی ظاهرتر است. 
«تنضح» بر وزن تکرم و «الکلی» به ضمه جمع کلیه و کلوه است. «النزع» 
یعنی برکندن. «الشوی». به معنای دست و پا یا «شواه» به معنای پوست 
سر است. جوهری گفته است: «الشوی» جمع «شواه» و به معنای پوست 
سر است و شوی, به معنای دو دست و دو پا و سر انسان و هر چیزی 
است که کشنده نمیباشد, پایان. شیخ بهایی رحمه الله علیه گفته است: 
«شوی» جمع شواه به ضمه است. شاید این وهم باشد, چرا که این کلمه 
در لفت فقط به صورت مفتوح دیده شده است. 


«من عغمره», «الغمره», هر چیزی است که چیزی را میپوشاند, بعلی آن را 
در میان میگیرد و میپوشاند. «ملهبات». اسم مفعول است و در برخی 
«لهّبات» است. در القاموس گفته است: «اللهب و اللهب», شعله ور شدن 
آتش است وقتی که بدون دود میشود ولتت ام با نة آن است. و لهیب, 
حرارت آن است. «آلهبها فالتهبت». «لظی» از جمله اسمهای جهنم است 
ار دی 


اه 
امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس که در دو رکعت اول نماز شب, 
شصت بار سوره توحید را بخواند - که در هر رکعت سی بار میخواند - نماز 
را تمام میکند در حالی که بین او و خداوند عزوجل گناهی نمیماند.(2) 
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1-. امالی الصدوق: 48 , 49 


2-. امالی الصدوق: 344 


4. قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم در دل شب نماز 
میخواند و سجدهاش را طول میداد, به گونهای که ما خیال میکردیم 
خوابیده است. غافلگیر نمیشدیم مگر وقتی که میفرمود: حقیقتا خدایی جز 
خدای یکتا نیست. پروردگارا از روی عبادت و بندگی و تصدیق و اخلاص 
تر او و اس ای بزرگ ای بزرگ عملم ضعیف است, پس آن را 
جرم مرا ببخش و ای مهربان و ای کریم, عملم را قبول کن. پروردگارا: از 
شر اینکه ناامید شوم یا از روی ظلم عملی را انجام دهم به تو پناه میاورم. 


توضیح: «عفاه خر کید کنندن بترای: مضمون عمله. است. و اعید > و 
نظائر ان که در جمله به کار رفته اند مفعول له هستند. 


اس ام او کت اس سرت ای له اساه 
در مسجدالحرام نماز شب را خواند و من پشت سر وی بودم. حضرت 
هشت رکعت نماز و نماز وتر و دو رکعت نماز را خواند. سپس به جای بر 
پهلو خفتن. سجده به جا اورد.(1) 


6 مجالس الصدوق: امام باقر علیه السلام فرمود: قنوت در نماز وتر مثل 
قنوت روز جمعه است. در دعای قنوت میگویی: پروردگارا, نورت کامل شد 
و من هدایت شدم. پس حمد مخصوص توست و دستت را باز کردی و عطا 
کردی, پس حمد مخصوص توست. حلم و بردباریت زیاد است و عفو 
نمودی» پس حمد و ستایش مخصوص توست. ذاتت کریمترین وجوه است و 
مسیر تو بهترین مسیرهاست و بخششت بهترین ن بخششها و گواراترین 
آنهاست, پروردگار ما. اطاعت میشوی و پس تشکر میکنی و عصیان 
ورزیده میشوی و هر کس را بخواهی میبخشی, گرفتار را اجابت میکنی و 
گرفتاری را برطرف مینمایی و بیمار را شفا میدهی و از گرفتاری نجات 
مبد هی. هیچ کس نمیتواند شکر نعمتهایت را , به چا آورد و هیچ کس نمیتواند 
نعمتهایت را بشمارد. 
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1- . قرب الاسناد: 128 


پروردگارا ! دیده ها به سوی تو بالا رفته, قدمها به سوی تو گام برداشته, 
گردنها به سوی تو دراز شده, دستها به سوی تو بالا رفته, زبانها به سوی تو 
فراخوان شده و اعمال به سوی تو انجام شده. پروردگارا ِِِ بیامرز و 
په ما رحم کن و بین ما و آفریدگانت به حق, گشایش کن که تو بهترین 
گشایش کنندگان هستی. 


خدایا ما به تو شکایت می کنیم از نبودن پیامبرمان و از جریان زمانه به 
زیانمان و از سختی فتنهها و از اتحاد دشمنانمان و از بسیاری دشمنان و 
کمی افرادمان؛ پس پروردگارا, به گشایش فوری از طرف خود و برطرف 
کردن رنج و ناراحتی و یاری با عزت و امام دادگری که آشکار سازی. تو را 
می خوانیم ای خدای حق, ای پروردگار جهانیان. 


سپس در قنوت وتر بعد از این دعا فیخویی* «استغفر الله و آتوب الیه», 
ها سر سا ال | مرجم با بیع را 
وتر, بعد از سلام نماز سه مرتبه میگویی: «منزه است پروردگارم که 
پادشاه و تقدیس شده و شکست ناپذیر و حکیم است » و سه مرتبه هم 
«سپاس مخصوص خدایی است که پروردگار صبحگاهان و شکافنده سییده 
دمان است.»(1) 


مجالس ابن الشیخ: روایتی نظیر این روایت ت نقل شده است.(2) 


توضیح: «تم نورک فهدیت», مرحوم والد - قدس سره - گفته است: چون 
کمالات تو کامل است. آن را بر بندگانت هدیه نمودی؛ همان طور که خدای 
سبحان میفرماید: «گنجی مخفی بودم و دوست داشتم که شناخته شوم 
بنابراین خلایق را آفریدم تا شناخته شوم». و «بسطت», یعنی چون کریم و 
بخشنده و فیاض بالذات بودی» به هریک از مخلوقات آنچه که شایسته آن 
بود را دادی. «وجهک». یعنی ذاتت. «اکرم الوجوه» و بهترین و بیشترین 
ذاتها از نظر بخشش و احسان. «وجهتک», یعنی جانبی که بندگان با عبادت 
و با توسل به دعا رو به آن سو میکنند. «لا یجزی بالاتک», یعنی هیچ کس 
تضیتواند شک تعمتهایت. را به. سا آهرد: قزر القاموش امد اتشت؛ جرا 
هکافات بر ای است که.فکی است هت او و ان 
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1-. امالی الصدوق: 235 


ای میحر 


- عذاب يا پاداش - باشد. پایان. احتمال دارد معنا این باشد که جزا و پاداش 
با و ها سا ی 
آنها معاشد 


«تحوکم الیک»: در کتاب الفقیه(1) 


آمده است: «والیک سژهم و نجواهم فی الاعمال» (سر و نجوای آنها در 
اعمال به سوی توست. ) و نیز در کتاب الفقیه آمده است: «اللهم نا نشکو 
الیک غیبه ولیْنا عنا» و در برخی نسخهها «و فقد نبینا و غیبت ولینا عنا» و در 
برخی روایات «بامام عدل» آمده است. ضمیر «تعرژه» در سخن حضرت به 
نصر برمیگردد و اسناد. مجازی است يا منظور «تعرٌ به» است بنا بر حذف 
و وصل. «تظهره». یعنی او را روشن میکنی يا او را غلبه میدهی. 


7 العلل: بیامتر ضلی. الله .علیه و اله و.صلم. فرمود: تماز شب دوتا دوتا 
خوانده میشود. وقتی از صبح شدن ترسیدی, نماز وتر را یک رکعت بخوان؛ 
چرا که خداوند وتر را دوست دارد. چون خودش هم تنها و یگانه است. 


توضیح . این روایت ت از جمله روایات عامه است و راویان آن از مخالفین 
هستند. منظور این است که خداوند دوست دارد که نماز شب فقط دو 
رکعتی باشد به غیر از نماز وتر که یک رکعتی است و نماز وتر سه رکعت 
با یک سلام نیست. همان طور که نظر عامه چنین است. و رکعتهای قبل از 
نماز وتر, چهارتا و بیشتر با یک سلام نیستند؛ ؛ همان طور که ذکر کرده اند. 
در نهایه در شرح این حدیث گفته است: خداوند تنهاست و نماز وتر را 
دوست داردر بنابراین ن نماز وتر بخوانید. وتر به معنای تنها و یکی به کسر 
واو و فتحه آن 0 ینس خداوند در ذات خود تنهاست و قابل تقسیم و 
تجزیه نیست و در صفات خودش هم تنهاست که شبیه و نظیری برای ) 
نیست. در افعال خود هم تنهاست و شریک و یاریگری ندارد. و «یحب 
الوتر». یعنی بر نماز وتر واب میدهد و از فاعل آن مییذیرد. سخن حضرت: 
«اوتروا» با صورت است که دو رکعت 
دو رکفت بخواند و سیس در آخر:.یک تماز یک ر کفتی .بخو‌اند. 
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1- . الفقیه 1: 309 


امام سجاد علیه السلام را دیدم که از شامگاه تا سحر طواف و عبادت 
میکرد. چون اطراف خود را خالی دید به آسمان نگریست و گفت: خدایاء 
ستاره های آسمانت فرو رفتند و دیده های آفریدگانت خفتند. درهای تو به 


روی خواهندگان باز است. ترق نی انوم اضرا بیامرزی و بر من رحمت کنی 
و در عرصات قیامت روی جدم محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به من 
بنمایانی. 


نافرمانی تو را نداشتم و درباره تو در تردید و به کیفر تو جاهل نبودم و 
عقوبت تو را نمی خواستم. اما نفس من مرا گمراه کرد و پرده ای که بر 
گناه من کشیدی مرا بر آن یاری داد. اکنون چه کسی مرا از عذاب تو می 
رهاند؟ و اگر رشته پیوند خود را با من ببری, به رشته چه کسی دست زنم؟ 
چه فردای زشتی در پیش دارم که باید پیش روی تو بایستم. روزی که به 
سبک باران میگوپند: بگذرید و به سنگین باران میگویند: فرود آئید: آیا با 
سبکباران خواهم گذشت؟ پا با سنگین باران فرود خواهم آمد؟ وای بر من ! 
هرچه عمرم درازتر می شود گناهانم بیشتر میگردد و توبه نمیکنم, آیا هنگام 
آن نرسیده است که از روزگارم شرم کنم؟ سپس گریست و اين شعر را 
سرود. 


- آیا مرا به آتش جهئم می سوزانی. ای منتهای آرزوی من ! اگر چنین باشد 
پس امید و مهرم به تو چه می شود؟ ! 


مولای من؛ با اعمال زشت و پست به پیشگاهت رو کرده ام و اقرار می 
کنم که در ضیان بندگانت, گنهکاری چون من وجود ندارد. 


تفت ی را تا تفا می که اتکی مسا 
نمی بینند. و تو بردباری می کنی چنانکه گویی تو را نافرمانی نکرده اند. با 
بندگانت چنان نیکویی میکنی که گویی به انان نیازمندی, در حالی که تو ای 
سید من. از آنان بی نیازی. سپس سجده کنان به زمین افتاد.(1) 
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توضیح: «هجوع» به معنای خواب در شب است. در نهایه آمده: در این 
حدیبت آمده است: جلوی ما گردنهای است که فقط سبعباران از آن عبور 
فنکتت. کفنه: فیزتهد «اخف. الدجل فهو مُخف و خفیف», زمانی به کار 
میرود که خود فرد یا چهارپایش سبکبار باشد. و از سنگینی اندک باری. کم 
بودن کناه فرد و اسباب دنیوی و وابستگی بدان را اراده میکنند ؛ پایان. 
«الزریه», شاید از «زری علیه» باشد, یعنی وقتی او را سرزنش کرد. در 


بعضی نسخهها «ردیه» است 


و بودیم. دار شب ۳ بود, ناگاه ۳ ِ السلاه 
را دیدیم. دست بر روی دیوار کد فننه: شبیه اشخاص واله و حیران؛ آیه «[ن 
فی خلق السموات و الارض» تا آخر آیه را میخواند. که انیت شروع به 
خواندن این آیات کرد مانند کسی که هوش از سرش پریده باشد, سپس 
روی به من کرد و فرمود: حبّه, بیداری یا خواب؟ گفتم: بیدارم مولای من؟ 
شما این طور میکنید ما چه کنیم؟ گفته است: در اين هنگام چشمشان پر 
از اشک شد و گریه نمود. سپس روی به من کرد و فرمود: ای حبه ! خدای 
متفال, رونی را براق حشاب ما قراز داژه و فا باید در آن روز در بیشکام 
ی وی ی ی ی ی مین 
خداوند عالم به من و تو از رگهای گردن نزدیکتر است. ای حبّه ! هیچ چیز 
او از ار اه ی ی اه ار هی کر 
و فرمود: خر پا بیدار؟ 


0 اه ات 1 ۳ السلام فرمود اف نوف ! ار 
امشب از ترس خداوند زیاد کزبة کنی: فر دا در پیشگاه او چشمانت روشن 
است و شادمانی. ای نوف ! بدان هر دانه اشکی که به واسطه ترس از خدا| 
از چشم ریخته شود. دریاهایی از اتش را خاموش میکند. کسی نزد خدا 
محبوبتر و با ارزش تر از شخصی نیست که به واسطه 
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ترس از او اشک بریزد و در راه خدا دوست بدارد و هم برای او خشم 
داشته باشد. ای نوف و ی کی 
او ترجیح نخواهد داد و هر کس خشمش را در راه خدز نفد کار کنرت: کی 

که بر این فرد خشم گیرد. به خیر دست نیابد. در این .ام است که قاری 
اما 


حضرت مقداری به آن دو نفر پند داد و در آخر فرمایش های خود فرمود: 
پس از خدای قادر خود هراس داشته باشید که هميیشه ناظر شماست. آن 
گاه راه خود را گرفت و رد شد و میفرمود: ای کاش می دانستم در 
غفلتهايم از من روی گردانیدهای, يا به من مینگری؟ خدایا ! کاش میدانستم 
در خوابهای طولانی و کمی سپاسگزاری که نسبت به نعمت های تو دارم 
حالم در نزد تو چگونه است؟ حبه گفته است: به خدا قسم, پیوسته در این 


راز و نیاز بود تا صبح دمید. 


از جمله صفات مولایمان علی علیه السلام که در شبی که نوف در مجلس 
معاویه بود ذکر کرده ؛ این است: به هنگام شب, هیچ کس برای او بستری 
نمیانداخت. در گرمای شدید چیزی نمیخورد. نوف گفته است: من شاهد 
حالات او در شب بودم. او تا هنگامی که شب پرده خود 9 میانداخت و 
ستارگان پایین فیا هدند با دسشت: هبار کش محانشش را کر فته و همانند 
شخص مارگزیده, بیقرار بود و همانند شخص مصیبت دیده. گریههای 
جانسوز میکرد. این حدیث مشهور است.(1) 


توضنه؟ <لم بستاتر 4 حال با ضاهای بعد ۶ صله دیکر است: «لمن 4 خی 
چیزی را بر محبت خداوند ترجیح نداده است و همچنین «لم ینل» دو وجه 
در آن محتمل است, یعنی به کسی که خدا بر او خشم گرفته, خیری 


نرسیده است. جزای دو شرط در این هنگام «استعملتم» است. قران 
التفات است. 


0. الذکری: اسحاق بن عمار گفته است: امام صادق علیه السلام را در 
قادسیه هنگام ورود ایشان بر ۹ ابی العباس دیدم. با هم رفتیم تا به 
طراباد رسیدیم. در این هنگام مردی را دیدیم که وسط روز کنار جوی آبی 
نماز میخواند. امام صادق علیه السلام به او فرمود: ای بنده خدا چه نمازی 
میخوانی؟ گفت: نماز شب, چرا که 
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شب نتوانستم آن را بخوانم و در روز قضایش را میخوانم. فرمود: ای 

معتب ! از مرکبت پیاده شو تا با کسی که قضای نماز شب را میخواند, 
هجر ام شویم. گفتم فدایت شوم در این باره روایتی میگویی؟ فرمود: 
فسات راد کر اس صای اه ان الم تاه رس 
خداوند به بندهای که نماز شب را در روز قضا کند. فخر میکند و میفرماید: 
ای فرشتگان من ! بنده من چیزی را که من براو واجب نکردهام را قضا 
میکند. گواه باشید که من او را امرزیدم.(1) 


1. المکارم(2) 


و الفقیه: امام صادق با امام باقر علیهما السلام فرمود: در قنوت وتر بگو: 
«جز خداوند بردبار و بزرگوار معبودی نیست؛ جز خدای بلند پایه و بزرگ 
معبودی نیست, منزه است خداوند که پروردگار تسا تفای هفتگانه و 
زمینهای هفتگانه و انچه در انها و میان انها است و پروردکار عرش بزرگ 
است. خداوندا ! تو الله, نور آسمانها و زمینی؛ و تو الله زیت آسمانها و 
زمینی, و تو الله جمال آسمانها و زمینی؛ و تو الله ستون آسمانها و زمینی, 
و تو الله پایه آسمانها و زمینی, و تو الله فریادرس ناله زنندگانی, و تو الله 
دادرس دادخواهانی, و تو الله زداینده اندوه اندوهمندانی, و تو الله برطرف 
سازنده غم غمزدگانی, و تو الله اجابت کننده دعای درماندگانی, و تو الله 
معبود جهانیانی, و تو الله رحمتگر و مهربانی, و تو الله زداینده پریشانی ۲ 
سوء حالی؛ , و نویی الله که هر نیازی به درگاه تو آورده شود. 


ی خدانین که‌خمت را فطظ حلم نو بر خرهاند ی از فایت, فعط 
رحمتت نجات میبخشد و تضرع به سوی تو تنها راه نجات است. پس بر من 
رحمتی عنایت فرما که مرا در بر گیرد و بدین وسیله به رحمت غیر تو 
نیازی نداشته باشم. به وسیله قدرتی که به وسیله ان تمام انچه در 
سرزمین هست را زنده کردی و به وسیله ان, مرده بندگان را برمیانگیزی, 
بشناسانی و عافیت را منتهای عمرم قرار بده و لغزشم را جبران کن و 
دشمنم را به من نخندان و از دستیابی به من بازشان دار. 
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وا راهچ کی ادا ای کت واگ 
کسی بین من و تو حائل و مانع میشود؟ و چه کسی متعرض تو میشود با 
اینکه میداند در حکم تو ظلمی نیست و در بلایی که میخواهی بفرستی 
عجلهای نداری, چرا که کسی عجله میکند که از مرگ میترسد و به ظلم 
ضعیف احتیاج دارد و تو از اینها بالاتری. تروزة کار مرا به عنوان هدفی 
برای بلا و مایه عبرتی برای بلا و گرفتاری قرار نده. مرا مهلت ده و لغزشم 
را جبران کن و بلاها را پشت سر هم بر من نفرست که تو ضعف و چاره 
اندک مرا میبینی. در این شب از تو پناه میخواهم پس مرا پناه ده و از آتش 
به تو پناه میآورم پس مرا پناه ده و از تو بهشت میخواهم پس بهشت را بر 
من حرام نگردان.» 


سین به. آنچه. که دوشت داری دا کن و هفتاد مرتبه از خدا آمرزش 
بخواه.(ط) 


توضیح: شیخ بهایی گفته است: «عمادالشی» به کسره, چیزی است که آن 
چیز روی آن میایستد و ثابت میماند و اگر عماد نباشد آن چیز میافتد و نابود 
میگردد. «قوام الشی» به معنای «عماد الشی» است, بنابراین تفسیر این 
فقره هم مثل فقره قبلی است و این از جمله مواردی که در قران هم به 
نظیر آن اشاره شده است: «یمسک السموات و الارض آن تزولا(2)», 


داشتن باقی در بقایش به علتی است که او را از زوال باز دارد و نگذارد 
نابود شود. «المروح», که با حاء است. معنایش نزدیک به معنای «مفرج» با 
جیم است. «القرض» با حرکت. فتخه فاء ». عین. الفعل به معنای هدف 
است و «تضجب» هم معنایی نزدیک به معنای غرض دارد. «آثر» که به کسر 
ق و اک هنود گفته میشود: تخت ۶ 
اثره», یعنی به فاصله اندی از او. 


مولف: ظاهرا «الاثر» به کسره و «الأثر» به حرکت است. فیروز آبادی 
گفته است: «خرح فی اثره و اثره» به معنای بعد از آن است. 
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12 المکارم: تا میتوانی بیشتر استغفار کن. ولی در استغفارت چنین 
میگویی: پروردگارا, من از تو آمرزش میطلبم و به سوی تو توبه میکنم از 
تمام ظلمهای که کردم. بنده ای نیست مگر اینکه از 
جانب من ظلمی به بدن يا آبرویش یا مالش رسیده است و من نمیتوانم 

آن را جبران کنم و تو نیز آن را از طرف او حلال نمیکنی, پس آنها را به 

را ور را هرا سای زین 
راضی کن و آن را بر من ببخش, تفر د حارا: چرا مرا عذاب کنی با ايینکه 
رحمتت همه چیز را فرا گرفته است؟ و تو را چه میشود اگر مرا با رحمتت 
مورد اکرام قرار دهی و مرا با عذابت خوار نکنی؟ و چیزی از تو کاسته 
نمیشود اگُر انچه را که از تو خواستم انجام دهی و تو دارای هر خیری 


پروردگارا, آمرزش خواستن من از تو با اینکه به گناهان اصرار میکنم. 
سرزنش است و ترک کردن استغفار با وجود وسعت رحمت تو, عجز و 
ناتوانی است. پر ورد کار ا: , چقدر به من مشتاق هستی در حالی که از من 
بینیازی و چقدر بر تو خشمگینم با اینکه من به تو نیازمندم. منزه است 
خدایی که وقتی - به بهشت - وعده دهد بدان عمل میکند و وقتی به جهنم 
۱۱ 


توضیح: «اللوّم» با ضمه مهموز يا به فتحه بدون همزه است. فیروزآبادی 
گفته است: «اللوّم» ضد کرم و بخشش است و گفته است: «اللوّم» به 
معنای سرزذش و ملامت است. طبق معنای دوم» فرد مستحق ملامت 
است. نظر اولی ظاهرتر است. 


9 غوالی اللالی: اندالخیزا کفته استه حسن بن علی علهیا السلام 
یی وا اه 
سلم یاد گرفته بود. «پروردگارا, مرا در زمره کسانی قرار ده که آنها را 
هدایت کردهای و در زمره آنها قرار ده که از گناهانشان گذشتهای و در 
آنچه که به من میدهی برکت ده و مرا از شر قضایت در امان دار, چرا که 
بر عهده گرفتی ذلیل نمیکنی, تو مبارک و متعال هستی.» گفته است., او 
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الکفیه امس ی اه اه امن شاه صر فنت ور مخوجویه 
پروردگارا مرا هدایت کن - تا این قسمت از دعا که - تو حکم میکنی و 
کسی به تو حکم نمیکند. منزهی توء پروردگار این خانه هستی. از تو 
آمرزش میطلبم و به سوی تو توبه میکنم و به تو ایمان دارم و بر تو توکل 
میکنم و هیچ نیرو و جنبشی نیست مگر به اراده تو ای مهربان.(1) 


توضیح: «اللهم اهدنی فیمن هدیت». یعنی همان طورکه گروهی از 
دوستدارانت را هدایت کردی. مرا هم هدایت کن تا از جمله انها باشم. 
بنابراین این جمله تأکیدی بر خواستن پا فروتنی کردن و به خواری افتادن 
برای بیان این است که وی مستحق این نعمت بزرگ نیست., بلکه امیدوار 
است در نعمتهای این افراد, سهیم و شریک هدایتشان شود. پا ممکن 
است, منظور این باشد: مرا به هدایت مخصوصی که اولیایت را به وسیله 
ان هدایت کردهای. هدایت کن تا هدف, تعیین نوع هدایت باشد. 


شدن به من قرار ده و از جمله زمره هدایت شدگان از جمله انبیا و اولیا, 
به حساب بیاور. پایان. «تولنی».ر بعنلی مرا دوست بدار پا کار‌هایم" را به 
ار وی 
معنای ثبات يا زیادی است. «فیما آعطیت» از جمله امور دنیوی و اخروی. 


4. نواب الاعمال3 و الخصال: اما م صادق علیه السلام فرمود: هر کس در 
نماز وتر خود, با حالت ایستاده ۳۹ مرتبه بگوید: «استغفرالله و تون 
الیه» و یک سال بر این کار مداومت کند؛ خداوند او را از جمله کسانی به 
حساب خواهد 1 که در سحرگاهان استغفار میکنند و خدای عزوجل 
مغفرت و بخشش او را واجب میداند.(2) 


5 معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود؛: هر کس صد آیه در 
ت و ار ای ی صاوخ وه رای هم ار ای کر ات 
قنوت شبی را مینویسد. و هر کس دویست ایه در شبی, در غیر نماز شب 
بخواند, خداوند در لوح 
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اوقیه است و اوقیه بزرکتر از کوه احد است.(1) 


6 قرب الاسناد: علی بن جعفر گفته است: از برادرم ی اب و 
السلام پرسیدم: فردی میترسد که در شب از خواب بلند نشود, بنابراین 

نماز شب را وقتی که نماز عشا را تمام کرد مود آبا ار 
است يا باید قضای نماز شب را بخواند؟ فرمود: خواندن نماز شب فقط در 
صورتی صحیح است که یکسوم اول شب سپری شود, خواندن قضای این 


نماز, از خواندنش در ان وقت با فضیلتتر است.(2) 

توضیح. 

فاضلان اجماع علمای ما را بر این مطلب نقل کردهاند که وقت نماز شب 
بعد از نصف شب است. را ای ار 
قدر نزدیکی فجر شود فضلیتش بیشتر است. اثبات این دو نظر با استفاده 
از روایات, چندان راحت نیست. چرا که اخبار در این باره مختلف هستند. 
نظر متطون بین علض اب اش که فشسافر ی که خستماش اه از خو اند 
نماز شب باز میدارد و يا جوانی که رطوبت سرش او را از بلند شدن در 
آن وقت باز میدارد, جایز است قبل از نصف شب نمازش را بخواند. از 
زراره بن اعین نقل شده که به طور مطلق خواندن نماز شب قبل از نصف 
شب جایز نیست. ابن ادریس و علامه در کتاب المختلف همین نظر را 
انتخاب 9 ابن ِِ نماز شب را 


روایات زیادی به طور مطلق بر جواز خواندن نماز شب قبل از نصف شب 
دلالت دارند و اکر ادعای اجماع نبود, قائل شدن به این نظر و حمل اخباری 
که بر خواندن نماز شب بعد از نصف شب دلالت دارد, بر فضیلت این کار 
قوی بود. طبق نظر مشهور ممکن است این خبر حمل بر کسی شود که 
قائل است خواندن نماز شب قبل از نصف شب جایز است و تاخیر کردن تا 
اینکه یک سوم شب بگذرد, حمل بر 


ص: 229 


1- . معانی الاخبار: 147 و نیز ثواب الاعمال: 92 3. ثواب الاعمال: 155 


فضیلت این کار ميشود. اما اینکه قضا کردن, بهتر از خواندن نماز شب قبل 


از نصف شب است؛ ؛ نظر مشهور بین علماست و روایات دیگر هم بر این 
نظر دلالت دارد. 


0 بای آین فق امین خدارصلی للم غلیم و آله و سم قومودجه 
تسا وف هداری. که شم اه ار هي یی و کرستکی اسست ماه 
بسا شب زندهداری که سهم او از شب زندهداری, بیداری است .() 


8 قرب الاسناد: علی بن جعفر گفته است: از برادرم امام کاظم علیه 
السلام در باره مردی پرسیدم که با دستش مسواک بزند هنگامی که برای 
نماز شب برمیخیزد و میتواند حین نماز مسواک بزند - ایا اين کار صحیح 
است - ؟ فرمود: اگر میترسد با مسواک زدن صبح شود. اشکالی ندارد 
حین نماز مسواک بزند.(2) 


19 العلل : امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی برای نماز شب برخاستی 
مسواک بزن» چرا که فرشته هیا ید و دهانش را بر دهان تو مپگذارد, 
و هیچ حرفی نیست که تلاوت میکنی با میزنی مگر اینکه آن را به. استمان 
میبرد؛ بنابراین باید دهانت خوشبو باشد.(3) 

وی العالد معاوبه‌.ین مار کفتب انست تدم که امام صادق, غاب الیناام 
در تفسیر آیه «و بالاسحار هم بستغفرون(4)». 


[در سح گاهان استغفار میکنند. !میفر مود: آنها در آخر نماز ونر در آخر 
شسب: هفتاد مرنبه از خدا آمر رش خبجخها ستند (۱5 


توضیح. : در این روایت ت اشاره به این نکته دارد که خواندن تعان نیت در آخر 


العلل: امام صادق علیه السلام فرمود؛: در نماز ونر هفتاد مر نبه استغفار 
کن, در حالی که دست چپ خود را ثابت نگه میداری و با دست راستت 
میشماری 6(۰) 
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و نیز العلل: روایت ت است که حضرت علی علیه السلام وقتی از رکوع آخر 
نماز وتر برخاست گفت: پروردگارا, تو در کتاب نازل شدهات فرمودی: 
«اندکی از شب را میخوابیدند و در سحرگاهان استغفار میکردند». به خدا 
سوگند که بیداریام کم و خوابم طولانی شده است. این سحر است و من 
مانند کسی از تو برای گناهانم آمرزش میطلبم که برای خود نفع و ضرری 
ندارد, مرگ و زندگی و برانگیخته شدنش به دست خودش نیست. سیبس 
سجده کنان میافتاد.(1) 


توضیح: برخی از علما گفتهاند: نماز وتر دو قنوت دارد: یکی از آنها قبل از 
رکوع است و دیگری بعد از رکوع. دلیل قنوت بعد از رکوع. اين روایت و 


لف : اکز بلند کردن دست در رکوع لا زم نباشد, همان طور که نظر 
مشهور چنین است. این نظر قابل قبول است و گرنه این نظر جای بحث 
دارد. در کتاب الذکری گفته است: در نماز وتر یی رکعتی. طبق انچه که 
ذکر شد, قنوت میگیرد و فرقی بین نماز وتر و بقیه نمازها در این نکته 
و و وال روا یا 
از امام صادق علیه السلام است که در مورد کسی که قنوت نماز وتر پا 
غیر وتر را فراموش میکند. فرمود: تکلیف دیگری ندارد. بله, ظاهر این 
است که بعد از رکوع ونر دعا کردن مستحب است. همچلین روایت(3) 
است که امام کاظم علیه السلام وقتی سرش را از رکفت آخر هفر بلنة 
مکی مر ارام اه تا ات کم ی از ار 
تمس ]ار ار کات المس آس دا راکمه سامیحمامت. 
سپس گفته است: اگر قنوت را فراموش کند, شیخ و پیروانش گفتهاند: بعد 
از رکوع قضا میکند و اگر به یادش نیاید تا اينکه در رکعت سوم به رکوع 


تن ی 0 سیس روایاتی را در این باره ذکر کرده 
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است: روایت ت معاأویه بن عمار(1) 


منافی این نظر نیست. چرا که احتمال دارد میخواسته وجوب این کار را 
ای کی را ما کت و رو ابا 
قنوت بگیرد؟ حضرت فرمود: نه. همچنین روایتی که معاویه بن عمار از 
امام صادق علیه نقل کرده است چنین است. وی از حضرت پرسید: در 
نماز وتر اگر قنوت را فراموش کند. آیا باید بعد از رکوع قنوت بگیرد؟ 
فرمود: نه. صدوق گفته است: اين کار فقط در نماز وتر و نماز صبح به 
خاطر مخالفت با عامه جایز نیست, چرا که آنها در این دو نماز, بعد از 


1 العلل: علی بن اسباط گفته است: از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: مردی در آخر شب برمیخیزد و صدایش را با قرائت بالا میبرد؟ 
فرمود: بر مرد شایسته است وقتی نماز شب میخواند. صدایش را بلند کند 
و به اهل خانه برساند تا کسی که خواب است بیدار شود و کسی که بلند 
شده, حرکت کند.(2) 


توضیح: روایت بر استحباب جهری خواندن قرائت در نماز شب دلالت 
میکند, همچنان که شهید و دیگران به طور صریح به این امر اشاره 
کردهاند. 

2. قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمود: علی علیه السلام اتاقی 
در خانه اش داشت که نه بزرگ بود و نه کوچک. وقتی میخواست در آخر 
شب نماز بخواند, کودکی را که از او خجالت نمیکشید, با خود به آن اتاق 
مکان خاص برای نماز شب و اينکه کسی همراه او باشد و این فرد از 
جمله کسانی باشد که از او خجالت نکشد دلالت دارد. 
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1- . التهذیب 1: 181 


هل لام مه وه 


3 العیون(1) 


هاا ا مستاان کی متا ام تسا مان و ان ال 
احکام فرمود: اگر گفته شود: چرا برای مسافر و مریض جایز است که نماز 
فا و ای ای که ۱ ی ات 
خوب نیست و ضعف دارد, نمازش را میخواند و در وقتی که راحت است, 
استراحت میکند. و مسافر با امور و مرکب و سفرش مشغول است.(2) 


24 المحاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: هر کس خر آخر. ماد وگرنن 
هفتاد مر تبه بگوید: «استغفر الله ربی و 9 الیه» 9 یک سال بر این کار 
مداومت کند, از جمله کسانی خواهد بود که در شخ کاهات 1 ر میکنند. 
۳ 


و نیز المحاسن: حفص بن سالم گفته است: از امام صادق علیه السلام در 
باره سلام دادن در دو رکعت نماز وتر پرسیدم؟ فرمود: بله, و اگر حاجتی 
روا اک 
دیگر را بخوان (4) 


توضیح . : وتر در روایات به طور غالب بر سه رکعت نماز اطلاق میشود, دو 
رکعت از نماز وتر. شفع نام دارد که بین این نماز شفع و بین نماز یک 
رکعتی وتر, سلام گفته میشود و از آن جدا ميشود. این نظر معروف علمای 
ماست. در برخی روایات وارد شده که بین جدا خواندن نماز شفع و وتر و 
بین سرهم خواندن این سه نماز, تخییر وجود دارد. شیخ به این روایات این 
گونه جواب داده است که یا اين روایات از روی تقیه صادر شدهاند و یا 
هار ای که ور ات وه دارد تاش نکم و 
رحمه الله و برکاته» است که بعد از «السلام علینا و علی عبادالله 
الصالحین» واقع شده است. پا منظور از تسلیم یا سلام گفتن, , چیزی است 
که انجام آن مباح است, مثل سخن گفتن و غیره. همه این موارد بعید 
اقتف: قول به تخیر خالی ار قوت فیست: البته ای اضماع بر حلاف آن نبود. 
اخقناظ این اشفت که به نظر نهر 
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عمل شود, چرا که وصل کردن اینها بین مخالفین مشهور است و به همین 
خاطر علها ار استاات »دول رواد 


ارام مات ات ی ار ال سم اند 
علبه الساام تایه توسی وا ,هکم خواندی تیار قب.در اول تیب بزاه 
مسافر پرسیدند: حضرت به آنها نوشت: فضیلت نماز مسافر در اول شب 


20 فرب الاسناد: ی ی 
را فراموش میکند و وقتی میخواهد نماز زوال بخواند یادش مياید, روایت 
شده است: اول نمازهای نافله را میخواند و وقتی نماز ظهر را خواند. نماز 
شب و وتر را بین ظهر و عصر يا هر وقت دیگری که دوست دارد میخواند. 
2( 


7. فقه الرضا(3) 
دعای وتر و آنچه که وو ان گفته میشود: 


معبودی جز خدا نیست. خدایی که بردیار و کریم است. معبودی جز خدا 
نیست خدایی که برتر و بزرگ است. منژه است خدا, که پروردگار 
آسمانهای هفتگانه و زمینهای هفتگانه و آنچه در آنها و بین آنها و زیر 
آنهاست, و پروردگار عرش بزرگ است. ستایش خدای را پروردگار جهانیان 
است. اق. خدانی. که جون. تو.‌خدایی تیست: بر فحند وال مد درود 
فرست. پروردگارا, تو پادشاه حقیقی و روشن هستی. خدایی جز تو نیست. 
منزهی نو و تو را ميستايم. کارهای زشت انجام داده و بر خود ظلم 
کهام بسن گناهان را ساخستمجر | که قبط هو اهنوا شا سرسم. 


پروردگارا, فقط تو را میپرستم و فقط برای تو نماز میخوانم و به تو ایمان 
اوردم و برای تو تسلیم شدم و به تو پناه جستم و بر تو توکل کردم و از تو 
یاری خواستم و رکوع میکنم و فروتنی و خشوع مینمایم و از تو میترسم و 
به تو امید دارم. و رغبت من به سوی توست و از تو میترسم و پرهیز میکنم 
و از تو میخواهم 
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به تو امید میرود. 


پروردگارا, مرا در زمرم کسانی قرار ده که آنها را هدایت کردهای و در 
زمره آنها قرار ده که از گناهانشان گذشتهای و در زمره کسانی قرار ده که 
تسریرتنی: آنها انب کمدن کر فینی؛ مرا از شر قضایت در امان دار, چرا که 
تو حکم میکنی و کسی به تو حکم نمیکند. هیچ راه نجات و پناهگاه و راه 
فرار و گریزی جز به سوی تو نیست. . منزه هستی و مهربانیت را خواستارم. 
از آنجه که‌طالمان :فیک‌نید یار بر و مبارک و متعال هستی. 


پروردگارا, من از تو به وسیله هر چیزی میخواهم که محمد و ال محمد به 
وسیله آن از ز تو خواستهاند و از هر چیزی به سوی تو پناه میاورم که محمد 
و ال محمد به وسیله آن به سوی تو پناه آوزدند. پروردگارا, من به سوی نو 
پناه میآورم از اینکه خوار و ذلیل شوم و از شر فاسقان عرب و عجم و از 
شر فاسقان جن و انس و از شر هر چیزی که شری دارد و از شر هر 
جنبدهای که مهار اختیار آن به دست توست به تو پناه اوردم. براستی که 
پروردگارم بر راه راست است. از شر وسوسههای شیطان و از اينکه نزد 
من حضور یابند به تو پناه میاورم. 


پروردکارا, من از شر هر گزنده و خزنده و چشم زننده و از شر حادثههای 
شب و روز مگر حادثه ای که خوشایند است, ای خدا به تو پناه میا وه 


بیماربها و دردها و عذاب و دردها و مرضها را از من دور کن. و از شر فقر 
و نیازمندی و تنگی و ضیق و محرومیت و قضای بد و سرزنش دشمنان و 
حسودان به تو پناه میآورم. از شر هر شیطان رانده شده و سرکش و 
سیر هیر :و شلطان تشم به تسام میا ور مه 


پروردگارا, اگر هر کس که صبح میکند يا شام میکند فردی مورد اعتماد و 
امیدی به غیير از تو دارد, تو مورد اعتماد و امید من هستی. ای بهترین 
کسی که از وی خواسته میشود و ای مهربانترین کسی که از وی مهربانی 
خواسته ميشود, بر ضعف و ذلت من در برابرت و تضرعم به سویت و 
وحشتم از مردم و پستی مقام من بر 
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درت رحم کن. پروردگارا, با چشم رحمت. با نگاهی که برگزیدگان شایسته 
آن هید به مر نان کنو کر نم نوف تفضان. فر وا 


ای با کرامتترین کریمان, ای بخشند هترین بخشندگان, ای بهترین 

ی 
سریعترین حسابرسان, ای اهل تقوی و مففرت, ای معدن بخشش و 
بزرگواری, ای خدا, بر محمد بنده و رسولت و نبی و برگزیده و سفیر و 
برگزیده نیکان و برگزیده خلایقت و زکی و تقی و نجی و سخی و ولی 
عهدت و معدن سرّت و پناهگاه پنهانت و پاک و پاکیزه و مبارک و زکی و 
صادق و وفادار و عادل و نیکوکار و مطهر و مقدس و ماه درخشان و چراغ 
تابان و نور ساطع و حجت بالغ و نور انور و ریسمان طولانیت و عروه 

ت و در نزدیک و ذات کریمت و حجاب نزدیکت درود فرست. 


خدایا, بر محمد و ال طه و یس و ولی و وصی نبیات و برادر رسولت و 
وزیر وی و ولیٌ عهدت., امام متقین و خاتم وصیان برای محمد که خاتم 
پیامبران است, صلوات ویژه و سلام بر او و بر دختر بتولش و بر سرور 
جهاان اهل بهشت از اولین تا آترین, آنها و بر امافان راضتها که و 
هدایتگر و بر بزرگان متقین و نیکان و فاضلان و تهذیب کنندگان و امینان 
خزانه و بر خواص فرشتگانت جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و 
صاقین و حاقین و کرویّیان و تسبیحگویان و تمام فرشتگانت در آسمانها و 
زمینت؛ نکن درود فرست. 


بر پدرمان آدم و بر مادرمان حوا و بر کسانی که بین این دو بودند» از 
پیامبران و فرستاده شدگان درود فرست. بر محمد بهترین صلوات و سلام 
را اختصاص بده. خدایاء من از دشمنان و عناد کنندگان و ظلم کنندگان به 
انها به سوی تو برائت میجویم. خدایاء هر کس که آنها را دوست بدارد 
دوست بدار و دشمنانشان را دشمن بدار پاریگرانشان را یاری کن و ذلیل 
کنندگانشان را ذلیل گردان. آنان بندگان برگزیده و با تقوا و نیک تو هستند. 
خدایاء, 0 ۱ ی ۱ 3 
از کسانی که برائت جستم دور کن؛ تو از آنچه که در نهان دلم از دوستی 
اولناتت :و خشعصیی ها وتمنا مت هست: آجاحی: تو‌غليم واه هنتی :و خمین 
کافی است. 
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پروردگارا, گناهان من و پدر ومادرم را ببخش. و به آنها رحم کن و 

زحمتهایی را که برای من کشیدهاند, با فضیلتترین پاداشها را 19 
فضیلتترین پاداش و مکافات را بده, خدایا, همان طوری که مرا از کودکی 
تربیت کردند, بدیهای آنان را به نیکی تبدیل کن و به وسیله نیکیها, درجات 
آنها را بالا ببز. پرورددگارا, درا ما وان و یره اسان 


پروردگارا, , من و تام برادران ۱ مومن ی ما او زندگان و 


وکا مرا و تالم ان ای ای کل اهاز او اه 
سعیم را پذیرفته باشی و عملم را قبول کرده باشی و تجارتی کرده باشم 
که زیان نداشته باشد. خدایاء مرا از آتش جهنم نجات ده و مرا از جمله 
کسانی قرار ده که از آتش جهنم آزاد و رها شده هستند. خدایا؛ گناهان 
که فا سامت و مرا ان ارات ها ود اهسن فرما را 
سرپرست و نگهبان و یاربگر و معين من باش و مرا در حرز و حفظ و 
حمایت و کنف و دژ مستحکم و لنگرگاهت قرار ده, که کسی که تو به او 
پناه دادهای عزت یافت و ثنایت بزرگ شد. خدایی جز تو نیست و نه 


معبودی به غیر از تو وجود دارد. 


پروردگارا, هر کس که قصد بد در مورد من دارد, بدیش را برطرف کن. 
خدایا, مکر و حیله این فرد را در نابودی خودش قرار ده و عمرش را کوتاه 
و دم بریده کن, و جماعتش را پراکنده و جمعش را متفرق گردان و 

ريشهاش را 1 
گردان, با فرستادن بلا او را امتحان کن و او را به خودش مشغول ساز و 
غیال. و فززنداتش را مابه ابتلا و آازمانشن او کردان: شر او را از من 
ری دهاش زارت کف بر مور سار اگوی 
را که از اهل قری در حالی ظالم بودند, گرفتی. مرا از وی در حفظ و 
نگهبانیت بر حذر دار و مکر و حیلهاش را از من برطرف کن و کفایتگر من 


از شر وی و امور دنیوی و اخروی که بر من گران میأید باش. 
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پروردگارا, کسی را که بر من رحم نمیکند, بر من مسلط نگردان, خداپا 
حال مرا و فساد قلب مرا اصلاح کن. خدایا, سینهام را فراخی بخش و کارم 
با اسان اه مان مورا را مایمسا یه ی ترا ند دا 
با غنایت طوری کن که محتاح کس دیگری به غیر از خودت نشوم و با 
فضلت مرا از فضل غیر خودت بینیاز گردان. ای نزدیک و ای اجابت کننده, 
ای خدا که تو خدایی هستی که خدایی به غیر از تو نیست. تو منزهی و به 
ستایش میستایمت. مرتکب زشتی شدم و بر خودم ظلم کردم و براستی 


خدایا, حق و اهل انوا شزیر ردان ه هد از جمله کسانی قرار ده که حق 

میگوید و منتظر غلبه حق است. خدابا قائم ال محمد را قوام بخش و 

عزمش را قوی گردان و قیام وی را نزدیک ساز و سپاه وی را یاری کن و 

پاریگرانش را یاری نما و او را به خواستهاش برسان و در رسیدن به 

آرزویش موفق گردان و حال وی را نیکو گردان و یاریگرانش را زیاد کن 
که نو کسست .نی که با وراه تسردان و نو تک سگه ری مفترا ین 


پروردگازاه به مسله او تا را بر از ففظ ول گردان: همان ظفر که از 
ظلم و جور پر سا پروردگارا. سپاه مومنین و گشتها و 
مرزدارانشان را هر جا که هستند و هر جا از مشرق و مغرب به سر 
میبرند, یاری فرما. چنان پاریگری که شکست ناپذیر گردند و بر آنها فتح 
آسان مقرر فرما و از جانب خود بر نها و بر ما سلطانی پاریگر قرار ده 
پروردگارا, ما را از جمله پیروان و کسانی که پیش روی او شهید میشوند, 
قرار بده.(1) 


پروردگارا, بر ستمگران و ظالمین لعنت فرست. کسانی که دینت را تبدیل 
کردند و کتایت. را تخریف تمودند و ستت: بیامبزت: را تغییر دادند و انار وی 
را تابود کردند ف بر اهل بیت پیامیرت شستم. کردند و آن ها را به قتل 
زتتتدند و بز آنها تعدی کردند و حقشان را غصب نمودند و از شهرشان 
تبعید نمودند و مخالفین انها را از 


ص: 239 


ز ,در این بارخ رگ بجار الاتواز 84 218:217 


ی اه ای و ای امن وا 
و مارقین و ناکثین و اهل سخنان باطل و دروغ و کفر و فاجر. 


پروردگارا, بر پیروان و سپاهیان و یاران و یاریگران و دوستداران و 
اسان لعت سس م اساسا به حاظر صافسان وا حفتم کرت 
پروردگارا, کافران اهل کتاب و تمام مشرکان و کسانی از منافقین که با 
آنها همکاری میکنند را عذاب کن؛ چرا که آنها از نعمتهایت استفاده میکنند و 
آیات تو را انکار و فرستادگان تو را تکذیب و به حدودت نعدی میکنند و 

کلنتت: دیکو | همراه تو به خدایی میخوانند. خدایی جز تو نیست؛ تو بسیار 
منزه فتغالی ان آنخه: که فیجوبند هی 


پروردگارا, من از شر شک و نفاق و ریا و درک بدبختی و قضای بد و 
ان خدایا؛ از فین قبول کن همان 
طور که از صالحان قبول نمودی و مرا به آنها ملحق کن, ای مهربانترین 

مهربانان. خدایا اجل مرا فراخ بخش و در روزیم گسترش ده و مرا با زیاد 
ماندن و دوام عزت و نعمتهای کامل و رزق وسیع بهرهمند گردان و مرا به 

وسیله حلالهایت از حرامهایت بینیاز گردان و زشنی و فحشا و منکر را از 
من بالان ایا بامن نان ک که تشه اس و من ماه ان 
۱ ۳۱۱ 5 ۱ 
جال من. کرذان. 


پروردگارا, ما را ناامید از درگاهت برنگردان و امید ما را قطع نکن و ما 

از جمله ناامیدان و محرومان و مجرمان و گمراهان و گمراه ِِ 
طرد شدگان و مورد غعضب واقع شدگان قرار مده. ما را از عذابت 0 
فرما و به خانه سلامتت مطمئن گردان. 


پروردگارا, من به وسیله آنها به تو توسل میجویم و به وسیله آنها به تو 
تقرب میجویم و روی به سوی تو میکنم. خدایا به خاطر انها مرا نزد خودت 
وجیه گردان و به خاطر آنها گناهان مرا بیامرز و از بديهایم به خاطر آنها 
بگذر و به خاطر آنها بر ما رحم کن و شفاعت آنها را در حق من بپذیر. 
خدایا من به خاطر آنها عاقبت به خیری و نعمت کامل در دنیا و آخرت را از 
تو میخواهم که تو بر هر چیز توانایی. خدایا بر ما ببخش و رحم کن و توبه 
ما را بیذیر و از ما بکٌذر و ما را حفظ کن و ما 


ص: 239 


را با تقوا ساز و هدایت و راهنماییمان کن و بر نفع ما باش نه بر ضد ما و 
کفایتگر ما در برابر امور دنیوی و اخروی که بر ما گران است باش و 
گمراهمان نگردان و به هلاکت نرسان و به پایین نکش و ما را به راه 
راست هدایت فرما و انچه که از تو خواستهایم و انچه را که نخواستهايم بر 


ای خدا, ای پروردگارا, در دنیا بر ما نیکی و در آخرت هم نیکی عطا فرما و 
از آتش جهنم ما را حفظ فرماء از تو آمرزش میطلبم و به سوی تو توبه 
میکنم. پروردگارا بر من ببخش و رحم کن و از آنچه که از ما میدانی بگذر 
که تو عزیر و بزرگوار هستی.(1) 


حضرت رضا علیه السلام در جای دیگر فرمود: سیس وضو بگیر. روایت 

شده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اگر بر امتم دشوار 
موی ۲ ۱۱۱7 بر آنها واجب میکردم که آن سنت پسندیده و نیکی 
ص تا مر مات ما ها ی اه هه ار 
سیس دستانت را بلند کن و بگو: خدایا. من به وسیله پیامبرت, پیامبر 
رحمت و به وسیله امامان راهنما کننده و هدایتگر از آل طاها و یس روی 
به سوی تو میکنم و آنها را پیشاپیش تمام حاجاتم پیش میفرستم, پس مرا 
به خاطر آنها در دنیا و آخرت وجیه و از جمله مقربین درگاهت قرار بده و 
اس ری ی 

را را ها ار را ۱ 
به پستی نیفکن و به خاطر آنها حوائجم در دنیا آخرت: را دم که تور پر هر 
خبز خوانا وبز هر خید آحاخ: هسنتی: 

سپس نماز را شروع کن و بعد از تکبیر توجه نماء چرا که توجه از سنتهای 
لازم در شش نماز است که عبارتند از: رکعت اول نماز شب. نماز یک 
رکعتی وتر و 
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1-. فقه الرضا: 56-55 


رکعت اول نماز دو رکعتی زوال و رکعت اول نافلههای مغرب و رکعت اول 


در رکعت اول سوره حمد و توحید را بخوان و در رکعت دوم سوره کافرون 
را بخوان. نمازهای زوال هم چنین خوانده میشود و در رکعتهای بعدی هر 
سورهای را دوست داشتی بخوان. در دو رکعت نماز شفع. [در رکعت اول ] 
ِ اعلی و در رکعت دوم. سوره کافرون و در نماز وتر سوره توحید را 
بخوان. 


اش ات همطل فا ریت مت رما ین سای است: 
همچنین روایت ت است که نماز وتر یک رکعت است و با یک رکعت نماز وتر 
را بخوان و بین نماز شفع و نماز وتر با سلام فاصله بینداز.(1) 


اگر در شب برخاستی و به اندازه خواندن نماز شب وقت نداشتی. هر 
نمازی را دوست داری سبک کن و سریع بخوان و اگر ترسیدی که فجر 
طلوع کند, دو رکعت نماز بخوان و در سومی نماز وتر بخوان و اگر فجر 
طلوع کرده باشد. دو رکعت فجر را بخوان. نماز وتر با جزئیاتش گذشت. 


اگر نماز وتر و دو رکعت نافله فجر را خوانده باشی و فجر طلوع نکرده 
باشد, شش رکعت دیگر بخوان و نماز وتر را قبل از اين خواندهای. و اگر 
چهار رکعت از نماز شب را خوانده باشی, چه فجر طلوع کرده باشد و چه 
طلوع نکرده باشد؛ این نماز را تمام کن. 


اگر نماز قضا شدهای از نماز شب داشته باشی و به اندازه خواندن این 
نمازهای قضا شده وقت داشته باشی, اول این نماز قضا شده را بخوان و 
را اک 
اول نماز شب را بخوان تا همه نمازهایت قضا نشود و سپس نماز شب 
قضا شده را فردا قضا کن. 


قضای نماز شبی که از تو قضا شده است را در هر وقتی از شبانه روز که 
تز لک0 0۱۳ ۳۱ ۱۳ 15 ۳۷ 
هر وقت 
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رقف ازرهاه 1 


به یاد آوردی قضایش را بخوان و اگر در وقت نماز واجب دیگر به یاد 
آوردی, اول نمازی را که در وقت ۱ و سیس نماز قضا شده 
را بخوان. 


توضیح: «المرجا». بنابراین که اسم مفعول و با تشدید باشد. از عبارت 
«رجیته ترجیه» به معنای ۳ بودن به او گرفته شده است. «تجاره لن 
تبور», یعنی تجارتی که کسادی و ضرر ندارد. «البتر». یعنی بریدن چیزی 
قبل از اينکه تمام شود و بر وزن تفعیل امده تا در این کار مبالفه کرده 
باشد. «التبدید». به معنای جدا کردن است. جوهری این نظر را آورده و 
گفته است: «فرق الله شمله». یعنی اموری که جمع است. گفته است: 
«الشافه» به معنای زخمی است که از پایین پا پیدا مپشود و بر آن داغ 
میگذارند و از بین میرود. در مثل گفته میشود: «استاصل الله شافته», 
فا | از بین میبرد. گفته 
است : «قطع الله دابرهم», بعنلی آخرین کسی که از آنها تاقی مانده است؛ 
پایان. 


«آبلاه» که ممکن است در خیر يا شر باشد. «خذ منه» در برخی نسخهها 
چنین است «خذه آخذه اهل القری» که این موافق سخن خدای متعال در 
قرآن است که میفرماید: «و کذلک آخذ ربک اذا آخذ القری و هی 
ظالمه(1)»؛ 


ژو این گونه بود [به قهر ] گرفتن پروردگارت, وقتی شهرها را در حالی که 
ستمگر بودند [به قهر] می گرفت. آری [به قهر] گرفتن او دردناک و سخت 
اشت. اجه ایلع لته بعنی آن زا کامل کن‌با آه را : به آن برسان: 


سخن حضرت: «ادرجها», یعنی نماز را سبک کن و سریع بخوان, به این 
صورت که سوره و اذکار و دعاهای مستحبی را نخوان, همان طور که علما 
گفتهاند. در کتاب ذکری گفته است: اکز از تنخین وقت میترسد, با خواندن 
تنها سوره حمد نمازش را کم کند. همچنان که از امام صادق علیه السلام 
روایت(2) است که اک گمان رود که وقت برای خواندن تمام نماز شب 
نیست, به خواندن تنها نماز وتر اکتفا می 
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شود. البته در این صورت قضای نماز شب خوانده میشود. دلیل این نظر, 
روایت محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام است.(1) 


اگر فجر طلوع کند و چیزی از نماز شب را نخوانده باشد, نظر مشهور در 
فتوی این است که اول نماز واجب خوانده میشود. دلیل این نظر, روایت 
اسحاق بن جابر(2) از امام صادق علیه اسلام است که حضرت از خواندن 
نماز وتر بعد از طلوع فجر منع میکرد. ولی عمر بن یزید(3) 


روایت ت کردهاند که نماز شب و نماز وتر قبل از نماز واجب خوانده میشود, 
هر چند که فجر طلوع کرده باشد. 


شیخ گفته است: این روایت برای کسی که به خاطر اشتغال به عبادات, 
خواندن ت واجب را به ین میاندازد؛ 9 میدهد. 0 کتاب المعتبر 
نماز 1 از نماز واجب و بین خواندن آن بعد از نماز واجب اب این 
نظر به نظر شیخ نزدیک است. 

اگر به خواندن کمتر از چهار رکعت مشغول باشد. حکم ان مثل این است 
که اصلا مشغول خواندن نماز نیست. اگر به خواندن چهار رکعت مشغول 


باشد, نماز شب را سبک و سریع. قبل از نماز واجب میخواند. دلیل این 
نظر, روایت محمد بن نعمان(د) 


از امام صادق علیه السلام است که فرمود: وقتی چهار رکعت از نماز شب 
رافیل راتفر ایهم باشیه آن اشامن خده. فضر المع کروه 
باشد و چه طلوع نکرده باشد. از طرفی یعقوب بزاز(6) 


گفته است: به حضرت گفتم: اندکی قبل از طلوع فجر برمیخیزم و چهار 
رکعت نماز میخوانم و میترسم که فجر طلوع کند, در این صورت اول نماز 
مر ان ای رام را رم او 
رکعتهایی را که باقی مانده است به تاخیر بینداز و در اغاز روز قضایش را 
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بکمان. معکن. است. این زمایت را بر اففلیت این کار خمل کرد: همان 
طور که شیخ - رحمه الله - بدان تنصریح کرده است. پایان کلام وی که 
بزرگواریش افزون باد. 


آنچه که گفتیم, در صورتی که چهار رکعت خوانده نشده باشد نمیتوان نماز 
شب را قبل از نماز واجب خواند؛ نظر مشهور علماست. روایات زیادی 
وارد شده است که بر تقدیم نماز شب بر نماز واجب دلالت دارند. جمع 
کردن بین این دو نظر به تخییری که در کتاب المعتبر انتخاب کرده است, 
بهتر است. ممکن است بین این اخبار را این گونه جمع کرد که اخباری که 
از مقدم خواندن نماز شب نهی میکنند مربوط به جایی هستند که این کار 
مدام صورت میگیرد و اخباری را که این کار را جایز میدانند مربوط به 
جایی هستند که این اتفاق به ندرت برایشان میافتد. همچنان که در برخی 
روایات به این نکته اشاره شده است. مثل «اين کار را برای خود عادت 
قرار نده(1)». پا اینکه اخباری را که از این کار نهی میکنند بر جایی حمل 
کنیم که اگر نماز شب قبل از نماز واجب خوانده شود لازم 
فضیلت نماز واجب بگذرد. 


اما اینکه در صورتی که چهار رکعت خوانده شده باشد, نماز وتر قبل از 
نماز واجب خوانده شود و بقیه نماز بعدا قضا شود و این کار بر فضیلت این 
کار حمل شود؛ جای بحث و نظر دارد. اولی و بهتر این است که این اخبار 

به طور مطلق بر تخییر حمل کنیم, يا اخباری که بر تقدیم نماز وتر دلالت 
میکنند بر جایی حمل شود که ترس از طلوع فجر وجود دارد, ولی هنوز فجر 
طلوع نکرده باشد تا اينکه نماز وتر در وقتش خواندن شود و اخباری که بر 
تمام کردن نماز شب دلالت دارد بر موردی حمل شود که فجر طلوع کرده 
سید مرتضی - رضی الله عنه - نقل شده است که آخر وقت نماز شب 
طلوع فجر اول است که این نظر ضعیف میباشد. 
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سخن حضرت علیه السلام: «فأضف الیها» در کتاب ذکری گفته است: اگر 
گمان کند وقت تنگ است و نماز شفع و وتر و دو رکعت نماز نافله فجر را 
بخواند. سپس معلوم شود که از شب باقی است, بنا را با نماز شفع بر 
شش رکعت میگذارد و نماز وتر یک رکعتی و دو رکعت نافله فجر را دوباره 
بابویه گفته است: فقط دو رکعت نافله فجر را دوباره میخواند. در کتاب 
از اينکه نماز وتر را خواند به یاد بیاورد. قضای این دو رکعت را میخواند و 
نماز وتر را از نو میخواند. 


و گویا هر دو شخص به وتر به عنوان خاتمه نافلهها نگریستهاند که باید وتر 
را بخواند. ابراهیم بن عبدالحمید(1) 


از برخی اصحاب از امام صادق علیه السلام روا یت کرده است که هر کس 
دق ات 7 نی معلوم گردد 
میخواند و سپس نماز وتر را از نو میخواند. علی بن عبدالله(2) 


از امام رضا علیه السلام روایت کرده است که حضرت فرمود: اگر در نماز 
نافله فجر بودی و از آن خارج شدی و صبح را دیدی, یک رکعت به این دو 
رکعت اضافه کن و آن را وتر به حساب او در این روایت به جواز عدول 
از نماز نافله به نماز نافله دیگر تصریح شده است. ولی ظاهر این روایت 
این است که این کار بعد از تمام کردن نماز جایز است. همان طور که در 
مورد نماز واجب هم چنین روایتی را ذکر کرده است. ممکن است خروح از 
نماز را در این روایت بر دیدن طلوع فجر در وسط نماز حمل شود؛ همان 
طور که شیخ, فراغ از نماز را در نماز واجب بر چیزی که نزدیک فراغ 
است. حمل نموده است؛ پایان. 


مولف: حمل کردن خروج از نماز بر دیدن طلوع فجر در نهایت دوری است 
و احتمال دارد منظور, نافله فجر باشد, یعنی نماز نافله فجر را به گمان 
اينکه نزدیک فجر است خوانده باشی و نماز شب را نخوانده باشی, , سپس 
خارج شده و دیده باشی 
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که صبح شده است. در این صورت نماز وتر را ترک نکن؛ بلکه به این دو 
رکعت. بکتر کفنت ورکر هم اضاند کم ۲ مجموء آن نغاز فتر شوه بعو [ 
آن, دو رکعت تافله فجر را بخوان و سیس نماز صبح را بخوان . عدول از 
نیت در نماز نافله بعد از انجام فعل, دلیلی بر نفی ان نیست. همان طور 
که ندان اشاره کرده اسنت.: 


احتمال دارد منظور از نماز فجر, نماز صبح باشد, یعنی نماز صبح را به 
گمان اينکه وقتش رسیده, خواند و وقتی خارج شد, دید که اول طلوع فجر 
است, بنابراین یقین کرد که نمازش را قبل از وقت خوانده است. پس امام 
رضا علیه السلام به او فرمود که این دو رکعت را نافله حساب کند و و یک 
رکعت دیگر هم به اين دو رکعت اضافه کند تا نماز وتر محسوب شود 
سپس نافله فجر و نماز صبح را بخواند. اين دو وجه نزدیکی بود که به ذهن 
هن ز لننید: 


برخی از فاضلان گفتهاند: درست آن است که به جای «الفجر». «اللیل» 
بیاید, یعنی اگر دو رکعت از نماز شب را خوانده باشی و صبح را دیده 


8. الذکری: زراره گفته است که فردی از امیرالمومنین علیه السلام از 
خواندن نماز وتر در اول شب پرسید. حضرت به وی جواب نداد, وقتی بین 
طلوع فجر و طلوع خورشید شد. حضرت به طرف مسجد رفت و ندا زد: 
کجاست کسی که از زمان نماز وتر مییرسید؟ بله, ساعت نماز وتر. همین 
صاعت ات سیس باند سشد ماد فتر را خواید ۱ 


توضیح: در الذکری 1 است: وقت نماز وتره آخر شب و بعد از خواندن 
هشت رکعت نماز شب است و سپس این روایت را ذکر کرده است. 
اسماعیل بن جابر(2) 


واه و ار خصرس ی ات ۱۱ بعو امه سر ار کر 
بخوانم؟ حضرت فرمود: نه. عمر بن یزید هم از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده که حضرت به وی فرمود: ی اوه 
بخوان و این کار را به عنوان عادتی برای خودت قرار نده. همان طور که 
شیخ گفته است. این روا بت حمل 
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3 آلذکزی* 124 
دیب 17۱۳1 و انار 14:1 


بر ضرورت میشود و در جاپی که جایز | ست در اول شب, نماز شب خوانده 
شود, جایز است نماز وتر قبل از نماز شب خوانده شود. بافضیلتترین وقت 
نماز وتر, بعد از طلوع فجر اول است. 


9 دعوات الراوندی: عثمان بن عیسی گفته است: فردی به حضرت علی 
علیه السلام شکایت کرد که من پیچش شکم دارم و خوب نمیشود. حضرت 
فرمود: وقتی نماز شب را تمام کردی بگو: پروردگارا, هر کار نیکی که 
انجام دادم از جانب تو بود و من برای ان حق حمد و ستایش ندارم و هر 
کار زشتی که انجام دادم, مرا از انجام ان بر حذر داشته بودی و برای من 
در ارتکاب آن عذری نیست. خدایا, من به تو پناه میآورم از شر اینکه به 
چیزی تکیه کنم که در آن برای من حمدی نباشد و ایمن باشم از چیزی که 
در ارتکاب آن هیچ عذری ندارم.(1) 


0 مجمع البیان: محمد بن یوسف به نقل از پدرش 3 است: فردی از 
امام باقر علیه السلام سوالی پرسید و من نزد وی بودم, پرسید: فدایت 
شوم ! من مال زیادی دارم ولی فرزندی ندارم. چارهای برای این کار 
است؟ حضرت فرمود: بله, یک سال در آخر شب. صد مرتبه به درگاه خدا 
ی ی و جاأ 
اک اس ما ۰ 


پروردگارتان آمر تشن بخواهید که او آمرفنذه است تا بر شما از انتمان 
باران پی در پی فرستد. و شما را , به اموال و پسران, یاری کند. 3(1) 


1 عده الداعی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس چهل مومن را 
مقدم کند و سپس دعا کند. دعایش مستجاب میشود و اگر بعد از پایان 
نماز شب در حال سجده بگوید: پروردگاراء ای خدای ۱۹ شبهای 
دهگانه, و خدای شفع و وتر و خدای شب آن هنگام که سپری ميشود, و ای 
پروردگار تمام چیزها و خدای تمام چیزها و مالک تمام چیزها, بن فحضو و ال 
محمد درود فرست و با من و فلانی 
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1- . دعوات رواندی خطی 
2 . نوح/ 12-10 


3- . مجمع البیان 10: 361 


و فلانی چنان کن که خود ایتننته. آ نو و نه ما اه ار ای اهل تقوی و 
مغفرت. احتمال استجابت دعا افزون میگردد.(1) 


از معصومین علیهم السلام روایت است که: صلوات خداوند بر کسانی باد 
که سحرگاهان بیدارند و استغفار ۳ 2(۰) 


2. ارشاد القلوب: از امام باقر علیه السلام از وقت نماز شب سوال_شد, 
فرمود: وقتی است که از جدم حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و 
سلم رسیده که فرمود: در آن وقت منادی خدای عز وجل ندا میزند: : آیا دعا 
کنندهای هست که اجابتش کنم؟ آیا استغفار کنندهای هست که گناهانش را 
ببخشم ؟ فرد سوال کننده گفت: این ۵ است؟ فرمود: وقتی 
است که یعقوب به پسران خود به آن وقت وعده داد و گفت: «سوف 
اسغفر لکم ربی(3)», (بزودی 


از درگاه خدا| برایتان آمتخنن میطلبم. 1 باز گفت: این جچه زمانی است؟ 
فرمود: وقتی است که خداوند در مورد آن گفته است: و المستغفرین 
بالاسحار(4)», (و 


استغفار کنندگان در سحرگاهان.) خواندن نماز شب در آخر شب, از 
دعاست. نماز شب هدیهای از جانب مومن به سوی خدایش است پس 
هدیههایتان را نیک به سوی خدا بفرستید تا خداوند پاداش نیک به شما دهد 
چرا که بر خواندن نماز شب. هیچ کس به جز موّمن يا صدیق مواظبت 
نمیکند.(3) 


3 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: نماز شب را بعد از 
اينکه نماز عشا را خواندی, از اول شب تا اخر شب. در هر ساعت از شب 
که خواستی بخوان و بعد از نماز شب. نماز وتر را بخوان.(6) 
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5- . ارشادالقلوب: 146 
6- . دعائم الاسلام 1: 139 


برساند و نماز وتر نخوانده باشد, وقتی که صبح کرد بخواند. یعنی اکر قضا 
شده باشد, قضای آن را بخواند.(1) 


آماق اوق عایه تسام فرمو اند نماد وت در سحمال اند ارت 121 


از امام صادق علیه السلام در مورد فردی از پاران نیکش در مورد اینکه 
خواب بر وی چیره میشود, نزد حضرت شکوه کرد و گفت: فرد میخواهد 
را ما سس ای ما 
پس چه بسیار نماز شب بوده که در یک یا دو ماه متوالی از او قضا شده و 
وی قضای آن را در روز خوانده است. حضرت فرمود: سوگند به خدا که 
نور چشمان اوست. خداوند اجازه خواندن نماز وتر را در اول شب به او 
نداده است. گفته است: وتر قبل از طلوع فجراست. 


امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه «والشفع و الوتر(3)» فرمود: شفع, 
دو رکعت و وتر یک رکعت است که در ان قنوت خوانده میشود.(4) 


گفته است: در دو رکعت سلام نماز را میگوید و اگر خواست امر و نهی 
میکند و برای رفع نیازهايش حرف میزند و برای رفع نیازهایش دست به 
کار میشود - یعنی بین نماز شفع و وتر فاصله است و سرهم نیست -. 
سپس یک رکعت نماز وتر میخواند و بعد از رکوع قنوت میگیرد و مینشیند و 
تشهد میخواند و سلام میگوید و سپس دو رکعت نشسته نماز میخواند و 
بعد از آن تا طلوع فجر نماز نمیخواند تا اينکه فجر طلوع کند. پس دو 
رکعت فجر را میخواند.(ظ) 
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1- . دعاثم الاسلام : 203 
انم اسلا 2۱۳ 
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روایت ته است: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در دو رکعت اول نماز 
وتر, در رکعت اول سور اعلی و در رکعت دوم, سوره کافرون و در رکعت 
سوم که در آن قنوت میگرفت. سوره توحید را بعد از سوره حمد میخواند. 
(1) 


امام باقر علیه السلام فرمود: قنوت نماز وتر در رکعت سوم و بعد از رکوع 
است که در آن دستانت را بالا میبری و باز میکنی و کف دستانت را در 


توضیح: همان طور که دانستی, خواندن نماز شب در اول شب. بر کسانی 
حمل میشود که عذر دارند. اینکه قنوت نماز وتر بعد از رکوع است, بر تقیه 
حمل میشود. اما در مورد قنوت نماز شفع, به نظر برخی از متأخرین مثل 
ِ 0 بهایی * قدس الله رودوها - , قنوت گرفتن در این 
سنان(3) 


از امام صادق علیه السلام روایت کرده که حضرت فرمود: قنوت در نماز 
وتر در رکعت سوم است. تخصیص زدن عمومات با اين روایت مشکل 
است. عمومات زیادی وجود دارد که به صورت مفهوم ضعیف دلالت میکند 
که برای هر دو رکعت یک قنوت وجود دارد. مخصوصا روایت رجاء بن ابی 
ضحاک این نظر را بایید-فیکند. ممکن است بتوان این روایت را حمل بر 
تقیه کرد. ار و ار اس ی 
نماز شفع است. 


4. الهدایه: وقت نماز شب از زمانی است که یکسوم آخر شب داخل 
شود. نماز شب يازده رکعت است که عبارت از: هشت رکعت نماز شب و 
دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر است. در تمام این رکعتها هر چه 
که از قران برایت میسر باشد بخوان, چرا که خداوند عزوجل میفرماید 
«فاقروا ما تیسر من القرآن(4)», 

[پس هر چه از قرآن میسر شود بخوانید. ) 
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هر کس دو رکعت اول نماز شب را با حمد و سی مرتبه سوره توحید در هر 
رکعت بخواند, نماز را تمام میکند در حالی که بین او خداوند گناهی نیست 
مگر اینکه خدا| آن را آمرزیده است.(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در نماز وتر هفتاد مرتبه استغفار 
دا اه سس تا اه در ها ما 
میکنند.(2) 


دو رکعت نماز فجر را قبل از فجر و بعد از فجر و هنگام فجر بخوان.(3) 


5 جنه الأمان: امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم در نماز شفع و نماز 
وتر, سوره توحید را میخواند.(4) 


کفته: آتیمت مه رخفه الله ‏ کته است *سشوانهن نما شب فقطظ عفد آر 
نصف شب جایز است مگر کسانی که عذر دارند؛ : و خواندن نماز وتر در 
اول شب جایز بیست و خواندن قضای آن از خواندنش در اول شب افضل 
۹ چرا که اگر تو پخوابی و بگویی که برمیخیزم و تعارز وتر را میم 
اس راتس اس 2 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در نماز وترش. در حالی که 
ایستاده است هفتاد مر تبه بکوند « استغفر الله ربی و و الیه» و یک 
سال بر أنّ مواظبت کند, خداوند او را از جمله کسانی که در تر دا ماخ 


امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس چهل شب در قنوت نماز وترش 
ضنق مر لبه رجمیده < عفر اللم.ربی ف اهب النه» شداهنه آوررا ار حمله 
کسانی مینویسد که در سحرگاهان استفقار میکنند:(9) 
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امام باقر علیه السلام فرمود: وقتی نماز وتر را تمام کردی سه مر نبه بگو: 
«سبحان ربی القدوس العزیر الحکیم».(1) 


6 کاب عتدالله. کافلی: آشام ضادق غلیة. السلام قرجوت تصاد شب 
سبزدخ زکعت است: از جمله این:نماز, نما نافله فجر است که پیامیر 
اکرم‌ضای الله نو الم فضای فارطا نع متخما ند 


7. العیاشی: امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس بر نماز شب و نماز 
وتر مداومت کند و در هر نماز وتر هفتاد مرتبه استغفار کند و یک سال بر 
این کار مداومت کند, از جمله کسانی نوشته خواهد شد که در سحرگاهان 
استغفار میکنند.(2) 


اسان ۱ آا ای اه سا سس 


رک رال ای ام هه ام ماه کر ار من اوعد 
استغفار میکرد.(3) 


و نیز العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در اخر نماز وترش 
در وقت سحر هفتاد مرتبه بگوید: «استغفر الله و توب الیه» و یک سال بر 
آن مداومت کند, خداوند او را از جمله کسانی خواهد نوشت که در 
سحرگاهان استعفار میکنند.(4) 


در روایت دیگری آمده است که بخشش او واجب میشود.() 


و نیز العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در نماز وترش بعد 
از رکوع هفتاد مرتبه استغفار کند و یک سال بر این کار مداومت نماید, از 
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6- . تفسیر العباشی 1: 165 


شوم ! نماز شب از من فوت ميشود, پس نماز فجر را میخوانم؛ می توانم 
بعد از طلوع فجر نماز شب قضا شده را بخوانم, در حالی که من مشغول 
خواندن نماز قبل از طلوع خورشید باشم؟ حضرت فرمود: بله, ولی به اهل 
خانهات نگو تا آنها وا تحت فراه فده موه | صامر مار نت اند 
سخن خدای متعال باطل شود که میفرماید: «و المستغفرین بالاسحار»(1), 
ژو 


استغفار کنندگان در سحرگاهان. ) 


توضیح . : این روایت بر جواز خواندن نماز نافله بعد از طلوع فجر دلالت دارد 
و همین حکم مشهور است. چرا که مفضل عذر دارد و اعلام نکردن به 
ار ار س اوا را تا ها ی 
نخوانند. همچنین این روایت بر جواز مخفی کردن برخی احکام در صوربی 
که اظهار کردن آن مفسده داشته باشد, دلالت دارد. 


58. الکافی: در روایتی صحیح, , آبن سنان گفته است : از امام صادق علیه 
السلام پر سیدم . : در تمام رکعت نماز وتر چه چیز خوانده میشود؟ حضرت 
فرمود: سوره توحید. گفتم: در تمام سه رکعت؟ فرمود: بله.(2) 


9د. التهذیب: باز در روایتی صحیح از عبدالرحمان بن حجاج آمده است ِ 
از امام صادق علیه السلام پرسیدم: در قرائت ت نماز وتر چه چیز بخوانم 
فرمود: بین من و بین پدرم یک در فاصله است. وقتی نماز وتر 1 
سوره توحید را در هر سه رکعت میخواند. وقتی سوره توحید را میخواند و 
ان را تمام میکند. در پایان میگوید: کذلک الله ربی.(3) 


در روایت صحیحی از امام صادق علیه السلام آمده است: پدرم میفرمود: 
سوره توحید معادل یکسوم قران است_ و دوست میداشت در نماز وتر سه 
بار. این مره را اند تا مغادل کل قر ان وی ( ۱3 
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2 . الکافی 3: 449 
3 . التهذیب 1: 171 


4 التقدیب: 1 171 


ای که اس ار اسام نام کسام را فران 
نماز وتر پرسیدم و گفتم: در برخی روایات آمذة است که سوره توحید در 
هر سه رکعت نماز وتر خوانده میشود و در برخی روایات آهده است که 
سورههای ناس و فلق و در رکعت سوم سوره توحید خوانده ميشود, پس 
ما چه سورهای را بخوانیم؟ فرمود: نماز وتر را با سورههای ناس و فلق و 
سوره توحید بخوان.(1) 


مولف: روایات در باب قرائت سوره توحید زیاد است و عمل کردن به هر 
یک از آنها نک است: 


فاگ لاسام آمام صاوق عاه السام فرعفت: بامیز صلی الاه عید د 
آله و سلم در شب چندین بار از خواب بیدار ميشد و آن سختترین بلند 
شدن است. وقتی نماز عشا را میخواند, امر می کرد تب وضو و مسواک 
نزدیک سرش گذاشته و روی آن پوشانده شود. سیس هر اندازه که خدا 
میخواست میخوابید و سپس از خواب بیدار میشد و مسواک میزد و وضو 
میگرفت و چهار رکعت نماز میخواند و سپس هر اندازه که خدا میخواست 
میخوابید. سیس از خواب بیدار میشد و مسواک میزد و وضو میگرفت و 
پا کیت ها میخداد این کار سدی‌بار زار کر ت اوه رو 
صبح شود, در این هنگام سه رکعت نماز وتر میخواند و سپس دو رکعت 
نشسته نماز میخواند. 


هر وقت که بلند میشد چشمانش را رو به آسمان نژفیکرد اند ه. آباتن از 


سوره آل عمران را میخواند. این آیات از آیه «آن فی خلق السموات و 
الارض» تا «انی لا تخلف المعیاد» بود. سیس بلند میشد. وقتی فجر طلوع 


میکرد. طهارت میکرد و مسواک میزد و به طرف مسجد خارج میشد و دو 
را وا ی یا ۰ 
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علی علیه السلام فرمود: پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: وقتی 
یکی از شما در شب برخیزد, نمازش را با دو رکعت نماز سبک شروع کند, 
سپس سلام بگوید و برخیزد و نمازهایی که خداوند واجب کرده است را 
بخواند.(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم رضوان الله علیه در شب بر 
میخاست. قیام نماز را طول میداد و وقتی رکوع يا سجده میکرد, اينها را 
طولانی به جا میآورد تا اینکه گفته میشد: او خوابیده است. ناگهان غافلگیر 
میشدیم وقتی میدیدیم میگوید: حقیقتا خدایی جز خدای یکتا نیست. 
پروزد کار ا: از روی عبادت و بندگی برای تو سجده کردم, ای بزرگ, براستی 
عمل من ضعیف است پس آن را چند برابر گردان, ای کریم و ای جبار, 
گناه و جرمم را ببخش و عملم را قبول کن. ای جبار و ای کریم. من از شر 
اتنکة نا امید کردم با فز نکب جرمن .شوم به نو فام میاورص(2) 


توضیح: به نظر علما هر چه به وقت طلوع فجر نزدیک شود فضیلت 
خواندن نماز شب زیاد میگردد. در کتابهای المعتبر و المنتهی اجماع علما را 
بر این مطلب نقل کرده است. برخی روایات هم بر این نکته دلالت میکند. 
روایات: زیادی وجود دارد که پیاهبر اکرم ضلی الله علیه و اله و سلم و 
امامان علیهم السلام بعد از نیمه شب که هنوز فاصله زیادی نیفتاده بود, 
نماز شب را شروع میکردند. بسیاری از روایات دال بر فضیلت آن وقت؛ 
ایج تفضوع با خایید میکنده آیکه این زمان وت 1 دعاست. 


ابن جنید گفته است: خواندن نماز شب در سه زمان مستحب است. دلیل 
ای ی دا و ها 
و اطراف النهار(3)» (و 


برخی از ساعات شب و حوالی روز را به نیایش پرداز.) و نیز دلیل این 
مطلب روایت صحیح معاویه بن وهب است که گفته است: از امام صادق 
کات الا میتی کم رس و صای الله کایه.ه له وتا را کر کرد 
و فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آب وضو را بالای سرش 
میگذاشت و رهق آن زا می 
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1 فغاتم الاشلام 211۳1 


2 . دعائم الاسلام 1: 212 
۰-3 . طه/ 130 


اسان شک ای ارس ال مان ات مان نی 
خلق السموات و الارض» تا ادامه آبه ؛ سیس مسواک می کرد و وضو می 
گرفت. سپس به جایگاه سجدهاش میرفت و چهار رکعت به اندازه قرائت 
رکوعش, رکوع میکرد و سجده هایش به ِ رکوعهایش بود. طوری 
رکوع میکرد که گفته ميشد. کی سرش را از رکوع برخواهد داشت؟ و 
سجده میکرد و طوری طولانی بود که گفته ميیشد کی سرش را از سجده 
برخواهد داشت ؟ سیس به رختخواب خود بر میگشت و هر قدر که خدا| 
میخواست میخوابید. سس از خواب بیدار می شد؛ مینشست آباتت از 
سوره آل عمران را تلاوت میکرد و رو به آسمان نگاه میکرد. سپس 
مسواک میکرد و وضو میگرفت و به مصلايش میرفت و چهار رکعت همان 
طور که گفتیم نماز میخواند. سپس به رختخواب خود بر میگشت و هر قدر 
که خدا| میخواست میخوابید. سیس از خواب بیدار می_ شد, می نشست و 
نان از رم ال رن را اوت کید مرو ند آسیحان ناه میکرد: 
سپس مسواک میزد و وضو میگرفت و به مصلایش میرفت و نماز وتر را 
میخواند. پس دو رکعت نماز میخواند و سپس برای خواندن نماز 
1 


برخی اخبار بر جمع خواندن نماز دلالت دارد - میتوان یک بار بیدار شد و 
همگی را خواند و لازم نیست چندین بار خوابید و بیدار شد -. ممکن است 
بتوان بین اینها جمع کرد, به این صورت که جدا خواندن مخصوص پیامبر 
است ؛ با جمع خواندن نماز حمل بر جواز این کار شود, يا بر کسی حمل 
شود که اگر تاخیر کند, نخواهد توانست نماز شب را بخواند. 


نظر آخیر را زواشن .خسن که بت ضحتخ: است. و کلتی از خلبی از امام 
صادق علیه السلام نقل کرده, کانید فیکند: حضرت فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم وقتی نماز عشا را میخواند, امر می کرد آب وضو و 
مسواک نزدیک سرش گذاشته و روی آن پوشانده شود. سپس هر اندازه 


که خدا| میخواست میخوابید, سیس از خواب بیدار میشد و مسواک میزد و 
وضو میگرفت و چهار رکعت نماز 
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میخواند و سیس هر اندازه که خدا میخواست میخوابید, سپس از خواب 
بیدار میشد و مسواک میزد و وضو میگرفت و چهار رکعت نماز میخواند. 
سپس میخوابید تا اینکه نزدیک صبح شود در این هنگام از خواب بلند میشد 
و دو رکعت نماز میخواند. سپس فرمود: «براستی که در پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم الگوی نیکی برای شما وجود دارد». حلبی گفته 


سم 


است: گفتم: چه موقع از خواب بلند میشد؟ فرمود: بعد از یکسوم شب. 
کلینی گفته است: در حدیئی دیگر فرموده است: بعد از نصف شب. 


آمامزهاباتی که بر استحیاب خی هار شب به وی صاحع* فعر دلالت 
میکنند. ممکن است بر کسی حمل شود که این نمازها را جدا جدا 
نمیخواند, يا بر نماز وتر حمل شود, همان طور که برخی از روایات بدان 
اشاره دارند. اما دو رکعت قبل از طلوع فجر را علما در کتابهای دعا ذکر 
کردهاند و از جمله نماز شب نیست. به زودی شرح و کیفیت این نماز ذکر 
خواهد شد. 


1. العلل: از امام صادق علیه السلام پرسیده شد: علت اینکه در نماز وتر 
سوره توحید سه بار خوانده میشود چیست؟ فرمود: وقتی این سوره سه 
بار خوانده میشود, قاری آن/ تمام قرآن را در نماز ونر خوانده است. 


دعا را زمزمه میکرد: خداوندا! تو مرا تندرست افریدی, و از خردی 
پروردی» و به قدر کفایت روزی دادی. خدایا ! من در کتاب 1 تو این 
مژده را که به بندگان خود دادهای یافتم, فرمودی: «یا عبادی الذین.. ای 
بندگان من که بر خویشتن ستم کردید, از بخشایش خدا| ناامید 90 که 
خداوند همه گناهان را میأمرزد و روی به سوی خدا کنید و تسلیم او شوید 
قبل از اينکه عذاب شما را در برگیرد که در این صورت یاری نخواهید شد. 
» و پیش از اين اعمالی را مرتکب شدم که تو میدانی و بهتر از من 
میدانی. پس وای بر من از رسوایی آن اعمال من که نامه تو یکی یکی بر 
شمرده است. اگر از چند جا امید عفو از تو نداشتم. که همه را شامل 
است, دست از نجات میشستم, و اگر کسی میتوانست از گناه خود بگریزد, 
من سزاوارترین مردم بودم به گریختن از آن, که توان ندارم, ولی چگونه 
میتوانم از ان فرار کنم که هیچ 
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چپز در آسمان و زمین بر تو پنهان نیست, بلکه همه چیز را تو حاضر 
اور مه هر نس حزا باداش ده مها رها وا تیک میدانیه:. 


خدایا ! اگر من فرار کنم, تو جوینده منی و اگر بگریزم. مرا دریابی, اینک 
خود پیش تو به فروتنی, خوار و زبون ایستادهام؛ اگر مرا عذاب کنی 
سزاوارم و مقتضای عدل تو ای پروردگار همین است ؛ و اگر درگذری, 
دیری است که عفو تو شامل حال من بوده است و مرا خلعت عافیت 


پس از تو به حق نامهای زیبایت درخواست میکنم و به ان روشنی تو که در 
پس پردهها پوشیده است. از نو میخواهم , بر این جان نالان ببخشایی و بر 
این استخوان_ پوسیده رهمت آوری. چون ۳3 گرمی آفتاب نو را ندارد, 
جوته تحمل کرمت انش دوز خ کت تواناییشتیتن نی رد فد ان جک ند 


خبر خشم تو را بشنود. 


پس ای خدا! بر من رحم کن که من بی قدر و ناچیزم. و عذاب من ذره ای 
بر ملک تو نیفزاید و اگر هم بیفزاید, از تو میخواستم بر تحمل این درد به 
من صبر دهی, فزونی ملک تو را دوست دارم. لکن ای خدای من ! پادشاهی 
تو بزرگتر از آن و ملک " تو استوارتر از آن است که طاعت مطیعان بر آن 
بیفزآید, پا معصیت گنهکاران از آن بکاهد. پس بر من رحم کن ای 
مهربانترین مهربانان. و بر محمد و خاندان او درود فرست و به خاطر 
زحمتهایی که برای ما کشیده. بهترین پاداشی که به فرستادگان خود 
میدهی, به او هم بده. ای پروردگار جهانیان. 


توضیح: این دعا, دعای پنجاهم صحیفه سجادیه است که درود خداوند بر 
فقرات با دعای صحیفه دارد. «السوءه» در اصل به معنای عورت و جاهایی 
از بدن است که برهنه کردن آن جایز نیست. سپس به هر کلمه یا فعل 
زشت يا به هر رسوایی, به خاطر زشت بودنش, انتقال معنا کرده است. 
گو این که به او گفته میشود: ای زشت بیا ! و این از احوال توست که باید 
در این حال در برابر من حاضر شوی» و این حال بر شمردن نامه اعمال 
برای من است که در این نامه, اعمال زشت و اعمال بد وجود دارد. 


ص: 259 


در القاموس آمده که «شملهم الأمر» بر وزن فرح و نلصر» تفت انا را 
فراگرفت, پایان. «لألقیت بیدی». یعنی به سوی هلاک. همان طور که خدای 


فعال متفرمانوه فلا خی | باندیکم الی هکت ۱ ۱ 


دستان خودت. خودتان را به هلاکت نیندازید. 4 يا به این معنی است که 
آمرزش خواستن را ترک کردم. جوهری گفته است: «ألقیته». یعنی 
انداختی, میگویی: «آلقه من یدی و آلق به من پدک», به دو صورت 
استعمال میشود و به معنای این ات که آن را از دستت. بینداز: بایان. 


«الحسیب» بر وزن فعیل به معنای مفعل است و از عبارت ۶« احستی 
الشیء» که به معنای مرا کفایت کرده است ؛ گرفته شده است. در صحیفه 
سجادیه بعد از عبارت. «عدل» آمده است, آکر از هن بگذری, دیر ژماتی 
است که عفوت مرا در بر گرفته است و لباس عافیت را بر من پوشاندی. 
پروردگارا. به حق مخزون که از جمله اسماء توست از تو میخواهم... تا 
آخر دعا؛ " یا ترحم کنی, به معنای: اک سم کی ات سور 
صحیفه این عبارت., «الا رحمه» - مگر رحم کردی - است.» 


3. مناقب ابن شهر آشوب(2) 


و خرائج رواندی: حماد بن حبیب کوفی گفته است: سالی به قصد ححج 
بیرون رفتم. همین که از منزلی به نام زباله کوج کردیم, بادی سیاه و تاریک 
وزیدن گرفت؛ : به طوری که قافله را از هم پراکنده ساخت و من در آن 
بیابان سر گردان ماندم. پس خود را به دره ای خالی از آب و گیاه رسانده, 
در پشت درختی پناه گرفتم. 


چون تاریکی شب مرا گرفت. جوانی به سوی من آمد که جامه های 
سفیدی بر تن داشت و بوی مشک از او به مشام می رسید. با خود گفتم: 
این شخص باید یکی از اولیاء خدا باشد. پس ترسیدم اگر او متوجه حضور 
من شود, به جای دیگر برود؛ از اين رو تا توانستم خود را پنهان کردم. جوان 
مهیای نماز شد. برخاستم و در همان مکانی که آماده نماز شده بود, رفتم. 
دیدم چشمه اي آب می جوشد. ِ دیدم که اعضای او آرام گرفت, 
نخست چنین گفت: «ای آن که به ملک و ملکوت دست یافتهای و بر هر 
چیزی با قهر و غلبه پبیروز کشته ای؛ بر مجمد و آل محمد درود 


ص: 259 


1- . بقره/ 195 
2 . مناقب ال ابی طالب 4: 142 


فرست و دلم را از شادی روی آوردن به پیشگاهت آکنده نما و مرا به جمع 
پیروان خود رهنمون شو.» 


آن گاه وارد تا رت وه تین آهاوه شدم و پشت سرش ایستادم. دیدم گوبا 
محرابی برای من مجسم شد. در حال نماز می دیدم که هر وقت به ایهای 
می رسید که در آن وعده و وعید و بیم و ترس بود, با ناله و سوز ان را 
تکرار می کرد. چون تاریکی شب پایان یافت. از جای خود برخاست و 
گفت: «ای آن که چون جوبندگان آهنگ او کردند. وی را راهنما یافتند و 
چونر بیمناکان به او روا اود ند ماوآنتترم دیدند و هنگامی که پرستش 
کنندگان به او پناه آورند او را پناهنده یافتند ؛ کسی که بدن خود را برای جز 
تو به کار گرفت؛ چه زمانی آسودگی پیدا خواهد کرد و کسی که همت خود 
را برای جز تو به کار گرفت. چه زمانی گشایش پیدا خواهد کرد؟ بار 
پروردگارا. شب روف بایان است. آها هنوز از خدمت تو حتی یک نیاز را به 
جا نیاوردهام و از حریم مناجات تو بیرون نیامدهام؛ بر محمد و آل محمد 
درود فرست و آن چه را که شایسته انم برایم انجام ده, ای مهربان ترین 
مهربانان.» 


پس محکم او را گرفتم. فرمود: اگر توکل تو از روی صدق و راستی پاشد, 
گم نخواهی شد, لیک به دنبال من باش. نسن.به: کنار همان.درخت: امد و 
دست مرا گرفت. من نیز چنان که راه می رفتم چنین به نظرم رسید که 
زمین در زیر قدم هایم حرکت می کند. همین که صبح طلوع کرد به من 
فرمود: این جا مکه است. نله آن.خوان: ررض کر تم نو وا نو کندر مین دهم 
به آن که به او در روز قیامت امیدواری, تو کیستی؟ فرمود: اکنون که 
سوگند دادی. من علی بن حسین بن علی هستم. 

توضیح: «الوطر» به معنای حاجت و نیاز است. «الضَدر». اسمی است که 


از عبارت «صدرت من الماء» گرفته شده است. و «المصدر». صدر است 
4. العیون: رجاء بن ابوضحاک گفته است: امام رضا علیه السلام در راه 
خراسان بود, وقتی تعقیب نماز عشا را تمام میکرد, دو سجده شکر به جأ 
میاورد و به رختخوابش میرفت. وقتی یکسوم اخر شب ميشد از بستر خود 
تسبیح کنان و تحمیدگویان و تکبیرگویان و تهلیل کویان و استغفار کنان 


ص: 26۷0 


میزد و بعد وضو میگرفت سپس برای خواندن نماز شب قیام میکرد. پس 
هشت رکعت نماز میخواند و در هر دو رکعت سلام میگفت. در دو رکعت 
اول از این هشت رکعت. در هر رکعت یک بار سوره حمد و سی بار سوره 
توحید را میخواند. 


سپس نماز جعفر بن آبی طالب را چهار رکعت میخواند و در هر دو رکعت, 
در رکعت دوم قبل از رکوع و بعد از تسبیح قنوت میگرفت و این را هم از 
جمله نماز شب حساب میکرد. سیس بر میخاست و دو رکعت باقيمانده را 
میخواند که در رکعت اول سوره حمد و سوره ملک و در رکعت دوم سوره 
حمد و سوره دهر را میخواند. سیس برمیخاست و دو رکعت نماز شفع 
میخواند که در هر رکعت از آنها یک بار سوره حمد و سه بار سوره توحید را 
میخواند و در رکعت دوم قبل از رکوع و بعد از قرائت قنوت میگرفت. 
وقتی سلام نماز را میگفت برمیخاست و یک رکعت نماز وتر را به جا 
میأورد و در آن توجه میکرد و در نماز وتر سوره حمد و سه مرتبه سوره 
توحید و یک بار سوره فلق را میخواند و قبل از رکوع و بعد از قرائت یک 
بار سوره توحید» قنوت میگرفت. 


در قنوت میگفت: پزورد کازار 7 
در زمره کسانی که هدایتشان کردی, هدایت کن و ی 
که از گناهان آنها گذشتی, قرار بده و سرپرستی ما را در زمره کسانی که 
تتریز شتی انها رابر گهدم کر فتی؛: برعهده گیر و در آنچه که به ما دادهای 
برکت ده و ما را از شر قضای بد محفوظ دار, چرا که تو حکم میکنی و 
کسی بر تو حکم نمیکند. کسی که تو سرپرستی آن را بر عهده گرفتی ذلیل 
نشود و کسی که تو او را دشمن خود داشتی عزیز نگردد. پروردگاراء تو 
مبارک 3 سپس هفتاد مرتبه میفرمود: 0 
آستله هه و وقتی سلام نماز را هد واه به عنوان تعقیب قدری 
مینشست و وقتی نزدیک طلوع فجر میشد برمیخاست و دو رکعت نافله 
رای ۱ 
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1-. عیون الاخبار 2: 182-181 


توضیح: این روایات بر استحباب خواندن سه بار سوره توحید در هر یک از 
دو رکعت اول نماز شب دلالت دارد. این استحباب منافی با قرائت سوره 


کافرون و توحید نیست. بلکه بین قرائت ت هر یک از این دو, تخییر وجود دارد. 


شهید - قدس الله روحه - در کتاب نفلیه گفته است: قرائت سه مرتبه 
سوره توحید در دو رکعت اول نماز شب با در دو رکعتی که قبل از این دو 
رکعت خوانده میشود. مستحب است. شهید ثانی - روح الله روحه - در 
شرح این سخن گفته است: خواندن دو رکعت نماز. قبل از شروع خواندن 
نماز شب مستحب است و مصنف در این باره به این دلیل تردید کرده 
است که قبلا گفتیم. خواندن سوره کافرون و سوره توحید در این دو رکعت 
مستحب است., بنابراین بین استحباب خواندن این دو سوره و غير این 
سوره - سه مرتبه سوره توحید - تنافی و تعارض ظاهر میشود, بنابراین 
برخی استحباب خواندن سه مرتبه سوره توحید را به دو رکعتی که قبل از 
نماز شب خوانده میشود حمل کردهاند که مصنف در برخی از نکتههایی که 
ذکر نعوده است: این نظر ,را از انتاذش عمیدالدین نقل کرده اشت. آنچه 
در روایت ت آمده است, فقط نماز شب است و به همین دلیل مصنف در این 
باره نردید کرده است. با اینکه میتوان این گونه بیبر این دو نظر رفع 
تعارض کرد و گفت که هر دو اینها مستحب است و نمازگزار در خواندن هر 
بان آنها قح اشت:ا اه کت هنت آننها را تایه جرا که مایت 
آن؛ خواندن هر دو اینهاست و این کار بدون هی خلافی در نماز نافله جایز 
و بلکه غیر مکروه است. 


در کتاب الذکری بعد ات خیم کردن نب آتره که همه اجه در روایت آمده, 
نیک انتت " کفته است: شایسته شب زنده دار است که در زمان 1۳ 
مختلف, به همه این روایات عمل کند. 


5 المتهجد: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی خواستی نماز شب را 
در شب جمعه بخوانی, در رکعت اول. سوره حمد و سوره توحید و در 
رکعت دوم, سوره حمد و سوره کافرون و در رکعت سوم. سوره حمد و 
سوره «الم سجده» و در رکعت چهارم. سوره حمد و سوره مدثر و در 
رکعت پنجم, سوره حمد و سوره «حم سجده» 


ص: 262 


و در رکعت هفتم, سوره حمد و سوره یس و در رکعت هشتم. سوره حمد 
و سوره واقعه را بخوان. سپس نماز وتر را با سورههای ناس و فلق و 
توحید بخوان.(1) 


6 المتهجد و غیره: وقتی به آسمان نگریست بگوید: «پروردگارا, شب 
بسیار تاریک از تو پنهان نکند. ,.» تا آخر دعایی که قبلا ذکر شد و آیاتی از 


سوره آل عمران را بخواند.(2) 


گفتهاند: همچنین مستحب است بگوید: ای نور نور. ای تدبیرگر امور. ای 
سلامتی امضا کن.(3) 


همچنین مستحب است وقتی به آسمان نگریست بگوید : ای کسی که 
آسمان را با دستان خود بنیان کرد و آن را سقفی برافراشته قرار داد, ای 
کسی که مغفرتش وسیع است و ای کسی که دستانش را به رحمت 
کشودن اشت: ای کسی که زسین. را مسطع کرد و ان زا محل-شکوزت. و 
ساکن شدن قرار داد. ای کسی که زوجها را مذکر و مونث افرید. مرا از 
ذاکرین و خائفین خودت قرار ده. 


پروردگارا, برکات آسمانی را بر من فرو فرست و درهای رحمتت را به 
اه 
فاسقان سکان داران استمار: و میم حفظ فرما که تو کریم و بسیار 
بخشنده هستی. منزهی تو, مملکتت چه بزرگ است و سلطنتت چه قهار و 
سپاهت چه غلبه گر است. منزهی تو و : تو را به ستایش میستایم, 
سکاف چد رت ربا بای رارکت ان و 
خزانههایت چه بسیار است. منزهی تو, خزائنت چه بزرگ است, منزهی تو 
و به ستایش میستایمت. بر محمد و ال او درود فرست و مرا از جمله 
ذاکرین خودت قرار ده و از غافلان قرار مده.(4) 
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وقتی وضو را تمام کرد بگوید: سپاس معصوص خدابی است که بز‌وزد حان 
خایان ات دا ار این ماه دی ار ی 


سپس بگوید: به نام خدا و با باری خداء خدایا بر محمد و آل محمد درود 
فرست و مرا از کسانی قرار بده که نیکیها را دوست دارند و بدان عمل 
میکنند و به ان کمک مینمایند و به سوی نیکی میشتابند و بدان عمل میکنند 
هه آن کفک مان مرا در اطاعت از خودت و پیامبرت که درود تو بر او 
و خاندانش باد, یاری فرما. و از شر و عمل بدان و از غضب و اتشت به تو 
پناه میاورم. 


وقتی خواستی وارد مسجد شوی بگو: به نام خدا و به کمک او, از سوی 
خدا آمدیم و بازگشت ما به سوی خداست و خواست, خواست خداست. 
بهترین اسمها برای خداست, توکل برای خداست, هی نیرو و جنبشی 
نیست مگر به اراده خدا, پروردگارا مرا از کسانی قرار بده که مساجد و 
خانه ها را آباد میکنند. پروردگاراء من بنده و فرزند بنده و کنیزت هستم که 
به رحمتت نیازمند است و تو از من بینیازی و من قادر نیستم تو را عذاب 
کنم. تو میتوانی کسی را به غیر از من پیدا کنی تا او را عذاب نمایی ولی 
من نمیتوانم کسی دیگری به غیر از تو را پیدا کنم که مرا بیامرزد. بر خود 
ظلم کردم و اعمال زشت مرتکب شدم., پس مرا بیامرز و بر من رحم نما 
و توبه مرا بپذیر که تو توبه پذیر و مهربانی. 


پروردگارا, درهای رحمتت را بر روی من بگشا و درهای گناه را به روی من 
ببند. خدایا, در این زمان, تمام انچه را که به اولیا و کسانی که از تو 
اطاعت کردهاند, داده ای, به من بده و تمام شری را که از انها برطرف 
کردی, از من هم برطرف کن. (پروردگارا, اگر فراموش کردیم یا خطا 
نمودیم ما را مواخذه نکن و تکالیف سنگین که بر امتهای پیشین وضع کرده 
بودی, بر ما وضع نکن. پروردگارا, , ما را نم کار کم ظافت ارت را ها رم 
وادار نکن و از ما بگذر و ما را بیامرز و بر ما رحم کن, تو مولای ما هستی 
پس ما را در برابر قوم کافران یاری کن ]. 


پروردگار, گوش قلیم را با ذکرت باز کن و یاری کردن آل محمد را روزی 
من گردان و مرا بو امرشان نایت» قدض. شار و میان من آنها -دوستیت 


برقرار ساز و آنها را 
ص: 264 


از پیش رو و پشت سر و از راست و چپ محافظت بفرما و نگذار که به 
ا تماما روز 


خدایا, بنده و زاثرت در خانهات است. و بر هر وارد و زاثری. حقی بر 
صاحب خانه میباشد؛ پس ای بهترین کسی که حاجات از او خواسته میشود 
و ای بهترین کسی که رو به سوی او گردانده ميشود. از تو میخواهم ای 
خدا, ای رحمان و ای رحیم, به حق رحمتی که همه چیز را فرا گرفته است 
و به حق ولایت, که بر محمد و ال محمد درود فرستی و مرا از اتش دوزخ 
رهایی دهی. 


پروردگارا, من به وسیله محمد و آل محمد رو به سوی تو میکنم و آنها را 
پیشاپیش حاجاتم میفرستم. پس خدای من, به حق انها مرا در دنیا و اخرت 
وجیه و از مقربین درگاهت قرار ده. خدایا؛ به حق آنها نمازهایم ۳ قبول 
کن, دعایم را مستجاب کن و گناهانم را ببخش و روزیم را وسیع گردان و 
حاجتم را روا کن و با روی کرامت به من نگاه کن, نگاه مهربانی که به 
وسیله آن من مستوجب کرامت نزد خودت شوم و سپس این نگاه را هرگز 
از من برنگردان. ای برگرداننده دلها و دیدهها, مرا بر دین خودت و دین 
فرشتگانت ثابت قدم دار و قلیم را بعد از اینکه مرا هدایت کردی نلغزان و 
از جانب خود رحمتی برای من فرو فرست که تو بسیار بخشنده ای. 


روی به سوی تو کردم و خشنودی تو را طلب نمودم و ثوابت را خواستار 
شدم و به تو ایمان اوردم و بر تو توکل نمودم؛ پس با ذات خود رو به سوی 
من کن و من هم رو به سوی تو میکنم. خدایا, گوش قلبم را با ذکرت باز 
کن و نعمت و فضل خودت را بر من تمام گردان, چرا که تو سزاوارترین 
نعمت دهندگانی که نعمت و فضلت را بر هن تهاق ردان خدایی جز تو 
نیست و شریکی نداری. 


سپس آیهالکرسی و سورههای ناس و فلق را میخوانی و هفت مرتبه تسبیح 
میگویی و هفت مرتبه حمد میکنی و هفت مرتبه تکبیر و هفت مرتبه تهلیل 
میمایی شییسگوی: خرایامیه حامان اننکه هرا «دایته کردی ور من 
فضل نمودی و به من شرافت دادی و به خاطر امتحانهای نیکی که از من 
گرفتی. ستایش 


ص: 265 


مخصوص توست. خدایا, نماز و دعایم را قبول کن و قلبم را پاک گردان و 
سینهام را فراخ بخش و توبه مرا بپذیر که تو توبه پذیر و مهربانی.(1) 


مولف: برخی از این دعاهای وضو و دیگر دعاها در باب قبلی ذکر شد. 
توضیح : «الأید» به معنای قوت و قدرت است. در نهایه آمده است: 
«المسامع», جمع «مسمع» و به معنای ابزار شنیدن است؛ يا جمع غیر 
قیاسی سمع رت مثل «مشابه» و «ملامح». «قسمع» به فتح, به معنای 
شکافتن است, پایان. « أصلح ذات بینکم», ذات شی ء به معنای حقیقت شی 
هنم آین تعتاثیت. تفت احوا لسن آها باشم‌و این اتید این 
فا ی وان ی با وا ها تا ار هس 
اتفاق و مودت باشد. از اخفش حکایت شده که درباره آیه «آصلحوا ذات 
که رای و اش یه ین ول ات را 
مت روهام که مرا ی را سا امس فس سس ید سا 
برتم از آشا انتم مد کر -موتت:معنوی د منل»ار وحاط کهدار را مونت 
کردهاند و حایط را برد کر پایان. 


هدف در این جا, یا با در تقدیر گرفتن کلام, این میباشد که بین آنها و بین 
دیگران را اصلاح کن. پا امور متعلق به خود آنها را اصلاح کن. یا منظور از 
آل, اعم از معصومین باشد و اين ظاهرتر است. چرا که گاهی دعا برای 
امری است و باید بدون وی هم باشد. همچنان که طبق برخی وجوه, در 
مورد سخن خدای متعال که میفرماید: «ربنا لا تواخذنا ان نسینا او 
آخطآنا(3)» این سخن گفته شده است. «بحق الولایه», یعنی قبول ولایت 
آل محمد علیهم السلام از سوی من. 


7 شود و الضه. و له الامین و الیکارهو الدعاتت امام سحاد غایه 
الا رش ی ها اه ی رای این دعا را 
میخواند: 


«خدای من ستارگان آسمانت فرورفته. و دیدههای خلقت فرو خفته, و 
صداهای بندگان و چهارپایانت خاموش شده, و پادشاهان درها را به روی 
خود بسته, و نگهبانان در گرد آن درها به حفاظت مشغول, و خود را از 


ص: 26 


۰-1 . مصباح المتهجد: 92-90 
2- . انفال/ 1 
3- . بقره/ 286 


از انان خواهد يا احسانی طلبد محجوب داشته اند, و تنها تو - پروردگارا - 
زنده و پاینده ای که چرت و خواب فرایت ت نگیرد, و هیچ چیز تو را از چیز 
دیگر سرگرم نسازد, درهای آسمانت برای دعا کنندگان باز است, و خزائنت 
تنلننته ؛ و درهای رحمتت نیوشیده, و احسانهای تو برای آن کس که از تو 
درخواست کند ممنوع نیست بلکه همه مبذول و در دسترس است. ح 
من, تو همان کریمی هستی که هیچ درخواست کننده ای از مومنان را که 
به تو رو انداخته از بارگاهت دور نسازی و از هیچکدام آنها که قصد تو 
وا ی اه 
پیشگاه تو به تعویق تیفتد, و کسی جر توءبه بز آورذتش دست نیازد. 


خدای من؛ تو من و ایستادن و خواریام را در پیشگاه خودت میبینی و راز 
درونیام را میدانی و از آنچه در دل دارم و از آنچه که صلاح کار دنیا و 
اخرتم بدان بسته 0 آگاهی. 


خدای من یاد مرگ و ترس از حوادث پس از آن و ایستادن در پیشگاهت, 
طعام و شراب را ناگوارم ساخته و آب دهانم را گلوگیرم نموده و از بسترم 
برکنده و از خوابم بازداشته. چگونه بخوابد آن کس که از ورود فر شته 
مرگ در پیشامدهای شبانه روز میهراسد, بلکه چگونه عاقل به خواب رود با 
آنکه فرشته مرگ در شب و روز خواب ندارد و روح او را در شبانگاه و در 
همه لحظات دنبال میکند». آن گاه حضرت امام سجاد علیه السلام بعد از 
خواندن این دعا سجده می کرد و رخسار مبارک خود را بر خاک گذاشته, 
یقرت رز 
تو خواستارم».(1) 


مولف: دعای سجده در کتاب دعائم چنین است: «پروردگارا. راحتی و 
خواستارم.»(2) 


ص: 267 
- . مصباح المتهجد: 92 مصباح الکفعمی: 50-49 و البلدالامین: 35- 36 و 


مکارم الاخلاق: 399-340 
2- . دعائم الاسلام 1: 212 و 213 


توضیح: «هدأت». یعنی ساکن شد. «الانتجاع», طلب احسان. «غیر 
محظورات». یعنی ممنوع نیست. «الاختزال». جدا کردن و بریدن. «انخزل 
الشی», انقطاع و بریدن. «نفض علیه العیش تنفیضا». به معنای تیرٍه 
گرداندن است. ۳9 بریقی» از غصه به ضم گرفته شده است و آن 
گیر کردن چیزی در گلو و کنایه از شدت ی یعنی مرا 


به حدی رسانده که نمیتوانم غذا را فرو ببرم و در گلویم مانده است. 
«اقلقه» یعنی برکندن. 


جوهری گفته است: «بات یفعل کذا» زمانی به کار میرود که کاری در شب 
انجام شود همچنان که اگر کاری در روز انجام شود گفته میشود: «ظل 
یفعل کذا». «بیت العدو», یعنی حمله کردن به دشمن در شب و اسم بات 
بیات است. «الطارق». کسی است که در روز متا ند و گاهی بر کسی که 
میآید. چه شب باشد و چه روز اطلاق ميشود, همان طور که در اینجا چنین 


است. 


«آو فی آناء الساعات», بعلی یعنی اجزای شب., یعنی در قسمتی از شب. 
جوهری_ گفته است: «تاء لیر ساعات شب است. اخفش گفته است: 
صقن انا ان بر فرنعی! اشت: ری مان عفرد ان اش نو 
است گفته میشود: «مضی اینان من اللیل و انوان». 


8. المتهجد: نماز حاجتی که در دل شب خوانده میشود: پس برای نماز به 
طور کامل خودت را پاکیزه کن و با خودت خلوت نما و در خانهات را ببند و 
پرده را قرو بتنداز وق بهایت زر دز ترانن می بت مر دن ود فراعت مار 
وا که را ای سار ال ان و 
سوره توحید و در رکعت دوم سوره حمد و سوره کافرون را میخوانی و 
و ی ی 


بگو و سپس بگو: 


ای کسی که اختیار بندگان به دست اوست و قلبهای ستمگران در قبضه 
قدرت اوست و همه اموری که ممتنع الوجود هستند در تحت اراده اویند که 
ان را به صورت تکوینی, هر زمان و هر طور که بخواهد تدبیر میکند. تو 
خدایی هستی که هر چیز را بخواهی موجود ميشود., و هیچ اراده و جنبشی 
نیست مگر به اراده تو. 


ص: 269 


پروردگارا, آنچه که آن را دانستهای مرا احاطه کرده و آنچه که بر تو 
پوشیده بیست مرا دربر گرفته است.. پس اگر مرا تسلیم نت هلاک 
میشوم و اگر گرامی بداری به سلامت خواهم بود. خدایا من در پناه تو بر 
هر بزرگی حمله میکنم و از پرتگاههای دنیا و آخرت با ذکر تو در شب و روز 
طلب نجات میکنم. خدایا به وسیله تو بر هر عزیز, عزت مییابم و به وسیله 
تو بر هر ستمگر سرکش حمله میکنم و گواهی میدهم که تو خدای من و 
خدای پدرانم و خدای همه جهانیان هستی. 


مولای من, تو قبل از اينکه کسی مستحق بخشش باشد, بخشیدن را آغاز 
کردی, بنابراین 


زیادترین و کاملترین عطا را به من بده. به تو چنگ زدم و گریهام برای تو 
بوده است و به تو اعتماد کردم و به سوی تو پناه جلستم. خدا, خدا, خدا 
پروردگار من است و چیزی را شریک او قرار نمیدهم و به غیر از او کسی 


سپس به سجده میافتی و میگویی: (مگر ایمان نیاورده ای؟ گفت: چرا؛ 
ولی تا دلم آرامش یابد. گفت: پس, چهار پرنده برگیر, و آنها را پیش خود. 
ریز ریز گردان سپس بر هر کوهی پاره ای از آنها را قرار ده آن گاه آنها را 
فرا خوان, شتابان به سوی نو می ات و بدان که خداوند توانا و حکیم 


است. 4 


سپس میگویی: خدایا, آرزومندان تو را آرزو میکنند و درماندگان به تو پناه 
میاورند و تو مالک پادشاهان و خدای تمام خلایق هستی و امرت نافذ و 
قابل بازداشت نیست. چرا که : تو صاحب سلطنت هستی و خالق انسانها و 
جنها میباشی. از تو ميخواهم, از تو میخواهم - آن قدر میگویی تا نفس قطع 
شود - سپس میگویی: آنچه را که تو به آن از من داناتری ! سپس میگویی: 
تو بر هر کار توانایی. سپس میگویی: خدایاء هر کاری که برایم دشوار 
است. اسان گردان و مرا به راه مستقیم هدایت فرما و تو خدای شنوا و 
دانایی هستی, پس هر شدتی را بر من آسان گردان و مرا : به کار نیک و 
رشید توفیق ده. سپس میگویی: با من چنین رفتار کن.(1) 


ص: 209 


ماع ]لنچده 95 


نماز حاجت دیگر: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس را که به درگاه 
خداوند حاجتی داشته باشد. در دل شب از خواب بلند شود و غسل کند و 
پاکترین لباسهایش بپوشد و به ظرف ابی ده مرتبه سوره قدر بخواند و به 
اطراف و محل سجده بپاشد و سپس دو رکعت نماز با سوره حمد و قدر 
بخواند و بعد از نماز, حاجت خویش از خداوند بخواهد؛ خواسته او حتماً 
براورده خواهد.(1) 


9. المتهجد و غیر آن: از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت 
شده است که هرکس از نماز شب غافل شد, ده رکعت نماز با ده سوره 
بخواند که در رکعت اول. سوره حمد و «الم تنزیل» و در رکعت دوم 
سوره حمد و سوره یس و در رکعت سوم, سوره حمد و سوره دخان و در 
رکعت چهارم. سوره حمد و سوره «واقتربت» و در رکعت پنجم, سوره 
حمد و سوره واقعه و در رکعت ششم. سوره حمد و سوره ملک و در 
رکعت هفتم. سوره حمد و مرسلات و در رکعت هشتم, سوره حمد و «عم 
یتسائلون» و در رکعت نهم, سوره حمد و سوره شمس و در رکعت دهم, 
سوره حمد و سوره فجر را بخواند. و فرموده است: هر کس این نماز را با 
این صفات بخواند. هیچ گاه از نماز شب غافل نشود.(2) 


0. المتهجد و غیر آن: دو رکعت قبل از نماز شب را ذکر کرده است. 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: هر بندهای که در شب برخیزد و 
دو رکعت نماز بخواند و در سجدههایش برای چهل نفر از دوستانش دعا 
کند در حالی که اسم انها پا پدرانشان را میبرد, هر خواستهای از خدا داشته 


باشد ؛ خدا به وی میدهد. 


امام سجاد علیه السلام قبل از نماز شب دو رکعت نماز به صورت سبک 
میخواند. در رکعت اول این نماز سوره توحید و در ر کعت دوم. سوره 
کافرون را میخواند و دستش را برای تکبیر بلند میکرد و میفرمود: «تو 
بزرگ دانا هستی. تو پادشاه قاهر و بزرگ توانا و غنی هستی. بندگان 
میخوابند و تو نمیخوابی و غافل و بیمار نمیشوی. سپاس مخصوص خدای 
محسن و مجمل و مُنعم و مفضل و صاحب شکوه و 
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کر مضاع | لوخد 36 


وا ات96 


بزرگواری و دارای بخششهای بزرگ و نعمتهای کلان و صاحب تمام نیکیها و 
ولی تمام نعمتها است. در هر سختی به خذلان نمیافکند و با اشکار کردن 
راستا سصت وا گام سس هه هر زا اه ار ی وان 
نمیکند اه ی را رس ای را ها 
پنام: اشت. نیک ازمانش انستت و یه بخشتد کین ستوده و نسبت به ما دارای 
عفو بزرگ ات روز را به تب 3 در حالی که اگر ما را محروم 
۱ اه به خاطر کم بودن شکرمان ما را 
از فضلت محروم نکن و به خاطر زیاد بودن کناهانمان و انجه که.بیشاییش 
فرستادیم ما را عذاب نکن. . منزه است صاحب ملک و ملکوت. منزه است 
صاحب عزت و جبروت. منزه است ان زندهای که نمیمیرد.» 


سپس قرائت ت میکرد و رکوع و سجده مینمود. سپس برای خواندن رکعت 
دوم بلند میشد و در آن سوره حمد را میخواند. وقتی قرائت را تمام میکرد 
دستانش را باز میکرد و میگفت: 


«خدایا, دستان درخواست کنندگان به سوی تو بلند شده است و گردنهای 
تلاش گران به سوی تو دراز شده است و قدمها به سوی تو در حرکتند و 
دیدگان عبادت کنندگان به سوی تو نگران و قلبهای متقین به سوی تو روان 
گشته است و از تو حاجت خواسته ميشود. ای اجابت کننده گرفتاران و 
پاریگر شکست خوردگان و برطرف کننده گرفتاری گرفتاران و خدای 
فرستاده شدگان و خدای پیامبران و ملائکه مقرب و فریادرس آنها هنگام 
دشواری و گرفتاری بزرگ, خدایا من آن چیزی را از تو طلب میکنم که 
برای کسی به کار بردی که حکم تو را برپا داشت و با دشمنانت عناد و 
ستیز کرد و به ریسمان تو چنگ زد و برای اجرای کتاب تو صبر کرد, در 
حالی که محت اهل طاعتت و دشمن اهل معصیتت بود و در راه تو آن چنان 
که شایسته است جهاد کرد و در زمینه تو ترززتبان هیج ما فتگری او ( 

تحت بانب قرار نداد؛ . سپس او را با منتهایی که بر او کداتتیت تابتقدم 
۱ ی و و 2 
هستی پاداش میدهی و 
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در قبرش براو آسان میگیری و با روی سفید برمیانگیزی و از فزع اکبر و 
هول و تکان قیامت ایمن میسازی.» 


سپس رکوع میکنی و وقتی سلام نماز را گفتی, سه مرتبه تکبیر میگویی و 
سیس میگویی: پروردگارا, مرا در زمره کسانی قرار ده که آنها را هدایت 
کردهای و در زمره آنها قرار ده که از گناهانشان گذشتهای و در زمره 
کساتی قرار دم که:شرجرزشتی: اما را به هدن حرفنی/ ونر آنجه که به-قره 
میدهی برکت ده. مرا از شر قضایت در امان دار, چرا که تو حکم میکنی و 
کسی به تو حکم نمیکند, کسی که سرپرستی او را به عهده گرفتی ذلیل 
نمیشود و کسی را که او را دشمن داشتی عزیز نميیشود, بسیار بزرگ و 
مبارک و متعال و منزه هستی, ای خدای بیت الحرام. 


خدایا ! تو میبینی و دیده نمیشوی و در بلندترین جایگاه دیده بانی هستی و 
زندگی و مرگ به دست توست و بازگشت همه به سوی تو میباشد, و آغاز 
و انجام برای توست., از اینکه ذلیل و خوار شویم به تو پناه میآوریم. 


سپاس مخصوص خداوندی است که صاحب ملک و ملکوت است. سپاس 
مخصوص خداوندی است که صاجب عزت و جبروت است, سپاس 
مخصوص خداوندی است که شکست ناپذیر و جبار و حکیم است. بسیار 
اه ندمت بحانهر فمازت ه فر و و متعال است. خدای بزرگ منزه است. منزه 
است خداوندی که دوست و فرزند و شریکی در حکومتش, و نظیر و هم 
ترازی برایش وجود ندارد. 


[ای خدا و ای رحمتگر و ای پروردگار, اگر فراموش کردیم يا خطا نمودیم 
ما را مواخذه نکن و تکالیف سنگینی که بر امتهای پیشین وضع کرده بودی, 
بر ما وضع نکن. 0 ما را کاری که ظافیت آن را نداریم وادار 
نکن و از ما بگذر و ما را بیامرز و بر ما رحم کن, تو مولای ما هستی پس 
ما را در برابر قوم کافران یاری کن. ). (خدایا, قلبهایمان را بعد از اينکه ما 
را هدایت کردی نلغفزان و از جانب خود رحمتی بر ما ببخش که زر تو بسیار 
بخشنده هستی؛ خدایا, عذاب جهنم را از ما بازدار که عذابش هلاک کننده 
است. خدایا؛ از زنان و فرزندانمان نور چشمانمان قرار ده و ما را پیشوای 
متقین قرار ده. 4 
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پروردگارا, بر محمد و آل محمد و فرشتگان مقرب و پیامبران و صدیقان و 
پیامبران اولوالعزم که در راه رنج دیدند و در راهت چنان که شایسته بود 
جهاد کردند و امرت را بر پا داشتند و تو را ؛ به یگانگی ستودند و تا زمان 
مرگ تو را پرستش کردند. درود فرست. 


خدایاء کافرانی که مانع اجرای دستورات کتابت شدند و پیامبرانت را 
تکذیب نمودند عذاب کن و عذاب و رجز خودت را بر آنها قرار ده و ما و 
ها ی ان سای هرا به جا 
آورند. ای خدای حقیقی و ای پروردگار جهانیان, دعای ما را بپذیر. خدایا بر 
بندگان صالحت که در آسمان و زمین هستند رحم کن. ای بزوزد کار 
و مس فص هو و مساق ان الصا ور الم ا 1 
و الله اکبر» و سجده میکنی.(1) 


توضیح: «الشامخ» به معنای عالی و مرتفع. «باذخ» هم چنین معنایی دارد. 
«الرّدء» با کسره به معنای کمک و یاری است. خداوند متعال میفرماید: 
«فارسله معی ردءا(2)»» زبس او را بر من برای کمک بفرست. ۰ این نظر 
را جوهری داده و گفته است: «شخص بصره» فهو شاخص», زمانی به کار 
میرود که چشمانش را باز کند و پلک نزند. گفته است: «افضیت» وقتی به 
کار میرود که به بیرون برود و « أفضیث الی فلان سُری» یعنی رازم را به 

او گفتم. «المنظره» به معنای محل مراقبت و دیده بانی است. 
الفتظر الاغلی» یعتی.موافت ند کات هسی و ار حال آبان و داریا 
به این معناست که افکار خلایق و عقلهایشان به سوی درک تو نمیر سد. 


«العزیز», غلبه کنندهای که بر او غلبه نمیشود. گفته شده است: عزیز 
تا مت «الجبار» کسی که است که شأنش 
در ملک ی هی ی ی ی 
اننکه فضد دم باشی با جبار کسی است که آفرند کان. را فخیور مکند. و آنها 
را بر آنچه که میخواهد وادار میکند. يا منظور کسی است که حال آنها را 
حفران .و .اضلاه سکند. فا کته که سس وا باتشفان رگید 
«القهار». یعنی کسی که قهر و غلبهاش بر بندگان شدید 
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است. «المتعال». یای این کلمه حذف شده و کسره به جای آن آمده تا بر 
وجود یای محذوف دلالت کند و معنای متعال این است که از هر وصفی 
بالاتر است. «الاصر», به و گناه و ۳۹ و سختی و پیمان استوار 
است. «کان غراما». یعنی هلاک يا همراه. 


1 خضیا شیه ان الیافی سه ام دغام لین کته است دنامن 
علیه السلام بعد از دو رکعت که قبل از نماز شب میخواند. اين دعا را 
میخواند: «خدایاء دلهای فروتنان به سوی تو متوجه گشته و عقل عاقلان با 
تو انس گرفته است و بیم عالمان بر تو ملازم شده و قلبهای تقصیر کنندگان 
بر تو آرام گیرد؛ پس ای آرزوی عارفان و امید آرزومندان, بر وه و آل 
محمد درود فرست و مرا از رسوایی روز قیامت در امان دار. ۰ 
در به در میشود و آنچه در سینههاست بر تو آشکار است. و هنگامی که 
گناه کاران میتر سند, و افراط کاران وحشت میکنند مونس من باش,: به 
وسیله رحمتت ای 0 مهربانان. 


به عزت و جلالت سوگند, با معصیت خود قصد نافرمانی تو را نداشتم و 
درباره تو در تردید و به کیفر تو جاهل نبودم. و عقوبت تو را نمی خواستم. 
اما نفس من مرا گمراه کرد و پرده ای که , بر گناه من کشیدی مرا بر آن 
پاری داد. اکنون چه کسی مرا از عذاب تو می رهاند؟ و اگر رشته پیوند 
کی رز 
پیش دارم که باید پیش روی تو بایستم. روزی که به سبک باران میگویند 
بگذرید و به سنگین باران میگویند فرود ائیته آبا با شنبکیاران: خواهم 
گذشت؟ پا با سنگین باران فرود خواهم آمد؟ وای بر من, هرچه عمرم 
درازتر می شود گناهانم بیشتر میگردد و توبه نمیکنم ؛ آیا هنگام آن نرسیده 
است که از پروردگارم شرم کنم؟» 


سیس سجده میکرد و سه مر نبه فیگفت : «استغفرالله ربی و اتوب الیه». 


نم تباصا هم کت ی ار 
سبک است و «المْثقل». کسی که بارش سنگین است. 


52 الفقیه: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی خواستی برای نماز شب 
بلند شوی بگو: پروردگاراء من به وسیله محمد پیامبر رحمتت و ال محمد او 
به سوی نو 
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رو میکنم و آنها را پیشاپیش حاجاتم میفرستم. کت 
ما ار ما وا ی | 
پر من رحم کن و به خاطر - یا به وسیله - آنها مرا عذاب نکن و به ِ 
آنها مرا گمراه نگردان و به خاطر آنها بر من روزی ده و به خاطر آنها مرا 
محروم نگردان و حاجتهای دنیوی و اخروی مرا بر آورده کن که تو بر هر 


چیز توانایی و بر هر چیز آگاه میباشی.(1) 


توضیح: «بنبیک». یعنی با طلب شفاعت از اوء «لاتعذبنی بهم». یعنی به 
خاطر مخالفت و دشنمی کردن با انها, البته احتمال دارد در تمام این موارد 


طبق آنچه که قبلا گفتیم ؛ توجه میکند. 


مستحب است در دو رکعت اول, در هر رکعت سوره حمد و سی مرتبه 
سوره توحید خوانده شود و اگر بر این کار قادر نباشد, در رکعت اول سوره 
حمد و سوره توحید و در رکعت دوم, سوره حمد و سوره کافرون را 
بخواند. در شش رکعت بعدی هر یک از سورههای طولانی مثل انعام و 
کهف و انبیا و یس و «الحوامیم» و شبیه این سورهها را که بخواهد, 
میخواند. البته اگر وقتش زیاد باشد. پس اگر وقت تنگ بود بر خواندن 
سوره حمد و سوره توحید بسنده میکند. 2 و جهری خواندن قرائت در 
نماز شب مستحب است.(2) 


مولف: در حاشیه برخی از نسخههای قدیمی مصباح شیخ که از خط خودش 
- قذس سره - نقل شده بود, دیدم, این سخن چنین نوشته است: در رکعت 
سوم و چهارم سورههای مزمل و عم خوانده میشود و در رکعت پنجم و 
ششم سورههایی شبیه سوره یس و دخان و واقعه و مدثر خوانده ميشود. 
در رکعت هفتم و هشتم, سوره تبارک - ملک - و انسان خوانده ميیشود. 
تسبیح حضرت زهرا سلام 1 در تعقیب هر دو رکعت میخواند, 
سپس گفته است: در روایت آمده است: 
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هرکس دشمنی داشته باشد که او را اذیت میکند, در سجده دوم دو رکعت 
اول بگوید: خداپا, فلان بن فلان. مرا شهره عام و خاص کرده و نامم را بر 
همگان فاش ساخته و مرا به انجام زشتیها وا میدارد, خدایا شر او را با 
مرضی که به زودی بر جان او میاندازی و او را به خودش مشغول میکنی, 
از من دور کن. خدایا مرگ او را نزدیک گردان و اثر او را از میان بردار و 
خدایا به زودی زود این کار را انجام بده.(1) 


هر کس میخواهد طلب عافیت و سلامتی کند, در همین سجده بگوید: ای 
بلند مرتبه و ای بزرگ, ای رحمتگر و ای مهربان, ای شنونده خواستهها و 
را ۱ 
آخرت آن چنان که شایسته آنی به من ارزانی دار و شر دنیا و آخرت را آن 
چنان که شایسته آنی از من برطرف کن و اين درد - به جای اين درد اسم 
درد را میکوید- زا از من بزطرف کن, جرا که این درد مرا به خشم آورده و 
خوار کرده است. بر این دعا اصرار کن که خدا به زودی سلامتی به تو دهد. 
(2) 


4 دعوات ت الراوندی: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس میخواهد 
طلب سلامتی کند, در سجده دوم دو رکعت اول نماز شب بگوید.. و چنین 


روایتی را ذکر کرده است.(3) 


توضیح: ظاهرتر این است که این دو دعا در سجده دومی است. همان طور 
که در کافی با سندی مجهول از یونس بن عمار(۸) روا یت کرده است. که 
وی گفته است: به امام صادق علیه السلام گفتم: من گرفتا ر همسایه ای از 
ق-ری-ش از آل م-ح-رز ش-ده ام ک-ه ن-ام مرا ف-اش ک-رده و مرا 
شهره مردم ساخته - که همه مرا بشناسند - هرگاه به او بگذرم میگوید: 
اين فرد رافضی است و مالها را به نزد جعفر بن محمد م-یب-رد. 1 
است: حضرت به من فرمود: : در نماز شب آنگاه که به سجده آخ-ر از 
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0 اول میروی, بر او نفرین کن. پ-س خدای عزوجل را حمد کن و 

نما و بگو: بار خدایاء, فلان پسر فلان. مرا شهره مردم کرده و نام مرا 
۱ و در معرض خطرها قرار داده است. بار 
خدابا او را با تير شتابانی بزن که او را از م-ن ب-از داری. ب-ار خ-دای-] 
م-رگ-ش را ن-زدی-ک ک-ن و آث-رش را از م-ی-ان ب-ردار, و پ- 
روردگ-ارا در آن ش-ت-اب ک-ن. 


مثل اینکه هم اکنون گفته است: همین که به ک-وف-ه آم-دیحم و ش-ب- 
ان-ه وارد ش-دی-م. از آنتواده ‏ وداز ال آن مردپ زسیدمیو کفتم ؟ 
فلانی چه کرد؟ گفتند: مریض و بیمار است ! هنور سحتم را به بایان 
نرسانده بودم که صدای شیون از خانه اش بلند شد و گفتند: مرد. 


با همین اسناد از یونس(1) 


روایت ت کرده است که وی گفته است: به حضرت صادق ع-لی-ه الس-لام 
ع-رض ک-ردم: ف-دای-ت ش-وم! ای-ن بیماری که در صورت من پیدا 
شده؛ مردم میپ-ندارند که خدای عزوجل هر یک از بندگانش که دوست 
دارد بدان دچار نکند ! حضرت به من فرمود: نه, اینطور نیست ؛ م-وّم-ن آل 
فرع‌ون س-ران-گدش_نانشان ریخته بود- که استخوانهای بندهای آنه 
اشکار بود - و ای-ن ط-ور م-یگ-ف-ت - دس-تش را دراز میکرد و میگفت: 
ای مردم», از فرستادگان خدا| پیروی کنید. 


گفته است: س-پ-س ف-رم-ود: چ-ون یکسوم آخ-ر ش-ب ش-د, در س- 
اع-ت اول آن ب-رخ-ی-ز و وض-و بگیر و به نمازی که میخوانی بپرداز, پ- 
س چ-ون در س-ج-ده آخ-ر از دو رک-ع-ت اول رس-ی-دی, در حال سجده 
بگو: «یا علی يا عظیم. ۰ تا آخر دعا. گفته است: هنوز به کوفه نرسیده 
بودم که خداوند تمام آن درد را از من برد. 


«التنویه», به معنای مشهور ساختن. «قطع الائر». دعا کردن بر مرگ 
است. «غاظنی» همان ظور کون خر تسجهها آمده از «ااطتی» که در 
برخی از نسخهها ادف فصیحتر است. 
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دایص هیر ان مسب اسشت ادن آخر آیزه ده ر کفتهر این قفا را 
بخواند: 


پروردگارا! من از تو سوّال میکنم و همچون توبی سوال نشده - مثلی برای 
را شود تو محل خواست همه سوال کنندگان و 
نهایت رغبت روی آوردندگانی. تو را میخوانم و هیچ کس چون تو خوانده 
نشده. و به تو امید میبندم که مثل تویی نیست تا به او توجه گردد. تو 

اجابت کننده دعای بیچارگانی و مهربانترین مهربانانی. از تو درخواست 
میکنم به برترین و مقبولترین و عظیمترین مسائل, ای خدا! ای بخشنده ! 
ای مهربان ! و به نیکوترین اسمهایت و برترین نمونههایت و نعمتهای بیرون 
از شمارت و به گرامیترین اسمهایت و محبوبترین آنها نزد تو و نزدیکترین 

آن ها از جهت وسیله به سوی تو و والاترین آن ها از لحاظ منزلت نزد تو و 
پربارترین آن ها از جهت ثواب و پاداش تو و سریع ترین آن ها در اجابت 
امور. و تو را سوگند به اسم مکنونت ! آن اسم اکبر اعرٌ اجلٌ اکرم که آن را 
هم ار هر رک 
بخواند راضی میشوی و دعایش را مستجاب فرمایی, و بر تو است که 
سائلت را محروم ننمایی و او را رد نکنی. و تو را سوگند میدهم به هر 
اسمی که برای تو است در تورات و انجیل و زبور و قران عظیم و به هر 
اسمی که حاملان عرشت و فرشتگانت و پیامبرانت و فرستادگانت و 

فرمانبرداران از آفریدگانت, تو را به آن میخوانند, ات 
بر محمد و آل محمد درود بفرستی و این که فرج و گشایش کار ول خود 
و فرزند ولی ات را زود برسانی و در خواری و رسوایی دشمنانش تعجیل 
فرهانو رای فرجه مخواهی وا شین ۱ 


توضیح: ابن باقی و کفعمی(2) و دیگران اين دعا را از جمله دعاهایی ذکر 
کرده اند که بعد از هر دو رکعت خوانده ميشود. کلام شیخ بر اختصاص این 
دعا پر دو رکعت اول دلالت دارد. «و آنجحها», یعنی نزدیکترینش به اجابت 
و ناستنایکی الحسنی» », یعلی اسمای حسنایی که از بیشتر آفریدگان پنهان 
است, يا منظور تمام 
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سای خداص غالبا فقات دای خوا نتم خل لیم وتقورت اش با اه 
ارات دانی شام فا فعلی هو باشد هیا آعم ار این هو سامل 
اسمای خداوند متعال هم باشد. «امثالک العلیا», مثل تمام مواردی که 
او توا ال اسر آنه توق شسه ایا یر صتات 
ذاتی تاحا ان ری ماه انا ماا پاسعرا مایا که فروه 

بر آنها باد, مثل خداوند متعال واجب الاطاعه هستند. يا منظور این 
۱ هر چند که 
خداوند سبحان اجل از این است که چیزی شبیه او باشد. گاهی «مثل» بر بر 
دلیل و حجت هم اطلاق ميشود. 


6 اتغار انن الافید یو کفت اول ففاه قب را ماه کرو. وغانی 
زا که امفرالی شین علبه تسام صخوا تور استوا ند وا ات ارت 

خدای من اندکی خوابیدم که ,رسخن آشکارت مر متوجه ساخت که 
فرمودی: «تتجاقی جوم عِ القجتاجع یدغون تم حوفا وطمقا وم 
فتاه تنفقون * قلا تغل تقمره قا آکفی هم من فرّه أغین جرّاء بقا کائوا 
ون 1۱ وبهاه‌هایشان ار خوانگاهیا جدا هی کردد او بروردکارشان 
را از روی بیم و طمع می خوانند, و از آنچه روزیشان داده آیم انفاق می 
کنند. هیچ کس نمی داند چه چجیز از آنچه روشنی بخش دیدگان است, به 
هه ام ی اه وان 
شیرین دست شسته و سنگینی بیداری را تحمل میکنم و پهلوهایم را از 
بستر راحت جدا| کردم تا اشک فراوان به درگاهت بریزم. زمین را با 
قدمهایم ییمودم و با گناهانم به درگاهت باز گشتم و در مقابل نو ایستادم و 
فا ی و و 
تو را خواندم و حیران و سرگشته روی به سوی تو نمودم. 


با قلبی خسته و دردمند تو را میخوانم و با اشکی ریزان با تو مناجات 
مینمایم و از قدرت خود به تو پناه میآورم و از جرأت خود بر تو پناهنده 


میشوم, و از جهل خود به تو پناه میآورم. و از شرّ گناهم به دستگیرههای 
ای ی 
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میزنم و قلبم را با ذکر تو آباد میکنم. خدای من, اگر زمین از گناهان من 
اگاه میشد مرا در خود فرو میبرد و اسمانها مرا میربود و دریاها مرا غرق 
میکرد و کوهها مرا در میان میگرفت و غارها مرا میبلعید. 


خدای من, به کدامین هلاکت گاهها خودم را انداختهام و به کدامین جر آت 
در برابر تو ایستادهام؟ خدای من, هر موقع رو به هر کس که کردم, مرا به 
را ی کر و را ات ره 
و هیچ مخلوقی نبود که رو به سوی آن کردم مگر اینکه مرا به سوی تو 
ترغیب کرد. من تو را چه خدای خوبی یافتم و تو مرا چه بد بنده ای یافتی. 


بخشد ؛ واگر برده عصمت مزا بدری چه کسی عورتم را خواهد پوشاند؟ و 
امر وی خواهد 9 منداخد در حکم ی 
که میخواهی بفرستی عجلهای نداری, چرا که کسی عجله میکند که از 
۱( ۵ ۱ ۱ ۱97 . یس بر 
محمد و آل محمد درود فرست و برای من چنین و چنان کن... 


سپس میگویی: خدایاء از شر اينکه در پیش چشم مردمان, ظاهرم نیک و در 
پیش خودم و باطنم زشت بااشد به تو پناه میأورم, در حالی که در پیش 
چشم مردم برای ریا خودم را نگه بدارم و به آنها ظاهر نیکم را نشان بدهم 
و زشتی باطنم را به سوی تو آورم و بدین وسیله به بندگانت نزدیک شوم و 
از رضایت تو دور گردم.(1) 


توضیح: «السهاد» به ضمه, ضد «الرقاد» است که به معنای خواب میباشد, 


است. سهاد. بی خواب شدن است. 


#7 الفتهجد و.غیر آن* متتخت. است. بعد از هر دو رکفت این .دغا*ر۱ 
تکرار کند: 
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1 اختاز این تاقی .عظی 


خدایی جز خدای پکتا بیست و شریکی ندارد, ملک و حمد مخصوص اوست؛ 
زنده میکند و میمیراند و زنده میکند و او زندهای است که نمیمیرد و خیر و 
زمین هستی و ستایش مخصوص توست, تو خدای اسمانها و زمینی و انچه 
که در انها و میان انها و زیر انهاست. پس حمد و ستایش مخصوص توست, 
خدایا خودت حق, وعدهات حق و بهشت حق و جهنم حق است و قیامت که 
شکی در آن نیست رخ خواهد داد و تو هر کس را که در قبرهاست 
برخواهی انگیخت. 


خدایا تسلیم تو شدم, و به تو ایمان آوردم, و بر تو توکل نمودم, و در راه تو 
دشمنی کردم - به وسیله تو با دشمنان جنگیدم -, و به سوی تو مرافعه را 
آوردم. خدایا بر محمد و آل محمد, امامان مورد رضایت درود فرست و هر 
خیری را با آنها شروع کن و هر خیری را به آنها ختم کن. دشمنان اهل بیت 
را چه ازجق وجة از انسن..از اول با اخز بانود کنو کناهان کذ شتد.و ارنده 
و آشکار و نهان ما را بیامرز, تمام حاجتهایی که داریم, به سادهترین و 
سهلترین و در راحتی و سلامتی براورده کن, تو خدایی هستی که خدایی 
ی تا بر محمد و آل محمد و تمام برادارنش از تمام پیامبران و 
فرستاده شدگان درود فرست و بر فرشتگان مقرب درگاهت درود فرست 
و بهترین سلام و تحیت را به محمد و آل محمد اختصاص بده و در کارهایم 
گشایش قرار ده و رزق وسیع و حلالی, و 
که فکر نمیکردم نصیب من گردان. رزقی که خودت خواستی و هر طور که 
خودت خواستی, چرا که رزق من آن طور خواهد شد که تو میخواهی. 


سپس تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها را میگویی و به آنچه که 
میخواهی دعا میکنی. 


سیس سجده شکر به جاأ میامری و در سجده میکو ین" خدایا, 


تو زنده و پاینده و بزرگ و عظیم, خالق و روزی دهنده و زنده کننده و 
میراننده, اغاز و ایجاد کننده هستی؛ کرم و بخشش مخصوص توست, منت 
گذاردن و امر کردن مخصوص توست, یگانه هستی و شریکی نداری. ای 
خالق و ای رازق. ای زنده کننده و ای میراننده. ای آغاز و ای ایجاد کننده. 
از تو میخواهم که بر محمد و ال محمد درود 
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فرستی و بر خواری من در پیشگاهت و زاری من به سویت و وحشتم از 
مردم و انسم به تو و به سوی خودت رحم نمایی. 


یر ددم هر تیه فیکو نب با اللهبن خن و ال اه رود فرت: و مرا پیامرر 
و بر من رحم کن و مرا بر دین خودت و دین پیامبرت ثابت قدم ساز و قلبم 
را بعد از هدایت شدن نلغزان و از جانب خودت رحمتی بر من فرو فرست 
که تو بسیار بخشنده هستی... سیس به انچه که میخواهی دعا میکنی. 


سپس بر میخیزی و دو رکعت بعدی را میخوانی و در انها هر سورهای که 
میخواهی میخوانی - هرچند - قرائت سورههای مزمّل و «عم یتسائلون» به 
این دو رکعت اختصاص دارد. وقتی سلام نماز را گفتی, تسبیح حضرت زهرا| 
سلام الله علیها را ذکر میکنی و بعد از آن میگویی: 


خدای من, من دانستم که بدترین بنده من هستم و بهترین مولا تو میباشی, 
ای که هولناک انتقام میگیری و خوفناک میستانی, ای که از حمله تو ترس 
وجود دارد, ای ولی صدق, ای که به خیر معروف هستی, ای که به راستی 
و درستی سخن میگویی, من بنده توام که به خاطر گناهانم مستحق تمام 
عذاب نف هستم و قو از من کذشتی و ان زا به رود فیامت موکول. کروی: 
کاش میدانستم که مستحق عذاب جهنم خواهم بود پا نعمتت را بر من تمام 
خواهی نمود؟ امیدم کامل شدن عفوت است., اما با عملم مستحق وارد 
شدن در انش جهنم میباشم. 


خدای من؛ اگر میترسم که بر من خشمگین گردی. پس وای برمن از انچه 
که با خود کردم و در انجام آن هیچ عذری نداشتم با اينکه تو این کاری را 
که من با خود انجام دادم در حق من انجام ندادی. خدای ی 
آل او درود فرست و خلقتم را با آنش جهنم زشت نگردان. سرورم ! بر 
محمد و آل او درود فرست و بدنم را به آتش نرسان. سالار من بر محمد 
و آل او درود فرست و پوست مرا با آتش جهنم به پوستی دیگر تبدیل نکن. 
سرورم ! بر محمد و آل او درود فرست و بر ضعف بدنم و استخوان نا زکم 
و پوست نازکم و اعضای من که توان حرارت آتش جهنم را ندارد رحم کن. 
ای کسی که پر ملکوت آسمان و زمین احاطه داری, پر محمد و آل محمد 
درود فرست ۵ زا با ان سفن عدات: تک سرورم . اب هن رف از او 
درود 
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فرست و مرا برای خودم و برای خانوادهام و برادرانم اصلاح کن و آنچه را 
که برای خود برگزیدم بر من اصلاح کن و خطاهای مرا ببخش. ای مهربان و 
ای منان, بر محمد و آل او درود فرست و با رحمتت بر من مهربانی کن و 
با اجابت دعایم بر من منت گذار و با من این گونه کن... هر خواستهای 
داری میگویی و سپس دعای اولی که قبلا گفتیم و ذکر کردیم را میخوانی. 


از جمله دعاهایی که بعد از رکعت چهارم خوانده میشود و بدان اختصاص 
دارد, این دعاست: خدابا دلم را از محبت و ترس از تو و تصدیق و ایمان به 
تو و هراس و دهشت از تو و شوق به درگاهت پرکن, ای صاحب جلالت و 
بزرگواری. خدایا, در پیش من دیدارت را محبوب گردان, و برای من در 
دیدارت بهترین مهر و برکت را قرار ده و به شایستگان ملحقم کن و مرا با 
اشرار خوار نگردان و به مردان شایسته از گذشتگان ملحقم کن و با 
شانستکان از آیندگان قرارم ده و مرا به راه شایستگان ببر و مرا بر نفس 
خود یاری کن؛ چه اينکه شایستگان را به وسیله آن بر خودشان یاری 
میکنی, و مرا در آن بدی که از آن خلاصم کردی باز مگردان ای تقو ان 
جهانیان. 


از تو ایمانی میخواهم که پایانش دیدار تو باشد که بدان زنده ام داری و بر 
آل ای فان مرا کم ای تراک شوم م ول ۱ 
از خودنمایی و شهرت طلبی و شک در دین پاک کن, خدایا توفیق یاری 
کردن دینت و نیروی عبادتت و فهم حکمت و دو بهره از رحمتت را به من 
عطا کن و رویم را به نور خودت سفید کن و میل و رغبتم را در انچه نزد 
توست قرار ده, و مرا در راه خودت و بر دین خودت و دین رسولت بمیران. 


خدایا, به تو از بی حالی و ترس و بخل و بی خبری و ذلت و سنگدلی و 
نداری و بینوایی پناه میاورم و نیز از نفسی که سیر نشود و از دلی که 
فروتنی نکند و از دعایی که به اجابت نرسد و از نمازی که سود ندهد به تو 
پناه میاورم. و از خودم و خاندان و فرزندانم و از شیطان رانده شده به تو 
پناه میجویم. 


خدایا به راستی که مرا هیچ کس از تو پناه ندهد و جز پیش تو پناهگاهی 
نیابم؛ پس مرا در هلااکت وامگذار و مرا در عذابت باز مگردان از نو 
پایداری در 
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دیلنت 


و تصدیق کتابت و پیروی رسولت را خواستارم. خدایا, از من قبول کن و از 
تو میخواهم که مرا به وسیله رحمتت یاد کنی و مرا به خطاهایم یاد نکنی, و 
از من بپذیر و از فضل خود و آنچه نزد توست بر من بیفزا: که براستی من 


خدایا پاداش گفتار و مجلسم را خشنودی خودت از من قرار ده و کردار و 
دعایم را خالصانه برای خودت قرار ده و پاداشم را با رحمت خود, بهشتت 
قرار ده. تمام انچه را که از تو خواستم به من عنایت کن و از فضل خود بر 
من بیفزا که براستی من مشتاق توام. 


خدایا ستارگان پنهان گشته و دیده ها به خواب رفته و تو زنده و پاینده ای 
که شب پوشاننده و نه آسمائی که دارای برجهاست و نه زمین گسترده و 
نه دریای ژرف و نه تاریکی های روی هم انباشته. کسی را از تو نیوشاند. 
رحمت خود را شبانه بر هر کس از خلقت که خواهی فرو میریزی, خیانت 
دیدهها و آنخه را که در دلهاست میذاتی: بدانچه که خودت بر خویشتن و 
فرشتگانت و کسانی که عالم هستند, گواهی دهند, گواهی میدهم که 
معبودی جز تو نیست که تو نیرومند, قائم به عدل و قسط هستی, خدایی 
جز تو نیست و تو شکست نایذیر و حکیم هستی. دین در نزد خدا اسلام 
است و هر که گواهی ندهد بدانچه تو بر خود گواهی دادهای و بدان 
فرشتگان تو و صاحبان علم گواهی دادهاند. پس به جای آنها گواهی مرا 
بنویس. 


خدایا نویی سلام و از تنوست فلا متر: از تو میخواهم ای صاحب توس 
بزرگواری که مرا از آتش جهنمر رها کنی. سپس دو سجده شکر به 

میأوری و در سجده صد مرتبه میگویی: «ماشاء الله ماشاءالله». سپس بعد 
از آن منکویی* زور کارا ت‌خدانین هی که هر خیزی را تحواهمی همان 
میشود, پس بر محمد و آل او درود فرست و در آنچه که میخواهی, این 
باشد که فرج آل محمد را نزدیک گردانی و فرج من و برادرانم را مقرون 
به فرج آنها گردانی و با من چنین کن... و هر دعایی خواستی بکن.(1) 
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1 خصیاع آلتوجد: 101-98 


توضیح: «الفْرق» به معنای خوف است. «خذ بی سبیل الصالحین», باء در 
این عبارت برای متعدی کردن اشتته, یعتن, راه آنها را بگیزم و به.راه نها 
روم. در القاموس گفته است: «الاخذ» به معنای خوردن و سیره و مجازات 
است که از عبارت «من حَد اخذهم» به کسر همزه و فتح آن و رفع ذال و 
نصب آن و نیز از «آخذه آخدهم» گرفته شده است و با کسره هم 

یعنی کسی که با آنان همراه شد و اخلاق آنان را گرفت. را 
نقننتی #: بعتی, هر ایو غلبه بر کفین آماره که‌بد زشتن اضر و لدتهای ان اضر 
ای ها وک 


جوهری گفته است: «الکفل» به معنای دوچندان است, خداوند متعال 
میفرماید: «یوتکم کفلین من رحمته(1)», (دو 


کفل از رحمتش را به شما میدهد. ) گفته شده است. کفل به معنای نصیب 
است. «واجعل غنای فی نفسی», یعنی غنای من به قناعت نفسم باشد به 
انچه که تو میدهی و به اندوختههای دنیوی و زیادی مال نباشد, چرا که این 
کار موجب فقر و زحمت زیاد ميشود. «بما عندک». یعنی از ثوابها و 
را ام وا اب 


ذر اللمابه در شرع خی آمده. است: عاللهم انی: آغوزیک من دغاه 
لایسمع», یعنی دعایی که مستجاب نشود و به آن اعتنا نگردد, به طوری که 
گویا شنیده نميشود. «الملتحد», به معنای پناهگاه است. «ولا تردنی» که 
بدون تشدید - را و دال - خوانده میشود, از اراده گرفته شده است. در 
برخی از نسخهها با تشدید - را و دال - آمده است و از «الرذ» گرفته شده 
است. یعنی مرا به آخرت در حالی که متلبس به هلاکت معنوی هستم 
نکر وان و هلاکت معنوی,؛ کفر و حفراکی وت پا متلبس به عذاب 
اخروی يا اعم از عذاب اخروی و دنیوی برنگردان. اولی ظاهرتر است. 


59 اختیار ابن الباقی: بعد از دو رکعت میگویی: خدایا, تو زنده و پاینده و 
بزرگ و عظیم و خالق و روزی دهنده و زنده کننده و میراننده و ایجاد کننده 
و بر گرداننده هستی, حمد و منت و خلق کردن و امر کردن برای توست. 
تنها هستی و 
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شریکی نداری, من از تو میخواهم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و 
۷ 
انسم به تو رحم تحاتف :7 ای بخشنده. 


9. المتهجد و اختیار اين باقی: سپس بر میخیزی و دو رکعت اخر را 
میخوانی و در این دو رکعت هر سوره ای را که خواستی میخوانی و 
مستحب است در این دو رکعت سورههایی شبیه سوره یس و دخان و 
واقعه و مدثر بخوانی و اگر دوست داشتی سورههای دیگری بخوانی, این 
کار جایز است. وقتی سلام نماز را دادی, تنسبیج حضرت زهر| سلام الله 
علیها را بخوان و دعایی که قبلا ذکر شد را بخوان. ان دعایی بود که بعد از 
هر دو رکعت تکرار میشد. سپس دعای اختصاصی که بعد از رکعت ششم 
خوانده شود را بخوان تفا این انتدت : 


خدایاء من از تو میخواهم ای قذوس, ای قذوس. ای قذوس. ای کهیعص, 
ای اول اولین و ای آخر آخرین, ای الله, ای رحمتگر, ای مهربان. ای الله, 
ای رحمتگر, ای مهربان؛ ای الله, ای رحمتگر, ای مهربان, ای الله, ِِ 
ای الله, بر محمد و آل محمد درود فرست و گناهانم را ببخش, گناهانی که 
نعمتها را تغییر میدهند, را ال فده بستخانی مات میا ینوی مانه 
سهم من میشوند. پردهها را میدرند, نابودی را شتاب میبخشند, بلاها را 
نازل میکنند, موجب تسلط دشمن میشوند, و موجب برافتادن پردهها 
میشوند. موی تاریک شدن هوا میگردند و موجب باطل شدن عمل 
قیکرد ندز مت کناهانی زا ماهر که,خر نو نت ان آن-خیر نراد 


7 ی 
فقرش به نهایت رسیده. و گناهانش زیاد شده و جرمش بزرگ شده و 
قوتش ضعیف شده, مثل دعای کسی که برای فقرش برطرف کننده و 
برای ضعفش قوی کننده و بر گناهانش امرزنده و بر لغزشهایش جبران 
کننده ای به غیير از تو نمييابد. متعبدانه و فروتنانه و ذلیلانه که نه سرباز 
میزند و نه تکبر میورزد, بلکه بیچاره و فقیر است؛ ؛ تو را میخوانم. پس بر 
فخمنیو: ال ححمد درفد فرسشت وصزا تاامید ردان هرا از باافیدان 
قرار نده. 
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خدایا, من از تو در دین و دنیا ۵ وم سلامتی و عافیت خواستارم, خدایا بر 
محمد و ال او درود فرست و عافیت را شعار و دثار - جامه زیرین و رویین 
- و امان من از شر هر سوء و بدی قرار ده. خدایا بر محمد و آل محمد 
درود فرست و بر فقر من بنگر و خواستهام را اجابت کن و مرا به درگاهت 
مقرب کن و مرا از خودت دور نکن و بر من لطف نما و از درگاهت مران و 
بزرگ دار و خوار مگردان. تو پروردگار و مورد اعتماد و امید و دستاویز 

من هستی, من دستاویزی جز تو ندارم و پروردگاری جز تو ندارم و هیج 
گریزگاهی از تو جز به خودت ندارم. 


خذابا بر عخمد. و آل مخمه درود فرسمت: و در پرابز هر شری. کفایتکر .هرن 
باش. تمام حاجت مرا برطرف کن و تمام دعای مرا اجابت کن و تمام 
اندوه مرا برطرف نما و تمام گرفتاری مرا برآور, و اول به پدر و مادر و 
برادر و خواهر موّمن و سپس به خودم عنایت ۱ به وسیله رحمتت ای 
مهربانترین مهربانان. 


سپس سجده شکر به جا میآوری و در آن دوازده مرتبه میگویی: «الحمد 
لله شکرآ» سیس ی «خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و بر 
فا رن رم رو 
و علی و محمد و علی و حسن و حجت علیهم السلام درود فرست. خدایا, 
به خاطر منتی که بر من به خاطر شناساندن انها به من دادی و حق آنها را 
بر من شناساندی, ستایش مخصوص توست.. یس به وسیله آنها ِِِ 
مرا روا کن. سپس حاجت خود را ذکر میکنی و سپس هفت مرتبه میگویی 
«الحمدلله شکر!».(1) 


توضیح: «الذنوب التی تغیر الثعم». اوصافی که در این دعا آمده, یا 
توضیحی است که در این صورت تمام گناهان در این اوصاف فیالجمله 
مشترک هستند با احترازی میباشند که در این صورت. تاثیر برخی از 
اوصاف از برخی دیگر بیشتر است. در این باره قبلا سخن گفته شد.(2)از 
امام صادق علیه السلام روایت شده است: گناهی که نعمت را تغییر 
میدهد, زناست و گناهی که پشیمانی به بار میاورد. قتل است و گناهی که 
ظلم را فرو میریزد. ظلم است و گناهی که پردهها را میدرد. 


ص: 287 


1 مضناع | لمخیتو* 103 


هار الاتوار 73 772960 ور بان علمهاه عضیت و محیتیا 


شراب خواری است و گناهی که مانع رزق ميشود, زناست و گناهی که 
مرگ را زودتر میکند, قطع صله رحم است و گناهی که موجب رد دعا و 
تاریکی هوا میگردد, عاق والدین است. 


در روایت دیگر(1) 


امده است: گناهی که موجب مرگ زودرس و خالی شدن سرزمین میشود. 

قطع صله رحم و عاق والدین و ترک احسان و نیکوکاری است. در روایت 

دیگر(2) آمده است: هر گاه زنا شایع شد. زلزله پیدا شود ؛ و هرگاه به ناحق 

حکم کردن شایع ش-ود. ب-اران ب-ن-د آی-د؛ و ه-رگ-اه پیمان با کفاری 

که در ذمه اسلامند شکسته شود, دولت به دست مشرکین افتد و بر 

۰ حکومت کنند؛ و هرگاه زکات داده نشود. فقر و احتیاج پدیدار 
دد. 


سخن حضرت علیه السلام: «التی تهتک العصم». منظور از این جمله, با 
این است که خداوند با خالی کردن و برداشتن موانع بین او و شیطان و 
نفس, حفظ و عصمت خودش را از روی وی بردارد؛ و يا پرده و ستری که 
او را از فرشتگان و ثقلین - جن و انس - پوشانده بود, بردارد. همچنان که 
در ومایات. آمقه اشنت کم‌شدای معال ش هاش وا سا تفس و شاد و 
وقتی بنده در معصیت خدا فرو رود خداوند متعال میفرماید: : پوشسش را از 
روی او بردارید. پس وی حتی اگر در درون خانهاش هم باشد رسوا میشود 
و فرشتگان آسمان و زمین وی را لعن میکنند. حمل کردن روایت بر نظر 
اول بهنر است, تا برانداختن پوشش ی باشد نه احترازی. 


«اداله» به معنای غلبه است و «تغییر النعم» به معنای از بین بردن 
نعمتهاست, همان طور که خدای متعال میفرماید: «آن الله لا یغیر ما بقوم 
حنلی یغیر وا ما بأنفسهم»(3), (همانا 


خداوند آنچه را گروهی دارند [از نعمتها ), دگرگون نکند تا آنگاه که آنچه را 
در خودشان است دگرگون کنند. ) تاریک کردن هوا يا به معنای حقیقی 
است, یعنی انجام اين کار موجب نشانههای آسمانی شود که از اين گناه 
ناشی شده است. يا بر معنای مجازی حمل میشود به اين صورت که گاهی 
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بزرگ, به تاریک شدن هوا تعبیر میشود, چرا که هوا به چشم کسی که دچار 
این بلا شده است. به خاطر شدت حزن و غم, تاریک و ظلمانی است. 
«العثره». اسم مژه است, از عبارت «العثار فی المشی»., به معنای افتادن 
هنگام راه رفتن گرفته شده است, بنابراین استعاره برای گناه و خطاست. 
«اقاله النادم». به معنای این است که مشتری که در بیع دچار غبن شده 
است و میخواهد بیع را فسخ کند. درخواستش مورد قبول واقع شود؛ 
بنابراین, این عبارت در آمرن گناهان هم استعمال شده است, چرا که 
بنده مثل کسی است که کیفر و عقوبت را از خداوند متعال با گناهانش 
خریده است و چون مفغبون شده, از خدای متعال میخواهد این معامله را 
اقاله کرده و فسخ نماید. 


«الزلفی». به معنای قرب و نزدیکی و مفعول مطلقی است که از جنس 
خود فعل نیست. در النهایه آمده است: «الجفاء» به معنای دور بودن از 
جیزی است. وقتی گفته میشود «جفاه», یعنی از آن دور شد و وقتی 
میشود «اجفاه»د بعنی وفتی: از آن:دوزن کرد. همجچتین <الحفا. بخ معنای 
قطع صله رحم و احسان است. پایان. ممکن است این کلمه به صورت باب 
افعال نیز خوانده شود که خواندن آن به صورت مجرد ظاهرتر است. 


0. المتهجد: سپس برمیخیزی و دو رکعت نماز میخوانی و وقتی سلام 
که قبلا گفتیم بعد از هر دو رکعت خوانده میشود, میخوانی. مستحب است 
در این دو رکعت, در رکعت اولی سوره ملک و در رکعت دومی سوره 
انسان را بخوانی. در اخر سجده. این دو رکعت این دعا را میخوانی: ای 
بهترین کسی که خوانده میشود, ای کسی که وسیعترین عطا را دارد. ای 
بهترین کسی که به او امید میرود, مرا روزی ده و این روزی را بر من 
وسیع ی رزقی وسیع را بر من فراهم آور که تو بر 
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اگر میخواهد بر دشمنش نفرین کند, در این سجده بگوید: ای بلند مرتبه, و 
اق بزرکد اي رحمتکر. اع ههویان: از نو غبر جیا و اد عبر آحل زدیا زا 
میخواهم و از شر دنیا و شر اهل آن:به تو یناه ی خدابا اجل فلان بن 
فلان را ببر و عمرش را قطع کن و در این کار عجله نما. و بر اين دعا 
اصرار ورزد که خداوند شر وی را از سر او کم خواهد کرد.(1) 


دعای مخصوص بعد از رکعت هشتم: ای شکست ناپذیر, بر محمد و آل او 
درود فرست و بر ذلیلی من رحم کن. ای غنی, بر محمد و آل او درود 
فرست و بر فقر من رحم کن. بنده به غیر از مولایش به درگاه چه کسی 
مینالد و بنده به غیر از مولایش از چه کسی طلب میکند و بنده به غير از 
مولایش به چه کسی امید دارد و بنده به غير از خالقش به درگاه چه کسی 
تضرع میکند و بنده به غیر از پروردگارش به درگاه چه کسی پناه میبرد و 
بنده به غیر از روزی دهندهاش به درگاه چه کسی شکوه میکند؟ 


خدایا, هر خیری که من انجام دادم از جانب تو بوده است و من شکر این 
نعمت را به جا نیاوردم. و هر شری که انجام دادم, مرا از انجام ان 
بازداشته بودی و من در ارتکاب ان عذری نداشتم. از تو چون کسی 
میخواهم که خاضع و ذلیل است. از نو چون کسی میخواهم که پناه خواهنده 
و خواهنده گذشتن از گناهش است. از نو چون کسی ننیشه آ ند که به 
گناهان و خطاهای خود معترف است. از تو چون کسی میخواهم که بر 
لغزشهاش بخشنده و جبران کنندهای و بر گرفتاریش برطرف کنندهای و بر 
بلاییش فرج بخشی و بر اندوهش شادی رسانی و بر فقرش برطرف 
کنندهای و بر ضعفش قوی کنندهای به غیر از تو نمیيابد. ای مهربانترین 
مهربانان. 


خدایاء بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا از جمله کسانی قرار بده 
که از عملش راضی شدی, و ارزوهایش را کوتاه کردی, و اجلش را 
طولانی نمودی, و از فضل وسیع خودت مقدار زیادی به او عطا کردی, و 
عمرش را طولانی کردی, و او را بعد از مرگ به حیاتی طیب زنده کردی, و 
از پاکیزهها به او روزی دادی. سرورم, از 
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تو نعمتی میخواهم که تمام نشود. شادمانی که زایل نگردد. و همراهی با 
پپامترت مخمد ما هعفی ها راصق ال ات هم در ای لین ون 
بهشت جاودان را خواستارم. 


خدایاء بر محمد و آل محمد درود فرست و ترس از عذابت را روزی من کن 
که قلبم برای آن جلا یابد و چشمم برای آن اشک بریزد و پوستم برای آن 
پوست بیاندازد و پهلویم برای آن از پشر دا .کردووتنه آن را در قلبم 
ایجان. کش خدانا. بر محمد ن ال مخفد در مد فرست تن فلیم را ان عاف.ه 
سینهام را از غعش و ناخالصی و تمام اعمالم را از ریا و چشمم را از خیانت 
و زبانم را از دروغ پاک گردان و گوش و چشمم را پاک گردان و توبه مرا 
بیذ ر که و ده هر ی 


خدایاء من به نور ذات بخشندهات که با آن تاریکیها را روشن نمودی و به 
وسیله آن امر پیشینیان و پسینیان را اصلاح نمودی, پناه میأورم از اينکه 
غضبت بر من حلال یا خشمت بر من نازل گردد يا از هوای نفس خود به 
جای پیروی از تو, پیروی کنم. یا کسی را به ولایت خود انتخاب کنم که 
دشمن توست یا با ولی تو ِِ ورزم, یا کسی را که بر تو غضبناک 
است دوست بدارم یا کسی که مت تولییت را دشمن بدارم, يا به حق 
بگویم که اين باطل است یا به باطل بگویم که اين حق است, یا به کسانی 
که کفر ورزیده اند بگویم اينان از کسانی که ایمان آوردهاند. هدایت یافته 
تر هستند. 


خدایاء بر محمد و آل محمد درود فرست و با من رئوف و مهربان باش و 
دوست دارانی برای من قرار ده, ای بخشنده. پروردگارا. گناهان مرا 
ببخش و توبه مرا بپذیر, ای پذیرنده توبه. و بر من رحم کن ای رحمتگر, و 

مرا عفو کن ای عفو کننده. و از من بگذر ای بخشنده. 0 
محمد درود فرست و در دنیا زهد و تلاش در عبادت را روزی من کن و 
خودت بر من شهادت بر فرمان بردارانی که بشارتشان بر دردشان و 
شادیشان بر اندوهشان و صبرشان بر زاریشان سبقت گرفته را تلقین کن. 


خدایا, هنگام مرگ مرا طوری کن که شادمان و تازه و با نور چشم و مرگ 
در قبرم 
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ثبات منطق و فراخی در آن داشته باشم. و در قیامت مرا در جایگاهی قرار 
ده که چهرهام به آن روشن شود و به آن مقامم تثبیت شود و مرا به وسیله 
آن به شرف کرامتت در دنیا آشرنته پر ان فش من با تاهین.مهربان .سر 
تا به وسیله آن مستحق کرامت نزد تو در مرتبه بلند و اعلی علیین شوم که 
به نعمتت نیکیها پایان میپذیرد. 


خدایا, من ضعیف هستم. پس بر محمد و آل محمد درود فرست و در راه 
رضای خودت ضعفم را قوت بخش و مرا به سوی خیر رهنمون شو و ایمان 
را نهایت رضایتم قرار ده. خدایا من ضعیف هستم و هر کس که ضعیف 
باشد را تو خلق کردهای و به سوی ضعف پیش میروم, پس هر چه که تو 
بخواهی [میشود ] نه انچه که من میخواهم, پس بر محمد و ال محمد درود 
فرست و پروردگارا, مرا توفیق ده که قوام یابم. 


خدایاء ای پروردگار جبرئیل و میکائیل و اسرافیل, بر محمد و آل محمد 
درود فرست و با دادن بهشتت بر من منت گذار و مرا از انش نجات ده و 
از حورالعین به ازدواج من در بیاور. و از فضل وسیعت بر من وسعت 
بخش. خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و دنیا را بزرگترین همتم 
قرار نده و سختی و مصیبت مرا در دینم قرار نده و هر کس که قصد بدی 
در مورد من دارد. شرش را از سر من کم کن و مکرش را به خودش ملحق 
کن و مکر و حیلهاش را به نابودی او برگردان و بین من و او حایل شو و 

گفایتگر من در برایر او به وسیله و اراده و نیرویت باش. هر کس میخواهد 
به من نیکی کند, انجام این کار را بر آو اسان کنو به خاطر من به. آو 
پاداش بده و نعمتت را بر من کامل ۳1 تمام حاجتهایی را که از تو برای 
خودم, خانوادهام و برادران و خواهران مومنم خواستم, براورده کن و مرا 
در دعاهای نیک انها شریک کن و هر خیری که از تو خواستم, اول به انها و 
سپس به خودم بده, ای بزرگوار.(1) 
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صاخ آلختمجد : 105 


توضیح: «لا یبید», یعنی نابود نمیشود. «و لقنی ایاک». یعنی مرا طوری کن 
که با ان حالت تو را دیدار کنم. «البهجه» به معنای نیکی و شادمانی و 
سرور است. «النضره» به معنای نیکی و رونق است. «ثبت به مقامی». 
یعنی از روی خوف نلرزم یا مقامی که در بهشت میخواهم برای من معین 
شود. «الرفیع الاعلی». مرتبه بلندی که در بلندترین مرتبه اخرت است. 
«الرفیع» هم به معنای شریف است. 


در النهایه آمده است: «علیون» اسمی برای اتتضان هفتم است. گفته شده 
است: اسم دفتر فرشتگان نگهبان است که اعمال بندگان صالح به سوی 
آن بالا ميیر ود. گفته شده است: این بلندترین مکانها و شریفترین و 
نزدیکترین مکان در خانه آخرت به خداوند متعال است. و به وسیله حروف 
و حرکت معرب ميشود مثل «قنسرین» و نظایر آن است, مبنی بر اينکه 
علیین خمغ باشد باءمفرد. بایان 


«قو فی رضاک ضعفی», نسبت دادن قوت به ضعف به صورت مجازی 
است, یعنی مرا در حال ضعفم قوی گردان. «خد الی الخیر», یعنی موی 


1. المتهجد و البلد الامین و کتابهای دیگر: سپس دعایی که از امام رضا 
علیه السلام نقل شده است را بعد از هشت رکعت میخوانی: خداپا, , من به 
حرمت آن کس که از تو به خودت پناه آورد و به عزتت پناهنده شد و به 
سوی تو پناهنده شد و به ریسمانت چنگ زد و جز تو به کس دیگر اعتماد 
نکرد. ای کسی که دارای عطایای زیاد هستی, ای آزاد کننده اسیران, ای 
کسی که خودش را از شدت بخشندگیاش وهاب نامید. از روی ترس و 
رغبت و ترس و میل و اصرار و الحاف و زاری و تملق و ایستاده و نشسته 
و راکع و ساجد و سواره و پیاده و در حال آمدن و و رفتن و در تمام حالاتم 
تو را میخوانم و از تو میخواهم که بر محمد و ال محمد درود فرستی و با 
من چنین و چنان کنی. 


سپس دو سجده شکر به جا میآوری و در آنها میگویی: 


ای تکیه گاه آن که تکیه گاهی ندارد, ای اندوخته آن که اند وخ ی ندارد, 
ای پشتیبان ان که پشتیبانی ندارد, ای نگاه دار ان که نگاه داری ندارد, ای 


فریادرس آن که فریادرسی ندارد, ای گنج آن که کنخین ندارد, ای عژت آن 
که عزژتی ندارد, ای کریمانه 
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درگذرنده, ای نیکو کت ای پشتیبان ناتوانان, ای غنای تهیدستان؛ ای 
بزرگ مایه امید, ای نجات دهنده غریقان, ای رهایی بخش هلاک شدگان, 
ای احسان کننده, ای زیبایی بخش, ای نعمت ده, ای عطابخش, تویی ان 
که سیاهی شب و روشنی روز و پرتو ماه و شعاع خورشید و وزش باد در 
درخت و صدای آب برایت سجده میکند. ای خدا, ای خدا, ای خدا, معبودی 
جز تو نیست, یگانه و بی شریکی, تکیه گاه و یاری گری نداری. ای 
پروردگار, ای خدا, از تو میخواهم که بر محقّد درود فرستی و به من از هر 
خیری که کسی از تو میخواهد بدهی و مرا از هر شری که کسی از شر ان 
به تو پناه میاورد, مرا هم از ان شر حفظ کنی که تو بر هر چیز توانایی و 
اين کار بر تو اسان است.(1) 


و ۳ 0 0 2 
که دو سجده شکر به جای آورد» رح 


توضیح : «واستظل بفیتک», یعنی به تو پناه آورد که به صورت کنایهای 
مشهور به کار فیزود. خوهری. گفته. ات «الفی۶» .سانه. بعد ار زوال 
خورشید را گویند و به اين دلیل فیء نامیده شده است که از طرفی به 
طرف دیگر باز میگردد. ابن سکیت گفته است: ظل چیزی است که 
خورشید آن را از بین میبرد و «الفیء» چیزی است که خورشید آن را از 
بین برده است. از ابو عبیده از رقوبه نقل شده است که هر چیزی که 
خورشید بدان بتابد و از بين رود فییء است و هر چیزی که خورشید بدان 
نتابد ظل میباشد. «الالحاح» زیاده روی و مبالفه کردن در خواستن است و 
«الحاف» هم چنین معنایی را دارد. «التضرع» به معنای تذلل و از روی 
ذلالت جیزی را خواستن است . «التملق» گاهن بر دوستی و مهربانی 
کردن و خضوع کسی که زبانش با درونش یکی ميشود, اطلاق میشود که 
این معنا در اين جا مراد است و گاهی , بر اظهار این چیزها بدون اینکه زبان 
با باطن یکی شود اطلاق میگردد. جوهری گفته است: «عماد» به معنای 
بناهای بلند است که به صورت مذکر و مونث به کار میرود. 
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«عمدت الشی» به معنای این است: که. ان چیز را با ستونی که هن 
اعتماد کند بر پا کردی. پایان. 


«الذخر». چیزی است که انسان برای روزهای احتیاج و سختی ذخیره 
میکند. «الستد» چیزی است که .به: ان تکیه و اعتماد میشود, جوهری این 
نظر را گفته است. گفته میشود: «فلان کهف». یعنی پناهگاه است. 
فیروزآبادی گفته است: «جار» به معنای مجاور. یعنی کسی که کنار تو 
باشد است. و کسی است که او را پناه دادهای تا به او ظلم نشود و نیز به 
معنای مجیر و مستجیر, یعنی پناه دهنده به کار میرود. گفته است: «الحرز» 
به معنای «عوذه» - چشم زخم. یعنی مکان محکم است. گفته است: 
«اسل »یه الطلب بضی ارام دوایست. که و, اقراط کرد« احمل 
الشتی ۶ بعتی براکندکی ان راجمم» کر 0 الصنیعه» یعنی آن را 
تسام را 


سخن حضرت علیه السلام : «سجدلک», یعنی فروتن و ذلیل شد و به قدرت 
و مشیتت گردان نهاد. «دَوی الریح و النحل و الطائر». صدای همین 
حیوانات است. فیروزآبادی این نظر را گفته است. و گفته است: «حفیف 
الطایر و الشجره», صدای آن دو است. «عضد» یعنی یاریگر و کمک کننده. 


3. المتهجد: دعایی که در بعد از نماز شب خوانده میشود را از امام باقر 
علیه السلام نقل کرده است: 


خدایی جز خداوند متعال نیست که شریکی ندارد و ملک و ستایش 
مخصوص اوست. زنده میکند و میمیراند و میمیراند و زنده میکند و او 
زندهای است که نمیمیرد و نیکی به دست اوست و او بر همه چیز 
تواناست. پروردگارا. ستایش مخصوص توست., خدایا, ای خدا, تو نور 
اسمان و نور زمین هستی, پس حمد مخصوص توست. خدایا, تو ستون 
ن و ستون زمین هستی, پس ستایش مخصوص توست. و تو زیبایی 
آسمان و زیبایی زمین هستی, پس حمد مخصوص توست و تو زینت آسمان 
و زینت زمین هستی, پس ستایش مخصوص توست. تو فریاد رس ناله 
کنندگانی, پس ستایش مخصوص توست. تو فریادرس فریاد خواهانی. پس 
ستایش مخصوص تنوست. نو اجابت کننده دعای گرفتارانی: یس ستایش 
مخصوص توست. خدایا هر حاجتی از تو خواسته میشود. پس ستایش 
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مخصوص توست. ای خدای من ! حاجتم را از تو میخواهم پس آنها را 
برآورده کن ای برآورنده حاجتها. خدایا تو بر حق هستی و گفتارت حق 
است, وعدهات حق‌ است, تو پادشاه حقیقفی هستی. گواهی مبد هم که 
دیدارت حق است و بهشتت حق است و جهنم حق است و قیامت حق 
است که خواهد آمد و تو به حقیقت کسانی را که در قبرها هستند, بر 
خواهی انگیخت. 


خدایا ! تسلیم تو شدم, و به تو ایمان آوردم, و بر تو توکل نمودم, و در راه 
تو جنگیدم و مرافعه را به سوی تو آوردم, گناهان گذشته و آینده و آشکارا 
و پنهانی مرا بیامرز, تو زنده و پایندهای هستی که خدایی جز نو نیست.(1) 


خدای من, چشم ها فروخفته اند و پلکها بسته شدهاند, ستارگان آسمانت 
فرورفته, و شب به شدت تاریک شده, و پادشاهان درها را به روی خود 
بسته. و نگهبانان در کنار آن درها به حفاظت مشغول. و میان انها و مردم 
حایل و مانع شده اند. و شب زندهداران محرابهای نماز را اباد کردهاند, و 
فروتنان به خاطر تو از خواب برخاستهان, و خائفین از خوابیدن دل 
کندهاند, و گرفتاران تو را میخوانند, ِ خوابیدهاند, و تنها تو - خدایا - 
زنده و پاینده ای که چرت و خواب بت نگیرد. چگونه تو را خواب فرا 
گیرد. در حالی تو خود خواب را ۱ مسط ساختی. قر کزم 
که حاجتش را از غیر تو خواست و درخواستش را نزد غیر تو مطرح کرد 
براستی که به سوی خسران رفت و به محرومیت روی اورد و دچار خواری 
و مذلت شد. هر کس که از او در اين وقت امید داشت, چقدر از او دور 
است., چگونه به آن که آرزویش را داشت خواهد ر سید ۳ از او بخواهد؟ به 
خدا سوگند ین او و بين آن کس که به او امید داشت, شبی بس تاریک و 
درها و حجابها" مانع است و بر گمانها دروغها پدیدار گردد و امیدهایی که 
صاد ی" نیستند و کسی که به او امیدوار بود. به جای پرداختن به حاجت او در 
خواب مانده و خود را نسبت به حاجت وی به فراموشی زده است. 
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- . مصباح المتهجد: 117-116 
ملد الامیه 28.17 


آبا مور تفنیتد کهخیزی را که اف خها 2 عطا میکتدر ها تعیتنی بزانزشن 
نیست و چیزی را که او مانع شود کسی دیگر نمیتواند بدهد. و کسی را که 
محروم کند, روزی دهندهای برای او نیست و کسی را که او ذلیل کند 
یاریگری ندارد؟ آیا گمان میکند کسی که از تو به سوی آن رفته و از آن 
پاری خواسته, میتواند به او یا خودش نفع يا ضرری برساند؟ به خدا سوگند, 
زیانی اشکار کردند, او از کسی روزی میخواهد که خودش از تو روزی 
میخواهد و از کسی درخواست میکند که او خودش از تو درخواست میکند و 
از کسی عطا میخواهد که جز به اراده تو عطایش ندهد و چیزی به او ندهد, 
مگر آن چیزی که تو از نعمتهایت به او دادهای. 


سوگند به خدا, رستگار میشود و به خواسته فانش متسد ان بنده ای که 
بصیرت و بینائیاش او را راهنمایی کرده و فکر و بینشش فکر صحیح است 
و عبرت گرفتن؛ او را به رشد و کمال رسانده است و برای خودش نیکویی 
و بهترین را انتخاب میکند, با نینی صادق و راستین نزد تو میاید و با قلبی 
مطمئن به تو اعتماد دارد. 


بنابراین ذلیلانه حاجتهایش را از تو میخواهد و زاری کنان تو را میخواند و در 
خواستههایش بر تو توکل میکند و کارش را به تو واگذار میکند و تو را 
میخواند. حال که طلبکننده و اجابتکننده در خوابند و شب پردههایش را 
فروفکنده است و صداها خاموش شده و چشمهای ند کاتنت را خواب 
گرفته. پس غیر تو کسی او را نمیبیند و غیر تو را نمیخواند و غیر از تو 
کسی صدای او را 1 اک ۳ ۳ 
نمیخواهد و فقط مهربانیهایی - نعمتها - که او را به آن عادت دادهای 
میخواهد. 


شب را به صبح میرساند در حالی که از بستر خود بیرون رفته و از چشم 
برهم نهادن نفرت دارد و از بستر خود دور بوده است و نمیخوابد و قلبش 
را برای تو خالص گردانده و از ترس تو مغفزش مدهوش شده است, برای 
تو خاشع میشود و برای تو سجده میکند و برای تو رکوع میکند. به کسی 
امید میبندد که آرزوها در او نا امید نگردد و از مولایی امیدوار است که هر 
کاری بخواهد انجام میدهد, و یقین دارد که کسی غیر از تو حاجتش را 
براورده نمیکند و کسی غیر از تو او را به 
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خواسته اش نمیرساند. پس به خدا سوگند. این چنین کسی موفق میشود و 


تو منژهی ای قدرتمند قوی, و قدیم اتلت‌ اشمان بر مدح تو دلالت میکند و 
صنع تو از شگفتیها اشکار است. اسمان را برای نگاه کنندگان به بهترین 
زینت ها اراستی و به بهترین زینتها پوشاندی و زمین را مسطح و هموار 
ساختی و در آن شکوفههای لرزان رویاندی و از ابرهای باران زا آبی ریزان 
نازل کردی تا به وسیله آن گیاهان و دانه را و باغهای درهم پیچیده و انبوه 
بیرون آوری. تو خدای شب و روز و فلک گرداننده و خورشیدها و ماهها؛ 
بیابانها و صحراها و نهرها و دریاها و ابرها و بارانها و بادیه نشینها و 
تا اه و 
می باشی و هر چیزی نزد تو به اندازه است. 


خدای من, من بنده تو هستم که گناهش او را به بند کشیده است و 
عیبهایش زیاد شده و نيکيهایش کم شده است و گناهانش زیاد و لغزشش 
زیاد شده است و در مقابل تو ایستاده است و بر آنچه که پیش فرستاده 
پشیمان است و بر انچه که از دست داده پریشان و بر انچه افراط کرده, 
سخت اندوهگین است. من در مقابل تو پناهی و در قبال تو پناهدهندهای 
ندارم و مرا از عذابت یاریگری تست بش سور کسی. که:ار انخه پیش 
فرستاده ترشان و به آنچه مرتکب شده مقر است: از تو درخوانشت میکنم, 
در حالی که تو مولای من و شایسته ترین کسی هستی که بدان امید رود. 
مرا به عفو و گذشت خودت عادت دادی, پس مرا به خاطر زیباترین 
الطافت که پیش من داری پناه ده, ای مهربانترین مهربانان و درود خدا بر 
رسولش محمد و ال او باد. 


ششتتن: ده نتجدم: شنکر :بهجا میا ورد و در سجده میگوید: 


خدایا, بر محمد و آل او درود فرست و بر خواری من در پیشگاهت و زاری 
من به سویت و یاس من از مردم و انسم به تو و به سوی خودت رحم نما, 
- خدایا - من بنده و پسر بنده تو و در قبضه تصرف توام, ای صاحب منت و 
فضل و بخشش و نعمتها, بر محمد و ال محمد درود فرست و بر ضعفم 
تم گرم فا ان انش تحات مارب سا ریک ان فد قیم‌ند با انکه 
نفس قطع شود- که خشمت را فقط حلم 
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تو بر میگرداند و از خشمت, فقط عفوت نجات میبخشد و از عذابت. فقط 
رحمتت پناه میدهد و تضرع به سوی تو تنها راه نجات است. پس بر محمد 
و آل او درود فرست و از جانب خود فرجی نزدیک بر من عنایت کن, به 
وسیله قدرتی که با ان تمام بندگانت را زنده میکنی و به وسیله آن؛ مرده 
بندگان را برمیانگیزی, مرا از روی غم هلاک نکن, تا اينکه مرا بیامرزی و 
راه اجابت دعایم را به من بشناسانی و عافیت را منتهای عمرم قرار بده و 
لغزشم را جبران کن و دشمنم را به من نخندان و از دستیابی به من 
بازشان دار. 


خدای من, اگر مرا بالا ببری چه کسی میتواند به پایین بکشد؟ و اگر مرا 
بین من و بین تو حائل و مانع میشود؟ و چه کسی متعرض تو میشود با 
اینکه میداند در حکم تو ظلمی نیست و در بلایی که میخواهی بفرستی 
خساهای ان را که کنسن عصهه مین که از هن تسده ظام 
ضعیف احتیاج دارد و تو ای خدای من؛ از اینها بالاتری. 


خدایاء, بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا به عنوان هدفی و مایه 
عبرتی برای بلا و گرفتاری قرار نده. مرا مهلت ده و لغزشم را جبران کن و 


خدایا, در این شب از غضب تو به خودت پناه میآورم. پس بر محمد و آل او 
درود فرست و مرا پناه ده. خدایا, امان از عذابت را میخواهم, پس بر 
محمد و ال او درود فرست و مرا امان ده. از تو هدایت میخواهم. پس بر 
محمد و ال او درود فرست و مرا هدایت کن. از تو طلب رحمت میکنم, 
پس بر محمد و ال محمد درود فرست و بر من رحم کن. از تو یاری 
میخواهم. پس بر محمد و ال محمد درود فرست و مرا یاری کن. از تو 
طلب مغفرت میکنم, پس بر محمد و ال محمد درود فرست و مرا بیامرز. 
نو کفات میواهم بش بر ههد و آل عجمد در ود فرست و عرا کبایت 
کر آن تشخ اهم از غاب کردن ما اش یک ری بر مجمد و آل 
محمد درود فرست و از من درگذر. از تو روزی میخواهم, پس بر محمد و 
آل او درود فرست و مرا روزی ده, و بر تو توکل میکنم, پس بر محمد و آل 
و درود 
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فرست و مرا کافی باش. از تو یاری میخواهم, پس بر محمد و ال او درود 
فرست و مرا یاری کن. به سوی تو مینالم. پس بر محمد و ال او درود 
فرست و به فریادم رس. از تو پناه میخواهم, پس بر محمد و ال او درود 
فرست و مرا پناه ده. از تق طلب: تن مدحتم: پس بر محمد و ال او درود 
فرست و مرا خیر ده. از تو آمرزش میطلبم. پس بر محمد و آل او درود 
فرست و مرا بیامرز. ق عمرم دوری از گناه را میخواهم, 
پس بر محمد و آل او درود فرست و مرا از گناهان حفظ فرماء چرا که من 
به آن چیزی که تو از آن کراهت داری, اگر تو بخواهی, هرگز باز نخواهم 
ی اه تا ان 
صاحب جلال و کرامت. بر محمد و ال او درود فرست و دعای مرا در آنچه 
که از تو خواستم و بدانِ راغب بودم مستجاب کن و اراده کن و مقدر کن و 
ایا ای اراس مر اه ور ای ونر 
میکنی خیر باشد و در آن به من برکت ده و با آن بر من تفضل کن و مرا با 
آنچه که به من از آن میدهی سعادتمند نما و از فضل خود بر من بیفزا که 
تو واسع و کریم هستی و ان را به خیر اخرت و نعمتهایش برسان, ای 
مهربانترین مهربانان.(1) 


خدای من» ای پروردگار فجر, و شبهای دهگانه, و جفت و طاق؛ و شب, 
وقتی سپری شود, و پروردگار تمام چیزها, و خدای تمام چیزها, و آفریننده 
تمام چیزها, و مالک تمام چیزها, 0 
فلان و فلان, آن چنان کن که تو شایسته آنی و نه ما شایسته آن, چرا که تو 
اهل تقوی و اهل مغفرت هستی. 


دعای دیگر: اگر تو را اطاعت کنم. تو از من ستایش میکنی و اگر از تو 
عصیان ورزم, تو دلیل و حجت داری. نه من و نه دیگری کرداری نیک نداریم 
که مستحق احسان تو شویم مگر اینکه به وسیله تو و در حال انجام نیکی 
باشیم. سپس 
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انچه را از تو خواستم به هر کسی از مومنان که در مشرقها و مغربهای 
زمین است., بده و دو برابر آن را به من ارزانی دار.(1) 


مستحب است بعد از پایان نماز شب سه مرتبه سوره قدر خوانده شود و 
ی وا ی 
سوره توحید را بخواند و در آخر آن سه مرتبه بگوید: «کذلک الله ربنا» و 
سه مرتبه میگوید: «پا رباه یارباه یارباه». سیس میجوند: محمد در 13 
من و علی پشت سر من و فاطمه بالای سر من و حسن در سمت راستم و 
و ای ار 
* یکی .یکی نام مییروه در اطرافم هستند. سپس میگوید: خدایا کسی را 

بهتر از آنها نیافریدی, پس نمازم را به خاطر آنها قبول کن و دعایم را 
سا و را برآورده کن و گناهانم را ببخش و روزیم را 
فراوان. کردان: سیس بز مهد و ال کمن دز ود میتی ور جات را 
میخواهی.(2) 


توضیح: میگویم: شیخ این دعا را بعد از نافله فجر و دعاهای آن ذکر کرده 
است. ظاهر این است که این دعا بعد از هشت رکعت نماز یا پا بعد از 
نماز وتر خوانده ميشود, چرا که غالبا عنوان نماز شب. هم بر هشت رکعت 
و هم بر یازده رکعت اطلاق ميشود و گاهی به طور نادر بر نافله فجر هم 
ظاهرتر باشد. در دعای صحیفه سجادیه هم چنین وجوهی محتمل است که 
به خاطر شهرتش این وجوه را ذکر نکردیم. 


برخی قسمتها را توضیح مید هیم: «هجعت »؟, یعنی خوابید و به این خاطر به 
چشم نسبت داده شده است که چشم اولین قسمتی است که اثر خواب در 
آن ظاهر میشود. «الجفن». پوشش چشم - پلک - است. «الدجا» به معنای 

تاریکی است مثل «غیهیب», یعنی شب به شدت تاریک شد. «الاخبات» به 


معنای خشوع و فروتنی است. «التهجاع» به معنای خواب سبک و «الالمام» 
به معنای فرود امدن است. 


سخن حضرت : : «و کیف یلم بک» يا مبنی بر این است که اتحاد فاعل و 
قابل 0 ففجتان: ۸۳ ۱ بر اب ین مطلب برهان اقامه شده است و 
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که 


تو خواب را خلق کردی و بر مخلوقین مسلط ساختی تا عجز آنها را نشان 
بدهی, پس چگونه ممکن است این کار را در مورد خود نیز انجام بدهی؟ یا 
بایان دادن امتام آها وا زا حلی کرفی فصار اجبا و ار بو 
تور ی تلاوت به معا رعوغ امش یمیمص که 
بدان امید دارد ولی امکان رسیدن به آن را ندارد. جوهری گفته است: 
«الجدی و الجدوی» به معنای هدیه است و وقتی گفته میشود: «فلان قلیل 
الجداء عنک» که به صورت مدی خوانده میشود, به به این معنی است که او 
غنا و نفع اندکی دارد. «وجدوته و اجتدبته و استجدیته» به معنای طلب 
جدوای اوست. گفته است: «الدیجور» 


به معنای تاریکی است. و «لیله دیجور» به معنای شب تاریک ارشتته کفیه 
است: «تناساه» خودش میبیند که او وی را فراموش کرده است. 


تننخن حظرت: « آفتوام: المفریی» العغرور با ندل از ؛خمیز است "و سکن 
حضرت: «لم یدر» مفعول دوم «تراه» است: يا المغرور مفعول دوم و 
سخن حضرت: «لم یدر». عطف بیان مفرور است. يا حال از ضمیر است. 
«|ٍن الذی» در برخی از نسخه ها این گونه است: «انه الذی». پس ضمیر 
در اینجاء ,. ضمیر شان است پا موصول بدل از ضمیر است. سخن حضرت : 
«من بسترزق». فاعل فعل «خسر» است و آن را بر استفهام انکاری حمل 
کرده است. که بعید است. جوهری گفته است: «المائح»: مائح کسی است 
که به چاه فرو میرود و دلو را پر میکند و اين کار زمانی صورت میگیرد که 
«استمحته». یعنی از او عطا را خواستی. «محته عند السلطان» به معنای 
شفاعت برای او در نزد سلطان است و «استمحته». از وی خواستم که 
نزد وی برای من شفاعت کند. «الامتیاحم» معنایش مثل معنای «ماح» 


است. 


سخن حضرت علیه السلام: «و ارخیت للیل سدول», جوهری گفته است: 
«آرخیت: الستر و غیره» بهفعنای. انداختن. آن, است: گفته است* <«سدل 
توبه یسدله» به ضمه «سدلا», به معنای انداختن_ است. و «السدیل» به 
معنای پردهای که در پیش هودج درکشند. جمع آن «سدول . سدائل و 
اسدال» است. پایان. ممکن است منظور از سدول,. پرده حقیقی باشد, 
یعنی پردهها را بر درها, بر آمدن شب افکندی. یا 
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ی نمودی و پنهان ی پرده و 


«السبات» به ضمه به معنای خواب است. «الکری» به فتحه به معنای 
چرت زدن است. «صد عنه یصد صدود|» به معنای روی گرداندن است. 
«آخلص لک قلبّه» به رفع قلب, یعنی قلبش را, نینش و عبادتش را خالص 
برای تو قرار داد. و یا بةه نصب ]نز بعنلی قلبش را خالص قرار داد, به 
طوری که در آن حبّی به غیر از تو و هدفی به غیر از تو نمیخواهد. «ذهل» 
به فتحه به معنای مشغول کردن است. گاهی به صورت کسره هم به کار 
میرود که در این صورت به معنای غافل شدن و فراموش کردن است. 
وتو ی کر چیت وی وی سس ی 
. «الاخذ بالازمه الفلاح» کنایه از لزوم ان و میسر شدن ۳ برای 
را هر کی ی رب 
«مهدت الارض». یعنی آماده کردی و آن را برای ما مسکن و آرامگاه قرار 
دادی, همان طور که خداوند میفرماید: «الم نجعل الارض مهادا».(1) (ایا 


زمین را گهواره ای نگردانیدیم؟ ) 


«رجراجا». یعنی در حال حرکت و مضطرب. زمخشری گفته است: 
«الرجراجه» زنی است که سرین و کفلش میلرزد. «کتیبه رجراجه», یعنی 
لشکری که از زیادی موج میزند. این لفظ در اکثر نسخهها نیست. «من 
المعصر ات», کفته شده است: یعتی از ابرها وقتی. که فشرده شوند: بعتی 
نزدیک است که بادها ابرها را بفشارد و باران بياید, مثل اينکه میگویی: 
«احصد الزرع», یعنی زمان آن زسیدو که محصول برداشت شود. از جمله 
استعمالات این کلمه این است که گفته میشود 0 الجاریه». یعنی 

که تزدیک است که زن خون خیض بیند. با بادهایی که زمان آن رزشیده که 
ابرها را بفشارد يا بادهای دارای گردباد را؛ و به این دلیل ابتدای باران 
قرار داده شده است که باد ابرها را ایجاد میکند و باعث باریدن در آینده 
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«ماء تجاجا», یعنی به شدت و زیاد میریزد. گفته میشود: «نئجه وج بنفسه »> 


و «لتخرج به حبا و نباتا», آنچه که با آن قوت میگیرد و آنچه علف میشود 
مثل کاه و 99 خشی. «جناتا الفافا». یعنی پیچیده در یکدیگر. جمع 
آوردن شمس و قمر به صورت شموس و اقمار, يا به ظاهر شدن آن در 
سرزمین و کشورهای مختلف است گو اینکه هر یک از آنها برای خود 
خورشید و ماهی دارند. پا اينکه این دو بر ساير ستارگان دیگر هم از روی 
غلبه و مجاز اطلاق شدهاند؛ يا به اعتبار معانی مجازی برای این دو باشد, 
چرا که همان طور که گفته شد, در ابا زیادی در 0 آیات در جلدهای 
مربوط , به امامت این دو بر انبیا و اوصیا هم اطلاق میشوند 


«البراری» جمع «بریه» و به معنای صحراست. «القفار» به کسره < 
«قفر» به فتحه است و به معنای زمینی است که آب و علف ندارد. 
«الجداول» جمع «جدول» به معنای نهر کوچک است. «البادی». به معنای 
کسی است که در بادیه سکونت دارد و «الحضار». به معنای ساکنان 
شهرهاست. در القاموس امده است: «کمن له کنصر و علم»: به معنای 
مخفی بودن است. 


«عندک بمقدار». یعنی تقدیر و اندازه گیری, همان طور که از برخی اخبار 
ظاهر میشود؛ يا به اندازهای که زیاد و کم نگردد, چرا که خداوند متعال هر 
حادئهای را به وقت و حال معین اختصاص داده است و برای او اسبابی 
آماده کرده است که هر وقت اقتضا کند, به سوی آن سوق داده میشود. 


«یکور اللیل علی النهار». یعنی هرکدام دیگری را میپوشاند گو اينکه به 
همدیگر, مثل لباس پوشاننده به هم, پیچیده پا در آن پنهان شده است مثل 
اینکه پیچیده شده در لفافه باشد پا پیچیدهای باشد که روی آن نیز بیچتتنین 
باشد, مثل عمامه که دور هم پیچیده اند. جوهری گفته است: «کار العمامه 
علیتن اه یکورها کورا». یعنی در هم پیچیده شده اتشت وهی دور ان کف 
نامیده میشود و تکویر عمامه, هر دور آن است و تکویر شب بر روز 
توشاندن آن اشسکه» کفته فیضود ریادت آن:در این از آن است, بایان 
«لأجل مسمی», بعنی نهایت دورش پا قطع شدن حرکتش در قیامت. 
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«آلا هو العزیز», قادر و توانا بر تمام ممکنات و غلبه کننده بر همه اشیا. 
«الغفار» زیرا در عذاب کردن عجله نکرده است و هر ان چه که رحمت و 
منفعت و مصلحت در این اعمال وجود دارد را گرفته است. 


تفه بعتی: اه سا فلاین: کر «الاشی» .یه فحه فرشسکون به معنای 
اندوه است. «خفیر» به معنای پناه دهنده است. «الاجتراح» به معنای 
مرتکب شدن و «الاتیان» به فغنای انجام جرم است و جرم به معنای گناه 


در هریک از این دو رکعت؛ سوره حمد و سوره توحید را میخوانی. روایت 
شده است که در رکعت اول این نماز. سوره حمد و سوره ناس و در 
رکعت دوم این نماز, 99 حمد و سوزه فلق را میخوانی. بعد از دو 
رکعت. سلام نماز را میگویی و هر حرفی که خواستی میزنی. بهتر این 
ابشت که نماز گزار آن‌جایگاه تفارش بلنه نشود با اینکه نمان وتز, راهم 
بخواند و اگر ضرورتی برای بلند شدن باشد, برخیزد و کارش را انجام دهد 
و سپس برگردد و نماز وتر را بخواند. 


روا دهم رتیت میسن ام ان انم هی و 
نماز - دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر - را با نه سوره میخواند. 
به این صورت که در رکعت اول سورههای تکاثر, قدر و زلزال و در رکعت 
دوم, سورههای حمد و نصر و فتح و سوره کوثر و در یک رکعت نماز وتر, 
سوره کافرون و تبت و توحید را میخواند. 


مستحب است بعد از نماز شفع این دعاأ را بخواند: 


خدای من, در این شب, روی آورندگان به سوی تو روی آوردند, و 
قصد کنندگان نو را قصد نمودند. و جویندگان فضل و احسانت را ۳ 
کردند. در این شب از جانب تو نسیمهای رحمت و هدایا و عطاها و مواهبی 
اس در ارات بای ری ی و از هرکس 
که پیشینه عنایتت شامل حال او نگشته باز می داری. هم اینک من این بنده 
کوچک نو نیازمند به تو, احسان و نیکی ات را آرزومندم, چنانچه ای مولای 
من در جایگاهی که در این شب بر یکی از بندگانت احسان نمودی, و بر او 
هدیهای عطا کردی. پس بر محمّد و خاندان محمد 
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که پاکان و پاکیزگان و نیکوکاران و برترینند, درود فرست, و از نعمت و 

ز ات بر من ببخش, ای پروردگار جهانیان. خدایا. بر محمد خاتم 

پیامبران و خاندان محمد درود فرست, همانهایی که پاک, برگزیده و دارای 

فضیلتند. کسانی که هر گونه پلیدی و آلودگی را از آنان زدوده و پاک و 

پاکیزه کردهای. ۱ خدایا ! تو را می 

خوانم آن چنان که فرمان دادی. پس همانطور که وعده فرمودی, دعایم ۳ 
نف اخا بت ترشنان که بو هر که از دعدی من تخای تسکفی ۱۱۱ 


توضیح: «تعرض لک», یعنی برای طلب عفو و رحمتت آمده است. «نفحات 
الرب». نسیم لطف و شمیم فضل و رحمتش است. در نهایه گفته است: 
«نفخ الریح»: وزیدن باد است و «نفخ الطیب» به معنای آمدن بوی خوش 
است. از جمله استعمالات این کلمه, این حدبت است: «پروردگارتان در 
ایام روزگارتان نفحات و نسیمهایی دارد. پس در معرض آن قرار گیرید.» 
«العنایه», به معناي توجه و اهمیت دادن به چیزی است. عنایت خدای 
سبحان, توفیق و نایید و لطفهایی است که به طاعت خدا نزدیک میکند, 
البته نه به حدی که به حد وادار کردن و جبر برسد. يا منظور تقدیر کردن 
سرنوشتها در ازل است. حکما در این باره کلمات و اصطلاحاتی دارند که 
گفته میشود: «عاد علیه بعائده». یعنی او را با کرامت, اکرام کرد. در 


قاموس امه است: «العانئده» به معنای کف و ِِِ و لطف و منفعت 
است. پایان. «الطول» به فتحه, به معنای فضل و غنا و قدرت است. 


5. اختیار ابن الباقی: بعد از نماز شفع میگویی: ای کسی که گناهکاران به 
احسانش پناه می برند, و ای مونس وحشت زدگان از وطن دور گشته, و 
ای غمگسار غم دیدگان دل شکسته, و ای فریادرس هر تنهای درمانده, و 
رت رس وی تویی که همه چیز را , ار سس 
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افریده در نعمتهایت بهره ای برقرار کرده ای. و تویی که عفوش, عقابش 
را از یاد من برده است. و تویی که عطایت از منعت افزون است. و تویی 
که از هر که به او نعمت بخشی, توقع پاداش نداری. و تویی که در عطا و 
بخشش بخل نمیورزی. و من ای معبود من, آن بنده توأم که چون او را به 
دعاأ فرمان دادی, گفت: لبیک و سعدیک. اینک منم ای پروردگار من که در 
پیشگاهت ایستاده ام . 


منم که بار خطاها پشتم را گران کرده, و منم که گناهان عمر مرا به سر 
برد و منم که از سر نادانی از تو عصیان کرده ام , در صورتی که تو از 
طرف من سزاوار عصیان نبوده ای. آیا تو ای معبود من, بر هر که تو را 
بخواند از گناهش میگذری تا در دعا بکوشم؟ یا به هر که پیشت بگرید رحم 
میکنی, تا در گریه شتاب کنم؟ يا از هر که به رسم تذلل روی خویش را در 
پیشگاهت به خاک ساید, در گذرنده ای؟ يا هر که را از سر توکل از فقر 
وه بو کات کیوری سار کننده ای؟ 


خداوندا, آنکه را جز تو دهنده ای نمی یابد, نومید مگردان. و کسی را که از 
و به غیر تو بی نیاز نمی شود وا مگذار. تو کسی هستی که خودش را با 
رحمانیت وصف کرده است. پس ای معبود من ! بر محمد و الش رحمت 
فرست و بر من رحم کن و از گناه من بگذر. ای مهربانترین مهربانان. 


تیه «الانتحات 4 به: ففنای کریه کرورنتبا ضداخ باته است: کاب یه 
معنای بدحالی به خاطر اندوه است و «خذل خدا» به معنای ترک کردن 
کشک ورین اشفت 


6 الفقیه: امام صادق یا امام باقر علیهما السلام فرمود: در قنوت نماز 


وتر بگو: چز خداوند بردبار و بزرگوار معبودی نیست. جز خدای بلند پایه و 
بزرگ معبودی نیست. منزه است خداوند که پروردگار آسمانهای هفتگانه 
[و زمینهای هفتگانه و آنچه در آنها و میان آنها است و پروردگار عرش 
بزررگ است. خداوندا, تو الله نور اسمانها و زمینی؛ و تو الله ژینت آسمانها 
و زمینی, و تو الله جمال آسمانها و زمینی, و تو الله ستون آسمانها و 
زمینی, و تو الله پایه اسمانها و زمینی, و تو الله فریادرس ناله زنندگانی, و 
تو الله دادرس دادخواهانی, و تو الله زداینده اندوه اندوهمندانی, و تو الله 
برطرف سازنده غم غمزدگانی, و تو الله اجابت کننده دعای درماندگانی, و 
تو الله 
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معبود جهانیانی, و نو الله رحمتگر و مهربان هستی., و نو الله زداینده 
پریشانی و سوء حالی. و تویی الله که هر نیازی به درگاه نو آورقه. نهد 


ای خدایی که خشمت را فقط حلم تو بر میگرداند و از عقابت. فقط 
۳ خر تحازه بنخشد و تص ع به سوی م 2 راه تخات ابا بنین رز 
من رحمتی عنایت فرما که مرا در برگیرد و بدین وسیله به رحمت غیر تو 
نیازی نداشته باشم. به وسیله قدرتی که به وسیله ان تمام انچه در 
سرزمین هست را زنده کردی و به وسیله ان, مرده بندگان را برمیانگیزی, 
بشناسانی و عافیت را منتهای عمرم قرار بده و لغزشم بر جبران کن و 
دشمنم را به من نخندان و از دستیابی به من بازشان دار. 


پروردگارا, اگر مرا بالا ببری چه کسی میتواند مرا پایین بکشد؟ و اگر مرا 
بین من و تو حائل و مانع میشود؟ و چه کسی متعرض تو میشود با اینکه 
میداند در حکم تو ظلمی نیست و در بلایی که میخواهی بفرستی عجلهای 
نداری, چرا که کسی عجله میکند که از مرگ میترسد و به ظلم ضعیف 
احتیاج دارد و تو از اینها بالاتری. ای خدای من, مرا به عنوان هدف و مایه 
عبرتی برای بلا و گرفتاری قرار نده. مرا مهلت ده و لغزشم را جبران کن و 
بلاها را پشت سر هم بر من نفرست که تو ضعف و چاره اندک مرا میبینی یبد 
ها ی را 
میآورم, پس مرا پناه ده و از تو بهشت میخواهم, پس بهشت را بر من 
حرام نگردان. سپس به آنچه که دوست داری دعا کن و هفتاد مرتبه از خدا 
آمرزش بخواه.(1) 


توضیح: «نور السموات و9 الارض». بیعنلی نورانی کننده این دو با نورهای 
ظاهری به وسیله ستارگان و دیگر چیزها, یا به وسیله وجود و هدایا و 


کمالات پا اعم از این؛ «زین السموات و الارض», یعنی تزیین کننده این دو 
با ستارگان و چیزهایی که خداوند در اين دو خلق کرده است. «الجمال», 
معنایش نزدیک به معنای 
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زینت است. «عماد الشی ۶» به کسره, چیزی است که آن: جید. ند آنْ قوام 
فییابد.و. نابت مشود و اکر.عماد نباشد, ان جیز فیافتد اه تانود میگردد. 
«قوام الشی» به عماد و ستون آن چیز است که به منزله تأکید 
قسمت سابق است و این دلیل سماعی بر احتیاج باقی در بقا, به علت موثر 
استه فل سفن هذای متعال #«معشی الشیمهات و آلار ان ولاز ۱ 
(آسمان 


و زمین را نگه میدارد که نیفتند. )+ «الصریخ», به معنای فریادرس و 
«المستصر خ» به معنای فریاد خواه است. و «المزوح و المفرزح» معنایشان 


«له العالمین», یعنی معبودشان یا خالقشان یا فریادرسشان در تمام 
امخرشان: «جمیع ما فی البلاد», بعنلی از < جمله زمینها و گیاهان و حیوانات. 


«لا تهلکنی عغمأ». غم زده. پس در این صورت حال خواهد بود؛ یا به این 
معناست که به جهت و سبب آن, غم نخور. نغتی. انز .هرا تباجززنی و آن: زا 
به من نشناسانی, از غم گناهان و اندوهش میمیرم. . شناساندن استجابت, پا 
به ظاهر شدن علامتش در وقت دعاست, همان طور که در روایات آمده 
است. يا به وسیله رویاهای صادقه و يا به وسیله الهام ربانی برای 
شایستگانش است. «و ان اهلکتنی». یعنی خواستی مرا هلاک يا عذاب 
کنی. «الفرض» به حرکت, به معنای هدف است. «النصب» هم از نظر 
وزن و معنا چنین است. « تتبعنی». که بر باب افعال است «علی اثر 
بلاء» به کسره و به حرکت؛ به معنای بعدش است. 


7. الفقیه: امام صادق علیه السلام فرمود: قنوت در نماز وتر» استغفار و 
در نماز واجب دعاست.(2) 


امیرالمومنین علیه السلام همواره بعد از نماز ونر این دعا را میخواندند: 
«شداوتدا هرا به اند هآ که خوانتی افری. ۵ هر هه خیر هرن بوز 
کرامت کردی و مرا معرفت خوب و بد بینا کردی و در امر من کوتاهی 
نکردی و مرا از سه ظلمت به وسیله قدرت و قوت خود بیرون آوردی تا 
گرفتار دنیا باشم و در آن زندگی کنم و سپس از آن رخت بربندم, و به من 
در دنیا آب و علف عطا کردی و به راه حق 
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هدایت نمودی, پس تو پروردگار نیک و بهتریم مولی هستی. ای کسی که 
مرا اکرام کردی و به من شرافت دادی و به من نعمت دادی, از شر زقوم 
۱ ۱ میا ن طبقههای 
آتش 0 خانههای انش و در روز آتش باشد, به تو پناه می آورم ای 
پروردگار آتش. 


خداونداء از تو می طلبم که محل استراحت و خوابگاه من بهشت. در میان 
نهرهای بهشت و درختان و میوه ها و گلها و خدمتکاران و حوران و غلمان و 
زنان بهشت باشد. خداوندا, از تو درخواست می کنم چیزی را که از هر 
بهتری بهتر است و آن رضا و خشنودی و بهشت توست. و به تو پناه می 
اورم از بدترین بدها که آن غضب و اتش دوزخ توست. پس سه مرتبه می 
فرمود: این جاپی که ایستاده ام , جای بنده ایست که از انش جهنم پناه به 
تو اورده باشد. پس می فرمود: خداوندا, ترس خود را در همه بدن من جای 
دم اهخوفی: که در دل .هن است:. از ان چه که دارد وا خیاد کن .در .هر 
شبانه روز من, بهره و نصیبی کامل از عمل کردن به طاعتت و از متابعت 
چیزی که سبب رضای تو باشد را بهرهمندم کن. 


خداوندا, تو نهایت هدفم و امیدم و خواستهام و درخواستم هستی, از تو 
ایمان کامل و یقین تمام و توکل راستین بر تو و حسن ظن به تو را 
خواستارام. سالار من, احسانی را که به من می کنی چند برابر نما و 
طوری کن که نماز را از روی تضرع بخواتم و دعای مرا مستجاب و عملم 
را مقبول و سعیم را مشکور گردان و کناهانم را بیامرز و در روز قیامت 
مسرت و خوشحالی را به استقبال من فرست؛ و صلوات و سلام خدا بر 
محمد و ال او باد.:(1) 


توضیح: ظاهرا سخن حضرت که فرمود: «حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام چنین بود»؟, ادامه روایت صحیح نیست, بلکه بک خبر مرسل میباشد. 


سخن حضرت: «بتقدیر», یعنی در آفرینشم «و تدبیر», یعنی در امر معاشم 
«و تبصیر», یعنی در امر معادم با فرستادن پیامبران و نازل کردن کتاب و 
هدایتهای خاص. «فی ظلمات ثلاث»» این ظلمات عبارتند از مشیمه - پرده 
نازک روی جنین - 
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و رحم و شکم, يا تاریکیهای عدم و صلب پدر و رحم مادر است. «بحولک» 
متعلق به «احاول الدنیا». یعنی بطلبم. «ثم ازاولها». یعنی با دنیا مباشرت 
کنم. «ثم ازائلها». یعنی از آن جدا گردم. «فیها الکلاء». یعنی علف. 
«الزقوم», غذای اهل جهنم است و «الحمیم». نوشیدنی اهل جهنم است. 
«المقیل». مصدر يا اسم مکان از «قیلوله» که به معنای خواب در قائله 
یعنی نیم روز است. «فی ظلال النار». یعنی سقف و آنچه که بالای سر 


«رضوانک», بیانی برای خیرالخیر است. «سخطک» بیانی برای شرالشر 
است. «فی جسدی کله», یعنی آثار خوف تو در تمام اعضایم ظاهر شود پا 
تمام اعضایم در راه طاعت تو به کار گرفته شود و از معصیت تو بازداشته 
شود. «الغایه», نهایت چیزی و پایان آن است و در اینجا به مقصود و هدف 
اطلاق میشود. «صدق التوکل». یعنی توکلی که صرف ادعا نباشد بلکه تکیه 
ام در تمام امورم از روی قلب و یقین بر تو باشد. «صلاتی تضرعا», یعنی 
نمازت تضرع باشد. «لقنی». بدون تشدید نون از سخن خدای متعال گرفته 
شده است: «وِ لقهم نضره و سرورا(1)», و شادابی و شادمانی به انان 
ارزانی داشت. !. یعنی شادمانی و خشنودی را طوری که به پیشواز من 
بیایند و مرا ملاقات کنند. 


8 یک نقل: امام صادق علیه السلام فرمود: در نماز وتر این دعا را 
بخوان: 

خدایاء دلم را از محبت و ترس از تو و تصدیق و ایمان به تو و هراس و 
دهشت از تو و شوق به درگاهت پرکن. 0 زا 


خدایا در پیش من دیدارت را محبوب گردان, و برای من در دیدارت بهترین 
مهر و برکت را قرار ده و به شایستگان ملحقم کن و با اشرار به تأخیرم 
مینداز و به مردان شایسته از گذشتگان ملحقم کن و با شایستگان از 


آیندگان قرارم ده و مرا به راه شایستگان ببر و مرا بر نفس خود یاری کن, 
بدانچه شایستگان را به وسیله آن بر خودشان یاری میکنی, و مرا در آن 


بدی که اتان خلاصم کردی باز مگردان ای پروردگار جهانیان. 
ص: 311 
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از تو ایمانی میخواهم که پایانش دیدار تو باشد که بدان زنده ام داری و بر 
آن تیان ی ان متا برانگیزی, هنگامی که برانگیخته میشوم. و دلم را 
از خودنمایی و شهرت طلبی و شک در دین پاک کن. 


خدایا, بصیرت در دینت و فهم عبادتت و فهم حکمت و دو بهره از رحمتت 
را به من عطا کن و رویم را به نور خودت سفید کن و میل و رغبتم را در 
انچه نزد توست قرار د۵» و مرا در راه خودت و بر دین خودت و دین 
رسولت صلی الله علیه و آله و سلم بمیران. 


خدایا, به تو از بی حالی و پیری و ترس و بخل و بی خبری و سنگدلی و 
سستی و نداری پناه میاورم و نیز از نفسی که سیر نشود و از دلی که 
فروتنی نکند و از دعایی که به اجابت نرسد و از نمازی که سود ندهد به تو 
پناه میاورم. و از خودم و خاندان و فرزندانم و از شیطان رانده شده به تو 
پناه میجویم. 


0 پس ۳۳ در فااکت ها و 2 در رت ۳ 9 از تو 
پایداری در دینت و تصدیق کتابت و پیروی رسولت را خواستارام. خدایاء از 
من قبول کن و از تو میخواهم که مرا به وسیله رحمتت یاد کنی و مرا به 
خطاهایم یاد نکنی, و از من بپذیر و از فضل خود و انچه نزد توست بر من 
بیفزا, که به راستی من مشتاق توام. 


خدایا, پاداش گفتارم و پاداش مجلسم را خشنودی خودت از من قرار ده و 
کان ماه وا حالصا مسا سوت فراردیه رانا شم واسا حشت و 
بهشتت قرار ده. تمام آنچه را که از تو خواستم به من عنایت کن و از فضل 
خود بر من بیفزا که به راستی من مشتاق توام. خداپا اختران پنهان گشته و 
دیدهها به خواب رفته و تو زنده و پاینده هستی. ای که نه شب پوشاننده و 
نه اسمانی که دارای برجهاست و نه زمین گسترده و نه دریای ژرف و نه 
تاریکیهای روی هم انباشته. کسی را از تو نپوشاند. شبانه بر هر کس از 
خلقت که خواهی فرود بان بدان چه خودت بر خویشتن و فرشتگانت 
گواهی دهی گواهی میدهم, پس شهادت مرا مثل شهادت آنها بنویس. خدایا 
تویی سلام و از توست سلامتی, از تو میخواهم ای صاحب جلالت و 
بزرگواری که کردن مرا از اتش جهنم برهانی. 


ص: 12 


مولف: دعایی مثل این دعا؛ بعد از رکعت چهارم ذکر شد که شیخ آن را 
روایت کرده بود و به خاطر اختلافی که بین این دو بود, در اینجا هم ذکر 
کردیم. 


9. المتهجد و غیر ان: سپس برای خواندن نماز وتر یک رکعتی برمیخیزد و 
با هفت تکبیر که قبلا گفتیم رو به قبله میکند. سپس در این دو رکعت سوره 
حمد و سه بار سوره توحید و سورههای ناس و فلق را میخواند. سپس 
دستش را بلند میکند و به انچه که دوست دارد دعا میکند. دعاهای در این 
باب قابل شمارش نیست. ولی ما در اینجا مختصری مفید را ذکر میکنیم و 
این دعاها زمان مشخصی ندارند که خواندن غير ان جایز نباشد.(1) 


مستحب است که انسان در قنوت از ترس خداوند ی کر ی پا 
خود را , به حالت گریه درآورد, ولی جایز نیست بر رنجهای دنیوی گریه کند 
(2) 


مستحب است این دعا را بخواند: 


معبودی جز خدا نیست, خدایی که بردبار و کریم است, معبودی جز خدا 
نیست؛ خدایی که برتر و بزرگ است. منژه است خدا, که پروردگار 


آسمانهای هفتگانه و زمینهای هفتگانه و آنچه در آنها (و بین انها و زیر 


ی و پروردگار عرش تقو و است. ستایش خدای را پرورد حاو. 
جهانیان است. 


ای خدانت که خون تج خدایی نیست: بر هحختد و ال مخهه درون فرانست: ۵ 
مرا از شر هر سلطان ستمگر و شیطان رانده شده و شیطانهای انس و 
جن و از شر فاسقان عرب و عجم و هر جنبده کوچک و بزرگ در شب و در 
روز و از شر کسانی از خلقت که قوی هستند و کسانی که ضعیف میباشند 
و از شر رعد و برق و سرما و از شر گزنده و خزنده و سرزنش کننده و 


پروردگارا, هر کس که صبح میکند یا شام میکند, فردی مورد اعتماد و 
امیدی به غیر از تو دارد. پس تو مورد اعتماد و امید من هستی. پس حاجت 
مرا براورده به خیر کن. ای بهترین کسی که از وی خواسته میشود و ای 
بخشنده ترین فردی که عطا میکند. ای مهربانترین کسی که از وی مهربانی 
خواسته میشود, بر 
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ضعف و کمی چارهام در برابرت رحم کن و با دادن بهشت بر من رحم کن 
و مرا از انش جهنم رها کن و به من و در تمام امورم عافیت بده, به و 
رحمتت ای مهربانترین مهربانان. 

خدایا ! تو میبینی و دیده نمیشوی و در بلندترین جایگاه دیدهبانی هستی و 
زندگی و مرگ به دست توست و بازگشت همه به سوی تو میباشد, و اغاز 
و انجام برای توست. به تو پناه میآوریم از اينکه ذلیل و خوار شویم. 


پروردگارا, مرا در زمرم کسانی قرار ده که آنها را هدایت کردهای و در 
زمره آنها قرار ده که از گناهانشان گذشتهای و در زمره کسانی قرار ده که 
سرپرستی آنها را به عهده گرفتهای, مرا از شر قضایت در امان دار, چرا 
که بو جکم مکی و کنسی به نو کم تمیکنم به هیگان ناه میدهی بو کسی 
به تو پناه نمیدهد, و بازگشت به سوی توست. کسی را که تو سرپرست 
اویی عزیز میکنی و کسی را که دشمنش داشتی عزیز نمیکنی. ِِِ را 
هی سا اور موس ول هی ی راید کش یت 
مگر به اراده خدای بزرگ و 


خدایا من از شر مشقت بلا و قضای بد و بدبختی و مرگ فرزندان و 
نزدیکان و سرزذش دشمنان و جشم بد در خودم و خانوادهام و مالم و 
فرزندم و دوستانم و برادرانم و اولیا و حضور نزد فرشته مرگ و هنگام 
خواری در دنیا و آخرت به تو پناه میأورم. ان 
آنتنن«فق نو چنا آورده است و به سوی خدا| توبه نموده و تو را خواستار 
است و به سوی تو راغب است. وه »هو تب میگویی : از شنز انش به؛ تجدا 
پناهنده میشوم. 


تیش وشات ۱ و وان یه سس یراس ات 
روی خود را به سوی کسی گردانیدم که آسمانها و زمین را پدید آورده 
است و من از مشرکان نیستم. در حقیقت. نماز من و [سایر] عبادات من و 
زندگی و مرگ من. برای خداء پروردگار جهانیان است. که او را شریکی 
نیست. و بر این [کار ] دستور يافته ام. و من از مسلمانان هستم. 


ص: 214 


پروردگارا, بر محمد و آل محمد و فرشتگان مقرب و پیامبران اولوالعزم و 
پیامبران منتخب و امامان هدایتگر از اولشان ۳ آخرشان درود فرست. 
خدایا. بر کافرآن اهل کناینه تسام مش اه مافتانی. کهبا اما ساری 
کردند لعنت فرست. چرا که آنها از نعمتهایت استفاده میکنند و کس دیگری 
غیر از تو را حمد مینمایند, تو بسیار منزه و متعالی از آنچه که میگویند و 
۷ 7 ۳ 


پروردگارا, بر پیروان و سپاهیان و یاران و یاریگران و پیروان آنها از 
خدایا خشم و بلای خودت را بر ۳ نازل کن ؛ چرا آنها پیامبرانت را 9 
کردند و نعمتهایت را تغییر دادند و بندگانت را به فساد کشاندند و کتابت را 
تحریف نمودند و سنت پیامبرت را تغییر دادند. خدانا: بر آنها و پیروانشان و 
اولیایشان و پاریگرانشان و دوستدارانشان لعنت فرست و آنها و 
پیروانشان به خاطر نفاقشان وارد جهنم کن. 


خدایا, بر محمد بندهات و فرستادهات و امامان هدایتگر, بهترین صلوات را 
فرست. سپس در حق برادرانش دعا میکند.(1) 


0 اک 7 0 با 


و سیس هر دعایی که دوست داری میکنی و سپس هفتاد مر نبه استغفار 
میکنی و روایت ت است که صد بار استغفار میکنی, تن ی کوبی. « آترتفقر اه 
و توب له »۵ هفت: مره سیکویی < اسف رآلاه الخی: ۱ ال الا هو لخن 
4 لجمیع ظلمی و اسرافی علی نفسی و آتوب الیه», (از خدایی که, 
خدایی جز او نیست و زنده و پاینده است بر تمام ظلم و گناه و اسرافی 
که بر خودم کردم آمرزش میطلبم و به سوی او توبه میکنم.) سپس 
پی: پروردگارا, من بر خود بدی و ظلم کردم و چه بد کاری انجام دادم 

۵ ار یا من نت ای ارم ما اور اس کهاحا دام مات 
۳ من است که در برابر تو فروتن است و من در برابر تو هستم. پس 
رات اش ان با رای سم متهانین میا یمتاح کی 
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شوی, ولی من بازنمیگردم. سپس سیصد مرتبه میگویی: «العفو العفو» و 
یی: پروردگارا. مرا بیامرز و بر من رحم کن و توبه مرا بپذیر که تو 
توبه پذیر و مهربان هستی.(1) 


توضیح: «المرید». سرکش و از حد در گذرنده. «الهامه», هر زهرآگینی که 
کشنده است. «السامه», چیزی که دارای سم است ولی کشنده نیست. 
گاهی «سامه», مقابل عامه به معنای «خاصه الرجل» - خویشاوندان فرد - 


اطلاق میشود, کفته میشود: «سم» 


وقتی که اختصاص ابد. «اللامه» به معنای «الْمَلمه» به معنای چشمی 
است که ند را فرود متا ورد «حامه الانسان», خویشاوندان و کسانياند که 
به وی نزدیک هستند. «الرجعی», مصدر به معنای رجوع است. «لک 
الممات و المحیی», یعنی زندگی و .مزر فک آنها به دست و قدرت تنوست,؛ پا 
شایسته است زندگی و مرگ خلق به دست تو باشد, همچنان که در تفسیر 
سخن خدای متعال «محیای و مماتی لله رب العالمین», این نکته ذکر شد. 
ادلی تا شستز آشت: 


«تبارکت». یعنی خیر تو افزون است که از برکت. به معنای زیادی خیر 
گرفته شده است. يا از هر چیز در صفات و افعالت افزون هستی, چرا که 
برکت متضمن معنای زیادی هم است؛ یا هميشه داشتن است که از عبارت 
«بروک الطیر علی الماء» گرفته شده است. از جمله استعمالات این معناء 
برکه است., به خاطر اینکه هميشه اب دارد. 


«تعالیت» از اينکه عقلی به تو برسد يا چیزی شبیه تو شود. «وجهد البلاء» 
به فتحه و در برخی از نسخهها به ضمه است و با فتحه بودن مناسبتر 
است. که به معنای نهایت بلا و شدت است. گفته شده است: حالتی که 
فر که بر ان ترخيه داد منود «درک الشقا». در رسیدن خستگی و 


محرومیت. «تتابع الفناء», زیادی مرگ فرزندان و نزدیکان. «سوء المنظر» 
در آن اشیا و به این معناست که به آن آفتی برسد که نگاه کردن به آن این 
آفت را به آن رسانده باشد. 


ص: 216 
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سخن حضرت: «الی جهنم رزقا». اشارهای به سخن خدای سبحان است 
که میفرماید «و نحشر المجرمین یومئذ زرقا(1)», رو 


در آن روز مجرمان را کبودچشم برمی انگيزیم. ) یعنی با چشمانی کبود و 
را و 
منفورترین نوع رنگ برای چشم در نزد عرب است, چرا که رومیان که 
دشمنترین دشمن آنها بودند. رنگ چشمشان کبود بود. يا به معنای کوری 
است, چرا که حدقه چشم کور, کبود است. گفته شده است به معنای 
تشنگان است که در چشمشان مثل کبودی ظاهر ميشود. 


اما دعا کردن برای چهل موّمن در خصوص قنوت نماز وتر, در مورد آن 
روایتی ندیدم. شاید علما این حکم را از عموماتی که در این باره وارد 
شده؛ استنباط کردهاند؛ همچنان که کلام برخی از انها به این مطلب اشاره 
دارد. بله, در برخی روایات در سجدههای بعد از نماز شب این حکم وارد 
شده است. همچنان که قبلا ذکر شد. 


در کتاب فقیه(2) 


روایتی به سند نزدیک به صحیح از ابوحمزه ثمالی روایت کرده است که: 
ام شاه هو ام و ار ور ات ام ۱ 
«خدایا بدی کردم و به خودم ظلم نمودم, و چه کار بدی مرتکب شدم و این 
دستان من به مجازات آنچه که مرتکب شدند.» گفته است: سپس دستان 
خود را به طور کامل در مقابل صور تسش باز میکرد و میگفت: «اين گردن 
فجن است: که به‌عاطر اعمالی که اسام داده, برای تو فروتن است.» گفته 
است : سرش را پایین میانداخت و با گردنش فروتنی مینمود. سپس 
میگفت: ۱ او توق بت موجب خرسندی 
ار با راو میتوانی مرا عتاب و مقاخذه کنی 2 


راضی شوی, ولی من بازنمیگردم, بازنمیگردم, بازنمیگردم 


مولف: شاید باز کردن دستها قبل از دعای اول یا هنگام دعا باشد. همچنین 
خضوع هم قبل از دعای دوم يا هنگام آن باشد. آنچه مناسبتر به لفظ 
دعاست., این میباشد که این کارها بعد از دعا باشد؛ همان طور که ظاهر 


لفط شیر یره متا نید 
ص: 17 
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سخن حضرت: «جزاء». مفعول له برای فعل محذوف. یعنی «رفعتهما یا 
بسطتهما پا عاقبتهما» جزاء است. «فخذ لنفسک». یعنی مرا به آنچه که 
موجب رضای تو از من است به کار گیر و توفیق ده. یا من در مقابل تو 
ایستادم و خودم را تسلیم تو کردم تا مرا به آنخه که رضایت. تو را ذر تین 
دارد, مجازات کنو این برداشت ظاهرتر است. 


«لک العتبی», شیخ بهایی قدس سره گفته است: «العتبی» به معنای 
مواخذه است. پس معنا چنین میشود: تو را سزد که مرا , به خاطر اعمال 
زشتم مواخذه کنی. 


مولف: این معنا برای «العتبی» معمول نیست., بلکه ظاهرا معنا این 
میباشد که از گناهانم برگردم و خشنودی تو را طلب کنم. در نهایه گفته گفته 
است: « ای فلان», یعنی به خشنود کردن من برگشت. «و استعتب», 
یعنی خواست که از او راضی شود. در حدیث آمده است و اما مسیتا 
وله بستعیی 0 نی از رشتن رگیدمه هدیا لت میکند کمرور 
حدیث هم چنین معنایی مورد نظر است. «ولا بعد الموت من مستعتب», 
یعنی بعد از مرگ فرصتی برای طلب خشنودی نیست. «العتبی» به معنای 
رجوع از گناه و زشتی است, پایان. 


جوهری گفته است: « أعتبنی فلان », وقتی به کار میرود که کسی از گناه و 
زشتی برگردد و خشنودی مرا طلب. کند: اسم.۶اعتب»: سمی» آنرنت. 
می و «استعتبته فأعتبنی», یعنی از وی طلب خشنودی کردم و او مرا 


راضی کرد. 

در کتاب فقیه(1) 

آمده است: امام سجاد 1 السلام در 9 بو ون نماز وترشان 
ار وا ۱ 


0. المتهجد و غیره: سپس رکوع میکند و وقتی سرش را بلند کرد میگوید: 
این جایگاه فردی است که نیکيهایش نعمتی از جانب نبوست و بدیهایش به 
خاطر عمل خودش است و گناهانش زیاد و شکرش اندک است و برای آن 
جز رحمت و دفع تو راهی دیگر ندارد. 


ص: 319 


1- . الفقیه 1: 310 


خدای من, آرزوهای بزرگ نزد جز تو محکوم به نومیدی شد و مقاصد همتها 
/ شد, جز آن که به سوی تو راه میبرد و راههای خردها دور از 
دسترس است جز به سوی نو و نویی امید, و پناهگاه به سوی تنوست,؛ ای 
حواآخی ترین مقصودها, و ای بخشنده ترین درخواست شدگان, با جان 
خویش به سویت فرار کردم ای پناه فرارکنندگان؛ با بار گناهانی که به 
دوشم می کشم و واسطه ای به درگاهت ندارم به جز شناختم به اینکه تو 
نزدیکترین کسانی هستی که درماندگان به او پناهنده می شوند و راغبان 
آز ری تعمت‌اآیش را ,دار ند ای آنکه خردها را به شناخت خویش بشکافته, و 
زبانها را , نم سای وق موف و متیر که بر دا نش کماده: ِ 
جبران حق خویش کافی دانسته است. 


بر محمد و خاندانش درورد فرست و برای اندوهها بر عقلم راهی, و برای 
باطل بر عمل من راهنمایی قرار نده, خدایا تو در کتاب محکمت که بر 
با نازل کردی. که سلام و دوردت بر او خاندانش باد. فرمودی: 
«اندکی از شب را میخوابیدند و در سحرگاهان استغفار میکردند»ر خوابم 
زیاد و بیداریام کم شده است. و این زمان؛ تا 
از تو آمرزش میطلبم, آمرزش کسی که برای خودش نفع و ضرری را قادر 
نیست و اختیار مرگ و زندگی و رستاخیز خود را ندارد.(1) 


توضیح: «طموح الامال». شیخ بهایی گفته است: «طموح» جمع «طامح» 
است مثل «قعود» که جمع «قاعد» است. و از «طمح» به معنای اوج 
گرفتن و بلند شدن گرفته شده است. تیان ای کم اد و 
جز به نزد تو محکوم به ناامیدی شد, آرزوهای بزرگی چون گذشت از 
گناهان ما که به خاطر آنها مستحق عقاب و عذاب هستیم و نیز وارد کردن 
ما به بهشت از دوی امتنان بدون اینکه ما سزاوار آن باشیم. «معاکف 
الهمم قد تقطعت الا علیک», المعاکف جمع معکف و مصدر به معنای 
«عکوف», یعنی مقیم ماندن است. منظور این است که مقیم شدن همتها 
در 


ص: 19 


صصضاخ شوه 1102109 


در هر فردی در طلب احسان از او قطع و محکوم به نا امیدی شد. جز 
مقیم شدن ان بر در احسان و بخشش تو که محکوم به نا امیدی نیست. 


«مذاهب العقول سمت لا الیک». «المذاهب» به معنای راهها است. 
همچنین به رای و آنديشه هم اطلاق میشود. «سما ال شی», یعنی به 
سوی آن اوج گرفت. منظور این است که راههای خرد و آندیشه بر اشیا 
دلند فد و تمانشسنتت: انقا زا دری. کندر آها آن رسندن هدر ی نف عاخز مانده 
در بیابان عظمت و کبریای تو گمراه گشت؛ پایان. 


مولف: در بیشتر نسخهها این گونه است: «معاکف الهمم قد تعطلت» و در 
برخی نسخهها «تقطعت» است. احتمال دارد «معاکف». اسم مکان باشد و 
شاید نگارش نسخه اولی مناسبتر باشد. ممکن است منظور از سخن 
حضرت: «قد سمت » این باشد که به مقصود نمیر سد, همچنان که وقتی 
که چیزی را نبیند گفته میشود: «نبا بصره عن الشی». این معنی به دو 
فقره سابق مناسبتر است, یعنی عقل به هر جهتی میرود تا چیزی را که 
میخواهدبه دستت آوزد اماب تیه :مور ترش تفر تتتدم .فک راهی. که به 
همه تون که رین رام هه حواشته این میرفحه من است :این 
کلمه به صورت مجهول «سمّت» و با تشدید میم خوانده شود. یعنی بسته 
شد. ات مطلت: را تحار برخیسستهها تاد میکند کشدر این شمه 


4 مش 
«#سدت» نوشته شده است. 


«الملتجاء», مصدر و به معنای پناه آوردن است. سخن حضرت: «بنفسی», 
باء در این کلمه بای مصاحبت و همراهی است. برخی گمان کردهاند که 
اين باء برای متعددی کردن است که بعید میباشد. «یا من فتق العقول». 
یعنی آن را وسعت داد و آماده فهم کرد و به عقل این قابلیت را داد که 
معرفت را درک کند. 


«و جعل ما امثن به علی عباده», شیخ بهایی رحمه الله علیه گفته است: 
یعنی تکلیف ما را به عبادتش برابر ادای حق نعمتهایش قرار داده, با اینکه 
در تکلیف ما به عبادتش و رسیدن ما به خدمتش و ما را شایسته انجام اين 
تکالیف گرداندن, لطفی عظیم و منتی بزرگ بر ماست. آپا نمیبینی 
پادشاهان بو وقتی کسی را به جصضون بیذیرند و او را شایسته هم 
صحبتی با خودشان بدانند, ۱ ۱۱۱۱۹ 


ص: 220 


جانب آن پادشاه در حق این شخص به حساب میاید. پس خدای سبحان به 
خاطر زیادی کرمش, برخی از نعمتهایی که با آنها بر ما منت نهاده را توفیق 
شکر گزاری و پاداشی از جانب ما بر برخی نعمتهای دیگر داده است. با 
اينکه , به خاطر این نعمتها به ثوابی نو تن وعده داده شدهایم. پس منزه 
است خدای سبحان که شانش بلند و امتنانش بس بزرگ است؛ پایان. 


کفعمی رجمه الله علیه گفته است(1): 


یعنی شکر آنچه را که با آن بر بندگانت منت نهادی, برابر ادای حقش قرار 
دم. معنا این است که خدای متعال تکالیف اسانی را خواسته است و چیزی 
که برابر نعمت و منتش باشد را قرار نداده است, مگر شکر این نعمت ها 
که در حقیقت برابر منتش نیست. سپس گفته است: مکافات مقابله بمثل 
و برابر. از ز جمله استعمالات این کلمه آیه «لم یکن له کفوا احد» است و به 
معنای نظیر و مساوی میباشد. و وقتی گفته میشود: «هو کفوک و کفیک و 
کفاوک», یعنی او برابر توست. 


میتن: گفتد. اسست: آین -هاوونن -رحمه للم کفته استد معام. این 
عبارت این است که خدای سبحان چیزی را که به وسیله آن بر بندگانش 
منت نهاده, از جمله هدایت به عبادت و حمد و شکرش, راه و سبب و 
کفایتی برای به جا آوردن حقش قرار داده است. پس اولا او حقی بر ما 
دارد و ثانیا ما باید این حق را به خاطر احسانی که به ما نموده است به جا 


آوریم؛ پایان. 

ملف: وجهی دیگر محتمل است و آن اینکه معنا چنین است: به بندگان 
بخشش نموده و به انها اعضا و جوارح و نیرو و وسیله و چیزهایی داده 
اه ما ای یا و ی ار وا 
تا من انا با تا ای ون نسم ۳ یز 
وجه ظاهرتر و مناسبتر از انچه که قبلا امد باشد. 


ص: 31 


«و لا للباطل», یعنی باطل بر عمل من عارض نشود و عملم مخلوط به 
بدعت و ریا و خودنمایی و چیزهای دیگری که رضایت تو را در پی ندارد 
نباشد. حمل کردن باطل بر باطل شدن عبادت يا باطل کننده عبادت, بعید 


است. 


1 سپس بدان که کفعمی بعد از دعا این دعا را افزوده است: «خیر دنیا 
و آخزت. را بر زهی من بکشا ای ولیت خیر» و بعند از آن خیزق زا ذکز نکرده 


است. 


گفت: در برخی از کتابهای علمایمان روایتی دیدم که خلاصهاش چنین چبیر 
ای ۱ 
همانا من غنی بودم پس فقیر شدم و سالم بودم پس مریض شدم؛ در نزد 
مردم محبوب بودم پس مبغوض شدم و خفیف بودم بر دل های ایشان پس 
سنگین شدم و من فرحناک بودم پس غمها بر من جمع شد و زمین با آن 
فراخیاش بر من تنگ شده و در طول روز در طلب روزی می گردم و چیزی 
نمی یابم که آن را قوت خود سازم, گویا اسم من از دیوان رزق محو شده 


است. 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای مرد! شاید آن چه باعث 
اندوه و گرفتاری است به جا آورده ای؟ عرض کرد: آنچه اندوه آفرین است 
چیست؟ فرمود: شاید تو عمامه را در حال نشستن بر سر میبندی و در 
جال انتتادن رایمه موش ناسا نان ان هرا می کیری پا هار 
خود را با دامنت می مالی, یا در آب راکد بول می کنی يا به رو میخوابی؟ 
عرض کرد: چیزی از اين ها که فرمودی انجام نمیدهم. حضرت فرمود: از 
خداوند بپرهیز و ضمیر خود را خالص کن و بخوان این دعارا که دعای فرح 
است و ان دعای شریف این است: بسم الله الرحمن الرحیم الهی طموح 
الامال ... تا این قسمت از دعا: يا ول الخیر.و » وقتی فرد این دعا را 
خواند و نیش را خالص گرداند, ۹۹ روزگار خوش خویش بازگشت 1 


2. الاختیار: بعد از بلند کردن سر از رکوع. دستش را دراز میکند و دعایی 
که از امام رضا علیه السلام روایت شده است را میخواند. دعا این است: 
خدای من, در پیشگاه تو ایستاده و دستهایم را به سوی تو بلند نمودهام, با 


ص: 222 


1- . مصباح الکفعمی: 53 


بندگیات اهمال نموده و در بسیاری از طاعتهایت کوتاهی کردم. و اگر راه 
حیاء را میپیمودم. از خواستن و دعا کردن میترسیدم. ولی پروردگارا, آن 
گاه که شنیدم گناهکاران را به درگاهت فرا خوانده و آنان را به بخشش 
نیکو و واب وعده میدهی, برای پاسخ به ندایت آشخخ و به عواطف 
مهربانترین مهربانان پناهنده گردیدم. 


به وسیله پیامبرت که او را بر اهل طاعتت برتری داده و اجابت و شفاعت 
را به او بخشیدی, و به وسیله وصی بر گزیدهاش که نزد تو تقسیم کننده 
و ری ی و به وسیله فاطمه سرور زنان. و به وسیله 
فرزندانش که پیشوایان و جانشینان اویند, و به تمامی فرشتگانی که به 
وسیله آنان به تو روی میکنند, و در شفاعت نزد تو آنان را وسیله قرار 
مید هند؛ و اینان خاصان درگاه تواند, به نو روی ۳ پس بر ایشان درود 
فرست و مرا از اضطراب ملاقاتت در امان دار و مرا از خاصان و 
دوستانت قرار ده. پیشاپیش خواسته و سخنم و انچه را سبب ملاقات و 
دیدن تو میشود. سبب قرار دادم و اگر با اين همه, خواستهام را رد کنی. 
امیدهایم از تو به ۳ مبدل میگردد؛ همچون مالکی که از بنده خود 
گناهانی دیده و او را از درگاهش طرد نموده. وآقایی که از بنده اش عیوبی 
ملاحظه نموده و از جوابش سرباز میزند. 


وای بر من اگر رحمت گستردهات مرا فرا نکر اگر مرا از درگاهت طرد 
کنی, بعد از درگاهت به درگاه چه کسي بروم. و اگر برای دعایم درهای 
قبول را گشوده, و مرا به رساندن به ارزوهایم شادمان گردانی. همچون 
مالکی میباشی که لطف و بخششی را اغاز نموده, و دوست دارد ان را به 
انجام رساند, و مولایی که لغزش بنده اش را نادیده انگاشته وبه او رحم 
تموده است. و در این حالت تهیدانم کدام نعفتت را شکر گذارم. آیا آن 
ی یز ی ی یت 
یخشایی؟ یا آنگاه که با آغاز نمودن کرم و احسان, بر عفو و بخششت می 
ین ام در این جایگاه, بعنی جایگاه بنده فقیر زا امید, آن 
اک کاهان ‏ اه اس وه و افسانهم عم ما ان کناه 
بازداری, و پدر و مادرم که دور از خانه و خانواده و غریبانه در زیر خاکها 
قرار دارند را مورد 


ص: 323 


امرزش قرار دهی. تنهائیشان را با انوار احسانت از بین برده, و وحشتشان 
را با اثار غفران و بخششت به انس مبدل ساز, و به نیکو کارشان در هر 
وقت نعمت و شادمانی عطا کرده, و برای گناهکارشان مغففرت و رحمت 
عنایت نما.؛ تا به لطف و مرحمتت از خطرات قیامت در امان بوده و به 
وسیله رحمتت در بهشت ساکنشان گردانی, و بین من و آنانِ در آن نعمت 
گسترده شناسایی برقرار کن؛ تا مشمول قبآذماتی گذشته و آیتذه شویم. 


سرورم. اگر در اعمالم چیزی میشناسی که بر مقامشان افزوده و بر 
کرام رها دار هه اما ان ار دانو و عرا بر 
رحمت با آنان شریک کن و آنان را مشمول رحمتت بگردان. همچنان که 
مرا در کودکی تربیت کردند....سپس برای کسانی که نسبت به او حق 
دارند و کسانی که مردهاند, دعا کند. 


3. الکافی: احمد بن عبدالعزیز گفته است: برخی از اصحاب برایم روایت 
کردهاند که حضرت علی علیه السلام وقتی از رکوع آخر نماز وتر 
برمیخاست و می گفت: «پروردگارا, اين جایگاه کته است که حسنات و 
نیکیهای او نعمتی از جانب توست, سپاسگزاری او ضعیف و گناه او بزرگ 
است و برای اين, جز برطرف کردن انها و رحمت تو چیزی ندارد. تو در 
کتاب نازل شدهات فرمودی: زاندکی از شب را میخوابیدند و در 
سحرگاهان اعدا( قیکر دنه ال به خدا ۳ که بیداریام کم و خوایم 
آمرزش میطلیم که برای جو نفع و 0 9 مرگ 3 زندگی و 
سجده میافتاد.( )2‏ 


74. المتهجد: مستحب است که این دعا را در نماز وترش بیفزاید: سپاس 
مخصوص خداست و به خاطر نعمتهایش او را شکر میگویم و از او 
میخواهم که 


ص: 2924 


لیات قل مه 9[ 
2 . الکافی 3: 325 


باب قنوتهای طولانی برای امامان ذکر شد, را بخواند.(2) 


5. جنه الاأمان: مستحب است در قنوت نماز وتر, آنچه که امیرالمومنین 
علیه السلام در استغفار میگفت. گفته شود: خدایا, تو در کتاب محکمی که 
بر پیامبر فرستاده شده ات نازل کردی فرمودی و سخنت حق است: (و از 
شب اندکی را می غنودند. و به هنگام سحر استغفار میکردند. ) و من از تو 
آمرزش میطلبم و به سوی تو توبه میکنم. 


بلند مرتبه و متعالی هستی؛ فرمودی: (پس, از همان جا که [انبوه] مردم 
امرزنده مهربان است.) و من از تو امرزش میطلبم و به سوی تو توبه 


بلند مرتبه و متعالی هستی؛ فرمودی: (صبر کنندگان و راستگویان و قنوت 
کنندکان و افاق, کنند کان و اسار کند ان فرسترگاهان 1 ومن از که 
امرزش میطلبم و به سوی تو توبه میکنم. 


1 ۳-1 خدا| 0 0 ۳ 
می خواهند- و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب 
شده انم با آنکهمی دانند آکه گام افت ا باخشاری نمی که تون از 


تو آمرزش میطلبم و به سوی نو توبه مر میکنم. 


بلند مرتبه و متعالی هستی؛ فرمودی: (بنابراین آنها را عفو کن و برای آنها 
۱۳۱ ؛ اما هنگامی که تصمیم 
گرفتی (قاطع باش و) بر خدا توکل کن زیرا خداوند متوکلان را دوست 
دارد. ) و من از تو امرزش میطلبم و به سوی تو توبه میکنم. 


بلند مرتبه و متعالی هستی؛ فرمودی: و اگر ایشان هنگامی که به خود 
ستم کردند, به نزد تو میامدند و از خداوند امرزش می خواستند و پیامبر 
قم نات نات 


ص: 225 


1-. الکافی 3: 325 
ماع اوح 0 


مغفرت می خواست, خدا| را توبه پذیر و مهربان می یافتند. 4 و من از تو 
امرزش میطلبم و به سوی تو توبه 


بلند مرتبه و متعالی هستی؛ فرمودی: (هر کس کار زشتی انجام دهد یا بر 
خودش ظلم نماید سپس از خدا امرزش بطلبد. خداوند را بخشنده و 
مهربان خواهد یافت.) و من از تو امرزش میطلبم و به سوی تو توبه 


بلند مرتبه و متعالی هستی؛ فرمودی: (چرا به درگاه خدا توبه نمی کنند , و 
از وی امرزش نمی خواهند؟ و خدا امرزنده مهربان | ست. ؟ و من از تو 
امرزش میطلبم و به سوی تو توبه 


بلند مرتبه و متعالی هستی؛ فرمودی: [و تا آنان طلب آمرزش می کنند, 
خدا عذاب کننده ایشان نخواهد بود.) و من از تو امرزش میطلبم و به 
سوی تو توبه میکنم. 


بلند مرتبه و متعالی هستی؛ فرجودی:: رخه برالق آنان: اهررزنش بخواهی: با 
برایشان اهر نت نخواهی [یکسان است. حنی ] اگر هفتاد بار برایشان 
آمرزش طلب کنی هرگز خدا آنان را نخواهد آمرزید. ) و من از تو آمرزش 


میطلبم و به سوی تو توبه میکنم 


اند سزاوار نیست که برای مشرکان پس از انکه برایشان اشکار کردید که 
انان اهل دوزخند طلب امرزش کنند هر چند خویشاوند [انان] باشند. ) و 
من از تو امرزش میطلبم و به سوی تو توبه میکنم. 


بلند مرتبه و متعالی هستی؛ فرمودی: (طلب امرزش ابراهیم برای پدرش 
جز برای وعده ای که به او داده بود نبود و[لی ] هنگامی که برای او روشن 
را 
بردبار بود. 4 و من از تو امرزش میطلبم و به سوی تو توبه 


بلند مرتبه و متعالی هستی؛ فرمودی: و اینکه از پروردگارتان آمز رظن 
تما رش قرو نام اش ما ا شا را ری 


نیکویی تا زمانی 
ص: 226 


معین بهره مند سازد, و به هر شایسته نعمتی از کرّم خود عطا کند. ) و من 
از تو امرزش میطلبم و به سوی تو توبه میک 


پلند مرتبه و متعالی هستی؛ فرمودی: ([اوست که شما را از زمین افرید. و 
ابادی آن را به شما واگذاشت ! از او امرزش بطلبید. سپس به سوی او 
بازگردید, که پروردگارم (به بندگان خود) نزدیک, و اجابت کننده است. 1 
من از تو امرزش میطلبم و به سوی تو توبه میکنم. 


بلند مرتبه و متعالی هستی؛ : فرمودی: [از پروردگار خود, آمرزش بطلبید و 
به سوی او بازگردید که پروردگارم مهربان و دوستدار (بندگان توبه کار) 
است. ) من از تو آمرزش میطلبم و به سوی تو توبه 


پلند مرتبه و متعالی هستی؛ فرمودی: (و ای قوم _من, از پروردگارتان 
امرزش بخواهید, , سس به درگاه او توبه کنید [نا ] از اسمان بر شم بارش 
فراوان فرستد و نیرویی بر نیروی شما بیفزاید. و تبهکارانه روی بر 


مگردانید. زان نف ان رن صتص تیم وه تقه ی نم واه مکی 


بلند مرتبه و متعالی هستی : فرمودی: (بر گناهان خودت آمرزش : بطلب که 
تو از خطاکاران بودی. 4 من از تو امرزش میطلبم و به سوی تو توبه میکنم 


بلند مرتبه و متعالی هستی, فرمودی: «ای تذش فا بر ها افرکشن نخان که 
ما از خطاکاران بوده ایم». من از تو امرزش میطلبم و به سوی تو توبه 


بلند مرتبه و متعالی هستی؛ : فرمودی: (به زودی از تنزنوزد کارم برای شما 
آمرزش میخواهم که او آمرزنده و مهربان است.) من از تو آمرزش 
و به سوی تو توبه 


بلند مرتبه و متعالی هستی؛ فرمودی: (چیزی مانع مردم نشد از اينکه 
وقتی هدایت به سویشان آمد ایمان بیاورند, و از پروردگارشان امرخ 
ار را هر و مر 


بلند مرتبه و متعالی هستی؛ فرمودی: درود بر تو ! به زودی از پروردگارم 
امرزش میطلبم و به سوی تو توبه میک 


ص: 297 


بلند مرتبه و متعالی هستی؛ ۰ فرمودی: ات نیک از آنها که خوازستت 
اجازه بده و برای آنها از خدا اهر بخواه که خداوند بخشنده و مهربان 
است. ) من از تو آمرزش میطلبم و به سوی تو توبه 


بلند مرتبه و متعالی هستی؛ فرمودی: (گفت ای قوم من ! چرا پیش از 
[جستن ] نیکی شتابزده خواهان بدی هستید؟ چرا از خدا| امرنسشن نمی 
خواهید باشد که مورد رحمت قرار گیرید؟ 4 هم ان نو امش ای هر 
سوی تو توبه میکنم. 


بلند مرتبه و متعالی هستی؛ فرمودی: و داوود دانست که ما او را 
آزمایش کرده ایم. پس, از پروردگارش آمرزش خواست و به رو درافتاد و 
توبه کرد. 4 من ۳۹ ۶ تو توبه میک 


بلند مرتبه و متعالی هستی؛ فرمودی: [کسانی که عرش [خدا) را حمل 
می کنند و آنها که پیرامون آنن, به سپاس پروردگارشان تسبیح می گویند و 
به او ایمان دارند و برای کسانی که گرویده اندطلتب آهززش .مین کنند. ۱ 


من از تو امرزش میطلبم و به سوی تو توبه میکنم. 


بلند مرتبه و متعالی هستی؛ : فرمودی: [پس صبر کن که وعده خدا حق 
است و برای گناهت آمرزش بخواه و به سپاس پروردگارت. شامگاهان و 


بامدادان ستایشگر باش. + من ارت میطلبم و به سوی تو توبه 


بلند مرتبه و متعالی هستی؛ فرمودی: (پس تمام توجه خویش را , به او 
کنید, و از وی آمرزش طلبید. ) من از تو آمرزش میطلیم و به سوی تو توبه 


بلند مرتبه و متعالی هستی؛ فرمودی: ([حال آنکه] فرشتگان به سپاس 


پروردگارشان تسبیح می گویند و برای کساني که در زمین هستند آمز رز 
می طلبند آگاه باش؛ در حقیقت خداست که آمرزنده مهربان است» 4 رن 


از تو امرزش میطلبم و به سوی تو توبه 


بلند مرتبه و متعالی هستی؛ " فرمودی: (پس بدان که هیچ معبودی جز خدا 


بیست و برای گناه خویش آمرزش جوی و برای مردان و زنان با ِِ 


داند. ) من از تو رش میطلبم و به سوی تو توبه میکنم. 


ص: 229 


بلند مرتبه و متعالی هستی؛ فرمودی: (برجای ماندگان بادیه نشین به 
زودی به تو خواهند گفت: «اموال ما و کسانمان ما را کرفتار کردند. برای 
ما امرزش بخواه. ) من از تو امرزش میطلبم و به سوی تو توبه میکنم. 


بلند مرتبه و متعالی هستی : فرمودی: تا وقتی که فقط به خدا ایمان 
ای و اش اراس تا سا پر ها وی ات تا 
راو آغررش تماهم خواست: با اه در برا ود اخاو ری را فرای 
تو ندارم.» «ای پروردگار ما ! بر تو اعتماد کردیم و به سوی تو بازگشتیم و 
فرجام به سوی توست.) من از تو آمرزش میطلبم و به سوی تو توبه 


بلند مرتبه و متعالی هستی؛ فرمودی: (و در [کار ] نیک از تو نافرمانی 
نکنند, با آنان بیعت کن و از خدا برای آنان ۳ بخواه, زیرا خداوند 
آمرزنده مهربان است.) من از تو آمرزش میطلبم و به سوی تو توبه 


بلند مرتبه و متعالی هستی؛ فرمودی: و چون بدیشان گفته شود: «بیایید 
تا پیامبر خدا برای شما آمرزش بخواهد». سرهای خود را بر می گردانند, و 
آنان را می بینی که تکبرکنان روی برمی تابند.» من از تو آمرزش 9 
و به سوی تو توبه میکنم. 


بلند مرتبه و متعالی هستی, , فرمودی: «برای آنان یکسان است : چه بر 
ایشان آمرزش بخواهی يا بر ایشان آمرزش نخواهی, خدا هرگز بر ایشان 
تحواهد‌بخشود. ام از نو آمرنش متظلیم و نی نو توبه فیکزم. 


بلند مرتبه و متعالی هستی؛ : فرمودی: از پروردگارتان آمرزش بطلبید که 
او بسیار آمرزنده است.) من از تو آمرزش میطلبم و به سوی تو توبه 


بلند مر نبه و متعالی هستی . : فرمودی: و هر خیری را که برای خودتان 
پیش می فرستید آن را نزد خدا خواهید یافت همانا خدا نف »| نجه«می: کنیر 


ناست: هن از و آمررن طایم و وی اه نوات م کم 
ص: 329 


نیایشگر باش و از او امرزش خواه , که وی همواره توبه پذیر است.) من 
از تو امرزش میطلبم و به سوی تو توبه میکنم.(1) 


70 جنه الأمان: روایت شده است که هر کس آیه «و من یعمل سو ۶ آ 
پظلم نفسه(2)» تا آخر آیه و آیه «و الذین فعلوا فاحشه آو ظلموا 
آنفسهم(3)» ۳ آخر آنه را بخواند و سیس استغفا ر کند, خداوند گناهانش را 
میآمرزد 4(۰) 


7 اختیار و خته الامان: سنس بعد از آان.دغایی .را که امام. تتجاد: غلیه 
السلام میخواند را میخواند: خدایا, اين کم حیائی من است که از طرفی 
درخانه تو استغفار میکنم و از طرف دیگر بر مناهي تو پافشاری میورزم» 
چنانچه اگر استغفار نکنم, با اینکه از وسعت حلم تو آگاهم, اين تیاه نمودن 
حق امیدواری است. بارالهاء, کثرت گناهانم مرا اد آفیدهاری به و صابورن 
میکند. و اگاهیام به وسعت رحمت تو مرا از ترس و هراس از تو بازمیدارد. 
پس بر محمّد و الش درود فرست., و امید و دلبندی مرا به خودت پابرجا 
نماء و ترس و وحشت مرا از خودت تعذیب فرما؛ و برای من انچنان باش 
که به تو خسن ظن دارم, ای بخشنده ترین کریمان. - بارخدایا - مرا به 
خفظ ار کتاه مود فرماء و زبانم را به حکمت گویا فرماء و مرا از جمله 
کسانی قرارده که بر تباهیهای گذشته خویش نادم و پشیمانند. 


بارالها ! غنی آن کسی است که به سبب تو از خلق تو بی نیازی جوید, پس 
بر محقّد و آل محمد درود فرست, و مرا از خلق خودت به سبب خودت 
بینیاز فرما؛ و مرا چنان قرارده که هیچگاه دستی جز به سوی تو دراز نکنم. 
تاراما بصعت کسی اشست که‌با آینکه نویه و باز کشت فرارام اه و روخفت 
تو پشتیبان اوست ناامید شود اگرچه عمل من ضعیف و سست است. لکن 
امید به رحمت تو در من قوی است. پس ضعف عمل مرا در قبال قوّت 
امیدم, بر من ببخشای. 


ص: 330 


1-. البلد الامین: 37-36 

2 تساع/ 110 

3-. آل عمران/ 135 

4 . حاشیه مصباح الکفعمی/ 59 


بارخدایا ! تو ما را امر فرمودی و ما سرپیچی نمودیم, و ما را بازداشتی, 
ولی ما دست برنداشتیم. ما را یاداوری فرمودی, ولی ما خود را به 
فراموشی زدیم. ما را بینا فرمودی و ما خود را به کوری زدیم. تو ما را 
تهدید نمودی ولی ما از حد گذراندیم . (آری !) این در مقابل احسان تو بر ما 
پاداش نیکوئی نبود, تو انچه را که ما اشکارا با مخیفانه انجام دادیم میدانی 
و به آنچه که انجام دادیم و به آنچه که انجام ندادیم آکان. هنتتت: پس بر 
معمد و آل معمد درود فرست و به آنچه که خطا نمودیم با فراموش 
کردیم, ما را مواخذه نکن و حقوقی که از تو نزد ماست را بر ما ببخشا و 
احسانت را بر ما کامل کن و نعمتت را بر ما فراخی بخش. ما به وسیله 
محمد ان ی 
علی و دخترش فاطمه و به وسیله حسن و حسین و علی و جعفر و موسی 
و محمد و علی و حسن و حجت علیهم السلام که اهل بیت رحمت هستند, 
به سوی تو توسل میجوییم و از تو روان کردن روزیات بر ما که قوام 
زندگی ماست و سلامتی حال خانوادهمان را میخواهیم. نو بخشندهای 
هستی که از روی وسعت میبخشی و از روی قدرت منع میکنی. و ما از تو 
خیری که صلاح دنیا و رساننده و کافی برای اخرت باشد را میخواهیم و در 
دنیا برای ما نیکی و در اخرت هم برای ما نیکی بنویس و ما را از عذاب 
جهنم حفظ فرما.(1) 


7 الاختیارز سپس دستت را دراز میکنی و این دعا را میخوانی: خدای من 
چگونه از درگاهت با نا امیدی بازگردم با اینکه از روی اطمینان به تو روی 
آوردم؟ خدایا, چگونه از عطای خود ماوه ک که تو خود مرا به دعا 
کردن دستور دادی؟ بر محشّد و آل محشد درود فرست و بر من آنگاه که 
ناله ام سخت شد و کاری از دستم ساخته نیست و آرزویم بریده شده و به 
حال مرگ درافتادهام و چشمها بر من بگریند و خاندان و دوستانم با من 
خداحافظی کنند و خاک روی من بریزند و نامم فراموش شود و تنم پوسیده 
شود و مرا از یاد ببرند و گورم را ترک کنند و دیگر کسی به دیدنم نیاید و 
کسی یادم نکند و گناهان من آشکار گردد و مظلمهها بر من 


ص: 31 


1-. مصباح الکفعمی: 63-62 


مستولی گردد و شکایت طرفهای دعوا طولانی گردد و نفرین مظلومان در 
آن هنگام بدان متصل و پیوسته گردد, بر من رحم کن. خدایا بر محقد و آل 
محمّد درود فرست و طرفهای دعوا را از من به فضل و احسانت راضی 
کن و بر من به گذشت و خشنودیت ببخش. 


خدای من روزهای خوشی و لذتم گذشت و گناهان و مسئولیتم به جا ماند 

و اکنون به درگاهت رجوع کنان و توبه کنان آمدهام. پس مرا محروم و 
نو مید باز مگردان. خداپا به هراسم از امن زه و لغزشم را بیامرز و توبهام 
را بپذیر که تویی توبهپذیر مهربان. 


توضیح: جوهری گفته است: «المنون, المنیه» به معنای مرگ است که 
مونث میباشد و به صورت جمع و مفرد میاید. 


9. الفقیه: امام صادق علیه السلام فرمود: در نماز وتر هفتاد مرتبه 
استغفار کن, در حالی که دست چپ خود را ثابت نگاه داشته و با دست 
راستت استغفار را میشماری .(1) 


حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در نماز وترش هفتاد 
مرتبه استغفار میکرد و میگفت: «اين جایگاه فردی است که از آتش به تو 
و ی تا ۲ 


رای ال یآ سم قرو کی از افو ور سار 
بود.(3) 


0. کتاب جعفر بن شریح: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس از شما 
نماز وتر میخواند, بگوید: سپاس خدایی راست که پروردگار صبحگاهان 
است.؛ سپاس خدایی راست که شکافنده سییده دمان است.؛ منزه است 


خدا, پادشاه و مقدس است. قن نک ان تما ره مره موند. 
ص: 332 
1- . الفقیه 1: 309 


2 . الفقیه 1: 309 
3- . الفقیه 1: 308 


1. المتهجد: وقتی سلام نماز را گفت, تسب حضرت رهرا علیها لام را 
ذکر میکند و سپس سه مرتبه میگوید: پروردگار پادشاه و مقدس و نز 
ناپذیر و حکیم من منزه است. ای زنده و ای پاینده, ای نیک و ای مهربان 
ای غنی و ای بخشنده, از تجارت, تجارتی که فضلش از همه بیشتر و روزی 
اش از همه بیشتر و بهترین آن که عاقبت به خیری مرا در پی دارد, به من 
روزی کن؛ چرا که در چیزی که عاقبت به خیری نباشد خیری نیست.(1) 


92 الفقیه: امام باقر علیه السلام فرمود: وقتی نماز وتر را تمام کردی, 
سه مرتبه بگو: پروردگار پادشاه و مقدس و شکست ناپذیر من منزه است. 
سپس میگویی: پا حی. .. تا آخر دعا.(2) 


به نظر من بعید نیست سخن حضرت: «فانه لاخیر» تا آخر دعا از تتمه دعا 
نباشد, بلکه آن را به عنوان علتی برای قسمت اخر ذکر کرده است. چرا 


93 المتهجد: سپس سه مرتبه میگوید: سپاس مخصوص خدای صبحگاهان 
است, سپاس مخصوص خدایی است که شکافنده سییده دمان است, 


سپس دعای حزین را میخواند: راز گویم با تو ای که در هر جا هستی, تا 
شاید فریادم را بشنوی, چون که جرم و گناهم بزرگ و شرمم کم است. ای 
مولای من, کدامی ک از هراسهایم را بگویم و کدامی ک را فراموش کنم و 
اگر فقط تنها مرگ باشد کافی است., این چگونه پذیرفتنی است با اينکه 
جهان پس از مرگ, بزرگتر و سخت تر است. مرا کر من ای قوایی ۱ <ه 
وقت و تا کی بگویم که من گناهکارم و تو حق بازخواستم را داری ! نه یک 
یا که وی اه ای ای عفن ام 
فریاد و باز هم ای فریاد به درگاه تو خدایا, از هوای نفسی که بر من چیره 
گشته و از دشمنی که بر من حمله ور شده و از دنیایی که 
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۱ 
3-. مصباح المتهجد: 116 


پروردگارم رحم 


مولای من ای مولایم, اگر به کسی چون من رحم کرده ای, پس به من نیز 
رحم کن و اگر کسی را مانند من پذیرفته ای, مرا هم بپذیر. ای پذیرنده 
ساحران (فرعون), مرا هم بیذیر. ای که تا بوده از او نیکی دیدهام, ای که 
مرا به نعمتهای خود در هر صبح و شام غذا دادی» روزی که تنها به نزدت 
ایم در حالی که دیدهام را به درگاهت بلند کردهام و نامه عملم به گردنم 
افتاده و همه مردم از من بیزاری جویند ؛ حتی پدر و مادرم و حتی کسی که 
رنج و تلاشم برای او بوده, در آن روز بر من رحم کن. پس اگر تو نیز به 
من رحم نکنی, پس چه کسی به من رحم میکند و کیست که مونس 
وحشت قبرم باشد و کیست که زبانم را گویا کند, انگاه که با عملم خلوت 
کنم و از من آنچه را که تو بدان از خودم داناتری بپرسی. پس اگر بگویم 
آری, کجا از عدل تو گریزگاهی است و اگر بگویم نکردم, جواب دهی, آیا 
من گواه تو نیستم؟ پس گذشتت را گذشتت را خواهانم ای مولایم, پیش از 
پوشیدن پیراهن آتش زا. گذشتت. را گذشتت: را خواهانم, ای مولای من 
پیش از گرفتار شدن جهنم و آتش سوزان. گذشتت را گذشتت را خواهانم 
اق صولای من: بیش از. انکه دستها به گردنها با زنجیر بسته شود. ای 
مهربانترین مهربانان و بهترین آمرزندگان. 


المکارم: دعای حزین را امام سجاد علیه السلام بعد از نماز شب میخواند و 
میخواند: اناجیک... تا اخر دعا.(1) 


توضیح . : «قد استکلب علی», شیخ بهایی گفته است: یعنی بر من حمله ور 
شده است و در این عبارت, تشبیهی به سگ شده است. چه بسا گفته 


شود: در این عبارت اشارهای به این دشمنی حضرت به امور دنیوی است, 
چرا که دنیاء به منزله لاشه است و کسی که خواهان دنیاست؛ به منزله 


«قبل سرابیل القطران», تلمیحی است به آیه «و تری المجرمین یومتذ 
مقرنین فی الاصفاد *سرآبیلهم من قطران». (و گناهکاران را در آن روز 
می بینی که با هم در 


ص: 34 


1- . مکترم الاخلاق: 341 


زنجیرها بسته شده اند. * تن پوشهایشان از «قطران» است. + «سرابیل» 
جمع «سربال» به معنای پیراهن است. «القطران» به کسر طاء عصاره 
بسیار بدبو و تندی است که بر گری شترها مالیده میشود و گری را به 
خاطر تندیاش میسوزاند و از ویژگی ان این است که در انجا که مالیده 
میشود, انش را شعله ور میکند. روایت شده است که قطران به پوست 
اهل جهنم مالیده میشود تا به منزله پیراهنشان شود تا سوزش و حرارت 
آن با شعله آتش جمع شود. اتتز آن به دا امس 


صارف ۳ التسلار و ت کرده که بعد از نماز و ونر هه ۳ بخواند. 
ای اس ی ات ای وا که ای ای نف آر 
بالای عرش تا زیر هفت زمین را می شنود, و در تاریکی بیابان و دریا می 
شنود, و ناله و زاری خلق را می شنود, و وسوسه درون دلها را می شنود, 
ظلمت را مقرر فرمود. منزه است خدایی که شکافنده بذر و دانه هاست. 
منزه است خدابی که آفریننده تمام موجودات است. منزه است خدابی که 
آنچه به چشم دیده شود و آنچه دیده نشود همه را او آفریده است. منزه 
اش وان ار کلمات یارس اس دا کار عالسان: 


منزه است خدای بینایی که هیچ کس بیناتر از او نیست. هر چیز را از بالای 
عرش گرفته تا زیر هفت زمین می بیند, و هر چه در تاریکی بیابان و 
دریاست می بیند, و دیده ها او را نخواهند دید و او همه را می بیند, و او 
بسی لطیف و ناپیداست. و به همه امور عالم و آگاه است. نه تاریکی مانع 
بینایی او شود و نه پرده و نه دیواری حجاب بصیرتش گردد, و نه هیچ چیز 

از بیابان و دریا و آنچه در این کوهها, و نه اسرار دلها و اندیشه درونها بر او 
پنهان است, و نه هیچ بزرگ و کوچک, و نه خردی چیزی بر او موجب خفا 
است., و نه چیزی در آسمان و زمین بر او پنهان است. اوست خدایی که 
شتما را در رخم مادوان هر کونه بخواهد می نکارد وهی خدانی جز آن ذات 
با اقتدار و عزت و حکمت نیست. 


کرد و غرش 9 تسبیح و ستایش اوست؛ و فرشتگان از او ترسان و 
هراسانند. و برق و 
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صاعقه را می فرستد و به هر که خواهد اصابت کند و بادها را برای بشارت 

شاپیش رحمتش فرستد و باران را از آسمان به امر نافذ خود فرو بارد و 
ای ام یر ار تفر مه وت و گام ار بان رت 
بروياند. 


منزه اشت خدایی. که بند کان. زا افریده.متزه ات خدایی: که در زمین. و 
اسمان هیچ ذره از ذرات موجودات از حیطه تصرفش بیرون نیست و هر 
خهاریی کوحکر ابر ههور وه عم هکس صا ارت 


منزه است خدای آفریننده بندگان؛ منزه است خدایی که هر چه در زمین و 
آسمان است. همه را می داند. هیچ رازی سه کس با هم نگویند جز آنکه 
خدا چهارم آنها و پنج کس, جز آنکه خدا ششم آنها و نه کمتر از آن و نه 
بیشتر جز آنکه هر جا باشند خدا با آنهاست. ان فاه.همه را زور قنامت نه 
تشه نیک و بذ راعمالشان آکان- خفاهد شاخت. کم خها بر همه آخور-دانا 


است. 


منزه است خدای افریننده بند فان: منزه است خدایی که می داند بار حمل 


و آنچه نقصان و زیاد خواهد شد را میداند و مقدار هر چیز در علم ازلی او 
معین است. 


و او به غیب و شهود عالم و دانا است و بزرگتر از حد ادراک, و برتر از هر 
وصف و انديشه است. در پیشگاه ازلی او. اينکه شما سخن به راز گویید یا 
آشکار, در ظلمت شب پا روشنی روز همه یکسان است. منزه است 
خذانی: که زد کانن: و۰ قی: هی اند و فردای: تا دم خی کوداند و رکه 
زمین از آنها می کاهد يا در رحمها به خواست او قرار می یابد. با وقت 
معین. همه را می داند. 


منزه است خدایی که آفریننده بندگان است. پاک و منزهی ای خدا که مالک 
ملک وجودی و به هر که خواهی ملک ۵ تاظنت نی بکستی. و اشسهد که 
خواهی باز می گیری ۱ عزت و اقتدار می دهی و هر که 
را خواهی ذلیل و خوار می گردانی و هر خیر و سعادت به دست توست. 
براستی که تو بر هر چیز توانا هستی. شب تار را در روز روشن و روز 
روشن را در شب تار میگردانی و زنده را مرده و مرده را از زنده بیرون 
میاوری و به هر که بخواهی, بی حساب روزی عطا می ک: 


منزه است خدای آفریننده بندگان, منزه است خدایی که کلید عالم غیب 
۱ ت 

نزد اوست و غير او کسی بر ان اگاه نیست و هر چه در خشعیها و 

دریاهاست همه را 
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هی داند و برگی از درخت تمیافتد. مکر آنکه. میداند و هیچ دانهای ذر تاریکین 


منزه است خدای آفریننده بندگان, منزه است خدایی که هر چه درون زمین 
فرو شود و هر چه از زمین بیرون آید و آنچه از آسمان فرود آید و آنچه 
درآسمان بالا رود, همه را می داند. علم به چیزی او را از علم به چیز دیگر 
باز ندارد و هرگز آفریدنِ چیزی از آفریدن چیز دیگر او را باز ندارد, و نه 

بانی از چیزی, مانع نگهبانی او از چیز دیگر شود و چیزی با او مساوی 
نیست و نه چیزی مثل و مانند اوست و او شنوا و بیناست. 


منزه است خدای آفرینتده بندگان, منزه است خدایی که شمارشگران 
نمیتوانند نعمتهایش را بشمارند و عابدان و سپاسگزاران عالم هر گز 
نمیتوانند شکر نعمتهایش را به جاأ 0 و او چنان است که خود وصف 
۱ 
است که خود میتواند خود را ثنا و ستایش کند و هیچ کس احاطه به چیزی 
از لش مبواند عاشته باشد مگر آنکه تکوس خوافقر ساطتت او 
آسمانها و زمین را فرا گرفته و نگهداری آنها او را خسته نمیکند و او خدای 
و و ۱ 


توضیح: این دعا با روایت ابوبصیر در دعاهای ماه رمضان هم ذکر سح 
شد که بیشتر از دعایی است که اینجا ذکر شد. شاید این دعا با دو روایت 
به دست وی رسیده است و در یک جا, یک روایت را و در جایی دی؟ 
روایت دیگری را ذکر کرده است. در دعاهای رمضان انشاءالله در این ا 
شرح خواهیم داد. 

93 المتهجد و غیره: ابن خانبه گفته است که مستحب است بعد از نماز 


ونر چنین دعا کند: سه بار بگوید: «سبحان ربی الملک القدوس الحی العزیز 
الحکیم», و سپس بگوید: 

ستایش خدایی را که نه فرزندی گرفته و نه در جهانداری شریکی دارد و نه 
خوار بوده که [نیاز به ] دوستی داشته باشد. و او را بسیار بزرگ شمار, و 


ص: 237 


لرمضیام الفیجه: 17 19:1 1 


بزرگ است و سپاس زیاد مخصوص اوست و صبح و شام خدا منزه است. 
ک ی 
ملک و سلطنت مخصوص اوست. و سپاس مخصوص اوست. میمیراند و 
زنده میکند و اوست زندهای که نمیمیرد و نیکی به دست اوست و هیچ 
نیرو و جنبشی نیست مگر به اراده خدای بزرگ و عظیم. 


منزه است خدای صاحب ملک و ملکوت. منزه است خدای صاحب عزت و 
عظمت و جبروت» منزه است خدای صاحب کبریا و عظمت. منزه است 
خدایی که پادشاه و زندهای است که نمیمیرد. منزه است خدای بلند مرتبه, 
منزه است خدای بزرگ» پروردگارم منزه است و به ستایش میستایمش. 


ای شنواترین شنواها, و ای بیناترین بیناهاء و ای سریعترین حساب رسهاء و 
ای مهربانترین مهربانان. و ای حکم کنندهترین حکم کنندهها, و ای فریادرس 
گرفتاران. و ای اجابت کننده دعای درماندگان. 


تو خدایی هستی که خدایی جز تو نیست,؛ پروردگار جهانیان هستی. نو 
خدایی هستی که خدایی جز تو نیست., بلندمرتبه و بزرگ هستی. تو خدایی 
هستی که خدایی جز تو نیست.؛ بخشنده و مهربان هستی. تو خدایی هستی 
که خدایی جز تو نیست. رحمتگر و مهربان هستی. تو خدایی هستی که 
خدایی جز تو نیست. صاحب روز جزا هستی. تو خدایی هستی که خدایی 
جز تو نیست, خلقت از تو اغاز شده و به سوی تو باز میگردد. تو خدایی 
هستی که خدایی جز تو نیست. مالک خیر و شر هستی. تو خدایی هستی 
که خدایی جز تو نیست, مالک بهشت و جهنم هستی. تو خدایی هستی که 
خدایی جز تو نیست., یگانه و بی نیازی و از کسی زاده نشدهای و کسی 
زاده تو نیست و همت و همانندی نداری. تو خدایی هستی که خدایی جز تو 
نیست, دانا به غیب و حضور و رحمتگر و مهربانی. ی 
خدایی جز تو نیست.؛ پادشاه و مقدس و امان دهنده و مهربان و شکست 
ناپذیر و متکبر هستی و خدا از آنچه که وصف میکنند منزه است, تو خدایی 
هستی که خدایی جز تو نیست., آفریننده و ایجاد کننده و صورتگر و اسمهای 
نیکو برای توست, هر چه در آسمانها 


ص: 338 


تو خدایی هستی که خدایی جز تو نیست. بزرگ و متعالی هستی و کبریا, 
ردای تنوست. 


قلبش حایل و مانع میشود. ای کسی که در مرتبه بلند دیده بانی است, ای 
کسی که چیزی شبیه او نیست و او شنوا و بیناست. ای خدایی که خدایی 
جز تو نیست. «بحق لا اله الا ۱ 
من خشنود باش و مرا از آنش نجات بخش. از تو میخواهم که بر محمد و 
ال محمد درود فرستی و قلبم را از عشق خودت و به ایمان به خودت و 
ترس از تو و فروتنی از تو و تصدیق تو و شوق به سوی خودت پر کن. 


ای صاحب جلالت و بزرگواری, بر محمد و آل محمد درود فرست و در 
پیش من دیدارت را محبوب گردان, و برای من در دیدارت راحتی و رحمت 
ونر خوارق..ز| قرار ده و به شایستگان ملحقم کن و با اشرار مرا یک جا 
نیاور و به مردان شایسته از گذشتگان ملحقم کن و با شایستگان از 
آیندگان قرارم ده و مرا به راه شایستگان ببر و مرا بر نفس خود یاری کن, 
یا بدانچه شایستگان را به وسیله آن بر خودشان یاری میکنی, یاری کن و 
آن صالحی را که به من عطا کردهای هرگز از من مگیر و مرا در آن بدی 
که از آن خلاصم کردی باز مگردان, و دشمن را سرزنش گوی من قرار نده 
و هرگز مرا در امورم به اندازه چشم بر هم زدنی به حال خودم وامگذار. 


ای پروردگار جهانیان. بر محمد و آل محمد درود فرست و به من آیمانی 
بده که پایانش دیدار تو باشد که بدان زنده ام داری و بر أن 0 
خدایا؛ ی فرست و مرا ان ایمان هنکاهت: که 
زنده میکنی, زنده کن و هنگامی کو رخاف شاد و ار مورا 
بر آن ایمان برانگیز, هنگامی که برانگیخته میشوم. و دلم را از خودنمایی و 
شهرت طلبی و شک در دین پاک کن؛ خدایا بر محمد و ال محمد درود 
فرست و به من بصیرت در دینت و نیروی عبادتت و فهم حکمتت و دو بهره 
از رحمتت را به من عطا کن و رویم را به نور خودت سفید کن و میل و 
رغبتم را در انچه نزد توست قرار ده, و مرا در راه خودت و بر دین خودت و 
دین رسولت که درود و سلام تو بر آن باد, بمیران. 
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خدایا, از اندوه, ناراحتی,؛ عجله, ترس ؛ بخل, شک. غفلت, قیال ۶ اشتباه, 
سنگدلی, خواری و درماندگی به تو پناه میاورم و از نگاه بد در خودم و دین 
و خانواده و مال و فرزندم به تو پناه میاورم. 


خدایا, بر محمد لمخم رود فرست و من و هیچ از یک خانواده و 
فرزند و برادران دینی مرا با غرق شدن؛ سوختن» , قصاص شدن؛ زندانی 
شدن, به ظلم و ستم کشیده_ شدن و خوراک درندگان شدن؛ و از روی غم 
۵ آندهمه خن خی با ابو رده رخا وتو ند مر کنر 
نمیران. مرا تندرست و بر ملت خودت و ملت رسولت که درود و سلام تو 
بر او خاندانش باد بمیران. مرا در بسترم یا در صفی که انها را در کتاب 
خود مدح کردی و فرمودی: [انها چون ستونهای استوارند) در اطاعتت و 
اطاعت پیامبرت که درود تو بر او خاندانش باد, در حالتی بمیران که رو به 
ی حمله میکنم. نه اینکه از انها فرار میکنم. ای مهربانترین 
مهربابال . 


خدایا, بر محمد و آل محمد درود فرست و در اين شب هیچ گناه ما نمانده 
باشد مگر اينکه آمرزیده باشی, و هیچ اندوهی نمانده باشد مگر اينکه 
برطرف کرده باشی, و هیچ با ر سنگینی بر دوش من نمانده باشد مگر اینکه 
آن را پایین آورده باشی, و هیچ خطایی نمانده باشتد‌فحر اسنکه ان را از بین 
برده باشی, و هیچ گناهی نباشد مگر اينکه محو نموده باشی, و هیچ نیکی 
نباشد مگر اینکه آن را ثابت کرده باشی, و هیچ زشتی نباشد مگر اینکه آن 
را پوشانده باشی, و هیچ عیبی نباشد مگر اينکه ۳ زینت داده باشی, و 
هیچ مرضی نباشد مگر اینکه آن را شفا داده باشی, ۰ و هب فقری نباشد 
مگر اینکه غنا داده باشی, , و هیچ درماندگی نباشد مگر اينکه جبران نموده 
باشی, , و هیي دینی نباشد مگر اینکه ادا کرده تانت ۸ + ۳ امانتی نباشد 
مگر اينکه آن را ادا کرده باشی, و هیچ گرفتاریای نباشد مگر اينکه برطرف 
نموده باشی, و هیچ اندوهی نباشد مگر اینکه برطرف کرده باشی, و هیج 
دعایین تبانشد مک اینکه: اجابات کرد بانتدی: 


خدایاء. بر محمد و آل مجمد درو فرست و آنچه که از من تباه شده را 
حفظ فرما و انچه که از من فاسد شده را اصلاح کن و انچه از من پایین 


آمده را بالا پبر و نسبت به من مهربان و سرپر ی من باش و مرا رای من 
گردان و از انجا که میدانم و 
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از آنجا که نمیدانم مرا روزی ده و از آنجایی که میدانم و از آنجایی که 
نمیدانم مرا حفظ و نگهبانی ج 


خدابار بز فخمد و ال.مجعد درود فرست و هر کنتن که قضد بدی. در مهرد 
دار. همسایهات عزت پافت و ثنایت جلیل است و خدایی جز تو نیست. 


خدایاء بر محمد و آل محمد درود فرست و وی را در تمام آنچه که از تو 
خواستم و انچه که از تو نخواستم و در ان صلاح دنیا و اخرتم هست. شفیع 
من گردان که تو شنونده دعا هستی, ای مهربان ترین مهربانان. 


گفته است: سپس دستانت را بلند میکنی و دستت را برگردان و اشک بریز 
و بگو: 


مولای من, دانستم که من بدترین بنده هستم و بهترین پروردگار تو هستی. 
ایس ها اس احات شمه هاهاه شم ی از کات تهاطظر 
گناهانش به چز من مستوجب تمام عقابهایت نیست, پس او را به خاطر 
کناهانش به تاخیر آنداختی ای مولای من ها کت ی کر 
باشی ای خدای من ! بر محمد و آل محمد درود فرست و پر من رحم کن و 
نعمتت را بر من کامل گردان و عافیتت را با نجات من از آتش بر من کا 

کن. ای خدا خلقتم را پا آتش زشت مگردان و عصبم را با آتش قطع نکن. 
ای خدابین ز کفایم با ان جدایی فتتداز و جوتستم و به‌وشت دیجر میدیل 
نکن و مرا قرین اهل جهنم قرار مده و بر استخوان نازکم و ضعف بدنم و 
پوست نازکم و اعضای من که توان حرارت آتش جهنم را ندارد رحم کن. 


اقای من من بنده تو هستم, پس بر محمد و ال او درود فرست و بر من 
رحم کن ای خدا, ای کسی که بر ملکوت آسمان و مین اجاظه دازی «ز 
محمد و آل او درود فرست هرا ها ارت ینم رآ نکر سرورم ! : بر 
محمد و آل او درود فرست و خطاهای مرا ببخش ای مهربان و ای منان, بر 
محمد و آل او درود فرست و با دادن بهشت بر من منت گذار و با من اين 
گونه رفتار کن.. .. وبه آنچه دوست داری دعا میکنی. 
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سپس میگویی: یارث یارب... - تا اینکه نفس قطع شود - خدایاء مرا 
ای ی ام سر رای را 
رب یارب... - تا اینکه نفس قطع شود - اگر هر کس را که از طرف من 
بدان ظلمی شده از من راضی کنی تو را چه میشود؟ و بر من امرزیدی و 
بر من رحم کردی و از من خشنود شدی, پس مفغرت تو برای ظالمین 
است و من از جمله ظالمان هستم, مرا بیامرز و بر من رحم کن یارب 
یارب - تا اینکه نفس قطع شود - اگرحالی که من در شب و روز دارم 
برایت رضایتمند است. پس بر محمد و ال او درود فرست و این حال را 
مورد رضایت من هم بگردان و از اين حال و از فضل خود بر من بیفزا و 
اکرعالف دار که ار ایر ان من را رضا ی شبن بر محید 
و ال محمد درود فرست و مرا نم ان ال فتتفا کر وت تسا نش هرا 
بکش و بدان سو بر و ضعف مرا بدین کار قوت بخش و ترسم را به 
شجاعت تبدیل کن تا به واسطه آن, مرا : به: آن چبز کهتف را از. مر کسنود 


راستی را در هر مکان و شکر بر نعمتت را خواستارم. 


خدایاء, بر محمد و آل محمد درود فرست و عافیت در دین و عافیت در دنیا 
و عافیت در آخرت را بر من عطا کن. خدایا بر محمد و آل او درود فرست 
و به من عافیت بده تا معیشت راحتی داشته باشم و بر من رحم 
گناهان به من آسیب نرسانند و مرا از شدت بلای دنیا و آخرت مصون دار. 
خدایا بر دینم با دنیایم و بر آخرتم با تقوایم مرا یاری کن. 


خدایا, مرا از آنچه که در نهان انجام دادم حفظ فرما و مرا در آنچه که 
پنهانی انجام دادهام به خودم واگذار مکن؛ ای کسی که گناهان به او ضرر 
نرسانند و مغفرت از وجودش نکاهد, به من انچه که از وجودت نکاهد را 
بده و بر من آنچه را که به تو زیان نرساند را بخشش. 


خدایا, بر محمد و آل او درود فرست و به من گشایش, راحتی؛ امنیت, 
سلامت.: قناعت. یقین»؛ گذشت. عافیت. نندرستبی کامل. مغفرت, 


سپاسگذاری, خشنودی, پرواییشگی, شکیبائی. فروتنی؛ انگیزه, علم,؛ 
بردبای, نیکی, اسانی و توفیق 
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در تمام امور دنیوی و اخروی را به من عطا کن و همه اينها را پروردگارا, 
به خانوده و فرزندان و برادران دیدی ام و هر که را دوست دارم و دوستم 
دارد, و هر که فرزندم باشد و فرزندش باشم, از مومنان عمومیت ده. 


خدایا, نعمت از جانب توست و تو شکر آن و ثواب آنچه که به وسیله آن از 
نعمتت به وی تفضل کردهای را روزی میکنی, پس بر محمد و ال او درود 
فرست و بر ما انچه را که از تو خواستهايم. بر حسب کرم و فضل و 
احسان قدیمت و انچه که در - مورد- ما ,: به پیامبرت محمد صلی الله علیه و 
آله و سلم وعده دادی را به ما عطا کن. 


سپس سجده کن و بگو: خدایا, بر محمد و آل او درود فرست و بر خواری 
من در برابرت و زاری من به سویت و وحشتم از مردم و انسم به تو و به 
سوی تو رحم نما, ای بخشنده. ای کسی که قبل از هر چیز بوده است., ای 
کسی که همه چیز را ایجاد کرده است. ای کسی بعد از همه چیز خواهد 
بود, مرا رسوا مکن که تو نسبت به من آگاهی. مرا عذاب نکن که تو بر من 
توانا هستی. خدایا, و رداق ی و از گزند بازگشت به قبرها, و از 
پشیمانی در روز قیامت به تو پناه 3 از تو زندگی شیرین و مرگ 
معتدل و بازگشت کریمانه که نه خواری باشد و نه رسوایی را میخواهم. 
خدایا, بخشش تو از گناهان من وسیعتر و من به رحمتت امیدوارتر از عمل 
خودم هستم, پس بر محمد و ال او درود فرست و مرا ببخش ای زندهای 


سیس قدری صدایت را بدون اینکه شدید کنی بالا ببر و بگو: حقیقتا خدایی 
جز خدای یکتا نیست. پروردگارا, از روی عبادت و بندگی و تصدیق و اخلاص 
برای تو سجده کردم. ای و عملم ضعیف انتت: یس آن را چند برابر 
گردان, گناهان و جرم مرا ببخش و ای کریم مهربان, عملم را قبول 
کن. از شر اینکه ناامید شوم يا از روی ظلم عملی را انجام دهم به تو پناه 
میأآورم. شکر و سپاس تنها از آن توست., اگر از تو اطاعت کردم؛ 9 
رانا ار ان توس اگر تو را معصیت کردم. در نیکی کردن نه از من 
و 
آل او درود فرست و به تمام آنچه که از تو کسی که در مشرقها 


ص: 43 


و مغربهای زمین است از مرد و زن موّمن خواست, به خواستههایشان 
برسان و با رحجمنت اول به انها بده و سس به من بده؛ ای پر وردکار 


جهانیان. 


سیس سرت را بلند کن و بگو: به نام خداوند رحمتگر مهربان. ِ 
میدهم که خدایی جز خدا نیست و یگانه است و شریکی ندارد. به خدا, 

به تمام رسولان خدا و آنچه که پیامبران الهی به خاطر آن آمدهاند, ۳ 
اوردم. گواهی مید هم که وعده خدا حق است., قیامت حق‌ است. و 
فرستاده شدگان راست گفتند و سپاس مخصوص خداست که تزور دهان 
جهانیان است. 


تسبیح خدا را هرآن گاه که چیزی خدا را تسبیح گوید و چنانچه خدا دوست 
دارد که او را تسبیح گویند و چنانچه او لایق آن و شایسته ذات بزرگوار و 
عزت و جلال اوست. و ستایش خدا راء, هرگاه که موجودی او را ستایش 
کند و بدان گونه که دوست دارد و چنانچه لایق آن و شایسته عزت و جلال 
آذشت. و تهلیل: او راء هگا موجودی او رایبة بکناین ناد کند و همانکونه که 
دوست دارد و چنانچه لایق آن و شایسته ذات با عرّت و جلال او است. و 
تکبیر او را هرگاه که موجودی او را به بزرگی یاد کند و بدانگونه که دوست 
دارد به بزرگی یاد شود, چنانچه لایق و شایسته عرژّت وجلال او است. 


خدایا, من آغاز و پایان و فایدههای خیر را از تو میخواهم؛ آنچه که علم من 

به آن نرسد و نتوانم شمارش آن را نگه بدارم, خدایا, راه معرفتش را بر 
۱ بر من منت گذار و نگذار از دین تو بلغزم 
یا کسی را بلغزانم و قلبم را از شک پاک کن و آن را به دنیایم راه مده و 
مگذار زندگی زودهنگام دنیا مرا از توات دیرهاخ اخرنم بازدارد و بن هر 
خیری زبان مرا تحت فرمان درآور و قلبم را از ریا پاک کن و ریا را داخل 
در مفاصلم نکن و عملم را خالص برای خودت قرار بده. خدایا من از شر 
همه انواع زشتیها, چه ظاهر و چه باطن و غفلتهایش و تمام آنچه که 
شیطان رانده شده به وسیله آن به سوی ما میاید, به تو پناه میبرم, آنچه 
که با علم: خووشم اخاطم ساختی: که نو قاو هی مار مره دوز 


طزذاتی: 


خدایاء من از شر حادثههایی که از جن و انس و روسا و توابع 3 
و گواهی فاسقان آنها میر سد, به تو پناه ا وزنم و اینکه از دینم بلغزم یا 
اینکه | 

‌ ِ 


ص: 4« 


جانب آنها ضرری بر من در زندگی داشته_ باشد با اینکه بلایی ازدخانت ایا 
بر من برسد و من نیرو و صبری بر تحمل آن نداشته باشم. پس بر محمد و 
آل او درود فرست و مرا به رتخهای آن مبتلا نکن عا.از:د کرت غافل شوم و 
از عبادتت باز دارد, تو نگه دارنده و منع کننده و دفع کننده و حافظ از همه 
اینها هستی. 


خدایا, من از تو رفاه در زندگی تا زمانی که زندهام را میخواهم. معیشتی 
که با آن به عبادتت قوی شوم و به وسیله آن به خشنودیت برسم و به 
ی ی زب دا و به من رزقی 
حلال بده که مرا کفایت کند و به من رزقی نده که مرا به طغیان وادارد و 
مرا به فقری مبتلا نکن که در تنگی و سختی بدبختم نماید و نصیبی کامل 
در آخرت :۵ ند کی لذت بار و گوارا در دنیایم به من عطا کن. دنیایم را 
آندوضا ی برای من فیای تجوو حفافدن ار ان وا تا ای برای هت هرا 
نده و از فتنههای دنیا مرا سالم خارج ساز و عملم را در دنیا پذیرفته شده و 
سعیم را سپاس گزاری شده قرار ده. 


خدایار هر کش در دنيا. قضدی ببد.در .مورد من درد بش ابر مخمد و آل او 
درود فرست و در مورد وی چنان قصدی داشته باش. و هر کس بر من 
حیلهای به کار بسته, در مورد خودش چنین حیلهای را به کار بند. و هر کس 
که مکری به من دارد در مورد او تدبیر به کار بند که تو بهترین تدبیرگرانی 
اش یا او ارم ال ماست اس ار 
و چشمهای کافران و فاجران و طاغیان و ظالمان و حاسدان ت از من 
بیرون آور و از جانب خود آرامش را بر من فرو فرست., و دژ 

را بر من بپوشان و مرا با پوشش نگه دارندهات حفظ کن و با عافیت 
نافعت مرا اکرام کن و مرا در امانتهایت که ضایع نمیشود و در کنار خودت 
که پیمانها نمیشکند و در حریم حمایت خودت که دریده نميشود, قرار بده. 
و سخن و عملم را تصدیق کن و در خودم و فرزندم و مالم و خانوادهام بر 
من برکت بده. خدایا, انچه که پیش فرستادم و انچه که به تاخیر انداختم و 
آنچه که از آن غافل 


ص: 45 


شدم و سستی کردم و عمدا انجام دادم و پنهان کردم, اشکار نمودم. پس 
بر محمد و ال او درود فرست و مرا ببخش, ای مهربانترین مهربانان.(1) 


تاضتح انم شاه امه سم غنداله سس ممنان انشت. ساشی.. ان 
است(2): وی از جمله اصحاب نقه و مورد اعتماد ماست و وی کتابی جز 
کتاب تادیب که کتاب شب و روز است و روایتهای آن يا حسن نیک و صحیح 
امال‌آن اس تایه بر القمرشت 3 


گفته است: سید بن طاووس - قدس سره - در فلاح السائل(4) به سند 
صص رسد ار اه کرد ات کم وا یت ]موی 
عرضه کرد و حضرت خواند و فرمود: این کتاب صحیح است., , به این کتاب 
کی اراس اش ره از که اس یتآ رات ار 
کتاب او برگرفته است و قضیه معروفی است. 


«و لم یکن له شریک فی الملک», یعنی در الوهیت «ولم یکن له ولی من 
الذل». یعنی سرپرستی که ولایت او را به خاطر پستیاش بر عهده گیرد تا 
پستیاش را به ولایتش دفع کند. 7 مبالغه کردن در ملک است. پا 
اینکه ملک عالم مادی و پایین و ملکوت, عالم مجردات و بالا است, همان 
طور که گفته میشود: ملکوت السماء» و گفته میشود: جبروت بالاای 
فلمت اشت: همان طور که عاکوت بالات فا ات 


«عالم الغیب و الشهاده» آنچه که از حواس پنهان باشد و آنچه چنین نباشد, 
یا منظور, پنهان و آشکار است. «القدْوس», مبالغه کردن در تنزیه و 
پیراستن وی از آنچه که موجب نقص است. «السلام», سالم از تمام نقصمها 
و عیبها. «الموّمن», بخشنده امن. «المهیمن», نگهبان و حافظ بر همه چیز. 
«العزیز». کسی که چیزی معادل و شبیه او نیست و غلبه کنندهای که بر 
وی غلبه نمیشود. «الجبار», کسی که 
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خلایق را بر آنچه که میخواهد مجبور میکند؛ يا آنها را مجبور میکند و 
ای وا لا سرا یایحا ی 


«الخالق الباری المصور», گفته شده: این سه با هم مترادفند و نیز گفته 
شوم کم معا ایا باه فرق کت آبا تصش که اشاه با کار تاه 
گیری طول و عرض دارد و ایجاد به شکل سنکها و چوبها نیاز به تزیین و 
نقش و تصویر دارد. «یسبح لک ما فی السماوات و الارض», برخی از اینها 
به زبان مقال و برخی به زبان حال است. در النهایه درباره حدبت «عر 
است: خدای تبارک و تعالی گفته است: عظمت, ازار - شلوار و زیر جامه - 
و کبریا, ردایم 0 ردا و ازار را در تنهاییاش به صفت عظمت و 

مل ره اس ی این درد صست اضا یار فان که تا شا | خن 
بدان متصف میشوند, مثل رحمت و کرم و غیر این دو, نیستند و کبریا و 

را یا ی ات را ی ات 
متصف است, این دو وی را در بر میگیرند همچنان که ردا انسان را در 
برمیگیرد ی 
این دلیل شایسته نیست در عظمت و کبریای خدا کسی شریک باشد. پایان. 


«الورید». رگی در صفحه گردن بین رگهاست که هنگام عصبانیت متورم 

میشود. این دو ورید نامیده میشوند, چرا که روح وارد آن ميشود. گفته 

شده است: ورید رگی است که بین گردن و کتف قرار دارد. «حبل الورید» 

از قبیل اضافه شی ء به خودش است چون الفاظش متفاوت است. این 

کب ریت به عنوان مثلی برای زیاد نزدیک بودن استفاده میشود, همچنان که 
میشود: «معقد الارار». 


«يا من یحول بین المرء و قلبه», گفته شده است: این عبارت مثل عبارت 
شاتق ملی است بر ای ها یریگ نها اشارهای سم این است 
که او بر پنهانیهای قلبی که چه بسا صاجبش از آن غافل میشود, آگاه است. 
یا بین او و قلبش با مرگ يا چیز دیگر فاصله مياندازد. یا تصویر سازی و 
خیال پردازی است مبنی بر اين که میتواند قلب شخص را از او بگیرد, ینس 
تصمیمهای قطعیاش را از هم بگسلد و مقاصدش را تغییر دهد و یادآوری او 
را به فراموشی تبدیل کند و فراموشیاش را به یادش آورد و ترسش رآ به 
امنیت و امنیتش را به ترس تبدیل کند, 
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«لیس کمثله شی ۶». یعنی مثل او نیست که مانند او و در سطح او باشد و 
نظیر او گردد. منظور از مثلش, ذات خدای متعال است. همچنان که در 
سخنهاست که گفته میشود: مثل تو چنین کاری را انجام نمیدهد, که با قصد 
هرا ی ی کا ار ای خص ی ی ی اه اس از 
کسی که مناسب انجام ندادن کار است نفی میشود و راه انجام اين کار بر 
وی منثفی میشود, ینس نفی کردن این کار از خدا اولی است. گفته شده 
است که کاف در این عبارت زائده است. گفته شده است: مثل یعنی 
صفت صفت اوء صفتی نیست. 


«پا لا اله الا آنت », کلمه «یا» در مثل این عبارت؛ برای تنبیه و ندا است و 
منادی در این عبارت حذدف شده است, بعنلی «یا الله لا اله الا آنت» پا چنین 
ات و هار رام ات 


«خیفه منک و خشیه لکی». احتمال دارد عبارت دومی تأکید کننده عبارت 
و یا بر عکس, همچنان که خدای متعال میفرماید: «یخشون ربهم و یخافون 
سوءالحساب»,(1) ( و از پروردگارشان می ترسند و از سختی حساب بیم 
دارند. ) و «و لمن خاف مقام ربه»,(2) [و 


متعال باشد و دومی از نفسی که به بدیها فرمان میدهد و نیز شیطان باشد 
و به همین خاطر در دومی گفته است «لک», یعنی «خشیه منک لوجهک», 
[ترس از تو برای ذاتت.) يا یکی از آنها ترس از آتش و دیگری ترس از 
محرومیت و هجران باشد. همچنان که امیرالممنین علیه السلام فرمود: 
«بر فرض که بر حرارت آتشت صبر کردم, چگونه بر فراقت صبر نمایم؟» 
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1- . رعد/ 21 
2- . الرحمن/ 46 


«فی لقائک». یعنی هنگام مرگ, يا اعم از هنگام مرگ و هنگام بعث. «علی 
ضالهما اعظیینن»غنل مال و فرفند. م خانوارهه سعتی. را دز تحهدار یو 
تربیت و اصلاحشان پاری کن. 


« لا آجل له دون لقائک», یعنی غایت و نهایتی قبل از مرگ و بعث نداشته 
باشد. چه بسا توهم شود که سلب کردن ایمان بعد از مرگ و بعث جایز 
است. پس ممکن است گفته شود: چون سلب کردن ایمان بعد از مرگ 
امکان ندارد. جدا نشدن ایمان را قبل از مرگ طلب میکند ؛ چرا که نیاز به 
طلب کردن, جدا نشدن آن بعد از مرگ نیست. یا اینکه گفته شود: ایمان 
دنیوی هنگام مرگ زایل میشود و به طور غالب به ایمانی قویتر از آن تبدیل 
میشود و به همین دلیل امیرالمومنین علیه السلام خودش را اين گونه مدح 
کرده است: اگر حجابها بر طرف گردد, به یقین من افزوده نخواهد شد. 
بنابراین جاری شدن این سخن بر زبان معصومین علیهم السلام به خاطر 
تواضع و فروتنی است. 


احتمال دارد که از قبیل استثنا برای تأکید عموم باشد, همچنان که در سخن 
حضرت «غیرِ أنْ سیوفهم». چنین استعمالی به کار رفته است ؛ : یعنی برای 
اد ال هرک محر فداو و باه اسان او اجل نیست. بلکه تاکید 
کننده است. این برداشت به معنای اول نزدیکتر است. شاهد این دو 
برداشت. فقرات بعدی است. به احتمال بعید معنا چنین باشد: «لا آجل له 
عند لقائک», پبعنی هنگام اشراف بر آن در هنگام احتضار و جان دادن پس 
سلب ایمان به خاطر به شک انداختن شیطان, به طور غالب در این زمان 
اتفاق میافتد و به همین دلیل از عدول و بازگشت هنگام مرگ, به خدا پناه 
برده میشود. 


«کفلین». یعنی دو برابر یا دو نصیب. «الفشل» به معنای ترس و ضعف 
است. «القوّد» به معنای قصاص است. جوهری چنین نظری داده است. 
گفته است: «قتل فلان صبرا» زمانی به کار میرود که کسی را حبس کنی 
تا بمیرد. گفته میشود: «فضفت الشی »> بیعنی؛ آن را شکستم. وقتی گفته 
میشود: «هضمه حقه و اهتضمه», یعنی به وی ظلم کرد و حقش را 
شکست. «الموت شرقا» این گونه است که لقمه يا آب در حلقش گیر کند 
تا نفیرد: جو‌هزی کفعه. است: <«رصضت آلشیء ارضه.رضا» 
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به معنای چسبیدن برخی به برخی دیگر است. از جمله استعمالات این 
عبارت, ایه «بنیان مرصوص»(1). (ستونهای 


استوار. +است. «الشین» متضاد «الزین» است. اسناد دادن زینت به شین 
مجاز است, همچنان که دو فقره بعدی هم مجاز میباشد, چرا که زینت و 
شفاء و غنا از صفات شخص است. 


«تنفیس الهم و الغم و الکرب» به معنای گشایش دادن و رفع کردن 
آنهاست. جوهری گفته است: «حفیت» با کسره به معنای مهربانی است و 
«تحفیت به». یعنی بیش از اندازه به او لطف و مهربانی کردم. همچنین 
«حفی» به معنای کسی است که به اصرار سوال میکند. «من حیبت 
ات و من حیث لا آحتسب», یعنی از جایی که گمان میکنم و از جایی 
که گمان نمیکنم. «و من حیت آحتفظ», یعنی از بلاهایی که میتوانم خودم را 
حفظ کنم و از بلاهایی که نمیتوانم. یا از اشیایی که ضررشان را میدانم و 
از انها خودم را حفظ میکنم و از اشیایی که ضررشان را نمیدانم. يا اسبابی 
که میدانم میتوانم با انها خودم را حفظ کنم يا نمیدانم. در مورد قسمت 
بعدی هم چنین احتمالاتی وجود دارد. 


وق خاری#, بعلی کسی که آوراتاه و آمان دادین الب و شکست نا نذیو 
است. «جل ثناوک», یعنی ستایش تو بزرگتر از ان است که کسی بتواند 
حق آن را همانطور که شایسته توست به جا آورد, تو همانطوری هستی که 
خودت را نثنا گفتهای. «شفعنی», یعنی شفاعت مرا بپذیر. «الفرغره». 
چرخاندن چیزی در گلوست. سخن حضرت علیه السلام «فأخرته بها», شاید 
ضمیر اول بةه عبد برگردد و دومی به «عقوبت» پا «ذنوب>» اولین ظاهرتر 
است. در کلام بر حسب معنا, تقدیم و تخیر روی داده است. یعنی بندهای 
نیست که مستوجب تمام عقوبتت باشد, پس تو عقوبت وی را به تأخیر 
انداختی نه از من. احتمال دارد ضمير به شیوه التفات به «داعی» برگردد, 
یعنی - میدانم - هیچ بندهای مستوجب تمام عقوبتت به غیر از من نیست, با 
ات حال خعویت: مرا به‌ تاخیر اند ای تصالغر۵» سمععای عفلت آانست: 
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1-. صف/ 40 


«اللهم احفظنی فیما غبت عنه», پعنی حرمت مرا حفظ کن و در آنچه از 
اموالم و فرزندانم و اولادم و بستگانم و غیر آنها که در حضور من نباشند, 
فان ار ای وا ها رو 
آهل بیتی». (هر کسی محافظ من در اهل بیت من باشد. ) «الدعه» به 
ای ان ارت 


جرزی گفته است: در حدیت آمده که از خدا عفو و عافیت و معافات 
خواسته شده است. پس عفو به معنای محو گناهان است و عافیت به 
معنای این است که از مریضی و بلاها در امان باشد و عافیت به معنای 
0 مرض است و نظیر عافیت کلماتی چون «التاغیه والراغیه» به 
معنای نان گوسفند و شتر در وقت ای است. «المعافاه» این است 
که خدای متعال تو را از مردم و مردم را از تو عافیت دهد و تو را از مردم 
بی نیاز و مردم را از تو بی نیاز ز کت ه: ادیت انها را از ته و.ادیت بو را از 
مردم بازدارد. گفتة ننیدم است: «معافاه» باب مفاعله از عفو است و به 
این معناست که کاری کند که او از مردم و مردم از او بگذرند. 


«القصد», میانه روی در زندگی و تمام امور است. «البژ» برای والدین یا 
اعم از آنها «وثواب ما رف به منها»؛ یعنی از شکر نعمت : ۰ و9 تأنیث به 
خاطر مضاف الیف است پا به ۳ این است که این گونه است «من 
النعمه» که شکر در تقدیر است يا به عمومیت دادن نعمت. طوری که 
شامل اعمال صالحی شود که با توفیق الهی صادر شده است. ممکن است 
توا ب بنا بر مبتدا بودن؛ یت ی ین شود .ِِِ باشد, یعنی 
در تتستم را نگاشته, است. 


«یا کائناً بعد کل شی۶», ظاهر اين عبارت., نابود کردن تمام موجودات قبل 
از قیامت است. همچنان که اخبار و ایات به این نکته دلالت دارد. «من 
سو ۶ المرجع» با کسره جیم. جوهری گفته است: «الرجعی» به معنای 


رجوع است و مرجع هم چنین معنایی دارد و آیه هم در چنین معنایی 
استعمال شده است: «الی ریکم مرجعکم»,(1) (بازگشت 


ها وی و است: این نی شاد است خر که از فقل 
ص: 351 


1- . در آیات زیادی استفاده شده که یکی از آنها انعام/ 164 است. 


یفعل فقط در صورتی مصدر میآید که با فتحه باشد. پایان. «سوءالمرجع 
فی القبر» ممکن است منظور از آن حیات قبر باشد که در این صورت.؛ 
۰ 3 9 عذاب بعد از سوال خواهد بود, ۳ احتمال دارد, 
منظور با به آخرت با مرگ باشد. به این دلیل به ین عمل رجوع 
0 ۳8 قبل از خلق شدن مرده بودند و سپس دیا به سوی 
مرگ بازگشتند؛ یا امر و حکمشان به طور ظاهری و باطنی به سوی 
پروردگارشان بود و سپس در دنیا به طور ظاهری مالک و مملوک کسی 
غیر از خدا شدند. سپس به آنچه که قبلا بودند بازگشتند و امورشان به 
طور ظاهری و باطنی به سوی خدا بازگشت. 


«میته سویه»: صاحب کتاب دره الغواص گفته است: «المیته» در اینجا به 
کسر میم و فتح آن به معنای لحن است. از خیالاتشان در این باب, «قتله 
شر قتله», [به مرگی بد کشت ) است. پس قاف را مفتوح میکنند در حالی 
که کسره دار بودن آن صحیح است, چرا که منظور از ان خبر دادن از 
کیفیت و هثیت قتل است که صیفههای امثال آن بر وزن فعله به کسر 
فاءالفعل میایند. مثل «رکب رکبه انیقه و قعد قعده رکینه». از تجواه 
شواهد این مطلب, حکمت عرب در زبانشان است که فعله را به فتح فاء 
کنایه از یک بار و به کسر فاء کنابه از هیئت و به ضمه أ رن کنایه از اندازه 
قرار میدهند تا هر صیفغهای بر معنای بخصوصی اختصاص داشته باشد و 
امکان مشارکت در یک معنا نباشد. آیه «الا من اغترف غرفه بیده»,(1) 
[مگر 


اینکه کسی به خوردن یک مشت آب اکتفا کند. 4 «غرفه» به فتح غین و 
ضمه ان خوانده شده است, پس هر کس ان را به فتح غین بخواند 
ار ار و شا اس ما اس اش ارس ۸ 
تقدیرش «[لا من اغترف ماء مره واحده» است و هر کس آن را به ضمه 


«السویه», نیک و صالح؛ جوهری گفته است: «رجل سوی الخلق». فردی 
است که قامتش معتدل باشد. عسایی: گفته میشود: «کیف اصبحتم», 


(چگونه شب را به صبح رساندی؟ ) میگویی: «مسوّون صالحون»؛ یعنی 
اولاد و چهارپایان ما سالم و 


ص: 252 


لد تقره 229 


خوب هستند. «منقلبا کریمه», بعنی با کرامت و رحجمت به آخرت برویم. 
«حقأ», مصدری است که بر مضمون جمله تاکید میکند. در النهایه درباره 
حدیث گفته است: لبیک حفا حقا؛ یعنی بدون باطل - و به طور حقیقت 
ندایپت را پاسخ گفتم -. و در این صورت تأکید کننده مضمون جمله نیست. 
با حقأ به معنای «اکذ به», (آن را تاکید میکنم ). به این معناست که ملزم 
بت که «لبیک» بر آن دلالت دارد میشوم. همچنان که میگویی: «هذا 
عیدالله حفا» کم با سفا جمله را باکند سکتی و تکرار عفابهحاظر افزودن 
به تاکید است. پایان. «تعبدا» مفعول له میباشد. «رقا» هم مفعول له 


است. 


«أو آحمل ظلما», یعنی ظالم شوم و در برخی از نسخهها چنین است: 
«ظالما», یعنی مظلوم واقع شوم که در مورد اولی هم چنین احتمالی 
میرود. در برخی نسخه امده «او اخمل طالبا». یعنی فراموش شوم و هیچ 
توجهی به من در حالی که من طالب شهرت و بدان محتاجم, نشود. چرا 
خمودی برای کسی که آن را نخواسته باشد نعمت بزرگی است؟ ! ظاهرتر, 


یت 


«المحمده» مصدر به معنای حمد است. جوهری گفته است: «نهجچت 
الطریق» وقتی به کار میرود که راه را مشخص و واضح کرده باشی و گفته 
میشود: «اعمل علی ما نهجته الطریق», (طوری عمل کن که راهش به تو 
نشان دادم. 4 «نهجت الطریق» همچنین به معنای پیمودن راه است. 


سخن حضرت علیه السلام: «عن الازاله». یعنی از اینکه کسی مرا از دینت 
يا من کسی را از دینت گمراه کنم. جوهری گفته است: «الزوبعه». رئیسی 
از روسای جن است و گفته است: به نظر من به معنای گروهی از مردم 
میباشد؛ که در اصل مصدر است. گفته است: «العرض» به معنای چیزی 
است که بر انسان عارض میشود مثل مرض و امثال آن. گفته است: 
«قاساه» یعنی با سنگدلی با او رفتار کرد. «الشجن» به معنای حزن و 
اندوه است. «فقأت عینه», یعنی پوشاند. «السکینه» به معنای آرامش 
قلب است. «جللنی عافیتک», یعنی آن را شامل تمام بدنم قرار بده؛ 
همچنان که مرد خودش را با لباس را میپوشاند. جوهری گفته است: 
«حجمینه 


ص: 353 


حمایه», یعنی دفع کردن از ا و «هذا] شی ۶ حمی» بر وزن فعل , به معنای 
جایی است که نمیتوان نزدیک شد. « آجمیت القکان» نختی. آن را تحت 
حفاظ قرار دادم. 


سپس بدان که اين دعاها تا آخرش از روایت ابن خانبه ذکر شد. احتمال 
دارد برخی از دعاهای اخیر از کلام شیخ باشد که از روایات دیگر گرفته 


است. 


6. جنه الأمان: مستحب است بعد از نماز وتر دو سجده به جا آورد که در 
سجده اولی پنج بار میگوید: «سبوح قذوس رت الملاتکه و الروح» سپس 
میتشنیند ۵ آبه الکرسی را میخواند و سپس دوباره سجده میکند و باز نج 
بار ذکر قبلی را میگوید. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت 
شده است که هر کس این کار را بکند, از جای خود برنخیزد مگر اينکه خدا 
وی را بیامرزد و ثواب شهدای امتم برای او تا قیامت نوشته میشود, و 
ثواب صد حج و عمره به او عطا میشود, و به هر سوره ای از قرآن. شهری 
در بهشت به او عطا میشود و خداوند متعال هزار فرشته خلق میکند که تا 
روزی که بمیرد برای او نیکی مینویسند, و گویا هزار بار کعبه را طواف 
نموده است, و هزار بنده را ازاد کرده است, و از جای خود بر نمیخیزد تا 
هزار رحمت بر او نازل شود و دعایش مستجاب شود. و خدای متعال 
حاجات دنیوی و اخروی وی را براورده کند؛ و برای او به هر سجده, واب 
هزار نماز مستحبی عطا میشود.(1) 


۵ نید خته: آلامان» مستحتب است که.در هر منخر هفتاخ خرتبة انتغفار شود 
و انن کاهلترین استعفار انسته این روایت از امام علی علیه السلام. تفل 
شده است که هفتاد مرتبه میگفت: «استغفر الله ربی و آتوب الیه» و هفت 
مر یهت کف ۰۱« آرسفیر الله الفع لاله الا هم آلحی العیمم م آننت ابیت 


مولف: در صحیفهای قدیمی, روایتی صحیح نقل شده است و بر اساس آن؛ 
ها ها ار ی اه 


پروردگارا و سرورم. چشمها فرو خفتهاند و ستارگان فرو رفتهاند, و 
پرندگان از پرواز به آشیانههای خود برگشتهاند و آرام گرفتهاند و ماهیها 0 


ر‌ ربا 


ص: 24 


1- . مصباح الکفعمی: 55 


آرام گرفتند, و تو عادلی هستی که ستم نمیکنی و قاسطی هستی که 
منحرف نمیشوی و همیشگی هستی که زوال نمییابد و پادشاهان درها را به 
روی خود بسته, و نگهبانان در گرد آن درها به حفاظت مشغول هستند. و 
در تو برای کسی که تو را بخواند باز است. ای سرورم. هر دوستی با 
دوست خود خلوت میکند و تو محبوب من هستی. 


خدایاء اگر در آنچه که مرا بدان امر کردی پا اه ان نهی نمودی عصیان 
کردم. در دوست داشتنیترین چیزها نزد تو, از تو اطاعت کردم. به تو ایمان 
آذزدم که:خدایی بح قه پیست متا وبکانه خستی هو نکی نز اری. که انز 
هم منتی از تو نزد من است, نه منتی از من بر تو. 


خدایاء در آنچه که مرا بدان امر کردی پا ارم نج ده عصیان کردم 
تور برز یم و مت و: انسکبار و انکار ربوبیت تو نبود, بلکه شیطان 
دا سا و ۱ عذری 
ندارم که آن را دست مایه عذر قرار دهم, , پس اگر مرا عذ ات« نی به 
خاطر گناهان من است و به خاطر چیزهایی که تاه آن را تاشتم و 
اگر مرا بیامرزی, از روی رحمت تو و به خاطر آنچه که : تو شایسته آن بودی 
است. تو اهل تقوا و مغفرتی و من از اهل گناه و خطا هستم, پس مرا 
بیامرز که براستی جز تو کسی کناهان را نمیبخشد. ای مهربانترین 
مهربانان» بر محمد و ال او. همگی درود فرست. 
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باب سیزدهم : نافله فجر و چگونگی خواندن آن و تعقیبات و خواب بعد از آن 
روایات: 


قرف الاسات آنام عای شاه اسلا فرمو اسر صای الم یت لد 
ما وا ار وال رال ای ۱ 
ار ها اه تا نان 
دو یا سه بار به او گفت.(1) 


النجوم» فرمود: منظور دو رکعتی است که قبل از نماز صبح خوانده 
میشود.(2) 


3 قرب الاسناد: علی بن جعفر گفته است: از برادرم امام کاظم علیه 
السلام پرسیدم: فردی دو رکعت نماز نافله فجر را نمیخواند. وارد مسجد 
که میشود امام در حال خواندن نماز - صبح - است. باید چه کار بکند؟ 
فرمود: با مردم نماز جماعت میخواند و دو رکعت نافله فجر را نمیخواند. 
وقتی روز بالا امد قضای ان را میخواند.(3) 


العیون: ابوضحاک گفته است: امام رضا علیه السلام وقتی سلام نماز وتر 
را میگفت. هر قدر که میخواست مینشست و وقتی نزدیک فجر ميشد 
برمیخاست و دو رکعت نافله فجر را میخواند. در رکعت اول, سوره حمد و 
سوره کافرون و در رکعت دوم. سوره حمد و سوره توحید را میخواند. 


تس 


وقتی فجر طلوع میکرد اذان میگفت و 
ص: 356 
1- . قرب الاسناد: 14 


2- . تفسیر القمی: 650 
3- . قرب الاسناد: 121 


خورشید در تعقیب نماز مینشست و سپس سجده شکر را به جا میاورد تا 
روز بالا میامد.(1) 


کرت الاساده آعام صادی غلیه الساام قوف کت فینل ان مار 
صبح, همان «ادبار النجوم» هستند.(2) 


ففه الرضا: امام رضا علیه السلام بعد از ذکر کردن ونر فرمود: . سیس دو 
رکعت نماز نافله فجر را قبل و هنگام و بعد از فجر بخوان. در اين دو 
رکعت, سوره کافرون و سوره توحید را میخوانی و اشکالی ندارد که نماز 
نافله فجر را زمانی که یکچهارم شب باقی است., بخوانی و هرچه نزدیک 
طلوع فجر شود. فضیلتش بیشتر است.(3) 


توضیح: شیخ روایت صحیحی از محمد بن مسلم روایت کرده که وی گفته 
است:(4) شنیدم امام باقر علیه السلام میفرمود: دو رکعت نماز نافله فجر 
را قبل و هنگام و بعد از فجر بخوان که با سندهای دیگر هم این حدیث 
روایت شده است. احتمال دارد منظور از قبل فجر, فجر اول باشد و 
منظور از هنگام فجر, مابین فجر اول و دوم و منظور از بعد از فجر, بعد از 
فجر دوم باشد. یا منظور از هنگام فجر, اول طلوع فجر اول و بعد از فجر 

بعد از طلوع فجر اول تا فجر دوم باشد. احتمال دارد منظور. قبل ۲ 
فجر دوم و اول طلوع ان و بعد از طلوع فجر دوم تا روشن شدن هوا 
باشد, همچنان که نظر مشهور چنین است. بیشتر علما روایت را بر این 
نظر حمل کردهاند. 

سیس بدان ! علما در وقت دو رکعت نماز نافله فجر با هم اختلاف کردند. 
پس شیخ در کتاب نهایه گفته است: وقت نماز نافله فجر, زمانی است که 
نماز شب تمام شده است., هر چند که نماز شب قبل از فجر اول تمام 


شود. همین نظر را ابن ادریس و محقق و متأخرین عامه انتخاب کردهاند, 
ولی در کتاب المعتبر گفته است: ۱۰ 


ص: 37 
1- . عیون الاخبار 2: 182 


3 ققم الرضا: 13 


4 . التهذیب 1: 173 


انداختن این دو رکعت تا طلوع فجر اول با فضیلتتر است. سید رضی - که 
خدا از او راضی باد - گفته است: وقت نافله فجر, طلوع فجر اول است. 
شیخ در کتاب المبسوط هم, چنین نظری را داده است. نظر قویتر این 
است که به طور مطلق, خواندن نافله فجر بعد تمام کردن نماز شب جایز 
است., چرا که اخبار زیادی بر این مطلب دلالت دارد. 


نظر مشهور این است که وقت دو رکعت نافله فجر, تا طلوع حمره 
مشر قیه - سرخی طرف مشرق - ادامه مییابد و سس خواندن نماز واجب. 
اولی است. ابن جنید گفته است: وقت نماز شب و وتر و دو رکعت نماز 
نافله فجر, از نصف شب تا طلوع فجر است که به ترتیب خوانده میشوند. 
ظاهر اين کلام اين است که وقت نافله فجر با طلوع فجر دوم تمام میشود 
کشاین اهر تفه و مه کنات رسای ات سو فان ور که 
دانستی, اخبار وارده که بر جواز خواندن این دو رکعت بعد از طلوع فجر 
دلالت دارند, بر فجر اول حمل میشوند؛ ولی برخی اخبار به خواندن این دو 
رکعت بعد از طلوع فجر دوم دلالت دارند, بنابراین بهتر است این گونه بین 
ار مهس که وا انم دع فت یل از عیفر اسر 
ات این نطر ظاهریز نت 

که سا اانی که بر خواندن مار تافله فحر بعد از طایم. فعر واالت 
دارند. بر تقیه حمل شوند, چرا که اکثریت عامه نظرشان این است که این 
دو رکعت بعد از فجر دوم خوانده میشوند. این نظر را روایتی از 
ابوبصیر(1) 

کايية میکند که کفته. است: به. آمام. ضادق. علیه اسلا عرض کردم* اجه 
تا ی کفی تاخلم هر را رای تست خرف هد ار لمع رن 
اه که آمام بافر غلته السا من اند مس ماس مت را صل 
از طلوع فجر بخوانم؟ فرمود: ای ابا محمد ! شیعه در حالی به سمت پدرم 


میأمدند که خواهان ات بو 27 پس بدرم وی بود ۳ به آنها 


۱۹۹ 
ص: 358 
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ممکن است این روایت را هم بر افضل بودن خواندن نماز نافله فجر قبل 
از طلوع فجر حمل نمود., و تقیه در وقتی بود که ظاهر کلام حضرت. این 
تصور را ایجاد کند که نماز نافله فجر فقط باید بعد از طلوع فجر خوانده 
شود رواا تسا آنجه‌ را کو‌ها اشسات کرفيم ایند کت رواانی که 
طور عاای بات اند چهار رکعت از نماز شب - همان طور که دانستی 
25 بر جواز خواندن نماز شب بعد از طلوع فجر دلالت میکنند؛ هر چند 
کوایرن این نم کعت قل ار طاوع مره مواف احناظ اسشت: 


ای ایا ها ار هر را ۶ 
طا فعر ان اه افص این ات کم ار له راست ور نعت را 
دوباره بخواند و روایات فقط بر مستحب بودن دوباره خواندن این دو 
رکعت در صورتی که بعد از خواندن اين اين دو رکعت و قبل از طلوع فجر 
بخوابد, دلالت میکنند, نه اینکه به طور مطلق بر مسنحب بودن دوباره 
خواندن دلالت کنند. 


7. دعائم الاسلام : امام علفی علیه السلام به خواندن دو رکعت نماز نافله 


فجر در سفر و غیر سفر آمر میکرد و در تفسیر سخن خدای عزوجل «/دبار 


از امام صادق علیه السلام درباره سخن خدای عزوجل «و قرآن الفجر ان 
قران الفجر کان مشهودا(2)», (و [نیز] نماز صبح را, زیرا نماز صبح 
همواره [مقرون با| حضور [فرشتگان] است. )سوال شد. فرمود: منظور 
ی ات که ال اار و را سس ها 


امام علی علیه السلام فرمود: هر کس نتوانسته باشد دو رکعت نماز نافله 
فجر را بخواند, لازم نیست قضایش را بخواند.(4) 
ص: 359 
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توضیح: لازمه لازم نبودن قضای این دو رکعت. منافات داشتن با استحباب 
خواندن قضای این نماز نیست. 


8 التهذیب: در روایتی صحیح. سلیمان بن خالد گفته است: از امام صادق 
علیه السلام پر سیدم . وقتی بعد از دو رکعت نافله فجر به پهلوی راست 
خود میخوابم, چه چیز بگویم؟ فرمود: پنج آیه از سوره آل عمران را تا 
«انک لا تخلف المیعاد» را بخوان و بگو: به ریسمان محکم خداوند که 
گسستی ندارد چنگ زدهام, و به حبل محکم و قوی خداوند دست انداختهام, 
و از شر فاسقان عرب و عجم به خدا پناه میبرم. به خدا ایمان آوردم, و به 
خدا| توکل کردم, و پشتم را به خدا تکیه دادم, و امورم را به خدا واگذار 
نمودم, و هر کس به خدا توکل کند خدا او را بس است. خدا کارش را به 
سرانجام میرساند و خدا بر هر چیزی اندازهای قرار داده است. خدا مرا 
بس است و نیکو حمایتگری است. خدایا, هر کس شب را به صبح رسانده 
و حاجتش به سوی مخلوقات است, پس حاجت و رغبت من به سوی 
توست. سپاس مخصوص خداوند صبح است.؛ سپاس مخصوص خداوند 
شکافنده صبح است. و سه مرتبه اين ذکر را بگو. 


9. ا لخد ین ان سپس بر میخیزد و دو رکعت نافله فجر را میخواند. 
وقت این دو رکعت قبل از طلوع دوم و بعد از اتمام نماز شب است, 
زمانی که فجر اول طلوع کرده باشد. پس اگر فجر دوم طلوع کند و اين دو 
رکعت را نخوانده باشد, زمانش تا سرخ شدن افق است و اگر افق سرخ 
شود و این دو رکعت را نخوانده باشد, بعد از خواندن نماز واجب, دو رکعت 
نماز نافله فجر را میخواند. 


در رکعت اول این نماز سوره حمد و سوره کافرون و در رکعت دوم سوره 
حمد و سوره توحید را میخواند. وقتی سلام نماز را گفت به پهلوی راست 
خود میخوابد و دست راست خود را زير گونه راستش میگذارد. گفته است: 
به ریسمان محکم خداوند که گسستی ندارد چنگ زدهام, و به حبل محکم و 
قوی خداوند دست انداختهام, و از شر فاسقان عرب و عجم و از شر 
فاسقان جن و انس به خدا با میبرم. پروردگارم خداست. پروردگارم 
خداست, پروردگارم خداست. به خدا ایمان آوردم, و به خدا تکیه کردم و 


حاجت خود را از خدا میخواهم و امورم را به خدا 
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واگذار نمودم. هیچ نیرو و جنبشی نیست مگر به اراده خداء و هر کس به 
۱9 
خدا بر هر چیزی اندازهای قرار داده است. خدا مرا بس است و نیکو 
حمایتگری است. 


خدایا, هر کس شب را به صبح رسانده و حاجتش به سوی مخلوقات است, 
پس حاجت و رغبت من به سوی توست. یگانهای که شریکی نداری, سپاس 
مخصوص خداوند صبح است. سپاس مخصوص خداوند شکافنده صبح است. 
سپاس مخصوص خداوند بر انگیزاننده روحهاست. سپاس مخصوص خداوند 
تقسیم کننده معیشت و روزی است.؛ سپاس مخصوص خداوندی است که 
شب را ماأیه ارامش و خورشید و ماه را مایه حسابگری قرار داد که این 


خدایا, بر محمد و آل محمد درود فرست و نوری در قلبم , و نوری در 
چشمم, و نوری بر زبانم. و نوری در بالایم. و نوری در پیشاپیشم. و نوری 
در پشت سرم, و نوری در سمت راستم , , و نوری در سمت چپم, و نوری بر 
بالایم. و نوری از زیرم قرار ده و نور را بر من بزرگ گردان. نوری برایم 
قرار ده که به وسیله آن در میان مردم راه روم و در روزی که تو را 
ملاقات خواهم کرد, نورت را بر من حرام نگردان. 


و آیه الکرسی و سورههای ناس و فلق و پنج آیه از سوره آل عمران اب 
«[ن فی خلق السموات و الأرض» تا آیه «|نک لا تخلف المیعاد» را بخوان. 
(1) 


10 المکارم: وقتی سلام دو رکعت نافله فجر را گفتی بر پهلوی راست 
۳ بخواب و گونه راست خود را بر دست راستت بگذار و بگو؛ چنگ 
تا سخن حضرت «انک لا تخلف المیعاد»(2). 


توضیح : : «العروه». د سته و گوشه سطل و مانند اینهاست و حلقه در طناب 
اس که بدان کی موش راتسا ساره اد رال مه ترهانهای ات کر 
ی م و است واها س ص ی را ی ری اش ره 
ولایت اهل بیت علیهم السلام تفسیر شده است. چرا که ولایت از 
عمدهترین اجزای دین و جدا کننده بین مومنان و مخالفان است. همان 
طور که قبلا ذکر شد. «الوثقی» مونت 


ص: 31 
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«آونق» است. «الانفصام» به معنای شکافته شدن است. «فهو حسبه». 
نفتی, آه: براستن. کافی است: «ان. الله بالغ امه بعنی بت هر که, که 
بخواهد میرساند و از دستش نمیرود. «لکل شیء قدرا». یعنی تقدیر یا 
آجلی قرار داده است که امکان تغییرش نیست. 


«لفالق الاصباح», کفته شده است: بعنلی شکافنده ستون صبح از تاریکی 
شب با از سفیدی روز یا شکافنده تاریکی صبح و تاریکی که بر صبح غلبه 
دارد. «الاصباح» در اصل مصدر اصبح است که وقتی داخل در صبح میشود 


به کار میرود و به این دلیل «الصبح» خوانده میشود و در ایه به فتح همزه 
مبنی بر اينکه جمع باشد, خوانده شده است. 


«جاعل اللیل سکنا», هر کس در روز خسته شده, به نف ار آرام میگیرد ۳ در 
آن استراحت کند. هر کس که چون به آن اطمینان یابد بدان آرامش یابد و 
اه ان انش زد جات معا این اشت ه لابق در ان ارات یایند که 


در این صورت از سخن خدای متعال «لتسکنو| فیه » ,(1) تا 


کر ان ار اش بانیت. ٩‏ دهشم است: 


«و الشمس و القمر» بر محل «اللیل» عطف شدهاند. به این دلیل که این 
دو در ایه به صورت مجرور يا به صورت منصوب به فعل مقدر«جعل» 
خوانده شدهاند. 


«حسبانا», یعنی دورههای مختلف که اوقات با آنها حساب میشود. حسبان 
مصدر حسب به فتحه است. گفته شده است که جمع حساب است مثل 
شهاب و جمعش شهبان است. «دلی», اشارهای به این مطلب است که 


این را مایه حساب قرار داده است. یعنی این سیر و گردش طبق حساب 
معلومی است. «تقدیر», کسی که , بر این دو غلبه کرده و این دو را , به طور 
مخصوصی میگرداند. «العلیم», به تدبیر این دو. 


« آمشی به ؟, اشاره به سخن خدای سبحان است که میفرماید: «آو من 
کات هیا فاضتاه و قاتا له قهرا نمتتی هی لاس کمن له فن 
الظلمات لیس بخارج منها(2)», با 


کسی که مرده [دل ] بود و زنده اش گردانيديم و برای او نوری پدید آوردیم 


ص: 22 


ها تیف وال تک اللین لسکا فیفه نت ۳ 67 
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تا در پرتو ان, در میان مردم راه برود, چون کسی است که گویی گرفتار در 

تاریکیهاست و از ان بیرون امدنی نیست؟ ! و شاید مراد از مشی, مشی 
معنوی در درجات کمال است. يا منظور از مشی برای هدایت بین خلایق 
است. در روایات بسیاری, تاویل نور به امام و ولایت؛ قبلا ذکر شد. 


11 المتهجد و غیر آن: سپس کامل مینشیند و تسبیح حضرت زهرا سلام 
الله علیها را میگوید. مستحب است صد بار بگوید: «سبحان ربی العظیم و 
بحمده استغفر الله وس الیه» سپس میگوید: خدایا, درهای امری را 
که در آن آسانی و سلامتی است., بر من باز کن. خدایا, راهش را برای من 
مهیا کن و چشمم را به راه خروجش بینا گردان. خدایا, اگر برای کسی 
مقدر کرده ای که (امروز) به من شری برساند, او را از جلو و عقب و 
راست و چپ و زير پا و بالای سرش بگیر و مرا از (شر) او کفایت کن به 
هر وسیله ای که می خواهی و هرگونه که می خواهی.(1) 


همچنین مستحب است که صد با ده مرتبه سوره توحید خوانده شود. 


سپس دست راستت را به سوی خدا بلند کن و انگشت تسبیح کنندهات را 
بالا بر و به سوی او زاری کن و رگم خداوند صبح منزه است, خداوند 
شکافنده صبح منزه است, خداوندی که شب را مایه آرامش و خورشید و 
ماه را مایه حسابگری قرار داد که این تقدیر شکست ناپذیر داناست. 
خدایا, اول روزم را صلاح و وسط آن را رستگاری و آخر آن را موفقیت و 
پیروزی قرار ده. خدایا, هر کس که صبح میکند و حاجتش به مخلوق است؛ 
پس حاجت من به سوی توست و خواستهام از توست. خدایی جز تو نیست, 
یگانهای و شریکی نداری.(2) 


سپس آیه الکرسی و سورههای ناس و فلق را بخوان و صد مرتبه بگو: 
«سبحان ربی و بحمده استفف. ری وه انوا الیه» و هفت مرتبه موی 
«بسم الله الرحمن لا حول و لاقوه الا بالله ااغلی العظیم».(3) 
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12 المکارم: بگو :«خدایاء ذز آهتی کف‌تر ۳ سکن حخضرت مرا نم هر 
وسیلهای که میخواهی کفایت کن». سپس بعد از به پهلو خوابیدن يا قبل از 
آن, بعد از دو رکعت نافله فجر سجده کن و در سجدهات بگو: ای بهترین 
درخواست شدگان و ای بخشندهترین بخشندهها, بر محمد و آل محمد درود 
فرست و مرا بیامرز و بر من رحم کن و من و خانوادهام از فضل خود 


مستحب است برای برادران مومنش در سجدهاش دعا کند. میگوید: خدایا, 
ای خدای فجر و شبهای دهگانه... تا آخر روایتی که شیخ روایت کرده و قبلا 
ذکر شد.(2) 


13 المتهجد: سپس فیجوییف: ای بهترین کسی که خوانده میشود, ای 
بهترین کسی که از وی خواسته میشود. ای وسیعترین کسی که عطا میکند. 
ای بهترین کسی که به او امید میرود. برای من رزقی وسیع و حلال از 
فضل خود عطا کن. ای مهربانترین مهربانان. 


خدایا, درخواست دارم آن حاجتم_ را که اگر روا کنن دیگر از هر چه 
محرومم کنی زیان نکنم. و اگر آن حاجتم را روا نسازی دیگر هر چه 
ببخشی نفعی به حالم نبخشد, درخواست دارم که از آتتتن دوزج رهاییام 
بخشی. خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست که مرا با عفو خودت از 
آتش دوزخ رها سازی و با رحمتت مرا از آتش دوزخ آزاد کنفت: و با دادن 
بهشت با جود و بخششت بر من منت گذار و بهشت را با کرمت بر من 
ارزانی دار و با قدرتت هر ترس بین من و بین بهشت را برطرف کن و با 
فضل خود حورالعین را به ازدواج من در بیاور. 


قلبش حایل ميشود, ای کسی که در مرتبه بلند دیدهبانی هستی, ای کسی 
ای خدای نسیم و نفس؛ ای خدای افریده شدگان, پروردگار جهانیان 
شریکی نداری و خدای ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و 
موسی و عیسی و پیامبران علیهم السلام و 
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1- . مکارم الاخلاق: 343 


2 . مکارم الاخلاق: 343 


فرو فرستنده تورات و انجیل و زبور و قرآن بزرگ و کتاب ابراهیم و 
موسی هستی. از تو میخواهم که بر محمد پیامبر رحمتت و بنده و 
فرساوهات و توخاندان بر گریهن و تیکت: کساین که باباکیو آلود کیرا از 
آنها دور نمودی و آنها تب 1 کامل پاکیزه کردی, درودی بسیار و پاکیزه 
و رشد کننده و نیکو و مبارک بفرست. و خواسته ام از تو این است که در 
ترس ری سر ی و رت ی اه 
که مرا به سوی آن برمیگردانی برکت دهی و موی پیشانی مرا بگیری و به 
انچه که موافق تو و رضایتت است بکشانی. مرا بر هدایت شدن توفیق ده 
و مرا به سوی آن هدایت کن و مرا به آن توفیق ده و بر آن یاری کن, چرا 
که یه غیر از تو هیچ کس نمیتواند بر انجام خیر توفیق دهد و راهنمایی کند 
و توفیق دهد و بر آن یاری کند. 


از تو میخواهم که مرا به قضا و قدرت راضی گردانی و بر تحمل بلای خود 
صبر دهی و بر ایستادنم در پیشگاهت برکت دهی, و نامه اعمالم را به 
ذشتت واشتم دقی .وا در جسات هزه اسان کبری. و وخشتم زا 0 
تبدیل کنی و عورتم را بپوشانی و مرا به پیامبر رحمتت محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم ملحق کنی و مرا به حوض وی وارد گردانی و مرا با 
کاسهای سیراب سازی که بعد از آن هرگز تشنگی نباشد. پروردگارا, بر 
فخفه ور آلن وود فرست و دینم که نگهدارنده امورم است ی 
معیشتم در آن است و آخرتم که بازگشتم به سوی آن است, را اصلاح کن. 
همه اینها را با جود و کرمت و شفاعت پیامبرت محمد و برگزیدگان از اهل 
بیت وی که سلام تو بر او و همه انها باد. میخواهم. ای مهربانترین 
مهربانان. 


خدایاء بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا به وسیله حلالت از حرامت 
بینیاز کن و با فضل خودت از غیر خودت بینیاز گردان و تمام گناهانم ۲ 
ببخش و آنچه که برایم مهم و گران است را کفایت کن و در تمام امورم بر 
من لطف نما و آنچه را که آرزو و ریایم به آن میرسد بر من روزی کن که 
تو مورد اعتماد و امید من هستی. 


پروردگارا. هر کس به کسی غير از تو امید و اطمینان دارد. من به غیر از 
تسه کش که اند و اطمفان تحار :ین مخمددو آل آو‌جروه فرست 
و مرا بیامرز و 


ص: 365 


ای بخشنده. به خاطر اعمال زشتم رسوایم نساز و به خاطر خطاهایم پرده 
عصمتم را مدر و هنگام مرگ مرا پشیمان مکن. خدایاء بر مها وال او 
درود فرست و خطاها و کارهای عمدی و جدی و شوخی و اسرافم را بر 
نفسم ببخش و فقر و نیاز مرا با بینیازی از آفریدگان شرّت., با رزقی 9 
از فضل خودت برطرف کن. بدون اینکه تلاش و منتی از خلایقت بر من 
باشد. و حج بیت الله الحرام را بر من در اين سال و در هر سال روزی کن؛ 
و گناهان بزرگ مرا به منتت ببخش که به غیر از تو کسی این گناهان را 
نمیبخشد, ای داننده غیبها. 


خدایاء تو در کتابت گفتی که «مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم» و من تو را 
با نامهای تو خواندم ای خدای من, و به گناهانم در نزد تو اعتراف کردم و 
نیازهایم را به سوی تو آوردم را بر تو فرود آوردم و از آنها نزد تو 
شکوه کردم و در مقابل تو گذاشتم, ینس به ذات بخشندهات و کلمات 
کاملت از تو میخواهم که کر کناه از من باقی تایشتخ. که آن:را. نیامرزیدم 
باشی, يا میخواهی مرا بر ان عذاب کنی يا بر ان محاسبه کنی, يا حاجتی 
باشد که آن را بر من روا نکرده باشی يا چیزی از تو خواسته باشم که ان 
را به من نداده باشی, فجر این شب طلوع نکند يا اين روز سپری نشود 
مگر اينکه آنها را بخشیده باشی و خواستهام را به من عطا کرده باشی و 
در تمام این خواستههايم شفیع من باشی, ای مهربانترین مهربانان. 


خدایا, : نو اولی هستی که قبل از هر چیزی بودی و خالق قبل بودی و اخری 
91 از هر چیزی و وارث آن خواهی بود. تو نور همه چیز و وارث 
آن هستی, و بر هر چیز ظاهر و محافظ آن هستی و باطنترین چیزها و 
محیط به هر چیزی هستی, بعد از هر چیزی باقی خواهی بود و با قدرت 
خود متعالیتر از هر چیزبا وجود نزدیکی بدان, و پهلوی هر چیز در عین بلندی 
به هر چیزی هستی. خالق آن هستی. آفریننده هر چیز (و 
پررداننده آن هست و ملکت زوال نیابد و عزتت زایل نگردد و از مکرت 
در امان نمیتوان بود و قوتت ضعیف نشود و کسی از تو امتناع نمیتواند 
بورزد و در حکمت کسی شریک نیست و تباهی 1 
انتها تداری وان شین در ندشته.و این خنین در آبنده وال تمییا ند 
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زبان نمیتواند جلالت را توصیف کند و قلبها به خاطر عظمتت هدایت نیابند 
و اعمال به حد شکر تو نرسند. به خاطر علمت بر همه چیز احاطه داری و 
عدد هر چیز را بر شمردی, [ولی ] نعمتهایت قابل شمارش نیست و شکر تو 
به جاأ آورده نمیشود. بر مخلوقاتت غلبه کردی و با قدرتت مالک 
شدی و آنها تسلیم امرت شدند و به خاطر عظمتت در برابرت ذلیل شدند 
و تقدیر تو بر آنها چیره یافت و علمت به آنها احاطه یافت و چشمت در 
میان آنها سپری شد - آنها را میبینی - آنچه را که آنها پنهانی انجام میدهند, 
نزد تو آشکار و روشن است, ۳9 در قبضه قدرت تو سر گردانند و به 
سوی آنچه که تو میخواهی به پایان میبرند. 


هر چیزی که در میان آنها ایجاد کردی عدالت بوده و هر چه که حکم نمودی 
حق بوده است. تو مهار اختیار هر جنبدهای را به دست داری و آن جا که 
قراز حرفته.ع ان جا که:بزمیکزدد,را مبداتی: همه اسنهادر کنانی. اشکار 
است. دوست و فرزندی نداری و در سلطنت تو شریکی نیست و به خاطر 
ناتوانی, ولیٌ و سرپرستی نداری, خدایی جز تو نیست و بلند مرتبهای ای 
پروردکار جهانیان. هر چه بخواهی خواهد شد و هر چه که نخواهی نخواهد 
شد. هر چه که در مورد چیزی گفتی, خدایاء همان طور است که گفتی و هر 
چه که به وسیله آن خودت را توصیف کردی. خدایاء همان طور است که 
وصف نمودی. کسی نیست که از تو راستگوتر باشد و کسی نیست که بهتر 
از تو سخن بگوید و من بر همه اينها از جمله شاهدان هستم. پس بر محمد 
و آل او درود فرست و مرا بر اين یت بمیران و ثواب آن را بر من, 
را ها 


خدایا, بر محمد و آل او درود فرست و آنچه را مبفغوض خودت است بر من 
دوست داشتنی نساز, و آنچه را برای خودت دوست داشتنی است مورد 
قضب من قرار نده, و آنچه را که بر من واجب کردهای بر من سنگین 
فردان:, فانه زا که ار آن کزافت دای رفن رین هکره و انچه که 
حرام کردی بر من مشتبه نساز. 


خدایاء, من از اينکه به رضایت تو خشمگین گردم به تو پناه میآورم يا اينکه 
به خشم تو خشنود گردم, يا دشمنت را به دوستی خود بر گزینم. یا دوستان 
تو را دشمن دارم یا نصیحت تو را رد کنم؛ یا با امرت مخالفت نمایم. خدایا 


من چقدر به تو 
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نیازمندم و تو چقدر از من بی نیازی, مخلوقاتت هم این گونه هستند. خدایاء, 
توکل نمودن بر تو و زاری نمودن به سوی تو گریه به خاطر خشیتت و 
فروتنی به خاطر عظمتت و ناله و زاری به سوی تو از جداییات و ترس از 
دایب و اشیدیه ریت میاه 0 برس ادن هام ایو و ما 
کردن با اطاعتت چقدر نیکوست ! 


خدایا, چگونه دستانم را به سویت دراز کنم در حالی که خطاها تنم را 
دریدهاند و یا چگونه برای دنیا بنا کنم در حالی که گناهان ارکانم را ویران 
نمودهاند, و يا چگونه بر دوستم گریه کنم در حالی که بر خود گریه نمیکنم, 
یا بر چیزی تکیه کنم در حالی بر خود تکیه نمیکنم, یا چه زمانی برای اخرت 
خود عمل کنم در حالی که بر دنیایم حریص هستم, يا چگونه از گناهان خود 
توبه کنم در حالی که قبل از مرگم کناهان را ترک نمیکنم؟ 


خدایا, دنیا مرا به سوی لهو و بیهودگی فرا خواند و من شتاب کردم و آخرت 
مرا فرا خواند و من تنبلی نمودم, پس بر محمد و ال محمد درود فرست و 
خای تنبلین.در مورد اخرت را به شتاب به سوی آن تغییر ده و جای شتاب در 
مورد دنیا را , ی در ور ان ری رح 


به چه کسی امید بندم وقتی که به تو امید نمیبندم, يا از چه کسی بترسم 
وقتی که به تو ایمن شدم, يا از چه کسی اطاعت کنم وقتی که از تو 
عصیان ورزیدم, يا از چه کسی تشکر کنم وقتی به تو کفر ورزیدم, يا چه 
کسی را یاد کنم وقتی تو را فراموش نمودم؟ خدایا, بر محمد و ال محمد 
درود فرست و مرا در هر دعای نیک آن بندهای که به تو راغب و از تو 
ترسان است و تو را با ان فرا خوانده, شریک کن و نیز در هر خیری که از 
تو میخواهد. شریک گردان. و انها را نیز در هر کار نیکی که من از تو 
خواستهام شریک گردان. من و خانواده و برادران دینی را در بالاترین درجه 
خیری که مخصوص کسی از بندگانت کردی قرار ده. براستی که تو پناه 
میدهی و کسی بر ضد تو پناه نمیدهد. خدایاء بر محمد و ال محمد درود 
فرست و هر اسانی 
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زا بز من. اسان کردان» جرا که اسان کردن هر سختی بر تو اسان است: و 
تو بر هر چیز توانا هستی.(1) 


تحت اسان ععا با ونم ماه اس و 


خدایا, من از جانب نو رحمبی میخواهم که قلبم را بدان هدایت کنی و 
ی و ی او 
انس و الفتم را برگردانی و دینم را بدان اصلاح کنی و غائبم را بدان حفظ 
نمایی و شاهدم را بدان قبول کنی و عملم را بدان پاکیزه گردانی و هدایتم 
را بدان به من الهام کنی و رویم را بدان سفید گردانی و به وسیله آن از 
هر بدی حفظ نمایی. 


خداباء به من آیانن صادق ونتمی حالضی که بعن از آن کفری. باه و 
رحمتی که به وسیله آن به شرف کرامتت در دنیا و اخرت برسم, عطا کن. 


خدایا, من از تو رستگاری هنگام مرگ, و منازلی چون منزل علما و زندگانی 
خوشبختان و همراهی پیامبران و یاری بر دشمنان را خواستارم. 


خدایا, من نیازهایم را به سوی تو فرود اوردم. هر چند که عملم کم و بدنم 
ضعیف است., و به تو و رحمتت نیازمندم. پس از تو میخواهم ای کسی که 
امور را انجام میدهی و سینهها را شفا میدهی, همان طور که در دریاها پناه 
میدهی بر خحفی و ال هد دوهی کرستی اه فا ار راب هنم و کت 


خدایا, انچه در درخواستم از ان کوتاهی نکردم و ارزویم بدان نرسید و 


معرفتم به خیری که یکی از بندگانت را بدان وعده دادی, احاطه نداشت با 
خیری که به یکی از بندگانت بخشیدهای, 


همانا من در همه اینها به سوی تو راغب هستم و انها را از تو میخواهم. 
خدایا, ای صاحب ریسمان محکم و امر استوار, از تو امان در روز وعده به 
عذاب داده شده و بهشت را در روز ماندگاری از تو همراه با مقربین که 


شا هدند و 
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تام انح 12127 1.3 


راکع و ساجدند و به وعدهها وفا میکنند. میخواهم. براستی که تو مهربان و 
دوست هستی و براستی که تو انچه خواهی انجام میدهی. 


خدایاء بر محمد و آل محمد درود فرست و ما را راستگو و هدایت شده و 
گمراه نشده و نه گمراهگر و دوست اولیایت و دشمن دشمنانت قرار ده. 
که مردم را , به خاطر تو دوست داشته باشیم و و مخالفین تو را به خاطر 
مخالفتشان دشمن بداریم. خدایا, این دعای من است و اجابت کر رن به 
عهده توست و این تلاش من است و توکل بر توست. 


خدایا, تو کسی هستی که عزت را ایجاد نمودی و بدان رسیدی, منزه است 
کسی که لباس بزرگی را پوشید و بدان کرامت یافت. منزه است کسی که 
تسبیح شایسته کسی جز او نیست. منزه است صاحب عزت و کرامت 


خدایا, بر محمد و ال محمد درود فرست., و نوری در قلبم, و نوری در 
پیشاپیش من» و نوری در پشت سرم. و نوری در سمت راستم, , و نلوری در 
سمت چیم, و نوری بر بالایم, و نوری از زیرم, و نوری #تِ گوشم, , و نوری در 
چشمم, و نوری در مویم و نوری در پوستم, و نوری در گوشتم, و نوری در 
خونم, و نوری در استخوانم قرار ده. خدایا, نور را بر من بزرگ گردان.( ط‌ 


غوالی اللالین* دالله بن کیان کفته انیت تدم خضرت سول اکرم 
صلی آلاه. کش و اه سل حقی که مار وا فاص مکین ای هفا. زا 
میخواند: خدایا من از جانب تو رحمتی میخواهم... تا آخر دعا, با این فرق 
که در این دعا تسبیحات بعد از گفتن این قسمت است: خدایا نور را بر من 
بزرگ گردان. 


تون ناحاختی. التن»: میقدا و سخن حضرت: «فکاک» خبر این مبتدا 
است. يا «حاجتی». منصوب به فعل مقدر, یعنی آطلبها است. «فالق الحب 

و النوی», یعبی دانه را میشکافد و از آن گیاه خارج میکند و دانه را 
0 و از آن درخت بیرون هیا فد ۳ شده است: منظور شکافی 
است که در دانه گندم و خرماست. 
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مضباح المتفخد: 27 131-1 


معنای اولی عامتر و کاملتر است. خدا خود آگاهتر است. در قاموس آمده 
است: «تسمه» یعنی انسان و جمع ان نسم و نسمات است. و نیز به 
معنای برده, چه زن باشد و چه مرد. 


در کناب تهانه در باره «من. کانت» عصعته فاد آن.۷ اله:( الله»آمده 
است.؛ منظور هر چیزی است که او را در روز قیامت از هلاکت گاهها نجات 
میدهد. «العصمه» به معنای باز دارنده و حفظ کننده است و «عاصم» به 
معنای منع کننده و حمایت کننده است. «الاعتصام». تمسک کردن به چیزی 
است که در شعر ابوطالب هم چنین استعمالی به کار رفته است: «عصمه 
للار اه نی ‌تمردان ,و زنان خاخمتد ساداز تیاهت ار حقط کنو بایان 


ظیبی کفت: ,دربازن خدیت اشت: «الدین عضمه آمری»*: یعنی وین خافظا 
تمام امورم باشد, چرا که اگر دین فاسد شود تمام امور فاسد خواهد شد. 

ته شده است: در تمام امور به دین تمسک شده و قوت خواسته میشود 
تا نقصی در این امور نشود. «اعتصم بکذا». یعنی بدان پناهنده شوی. 


تاقضیت » وفتی هد کار فیرود کم یه قضای, یرون رو و فخیی. ان 
فلان» یعنی به سوی وی حرکت کردم. «بوجهک الکریم». یعنی به ذات 
کریمت که کریمترین ذاتهاست. در کتاب توحید و حجت. وجوهی برای این 
عبارت ذکر شد. در نهایه _گفته است: وارث کسی است از مخلوقات ارت 
میبرد و بعد از فنا شدن آنها باقی میماند. «الظاهر» کسی است که 7 
از همه چیز ظاهر است و بر آنها برتری دارد. «الرقیب». یعنی نگهبانی که 
چیزی از دید او پنهان نمیماند. در اینجا رقیب بر وزن فعیل است ولی به 
معنای فاعل است. «الباطن». کسی است که از دید خلایق و پندارشان 
پوشیده و در پرده است., بنابراین چشمی او را نمیبیند و پنداری به وی 
احاط نمیيابد. يا به معنای عالمی است که به باطن امور آگاه است و 
«بطنت الامر» وقتی به کار میرود که به باطن امور آگاهی یافته باشی. 
«المحیط به», یعنی از نظر علم و قدرت و افرینش و تربیت. 


«المتعالی بقدرته», یعنی خدای سبحان در عین نزدیکی به مخلوقات از 
نظر تربیت و علم و احاطه , ایا مسا ری فا ات ظر انم و 


صفت است, 
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اس ما فان وا که سا و ها 
چیزی تشبیه نمیکنند و بنابراین بلند مرتبگی وی منافی نزدیکی از نظر 
لطف و علم و تربیت نیست. بلکه بلند مرتبگی وی عین نزدیکی وی است و 
نزدیکی وی عین بلند مرتبکی وی است. 


«ذلوا لعظمتک», یعنی برای تو به سبب عظمتت با هنگام عظمتت «و هم 
فی قبضتک», یعنی در قدرت و قضا و قدر و خواستهات هستند. «یتقلبون», 
تصرف میکنند و از حالی به حالی میشوند. «بناصیه کل دابه», یعنی تو 
الک ان و فاود بر اه ری بر آن هر وت کاس واه هس ورد 
گرفتن موی پیشانی به عنوان تمثیلی بر اين موارد به کار رفته است, چرا 
که هر کس موی پیشانی حیوانی و - را به دست گیرد, بر آن استیلا 
دارد و به هر جا که بخواهد میکشاند. «مستقرها و مستودعها»؛ یعنی 
مکانش در هنگام زندگی و مرگ یا صلبها و رحمها, يا مسکنش از وقتی که 
به وکود امن وکا ن.بار نشسش ان مواد و ا تفر ارن زمانی که هنوز قوه 
بود - هنوز به فعلیت نرسیده بود -. در برخی از روایات این دو کلمه به 
کسی که ایمان در وی استقرار یافته و در وی به ودیعت نهاده شده, تفسیر 


شده است. 


«کل». یعنی هر یک از جنبدگان و احوالشان «فی کتاب مبین». یعنی در 
لوح محفوظ ذکر شده است. «اذا لم اعوّل علی بدنی». یعنی وقتی با بدنم 
ات را سا سا ورس شم سس خی مرانک ی دار 
نتیجه اینکه رخا و امید فقط در صورتی کاربرد دارد که عملی در کار باشد 
و بدون عمل اسمش رجا نیست بلکه غره و غرور است. در برخی نسخهها 
امده: «علی ربی». شاید این ظاهرتر باشد. 


جوهری گفته است: «جمع الله شملهم», یعنی آنچه از امور آنها تشتت و 
پراکندگی دارد. و «فرق الله شمله», یعنی آنچه که از امور آنها اجتماع و 
خیم تیه فد ات هه یی انح کماز حور اها تا که 
متفرق است اصلاح کند؛ پایان. «تردد بها الفتی», یعنی اهل الفتم و یا الفت 
مردم پا انسم به آنها پا اعم از اینها. در برخی نسخهها آمده «الفی» که این 
ظاهرتر است. جوهری گفته است: «الالف» یعنی الیف و دوست. گفته 
میشود «حثت الالف الی الالف» یعلی همدم به همدم 
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اشتیاق پید | کرد. «ت زکیه العمل», رشد دادن و چند برابر کردن توابش پا 
فیول کر رن سا ز ستایش به خاطر آن است. 


سخن جر ۳ علیه السلام: «الفوز عند القضاء», پا رستگاری به وسیله 
رحمتت هنگام ورود قضایت به مرگ, ۳ 
حکم میان مردم در قیامت. همان طور که خداوند در وصف آن روز 
میفرماید: 9 قضيی بینهم بالحق(1)», زو میانشان به حق داوری گردد. 1 و 
خر حابی,ییر سفق ارم نم آلخسره آزا قضی ااضر ۱2 


اه ات وا ار ند تسم ان که دای انعم کر تون فا 
الشیطان لما قضی الامر(3)», 


و چون کار از کار گذشت [و داوری صورت گرفت ] شیطان می گوید. ) و 
«قضی بینهم بالفسط(4)». (میان 


آنها به عدالت داوری گردد. + مثل این موارد بسیار است. 


«من فی البحور». در برخی از نسخهها آمده است «بین البحور» که 
تلمیحی است به آیه «و جعل بین البحرین حاج زآ»(5), رو 


میان دو دریا برزخی گذاشت. ؟ «بينهما برزخ(6)»» ([بین 


آن دو برزخی است.! يا معنا این است که مردم را از غرق شدن بین 
دریاها پناه میدهد و شاید این معنا ظاهرتر باشد. «من دعوه الثبور»» یعنی 
از اینکه در آتتشن بگویم هن همچنان که خدای متعال ِِ 
«و ادا لوا لها کات صیقا مقتنین دعوا هتالک تُبورَا * لا تَذِعُوا البوم ۶ تبورّ| 
واجدا وااعُوا نوا گنیزا»(2), 


لو خفن آنان وا ند این اد اند به تخیر کضبدم بیتدا تور آانجاست که 
مرگ امروز یک بار هلا [خود] را مخواهید و بسیار 
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1- . زمر/ 65 و 75 
مریم 39 


. النمل/ 61 
. الرحمن/ 20 
. فرقان / 13 و 14 


«من فننه القبور», یعنی از سوال و عذاب قبر و امتحان آن. در نهایه 
درباره « نکم تفتنون فی القبور» گفته است: منظور سوال نکیر و منکر از 
فتنه و امتحان و آزمایش است. پناه خواستن از فتنه قبر و فتنه دجال و 
فتنه زندگی و مرگ و غیر اینها بسیار وارد شده است که این حدیت از 
جمله اینهاست: «فبی تفتنون و عنی تسالون», یعنلی در مورد من در قبرها 
فتنوا المومنین و المومنات». گفته است: با اتش آنها را امتحان کردند یعنی 
انها را امتحان کردند و عذاب نمودند. پایان. 


«یا ذالحبل الشدید», اشاره به آیه «واعتصموا بحبل الله(1)» (به 


ریسمان خداوند چنگ بزنید) «الحبل» به معنای ریسمان و پیمان و ذمه و 
امان است. حبل در آیه به ایمان و قرآن تفسیر شده است. در روایات 
آمده است که منظور از حبلالله, ائمه علیهم السلام و ولایت آنهاست. در 
برخی نسخهها با یای مثنای تحتانی امده است که به معنای نیرو و قوت 


است. 


فالامر الدشیت: نهتی. صاخت «دانتت که هر کین ان را پر کزتد اه ندان 
عمل کند, به صلاح و هدایت میرسد. «الشهود و السجود». جمع شاهد و 
ساجد هستند. در نهایه آمده است که «ودود» از اسمای خدای متعال و بر 
وزن فعول و به معنای مفعول «الوّد» و به معنای محبت است. وقتی کسی 
را دوست داشته باشی گفته میشود: «وددت الرجل آوده ودا». خدای 
متعال مودود, یعنی در قلب دوستدارانش محبوب است. يا فعول به معنای 
فاعل است. يا او بندگان صالحش را دوست میدارد به اين معنا که از آنها 
راضی میشود. 


جوهری گفته است: «الجهد و الجهد» - به ضمه و فتحه - به معنای طاقت و 
تحمل است. ف۲| گفته است: الجهد به فتحه از عبارت «اجهد هدک فی 
هذا الامر» گرفته شده است و به معنای نهایت سعیت را بکن, است و 
گفته نمیشود: «اجهد 
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1-. آل عمران/ 103 


جهدک» و الجهد به معنای مشقت است. «جهد الرجل فی کذا». یعنی در 


گفته است: «توکل», اظهار نمودن ناتوانی و اعتماد کردن به دیگری است 

و اسم توکل, التکلان میباشد. «اصطنع العز». یعنی عزت را بر خود انتخاب 
نضود. و ار رز به مور اختصاص داد, پا عزت را به هرکس که خواسته داده 
است. فیروزابادی. گفته است* «اضطنعتک. لنفستی»» بعتی و را جر کاز 
خاصی که فکر میکنم از پس آن بر میا نی انتخاتب نجو‌دم: «اصطنغ» بغتی 
ویژگیای دارد که. آن را برگزیده است. «و هو صنیعی و صنیعتی»؟, یعنی او 
را برگزیده و تربیت نمودم. 


«فاز به»2 پر وبا آن نتها بشتد. چوهری گفته است: «الفوز» به معنای نجات 
و دست یافتن به خیر است. «آفازه الله بکذا», یعنی او را برد. پایان. در 
روایات عامه آمده است و قال > شارحین این حدیبت گفتهاند: یعنی او 
را دوست داشت و او را برای خود برگزید. مانند ايینکه فلانی به فلانی 
میگوید؛ یعنی با محبت و جزء خاصه خود کردن. يا بدان حکم کرد يا بدان 
غلبه یافت. اصل «قال» از قیل به معنای پادشاه است. چرا که حکم پادشاه 
نفوذ مییابد. 


سخن حضرت: «لبس المجد». کنایه از اختصاص مجد و بزرگی به خدای 
سبحان است. «تکرم به», یعنی به سبب مجد و بزرگی به کریم بودن 
متصف شد. یا کرامت را به سیب بزرگی ظاهر نمود. با مق ور ی ار 
نقصها منزه و برکنار شد. در القاموس گفته است: تکرم عنه به معنای منزه 
شدن است. قرار دادن نور در مسامع و مشاعر کنایه از سرعت ادراک و 
کمی.خطای انهاست: فرار دادن تور در سایو اعضا کنایه از تظاهر شدن آنار 
فضلیت و کمال و نزدیکی صاحب شکوه در آن است, چرا که هر کمال و 
فضلی, ممکنی است که از عدم به وجود میأید, پس او نور است. قبلا بارها 
در این باره سخن گفتهايم. 

14 جنه الأمان: سپس آنچه را که امیرالمومنین ن علیه السلام در هر شب 
بعد از دو رکعت نافله فجر میگفت را و «بار خدایاء از و آهررزشن 
میطلبم برای گناهانم از اول و آخرش, و عمدی و سهوی, و کم و زیاد, 


ظریف و باریک, یا جلیل و بزرگش, قدیم و جدیدش, پنهان و آشکارش و 
همه آن گناهانی که مرتکب آن من 
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شوم و به سوی تو توبه میکنم, و میخواهم که بر محمد و آل محمد درود 
فرستی و همه مظالم بندگان را که بر ذمّه من آمده و تو آنها را به شماره 
آوردهای ببخشی, زیرا بندگانت بر گردنم حقوقی دارند که من در کرو آن 
ها هشتم: پنتن هر کوتنه و هر زمانین که خواستی. آن ها را بیامززن ای 
مهربانترین مهربانان.»(1) 


در هر شب بعد از دو رکعت نافله فجر میخواند را بخوان: «ای خداء من از 

تو آمرزش می طلبم از آن گناهی که با وجود توبه باز مرتکب آن شدم, و 

ها ی ام تا 
ِ تو بجا آورم. هوای نفس در آن مداخله کرد و غرضی غیر رضای تو را 
در آن وارد ساخت ؛ و از تو به خاطر نعمتهایی که به من دادی و من آن را 
در راه معصیت تو به کار گرفتم آمرزش میطلبم, از خدایی که خدایی جز او 
نیست و زنده و پاینده است و به نهان و آشکار داناست و رحمتگر و 
مهربان است. بر تمام گناهانی که کردهام و هر معصیتی که مرتکب آن 
شدهام آمرزش میطلبم. خدایا به من عقلی کامل و عزمی روشن و عقلی 
افزون و قلبی پاک و علمی زیاد و ادبی کامل روزی کن و تمام انها را به 
نفع من قرار ده نه علیه من. به وسیله رحمتت ای مهربانترین 
مهربانان.»(3) 


سیس بنج مر تبه بگو: از خدایی که خدایی جز او بیست و زنده و پاینده 


است امرزش میطلبم و به سوی او توبه میکنم.(4) 


سپس گفته است: از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده است 
که خداوند گناهان کسی را که استفغار میکند میبخشد., هر چند که به اندازه 
دانههای باران و آنچه که در خشکی و دریا باشد. و به همین اندازه برای او 
نیکی مینویسد و هیچ بنده ای اين استغفار را نمیگوید و میمیرد. مگر اینکه 
وارد بهشت میشود و هرگز 
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2-. در کتاب چاپ شده؛ این دعا از امام ی علیه السلام امده است. 


3- . جنه الامان: 63 
4- . جنه الامان: 63 


فقیر : ی دد, 7 2 ستغفار این است: ای خدا, من از تو آمزنن می طلبم از 
ان کاهی که از آن تیه گرم رها 71 


ر ۵ بار 1 ض الله ۱ را ِ در 1 روز گناهی از سر 
ی نی ان ابا 


توضیح: ممکن است نماز فجر نافله باشد يا فریضه؛ به همین دلیل این 
روایت را در دو جا ذکر کردیم. 


6. البلد الامین: امام علی علیه السلام هفتاد مرتبه در سحر هر شبی بعد 


بند اول: «خدایا, تو را مدح میگویم که به یاری تو موفق به ثنایت 0 
به سبب فساد نیت و ضعف یقینم,؛ به. تاتذ‌انن شود کم و زا ان طفز که 
مستحق و سزاوار هستی مدح کنم. اقرار دارم. خدایا, تو خوب خدا و خوب 
پروردگاری هستی و من بد مخلوقی هستم, تو خوب مولایی هستی و من بد 
ننده آق: ته-خوت مالی ۵ افایی هستین و عز فد ضملو کی , چه بسیار گناهی 
که مرتکب شدم و تو عفو نمودی و چه بسیار جرمها که از من سر زد و تو 
اد آن. گذشتی: و چه بسیار خطاها کردم ولی مرا مواخذه نکردی و چه 
بسیار بدی ها که عمدا مرتکب شدم و تو از آن در گذشتی و چه بسیار 
لغرشها که از من سر زد و از آن چشم پوشی نمودی, و مرا بر غفلتم 
مواخذه نکردی, اینک منم ! آنکه به خود ظلم کردهام و به گناهم اقرار و به 
خطاهایم اعتراف دارم. پس ای آهزز نذد گناهان, از نو میخواهم که گناهم 
را ببخشی و از لغزشم درگذری, پس به نیکی اجابت کن که تو سزاوار 
اجابت و اهل تقوا و آمرزشی.» 


بند دوم . «خدابا از تو درخواست دارم که از هر گناهی را که به واسطه 
عافیت بخشی تو, بدنم بر آن توانا شد, با به واسطه نعمت فراوان به آن 
قدرت پید | کردم. یا به واسطه روزی وسیع تو به آن د ست یافتم؛ و یا با 
پرده پوشی تو در ان خود را از 
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1- . مصباح الکفعمی: 603 


2-. ثواب الاعمال: 116 


مردم پنهان کردم, و چون ترس و خوف مرا فرا گرفت بر صبر و درنگ تو 
نمودم», و از خشم و غضب در آن بر حلمت اعتماد نمودم و آن را بر 

اکفق کریمانه ات واگذار نمودم. پس ای بهترین بخشندگان ۰ بر محمد و 

ال خزود یستت و ان راهان رای مت ای‌هترین اهر ند مان 


بنق شتوم ایا از نه امرفتن. مسا لیم از هر گناهی که موجب غضبت 
میشود. يا مرا به خشمت نزدیک میکند, يا مرا به سوی آنچه نهیم کردهای 
میکشاند, پا از آنچه که مرا رن دعوت کرده ای دور مینماید, پس بر 


ای ره ۱ فتاه اه رین آمر ند حار 


بند چهارم: «خدایا, از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که بندهای از 
بندگانت را با فریبکاری به سوی آن کشاندم و با نقشه و خدعه او را فریب 
دادم, آن گاه گناهی را که نمی شناخت به او یاد دادم و جلو دید او را از 
آنچه میدانست گرفتم, و می دانم که فردای قیامت باید با وزر و وبال گناه 
دیگران, علاوه بر گناه خود, با تو ملاقات کنم, پس بر محمد و آلش درود 
فرست و آن گناهان را بر من بیامرز, ای بهترین آمرزندگان.» 


بند پنجم . : «خدایا از نز تو اضر نش مبطليم از هر کناهی. که به شوخ کضر اهن 
تراسا و که روزی را کم و برکت را از بین میبرد, 
میرات ك گذشته را نابود و نام آدمی را از خاطرها میبرد, پس بر محمد و 
آلش درود فرست و آن را بر من بیامرز, ای بهترین آمرزندگان.» 


بند ششم: «خدایا از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که شبانه فنص 9 
جوارج حور راروز آن بة زحمت آنداختم وخود را در برده نوش خویش 
از بندگانت پنهان کردم در حالی پرده حفظی جز پوشش تو نیست. . ینس بر 
محمد و آلش درود فرست و آن را بر من بیامرز, ای بهترین آمرزندگان.» 


بند هفتم: «بار خدایا از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که دشمنانم با آن 
در پی آبروریزی من بودند و تو نقشه آنها را از من برگرداندی, و کمکشان 
نکردی که مرا رسوا کنند. گویا من دوست توام که مرا یاری کردی. 
پروردگارا تا کی تو را معصیت کم و تو مهلتم دهی, چقدر معصیت کردنم 
طولانی شده, تو هم مواخذه 


ص: 79 


نکردی؛ و از تو با وجود بدی کردارم درخواست کردم 3 عطا نمی وی 
اک 
آهرزندحان:» 


بند هشتم : «بار خدایا از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که توبه خویش را 
تقدیم به تو کردم, آن گاه با سوگند بزرگی که یاد کردم با تو روبرو شدم و 
اولیایت را از میان پندگانت بر خود شاهد گرفتم که دیگر به سوی معصیت 
باز نمیگردم, ولی آن گاه که شیطان به کید و حیله مرا هدف گرفت و 
خواری و بیچارگیام مرا به سوی آن کشانید و نفسم مرا به سمت آن 
معصیت خواند, خود را از بندگانت مخفی کردم که خجالت نکشم, و این از 
گستاخی من نسبت به تو بود, در حالی که من میدانم که هیچ پرده و دری 
مرا از تو پنهان نمیکند و هیچ حجابی نظر تو را از من نمیپوشاند؛ پس تو را 
مخالفت کرده و به آنچه مرا از آن نهی کرده بودی مبادرت نمودم, سپس 
پرده را کنار زده و خود را با اولیایت هم رتبه قرار دادم. گویا هميشه مطیع 
نو بوده و به سوی اوامرت شتابان: و از تهدیدهایت هراسان بودهام. 
ظاهرم را آنگونه ا زار کیت کات مشته هد در حالی که غر ابر 

را ۱ 
میشناختند معرفی نکردی, بلکه حتی نعمتهایی که به انها ميدادي را به من 
عطا کردی, سپس مرا بر آنها برتری دادی, گویا نزد تو هم رتبه آنها هستم, 
انیت فییت مر ی ‌عاساه حلم و مارم ی عت فا رات رد 
من. پس ای مولای من, سپاس تو راست. مولای من, از تو درخواست 
میکنم که همان گونه که در دنیا اینها را بر من پوشاندی, در روز قیامت نیز 
مرا رسوا نکنی, ای مهربانترین مهربانان.» 


بند نهم: «بار خداپا از تو آمرزش میطلیم از هر گناهی که با صرف وقت و 
تاضلم فراع اتجام ام انش ارات اوه شمسا نم دای ایدم 
ولی صبح که شد, در لباس صالحان به سوی تو گام برداشتم در حالی خلاف 
رضایت را در دروب پنهان کرده بودم, ای پروردگار عالمیان؛ پس درود 
فرست بر محمد و ال .مجمد و ان را بیامرز, ای بهترنن آمرتندکان. 


ص: 279 


بند دهم : «بار خدایا اه مزر مت لیم از هر گناهی که به واسطه آن به 
ولیّی از اولیایت ظلم کردم. يا یکی از دشمنانت را یاری کردم, یا بر خلاف 
محبت تو در آن گناه سخن گفتم, یا در غیر مسپر طاعتت به آن اقدام 
کردم. . پس بر محمد و ال محمد درود بفرست و آن را بیامرز, ای بهترین 
امرزندگان.» 


تقد با ره طبار کذایاه ان نو آمر تشن میطلبم از هر گناهی که مرا ان ان 
نهی کردی و من مخالفت نمودم, يا مرا از آن برحذر داشتی و من بر 
ارتکاب آن ایستادگی کردم, يا آن را برایم زشت شمردی و من آن را بر 
خود زینت دادم, پس بر محمد و آل محمد درود فرست و آن را بیامرز, ِ 
بهترین آمرزندگان.» 


بند دوازدهم: «بار خدایا, از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که آن را 
فراموش کردهام ولی تو به شمارش اوردهای, و آن را سبک شمردم و تو 
ان توعای ون اد با اشکارا مزب دهم و و رهشهام 
در حالی که اگر از آن توبه میکردم حتماً میآمرزیدی, پس بر محمد و آل 
محندهدرود فرستت :و آن را تام رسای رین آمر رندعان.* 


بند سیزدهم: «بار خدایاء از تو آمرزشر میطلبم از هر گناهی که انتظار 
داشتم قبل از به پایان رسیدن ان فور| عقوبتم کنی, ولی مهلتم دادی و 
پرده پوشش را بر من فرو انداختی, ولی از هیچ گونه کوششی در هتک آن 
فرو گذار نکردم, پس بر محمد و آل محمد درود فرست و آن را بیامرز, ای 
بهترین آمرزندگان.» 


بند چهاردهم: «بار خدایاء از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که موجب شد 
رحجمنت را از من بر کودانم پا عذابت را بر من فرود اورد پا مرا از 
کرامتت محروم گرداند و يا نعمتت را از من زایل کند. پس بر محمد و آل 
ند زوین فرسنت و آن را نامر ای میرن آمررندهان ‏ 


بتق باتحهت بان خدایاب ان هنن مبطليم. از هر کاهن: که:موعی 
هلاکت و فنا یا نزول بلا و يا باعثت شماتت دشمنان, و يا موجب پرده دری 
و 
آن را بر من بیامرز, ای بهترین آمرزندگان.» 


ص: 380 


ند اف وهای ایا از ی آهرسشن ملیم نان هن صاهی که.یا آن‌-یکی 
از بندگانت را سرزنش کردم, يا گناهی را از کسی زشت شمردم و خود 
وارد آن شده و مرتکب آن شده و با جرأت بر تو هتک حرمت نمودم و در 
معصیت گستاخی کردم, پس بر محمد و ال محمد درود فرست و آن را بر 
من بیامرز, ای بهترین آمرزندگان. 


بند هفدهم: بار خدایا, ازه امزتنن نالیم ان هر ناهن که از از وه 
کردم سپس به ان اقدام نمودم و با اينکه از تو حیا میکردم ان را انجام 
میدادم و با اینکه از تو میترسیدم مرتکب شدم, آن گاه از تو خواستم که از 
من درگذری و باز به سوی آن برگشتم, نت ند عحمد. و ال مین دورود 
فرست و آن را بیامرز, ای بهترین آمرزندگان. 


بند هجدهم: بار الها ! از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که شعله غضب تو 

را بر من روشن ساخت و باعث شد در اثر ارتکاب آن به سبب عهدی که با 

تو بسته بودم, با پیمانی که با تو داشتم, ام ی 

به خاطر تو خوردم گناهی بر ذمّه من لازم آید, ولی پس از آن به خاطر میل 

و رغبتم آن را بدون ضرورت نقض کردم, بلکه خوش گذرانی مرا از وفای 
به آن بازداشت و سرمستی مرا از رعایت آن فرود انداخت, پس بر محمد 

ما هروه یت و ان را : تام ای تون امد حان:» 


بند نوزدهم: «بار خدایا, از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که گریبانگیرم 
شد به واسطه نعمتی که به من عطا کردی. و با ان قوت بر معصیت پیدا 
کردم و مخالفت امر تو نمودم و با ان به سوی وعده عذابت نزدیک لشندم؛ 
پس بر محمد و ال محمد درود فرست و آن را بر من بیامرز. ای بهترین 
امرزندگان.» 


بند بیستم: «بار خدایا, از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که شهرت خود را 
بر طاعتت مقدم داشتم و میل و محبت خود را بر امر نز تو ترجیح دادم و 
نفس خویش را با خشم تو راضی کردم, زیرا تو با نهی از آن مرا ترسانده 
بودی و پیشاپیش راه عذر را بر من بسته و با وعده عطایت حجت را بر من 
تمام کرده بودی, پس بر محمد و آل محمد درود فرست و آن را بر من 
بیامرز, ای بهترین آمرزندگان.» 


ص: 391 


بند پیست و یکم: «بارالها, از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که خود از آن 
خبر دارم, يا فراموشش کردهام يا به یاد ضتا وزممیا یه عهد ات را انجام 
دادم پا از روی خطا به جا آوردهام, مواردی که بی شک از من سوال 
خواهي کرد و نفسم پیش تو در گرو آن است, هر چند آن را فراموش کرده 
و از آن غافل شده باشم تن بر مخمد و آل,محمد درون تفرست: .و آن.ر 
بیامرز, ای بهترین آمرزندگان.» 


بند بیست و دوم: «بار خدایا از تو آمرزش می طلبم از هر گناهی که با آن 
با تو روبرو شدم و یقن داشتم که تو مرا در آن حال میبینی و غافل شدم 
که از آن توبه کنم, و فراموش کردم که از آن استغفار نمایم, پس بر محمد 
و آل محمد درود فرست و آن را بر من بیامرز, ای بهترین آمرزندگان.» 


بند بیست سوم: «بار خدایا, از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که وارد آن 
شدم به خاطر حسن ظن به تو که مرا نو. اعدا تخیکنی: و. آخیده‌ارم 
بودم که آن را 09 لین سبه آن اقدام کردم در حالی که اتکاء من به 
گرمی بود که از تو میشناختم که دیگر پس از آنکه آن را بر من پوشاندی 
رسوایم نمی کنی, پس بر محمد و آل محمد درود فرست و آن را بیامرز, 
ای بهترین آمرزندگان.» 


بند بیست و چهارم: «بار خدایاء اش آمتزننن ليم ان ظن .ناهن کهسنه 
خاطر آن مستحق رد شدن دعا و محرومیت از اجابت و نا امیدی از طمع و 
گسستن آرزو شدهام, پس بر محمد و آل محمد درود بفرست و آن را 
بیامرز, ای بهترین آمرزندگان.» 


سرت وس ایو تدامت باکت بت امن روری و ررشدنر را 
میگردد. پس بر محمد و آل محمد درود بفرست و آن را بر من بیامرز, ای 
بهترین آمرزندگان.» 

موجب بیماری و نابودی, و باعث گرفتاریها و بلاها میشود, و در قیامت 
حسرت و ندامت در پی خواهد داشت, پس بر محمد و آل محمد درود 
تفت و ار مر من اهر زر ای مرت آمرزندکان:* 


ص: 292 


نیت بو ففتم؟ هبار خدایا ار نو آمور ,یلیم از کنافین: که ان 
پا زبان تعریف کردم, يا در دل به فکر آن بودم يا نفسم به آن مشتاق 
گشت. یا به کردارم ان را انجام داده يا با دست ان را نو شتم؛ پس بر 
ی ان مهد ورد فرست و آن را بر من بیامرز, ای بهترین 
امرزندگان.» 


بند بیست و هشتم: «بار الها, از تو آمرزش می طلبم و از هر گناهی که در 
شب و روز در تنهائی به سراغ آن رفتم, و تو پرده پوشاندهات را بر من 
فروانداختی به طوری که هیچ کس جز تو ای خدای جبار, مرا نمیدید, پس 
به تردید افتادم بین اینکه از ترس تو آن را ترک کنم يا به واسطه حسن 
ظن به نو آن زا مر نکب« تتوم, یش غفسن. آن | برایم دبنت‌داد وانجام دادم 
در حالی که میدانستم معصیت تو را مرتکب میشوم. پس بر محمد و ال 
محمد درود فرست و آن را بر من بیامرز, ای بهترین آمرزندگان.» 


بند بیست و نهم: «بار خدایا از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که آن را 
کم شمردم يا زیاد بزرگ شمردم يا کوچک دانستم يا اینکه نادانيام مرا در 
ورطه آن فرود برد, پس بر محمد و آل محمد درود فرست و آن را بیامرز. 
ای بهترین آمرزندگان.» 


بند سی ام: «بار خدایا از : نو آمرزش میطلبم از هر گناهی که علیه یکی از 
بند گانت در آن معاونت ۳ آن به یکی از بند گانت نوهین 
کردم:با نفستتم آن را برایم زینت داد, يا دیگری را به سوی آن: راهتمایی 
کردم و يا غیر خود را به سوی آن دلالت نمودم, يا بر آن اصرار ورزیدم, یا 
از روی نادانی در آن مقیم شدم, پس بر محمد و آل محمد درود فرست و 
آن را بر من بیامرز, ای بهترین آمرزندگان.» 


پد یی کم ان ضیایا از نی ام مسا اهر کاهی که مایت 
خویش در آن خیانت کردم, يا با انجام دادن آن از ارزش نفس خود کاستم, 
یا با آن بر بدنم صد مه وارد کردم, یا شهواتم را در آن بر گزیدم, يا لذتهایم 
را در ان مقتم داشتم بابرای ذیحرق :در آن تلاش یا 
از من پیروی می نمود اغوا نمودم و به سوی آن کشاندم, يا علیه کسی که 
از آن منع میکرد لشکرکشی کردم تا بر او چیره شوم. يا با قهر بر 
میخواست بر من غلبه کند و من با حیله و نیرنگ بر 


ص: 383 


او دست یافتم, يا میلم مرا به سوی آن لغزانید, پس بر محمد و آل محمد 
درود فرست و آن را بر من بیامرز, ای بهترین آمرزندگان.» بند سی و دوم: 
«بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که به کمک نقشهای که 
مرا به غضب تو نزدیک میکرد به آن دست یافتم, یا با آن , بر اهل طاعتت 
وم وا بانب معصیت ال جوم با با آن خود زاره 
بندگانت خوب نشان دادم يا با کردارم خود را نزد آنها وارونه جلوه دادم, 
پس بر محمد و آل محمد درود فرست و آن را بر من بیامرز, ای بهترین 
امرزندگان.» 


بند سی و سوم: «بار خدایا ! از تو آمرزش میطلیم برای هر گناهی که بر 
من نوشتهای, به جهت خود پسندی که در من به وجود آمده, يا خودنمایی, یا 
خودستایی, يا تکبر, يا شادمانی, يا کینه. پا خوشی, يا لذت مستانه, با 
شادی, يا حمیت. يا تعصب. يا خشنودی. يا خشم. يا بخشندگی. يا بخل, یا 
ظلم. یا خیانت, یا دزدی, يا دروغ/ یا سخن چینی, یا لهو و لعب, یا هر نوع 
کاری که با مانند آن مرتکب گناه میشوند و هر که آن را انجام دهد خود را 
به هلاکت اندازد, پس بر محمد و آل محمد درود فرست و آن را بر من 
بیامرز, ای بهترین آمرزندگان.» 


بند سی و چهارم: «بار خدایا ! از تو آمرزش میطلیم برای هر گناهی که در 
0 ت از قدرت تو انجام داده ام, آن 
قدرتی که تو را بر همه چیز توانا کرده است. پس بر محمد و آل محمد 
درود فرست و این گونه گناهم را بیامرز, ای بهترین آمرزندگان.» 


بند سی و پنجم: «بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که در آن 
از غیر تو ترسیدم, يا به وسیله آن با اولیایت دشمنی کردم يا با دشمنانت 
دوستی کردم, یا دوستانت را واگذاشتم, يا با آن خود را در معرض خشم و 
قضب در آوردم. پس بر محمد و آل محمد درود فرست و آن را بر من 
بیامرز, ای بهترین آمرزندگان. ۹ 

بند سی و ششم: «بار خدایا ! از : نو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که از 
ان شوش کردم ما تست از کر و عهدی را که بین 
من و تو بود با گستاخی و جرات نقض کردم, زیرا با کرم و عفو تو آشنا 
بودم» پس بر محمد و ال محمد درود فرست و و آن را بر من بیامرز. ای 
بهترین آمرزندگان.» 


ص: 394 


عذابت نزدیک کرده. یا از پاداش نیکویت دور نموده. يا مانع رحمتت گشته, 
نعمت را بر من مکدر نموده است, پس بر محمد و آل محمد درود 
پوت ۵ آرسا کر و تیاه ات ور اه رید ارف 


بند سی و هشتم: «بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که به 
واسطه آن پیمانی را که تو محکم کرده بودی شکستم, با خود را از خیری 
که وعده داده بودی محروم کردم, پس بر محمد و آل محمد درود فرست و 
آن را بر من بیامرز, ای بهترین آمرزندگان.» 


تق تیم که هار خایا ا ان بو آموش مطلم بای شین کناهین که را 
کمک عافیت آن را مرتکب شدم, يا به نعمت فراوانت ت متمکن از انجام آن 
شدم؛ پا به واسطه رزق واشخت بن آن قدرت پید | کردم, یا خواستم کار 
خیری را برای رضای تو انجام دهم ولی نیت غیر تو در من وارد شد و کار 
مرا آلوده ساخت, یا گناهی که وبال آن به واسطه این که غیر تو را با آن 
خواستم دامن گیرم شد که بسیاری از موارد همین گونه است, پس بر 
9 آل محمد درود فرست و آن را بر من بیامرز, ای بهترین 
امرزندگان.» 


بند چهلم: فباز خدایا. از نو آمززتین مبطلیم از هر کناهی که رخضت: در ان 
1 در حالی که نزد تو حرام بود. پس 
بر محمد و آل محمد درود فرست و این گناهم را بیامرز, ای بهترین 
آمرزندگان.» 


بند چهل و یکم: «بار خدایا, از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که از مردم 
مخفی است اما از تو پنهان نیست. پس از تو خواستم که بگذری و تو 
کدی آن گاه بار دیگر آن را انجام دادم و آن را هم بر من پوشاندی, پس 
بر محمد و آل محمد درود فرست و این گناهم را بیامرز, ای بهترین 
آمرزندگان.» 


بند چهل و دوم: بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که با پای خود 
به سوی آن گام برداشتم, پا دستم را به سوی آن دراز کردم, یا چشمم به 
دقت به آن نظاره کرد, يا گوشم را به سوي آن باز نمودم, یا زبانم به آن 
کویا یبا آنجهرا به .من عطا کردی در آن خر کردم وبا وجود 
عصیان از تو روزی خواستم و تو به 


ص: 385 


من دادی, آنگاه از رزق تو در راه معصیت کمک گرفتم و تو آن را پوشاندی. 
یفن از تم ششتر حواستم. باز تاآمیدی بکردی. و اشعازا آن: زا فرتکت 
شدم, رسوایم ننمودی و پیوسته بر معصیتت اصرار می ورزم. ولی همواره 
توبهام را می پذیری و با حلم و مغفرتت گذشت میکنی, ای کریمترین 
کریمان. پس بر محمد و آل محمد درود فرست و اين گناهم را بیامرز, ای 
بهترین آمرزندگان.» 


بند چهل و سوم: «بار خدایا, از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که کوچک 
آنتاکت: عذاب ردنا یو ورزر نی ان عقوت شذیدت. را خر نیارد و 
انجام دادن آن باعث تعجیل نقمتت میگردد, و اصرار بر آن ی 
پی دارد. پس پر محمد و آل محمد درود فرست و اين گناهم را بیامرز, ای 
بهترین آمرزندگان.» 


بند چهل و چهارم: : «بار خدایا ! از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که هیج 
در از اکن ده هکس را آز را تاو جر خلت بر 
از آن نجاتی نیست و غیر عفوت چیزی فراگیر آن نیست, پس بر محمد و 
آل محمد درود فرست و این گناهم را بیامرز, ای نهترین اهر زند کان:* 


بند چهل و پنجم: «بار خدایا از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که نعمت ها 
را از بین میبرد و بدبختی را فرود میآورد يا موجب تعجیل در فنا و نیستی 
میشود, يا باعث پشیمانی بسیار می گردد, پس بر محمد و آل محمد درود 
فرست و این گناهم را بیامرز, ای بهترین آمرزندگان.» 


بدا ما ار وا اوه استیش یت از هی کنایی که کی 
را نابود و بدیها را دو چندان ِ بدبختیها را با شتاب به سوی انسان 
سوق داده و تو را ای پروردگار آسمانها, به غضب میآورد. پس بر محمد و 
ال محمد در ود فرست:و این کناهم زا بیاموته ای بهترین آمرنند ان * 


بند چهل و هفتم: «بار خدایا از تو آمرزش میطلبم از هر گناهی که به 
شناخت ِ آگاه تری, زیرا پیش از هر کس تو به پوشانیدن 8 سزاوارتری, 
چون فقط تو اهل تقوا و آمرزش هستی, پس بر محمد و آل محمد درود 
فرست و این گناهم را با ای بهترین آمرزندگان.» 


ص: 386 


بند چهل و هشتم: «بار خدایا, از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که در 
و ی ی ای تب 

ها بر اهل اطاعتت يا یکی از اولیایت, رو ترش کرده و اخم نمودم. پس بر 
محمد و ال خفن درد فرست ۲ ان حاهم ها شامرن. اعد رین 
آمرزندگان:» 


بند چهل و نهم: «بار خدایاء از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که لباس 
تکبر به من پوشانید و فرو رفتن در آن ذلت گردید, يا از وجود رحمتت 
مایوس گردانید, يا ناامیدی مرا از باز گشت به طاعتت بازداشت. چون به 
جرم بزرگم آشنا و به نفس خویش بد گمان بودم, پس بر محمد و آل محمد 
درود فرست و این کناه مزا بیامرز,ء اق. بهترین افرزند فان 


بند پنجاهم: «بار خدایا, از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که اگر 
رحجمنت شامل نميشد, مرا به هلاکت انداخته بود مرا به دار فنا و نابودی 
میکشانید و اگر هدایت تو نبود مرا به گمراهی میبرد, پس بر محمد و آل 
میور فقوت اش ای فواها مه این اس سار 


بند پنجاه و یکم: «بار خدایا, از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که مرا 
غافل کرده از آنچه به سوی آن هدایتم کردی یا به آن امر نمودی یا اش ان 
تهی. فرمودی: با راهنمانی. کردی به.شوی آنچه که.در.آن توفیق رسیدن به 
خشنودیت يا برگزیدن محبت و قربت میباشد, پس بر محمد و آل محمد 
درود فرست و این گناه مرا بیامرز, ای بهترین آمرزندگان.» 


2 دعایم ۳ ۳ 1 را به ِ سا و یا خواریم را در 
خشمت طولانی میکند یا آرزوم را از تو کم میکند, پس بر محمد و آل 


فحمتد رود فوست و ان کنام مر ایاضر اق:بهترین افررندکان: 

بند پنجاه و سوم: «بار خدایا از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که دل را 
میمیراند و آتش مشکلات را میافروزد و شیطان را خشنود و خدای رحمان 
را به خشم میآورد, پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گناه مرا 
بیامرز» ای بهترین آمرزندگان.» 


ص: 297 


بند پنجاه و چهارم: «بار خدایا از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که یاس 
از رحمنتت,؛ و نامیدی از مغفرتت و محروم ماندن از فروانی آنچه 3 
توست را در پی دارد. پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گناه 
مرا بیامرز. ای بهترین آمرزندگان.» 


بتد پنجاه و پنجم: «بار خدایا از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که به 
خاطر تعظیم تو با نفس خویش دشمن گشته و اظهار توبه نمودم و تو 
پذیرفتی, و از تو درخواست 0 ولی پس از آن 
هوای نفس مرا به سوی ان مایل کرد تا اين که به طمع رحمت وسیع تو, 
ِِِِ ات و يا فراموشی تهدیدت و آرزوی وعده جمیلت, دوباره به 

بازگشتم, پس بر محمد و آل محمد درود فرست و اين گناه مرا بیامرز, 
1 بهترین آمرزندگان.» 


بند پنجاه و ششم: «بار خدایا از تو آمززشن. فتطليم براق.هر کناهی که 
باعث روسیاهی میشود,ٍ در آن روزی که چهره دوستانت سفید و جهره 
دشمنانت سیاه میگردد. آن زمانی که گروهی یکدیگر را ملامت میکنند, پس 
گفته می شود: «نزد من با همدیگر مخاصمه نکنید. چرا که من این وعیدم 
را به شما رسانده بودم». پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این 
اضرا شاه ات مرن آمر ند ارم 


بند پنجاه و هفتم: «بار خدایا, از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که به 
کفر میکشد و فکر و تحیر را زیاد میکند و موجب فقر مشود و سختی را 
پیش میکشد, پس بر محمد و آل محمد درود فرست و اين گناه مرا بیامرز, 
اک هریت آفرزنید حان:» 


بند پنجاه و هشتم: «بار خدایل اه وه آمتدنتن هنایم تا هر گناهی که 
موجب نزدیکی هر که اج« هیر درد و موجب قطع امیدها و آرزوها میگردد 
و عمرها را کوتاه میکند. چه بر زبان آورده شود يا هنگامی که آن را به یاد 
آوردم به خاطر شرمندگی از تو, از ان دم فرو بستم, یا آن را در سینه 
پنهان کرده ام , پا تو آن را میدانی: زیرا| تو به هر سر و مخفیتر از آن 
آگاهی, پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گناه مرا بیامرز. ای 
بهترین آمرزندگان.» 


بند پنجاه و نهم: «بار خدایا, از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که در 
اتتکات‌ان قط‌زوریر.ه ند ننندن دا هدیرب آمدن‌بلاه موی ورن 


ص: 388 


ناراحتیها و مضاعف شدن غمهاست, پس بر محمد و آل محمد درود فرست 
و این گناه مرا بیامرز, آ‌سترین افزرندجان > 


بند شصتم: «بار خدایا, از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که مرا نزد 
بندگانت مبغوض میدارد و اولیائت را از من متنفر میسازد, يا اهل اطاعتت 
را به جهت وحشت از معاصی و ارتکاب و اندوه جرآئم. از من به وحشت 
می اندازد. پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گناه مرا بیامرز, 
ای بهترین آمرزندگان.» 


بند شصت و یکم: «بار خدایا, از تو آمرزش میطلیم برای هر گناهی که با 
ان انچه را ظاهر کرده بودی وارونه جلوه دادم, يا با ان, انچه را از من 
پوشانده بودی بر ملا کردم, یا با آن آنچه را زینت داده بودی زشت شمردم, 
پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گناه مرا بیامرز, ای بهترین 
امرزندگان.» 


بند شصت و دوم: «بار خدایا, اخنه آمرتنشن متطليم بر اک هر ناهن که یه 
جهت ان به عهد تو نمیتوان رسید و از خشم و غضبت نمیتوان در امان 
ماند, و با وجود آن رحجمنت نازل نمیشود و نعمتت به واسطه آن از تداوم 
باز ميایستد, پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گناه مرا بیامرز, 
ای بهترین آمرزندگان.» 


بند شصت و سوم: : «بار خدایا از تو آمرزش میطلیم برای هر گناهی که در 
روشنایی روز خود را از دید ند خافت پنهان کردم و در تاریکی شب با 
جسارت در پیشگاهت آشکارا مرتکب آن شدم, با آن که میانستم سر پیش 
وک ده وان زد هید اقت وین ۸5 هبع ما ی از ار 
نمیدارد و چیزی از مال و اولاد, پیش تو به من سودی نمیبخشد مگر این که 
با قلب سلیم نزد تو آیم. پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گناه 
مرا بیامرز. ای بهترین آموزند کا نب 


بند شصت و چهارم: «بار خدایاء از نو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که 
باعث فراموشی اد تو و غفلت از هشدارهایت خواهد بود, یا مرا در امنیت 


از مکرت قرار دهد. یا مرا به طمع میاندازد که از غیر تو طلب روزی کنم, 
با از خیری که نزد توست مایوس می سازد. پس بر محمد و آل محمد درود 
فرست و این گناه مرا بیامرز, آی‌بمتزین اضر زند خارنت» 


ص: 389 


بند شصت و پنجم : «بار خدایا از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که مرا 
به خاطر پرخاش و ناشکری و رویگردانی از تو و رفتن در خانه بندگانت با 
خواری و ذلت در هنگام حبس رزق و بسته شدن در ِ در بر گرفته, آن 
تایه کات رفتم در حالی که کلامت را در کتاب 
محکمت به گوشم رسانده بودی که «آنان برای پروردگارشان اظهار خضوع 
و تضرع نکردند». پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گناه مرا 
بیامرز, ای بهترین آمرزندگان.» 


بند شصت و ششم: : «بار خدایا, از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که 
همراهم گشت به خاطر گرفتاری که در آن از غیر تو کمک خواستم یا در آن 
گرفتاری به کسی جز تو پناه بردم. پس بر محمد و آل محمد درود فرست 
و این گونه گناهم را بیامرز, ای بهترین آمرزندگان.» 


بند شصت و هفتم: «بار خدایا, از تو آمرزش میطلبم برای هر گناهی که 
مرا واداشت که از غیر تو بترسم, یا مرا به تواضع پیش یکی از مخلوقاتت 
کشانید. يا به طمع آنچه نزد او بود. به سوی او مایل شدم. یا چون پیروی 
اش را در معصیت تو برای من زینت و جلوه داده بود مرتکب شدم, در 
حالی که من میدانم که همواره به تو محتاجم و هرگز از تو بی نیاز نیستم, 
پس بر محمد و آل محمد درود فرست و اين گناه مرا بیامرز, ای بهترین 
آمرزندگان.» 


بند شصت و هشتم: «بار خدایا از تو آمرزش میطلبم برای هر گتاهی که با 
زبان آن را مدح کردم, يا نفسم به سوی آن مشتاق گشت, یا با کردار خود 
آن.زا تیکو جلوم دادمبیا با کمنارم بة ان قشویی کردم, خ‌احالی: که آن ند 
تو قبیح بوده و بر آن عذابم میکنی, پس بر محمد و آل محمد درود فرست 
و این اه ضر | با مره آ زین آهز زر ند کان0 :6 


یازا ار او هرا هن که و 
کوچک شمردن آن در نفسم آن را تصور کردم, پس حقیر شمردن آن را 
برایم مجسم نمود و خفیف شمردن را بر من آسان کرد تا آن که مرا در 
ورطه آن فرو برد, پس بر محمد و آل محمد درود فرست و این گناه مرا 
بیامرز, ای بهترین آمرزندگان.» 


ص: 390 


تلد قفا وم یار دای او آمرخش میظليم. از فر کناضی که عم تون آن 
ی ی و آخر آن؛ و 
عمدی و سهوی ان و کم و زیاد 1 نازک و کلفت آن, قدیم ۳ 
ای ها او ی ار ها 
توبه میکنم, و میخواهم که پر محمد و آل محمد درود فرستی و همه مظالم 
بندگان را که بر ذِمّه من آمده و تو آن ها را به شماره آوردهای ببخشی, 
زیرا بندگانت بر گردنم حقوقی دارند که من در گرو آن ها هستم, , یس هر 
گونه و هر زمانی که خواستی, آن ها را بیامرز ای مهربانترین 
مهربانان.»(1) 


توضیح: «رصده», محافظ و منتظر شدن. «بتکژم قسمی». یعنی به کناره 
گیری من از گناهان همراه با سوگند و قسمم به تو. گفته میشود: «تکژم 
عنه»» یعنی از آن کنارم گیری کرد. یا با اظهار نمودن کرم و بخشش از 
مردم و تکلیف نمودن آنها. به: ترک. کنان همراه: با .تشه کند: گفته میشود: 
را به خود نسبت داد یا به تکلف و سختی اظهار 
نمودن کرامت ه اسم نزد اوء هنگام سو گند هنن ند آن: بعید نیست که 
«یتکرر» باشد, با دو راء. 


«مال الیه». یعنی به سوی شیطان يا عصیان. اولی ظاهرتر است. 
«الخذلان», به خواری افکندن و سلب کردن توفیق از من. وقتی چیزی را 
پوشانده باشی گفته میشود د: «کننته و آکننته». این نظر را جوهری داده و 


گفته است : «تأبی فی الامر», بیعنلی مهربانی و درنگ نمودن. «التقحم» 
وارد شدن در چیزی بدون اندیشیدن را گویند. 


«ثورک علیْ», یعنی بر تو برانگیخت و خشم گرفت. شاید ظاهرتر این 
است که توّرک باشد. فیروز آبادی گفته است: «توژک بالمکان» به معنای 
اقامت گزندن در جایی است و «تورک کل الامر» بعنلی قادر گردیدن بر 
کاری است. «وژکه توریکا» به معنای واجب گردانیدن است. و «توژک 
الذنب علیه» بعنی به او نسبت داد و 


«انه لمَورّک فی هذا الأمر» - بر وزن معظم - یعنی وی گناهی ندارد. توریک 
در سوگند به 


ص: 31 


1- . البلدالامین: 46-39 


اين معنی است که سوگند خورنده نیتی به غیر از آنچه که درخواست کننده 
سوگند از وی خواسته, میکند؛ پایان. 


«الأشر» و «البطر» به معنای شدت نشاط و طغیان و شادی است. در 
لاد وا اه کی ارات 
شصت سالگی رسانده, جای عذر نگذاشته است, بعنلی جایی برای عذر 
خواستن وی وجود ندارد, چرا که در طول این مدت به وی مهلت داده 
است, پس عذر وی پذیرفته نیست. وقتی فردی به غایت عذر میرسد گفته 
میشود: «آعذر الرجل». 


در صحاح آمده است: «الهشاشه» به معنای شمان منکن سر اه آنحم 
شناخته شده است. وقتی «هششت بفلان آهش هشاشه» به کار میرود» به 
معنای این اشت که.سیکیار بشضهی آو رفتی. وبا و ارافش یافتین. گفته 
است: «الورطه» به معنای هلاک شدن است. «ورطه توریطا» به معنای 
انداختن در ورطه و به هلاکت افتادن وی در آن است. گفته است: «مالاأته 
غلی الامز ممالاه». یعتی او را بر آن کمک نمودی و رواج دادی. ابن شکیت 
گفته است: «تمالةا علی الامر» به معنای جمع شدن بر آن کار است. در 
حدیبت آمده است که «والله ماقتلت عنمان و لا مألات علت قتله», ژبه خدا| 
سوگند که من عثمان را نکشتم و توطئه قتلش را نریختم. ]پایان. معنا در 
این دعا این است: فردی را بر ضرر زدن به فرد دیگری کمک نمودم. 


جوهری گفته است: وقتی «بخسه حقه بخسا» به کار میرود به این معنی 
است که حق کسی را کم و ناقص بدهی؛ پایان. «البخس» احتمال دارد 
دنیوی يا اخروی باشد., يا اعم از دنیوی و اخروی است. همچنان که همه این 
موارد در مورد فقره «الخطا علی البدن» هم محتمل است. «و استغویت 
الیه», بیعلی در گمراهی کسی که اگر او را به سمت گناهی بخوانم مرا 
اجابت میکند, سعی و کوشش نمودم تا وی را به سمت ان کناه بکشانم. 
«آو کاثرت فیه». با زیادی مال و ثروت - یا قوم و خویش - , بر کسی که 
مرا از این کار باز میداشت غلبه نمودم. 


در صحاح آمده است: «کاثرناهم و کثرناهم», یعنی با زیادی و کثرت - 
تروت پا قوم خویش - بر آنها غلبه نمودیم. «او استزلنی», بعنلی میلم به 
ار ی در صحاح 
آفدم است که » تجهمته» وقتی 
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به کار میرود که رو ترش کنی. «دارالبوار». یعنی هلاک شدن در جهنم, خدا 
ما را از هلاک شدن نجات دهد. «البتر». به معنای قطع شدن است. این 
فعل از باب قتل است. «فهمت به», به ضمه, یعنی دهانم بدان باز شد. 
«الحوب» به ضمه, به معنای گناه است. 


«ذاشست به ی فا اظمر نف منل آشکه عسی: ا: هایس طافر موه و 

بر مردم میپوشاند و نیکیهایش را ظاهر میگرداند. احتمال دارد ای 
کردن تیکیها با اتکاب اهان ماشدفر فورد کم رت «آن قیحت بت 
هم دو احتمال میر ود. «لاینال به عهدک», یعنی سببی برای از بین رفتن 
نیکیها شود, بنا براین به آنچه که خدا با وی پیمان بسته پا او را بدان وعده 
داده, نتواند برسد. یا اشارهای به آیه ذیل است: «الا من اتخذ عند الرحمن 
دا بر آن کس که ار حانت اعاع | رعمان بیسای کرفته است: ۱ 


کر القاموین آمننه آمت۶ دنه و اهر تین رای آه بز کرد خفدا 
استکانوا لربهم(2)». (و [لی] نسبت به پروردگارشان فروتنی نکردند. 1 
گفته شده است: استکان باب استفعال از کون است., چرا که نیازمند از 
حالی به حال دیگر منتقل ميشود. يا باب افتعال از سکون است و فتحه آن 
اشباع" شده است, نف این معتی اشتت.: که آنها ذلالت و زاری نکردند, بلکه به 
حالت بزرگ منشی و کبر خودشان ماندند. این قسمت. استشهادی به 
تستخرخ فبلی خدام‌ند. که میفرماید: <لقد آخدناهم بالغذاب»: زو به: راستی 
ایشان رابه عداب گرفار کرریم.) 


«آنا آعلم», ظاهر این است که آعلم فعل است و اسم تفضیل بودنش بعید 
است. ۰ آورطتنی» گوبا برای عایت 0 چرا توت معنای 


و لسن سین آنحه چا که امیر امن لته اسلاه سکفت ی 


خدایا گرچه گناهان من موجب قطع رابطه بین من و تو می شود اما من 
اين گناهان را برای قطع رابطه با تو انجام ندادهام . خدایا نمیگویم از من 
راضی شو و دیگر گناه 
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نمیکنم. زیرا می دانم که خلف وعده خواهم کرد. خدایا به تو وعده نمیدهم 
توبهام را ادامه دهم, چون میدانم من ضعیف و ناتوان از ادامه توبه هستم. 
اینک به در خانه تو پناه اوردهام و از تو تقاضای عفو دارم و جز کرم و 
عنایت تو وسیله و واسطه ای ندارم. خدابا بر محمد و آل او درود بفرست 
و مرا با مغفرت و آمرزش خود گرامی دار, ای مهربانترین مهربانان. سپس 


سیصد مرتبه بگو: «العفو العفو».(1) [عفو 
تو را خواستارم. عفو تو را.) 


ی 2 ۱ ایام 2 1 
فرموده است: <«لی العنبی, لا آعود» با اینکة شببه.هم هستند اختلا ف.وخود 
دارد, میگویم: سخن امیر المومنین علیه السلام از باب حسن ظن به خدا و 
شمول کرمش که افراد نیک و فاسد را در بر گرفته و رحمت عام او که 
همه چیز را فراگرفته, ۱ 
از فروتنی و خشوع و خواستن توبه است., بنابراین بین این دو سخن 
منافاتی وجود ندارد.(2) 


8. جنه الامان: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس بعد از دو رکعت 
نافله فجر یازده بار سوره توحید را بخواند, خداوند اتاقی در بهشت برای او 
میسازد, و هر کس این سوره را صد مرتبه بخواند, خدا| خانهای برای او 
میسازد. سپس بگو: خداوند بزز یهن علژم است و میستایمش, از خداوند 
آمرزش میطلبم و به سوی او توبه میکنم و از فضل او میخواهم. سپس صد 
مرتبه بر پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم درود فرست. سید بن طاووس 
همین روایت را ذکر کرده و گفته است: بعد از دو رکعت نماز نافله فجر, 
دو سجده شکر , به جای آور و در آن برای برادرانت دعا کن, پس میگویی: 
خدانا اهتون دار رما اک دعای کفر با روایت سس فلا کر کردیم. 
دا 
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ی 
فجر این دعأ را میخواند: 


«به نام خدای رحمتگر مهربان. خدایا, ای کسی که زبان صبحدم را به بیان 
تایبا کانمن که مه ایههها شته ری وا با آن تودههای سیاه 
سرگردانی که داشت پراکنده ساخت و ساختمان این چرخ گردان را س 
اندازهها و گردشهای زیبایش محکم ساخت و تابش خورشيد را با نو 
فروزان و گرم آن پرتو افکن ساخت. 


ای که با خودش به خودش راهنمایی کرد, و از همجنسی و مشابهت ب 
مخلوقانش منزه است, و از سنخیت ر با چگونگی های ۳ خلقت برتر 
انتت. ی کی و اش بل ون کید یرای 
از چشم انداز دیدگان دور است والجه را شودرسن از ندشن میداننه ای 
کسی که مرا در گهواره آسایش و امنیت خود به خواب برد و برای استفاده 
از نعمتها و بخششهای بی دریفش که به من ارزانی داشته بیدارم کرد و 
پنجه های بدخواهان را به دست قدرت و سلطنت خویش از من 0 
بر آن راهنمای به سوی تو در شب بسیار تاریک جاهلیت و آن کس که در 
میان اسباب و وسائل تو بلندترین ریسمان شرف را گرفت و آن کس که 
حسب پاک افش یر شا سای نروان الم فرار داشت ون 
ثابت قدم بر روی لغزشگاهها در آن زمان پیشین, و بر خاندان نیکوکار 
برگزیده خوش کردارش درود فرست. 


برای ما خدایا, لنگههای در بامدادان را به کلیدهای رحمت و رستگاری 
بگشا. خدایا از بهترین خلعتهای هدایت ی بر من بپوشان. خدایا به 
عظمت خویش در جویبار دلم چشمه های خشوع را بجوشان و خدایا برای 
هیبتت از گونه هایم مشکهای اشک را جاری ساز و خدایا سبک مغزی و 
تندخویی مرا به مهارهای قناعت يا خواری در سوال ادب کن. 


خدایا, اگر در ابتدا رحجمت تو از روی حسن توفیق به سراغ من نمیآمد, پس 
چه کسی بود که مرا در اين راه روشن به سویت اند و اگر حلم و بردباری 
تو مرا به دست ارزو و میل سرکش سپارد. پس چه کسی لغزشهای مرا از 
زمین خوردنهای 
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هوا و هوس نادیده بگیرد؛ و اگر در هنگام جنگ با نفس و شیطان یاری تو 
نباشد. مسلما همان یاری نکردنت مرا به دست رنج و حرمان سیارد. 


خدابا ی نزدت نیامدم ؛ آپا شده 
که به سر رشته های فضل و کرمت چنگ زنم, جز وقتی که گناهانم مرا از 
خانه وصال دور سازد؟ پس چه بد مرکبی است این مرکب هوا و هوس که 
نفس من بر آن سوار شده, پس وای بر این نفس که گمانهای باطل و 
آرزوهای بیجایش در نزد او جلوه کرد, و نابود باد بر او که بر آقا و مولای 


خویش دلیری کرد. 


خدایا من در رحمتت را به دست امیدم کوبیدم و از فرط هواهای نفسانی 
به حال پناهندگی به سوی تو گریختم و به سر رشتههای کرمت. انگشتان 
دوستیام را بند کردم, پس خدایا از جرمهایی که من از رو لغزش و خطا 
کردم درگذر و از حمله بیماری مرا نگاه دار زیرا که تویی آقا و مولایم و 
تکیه گاه و امیدم و تویی منتهای خواسته وارمانم در دنیا و عقبایم. 


خدایا چگونه از درگاهت بیچاره ای را که در حال فرار از گناهان به تو پناه 
آوردهتیزانی؟ با چگونه رام جوبی را کمر.شتابان: آهگ توررا کردم نومید 
سازی؟ یا چگونه تشنه ای را که برای نوشیدن بر سر حوضهایت آمده را 
بازگردانی؟ نه هرگز چنین نخواهی کرد, با اینکه حوضها در سختترین 
خشکسالی ها لبریز است و در خانهات برای خواستن و ورود در آن باز 
است. و تویی انتهای خواسته خواستاران و منتهای ارزوی ارزومندان. 


ختایا. ابر مماد‌هاق‌شفتی من است که تضبای ند میت و انهار | موه 
اين است بارهای سنگین گناهانم که به امید عفو و رحمتت بر زمین نهادم, 
و این است هوسهای گمراه کنندهام که به استان لطف و مهرت سیردم» 
پس ای خداء اين بامداد مرا چنان مقرر کن که با انوار هدایت و سلامت در 
دین و دنیا بر منر فرود آتق نا مرا سیری از نیرنگ خطرناک دشمنان و 
پناهگاهی از پرتگاههای هوا و هوس قرار ده که تو بر هر چه بخواهی 


ملک و سلطنت را به هر که میخواهی میدهی و از هرکه میخواهی میگیری 


و هر که را میخواهی عزت میدهی و هر که را میخواهی خوار می کنی. 
همه 
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خوبیها به دست تو است و تو بر هر چیز توانایی. شب را در روز فرو میبری 
و روز را در شب درمیاوری, زنده را از مرده بیرون میاوری و مرده را از 
زنده بیرون میاوری و به هر که میخواهی بی حساب روزی میدهی. 


معبودی جز تو نیست. منزهی تو خدایا و تو میستایم, کیست که قدر تو را 
بشناسد و از تو نترسد و کیست که بداند تو کیستی و از تو نهراسد. تو با 
قدرت خویش جداها را با هم جمع کردی و به لطف خویش سپیده دم را 
شکافتی و به کرم خود تاریکیهای شدید شب را روشن کردی و ابهای 
شیرین و شور را از دل سنگهای سخت و محکم روان کردی و از ابرهای 
فشرده آبی ریزان و فراوان فرو ریختی و خورشید و ماه را برای مردمان 
چراغی فروزان قرار دادی, بدون آنکه در آنچه بدان آغاز کردی دچار 
خستکی: ۵ نعب گردی با به جاره جونی. فختاح: تقیو هت 


ای آنکه دز غزت و بقاء بحانه. انسنت: ه ند حانتنن را هه وسیله. مرک و نابودی 
مقهور خویش کرده, بر محمد و خاندان پرهیزکارش درود فرست و ندای 
مرا بشنو, و دعایم را مستجاب کن,؛ و به فضل خودت امید و آرزویم را 
محقق کن, ای بهترین کسی که برای از بین بردن گرفتاری خوانده میشود 
و برای هر سختی و اسانی به او امید میرود, نیازهایم بر تو فرود اوردم 
پس مرا از عطاها زو کی خود ناامید بر مگردان, ای بخشنده, ای بخشنده, 
ای بخشنده. هیچ نیرو و جنبشی نیست مگر به اراده خدای بزرگ و عظیم.» 


سیس سجده میکند و میگوید: 


«خدایا, دلم در پرده های ظلمت پوشیده شید و جانم دچار کاستی گشته و 


عقلم مغفلوب هوای نفسم شده و هوای نفسم بر من چیره امده؛ طاعتم 
اندک, و نافرمانیم بسیار, و زبانم اقرارکننده به گناهان است. چاره من 


چیست ای پرده پوش عیبها, ای دانای نهان ها, ای برطرف کننده غمها, همه 


گناهان مرا بیامرز, به احترام محشّد و خاندان محشد. ای آمرزنده. ای 
آمرزنده, ای آمرزنده " به مهربانیت ای مهربان ترین مهربانان.»(1) 
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- . این دعا در جلد 94: 246-243 ذکر شد. 


توضیح: این دعا از دعاهای مشهور است ولی من این دعا را در کتابهای 
معتبر جز مصباح سید بن باقی رحمه الله علیه پیدا نکردم. نسخهای از این 
دعارا به قرائت مولی فاضل مولایمان درویش محمد اصفهانی جد پدرم از 
جانب مادرش که رحمت خدا بر هر دوی اینها باد, یافتم که به علامه مرو 
مذ هب, نور الدین طلغ بن عبدالعالی کرکی که روجش مقدس باد, نوشته و 
علامه اجازه داده است. . صورت نوشته این گونه است: 


وا کی که ین دا ان کم قیی بر انیم رنه 
برگزیده و صالح 9 1 نیک. مولایمان کمال الدین درویش محمد اصفهانی که 
حاوو ام راسای ایی سرساوته فرایه کم فران ت کرد و 
ی و هر وه 00۱ 
صلوات فرستادن کتابت کرده است. 


در برخی کتابهای دیگر هم چنین سندی برای این دعا پیدا کردم: شریف 
یحیی بن قاسم علوی گفته است: مجموعهای طولانی را یافتم به خط 
سرورم و جدم امیرالمومنین و پیشوای گروه پیشانینورانیها, شیر بنی غالب, 
علی بن ابی طالب که با فضیلتترین درودها , بر او باد, این دعا چنین است: 


به نام خدای رحمتگر مهربان این دعایی است که رسول الله صلی الله 
علیه و اله و سلم به من یاد داده است. حضرت هر صبح این دعا را 
میخواند. دعا این است: «خدایا, ای کسی که زبانه صبحدم را بیرون 
کشید... تا آخر دعا». در آخر دعا نوشته است: علی بن. این طالب» آخر 
شب روز پنج شنبه سال بیست و پنج هجری. شریف گفته است: این سخن 
را با قلم مبارک خود حضرت با قلم - خط - کوفی بر روی پوست در هفتم 
ذی القعده سال هفتصد و سی و چهار نقل کردم. 


توضیح: شرح برخی چیزهایی که ممکن است برای قاری مشتبه شود زیرا 
فرح ور کال مایعت این کات تست ۶ لا 6و بر درن جع 2 
معنای بیرون کشیدن است و «دلع اللسان» خارج شدنش است. معنای 
اول در این جا مناسب است. اضافه لسان به صباح, يا اضافه بیانی است 
که در این صورت منظور از صباح, فجر است چرا که فجر شبیه لسان 
است؛ پا اضافه لامیه است بنابراین منظور از صباح, فجر دوم است؛ یا 
منظور وقت است. پس صبح صادق يا وقت به فردی 
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تشبیه شده که زیانش را خارج کرده و آمدنش را خبر داده است. اسناد 
دادن این کار به خدای متعال به این خاطر است که خدا این کار را ایجاد 
کرده و اين گونه قرار داده است يا خدای صانع به شخصی تشبیه شده که 
زبان صبح را برای اظهار قدرت و حکمت خود بیرون اورده است. 


«التبلح» به معنای روشن شدن و طلوع نمودن است. درباره اضافه در 
اینجا دو وجه محتمل است. هر چند اولی در اینجا هم ظاهرتر است. حسن 
و زیبایی استعاره و ندز نشبیهات بر کسانی که ذهن روشن دارند پنهان نیست. 
نطق و صحبت کردن صبح مناسب قول خدای سبحان است که میفرماید: 
«والصبح اذا تنفس(1)». (سوگند 


به صبح چون دمیدن گیرد. ) 


«سرح» در اکثر نسخهها با تشدید است و در برخی دیگر بدون تشدید. 
«سرح الماشیه و تسریحها» به معنای فرستادن انها برای چریدن است. و 
چون نور صبح تاریکی شب را از هم میشکافد و از بین میبرد, بنابراین به 
فردی تشبیه شده که گوسفندان را هنگام صبح برای چرا میبرد ی 
اینکه شب آنها در آغلشان جمع کرده بود. قطع نمودن تاریکی. به 
گوسفندان تشبیه شده است. ممکن است از عبارت «تسریج [ 
بالمشط». (صاف کردن موها با شانه )گرفته شده باشد. گویا اینکه صبح 
به شانهای تشبیه شده است که گیسوهای شب را با آن اصلاح میکند, به 
طوری که آنها را جدا کرده و فرق باز میکند. «ظلم اللیل» به کسره و 
«اطلم». به: یک سنا همتند. .در برخی, شسخهها به جای. «النظلم»: 
«المدلهغ» آمده که به همان معناست. 


«الفیاهب» جمع «غیهب» به معنای تاریکی است. «الباء» يا به معنای مع و 
متعلق به سخن حضرت «سرح» است., يا بای سببیت و متعلق , به مظلم 
است. «التلجج» به معنای دو دلی و اضطراب است. گفته میشود: «الحق 
آبلج و الباطل لجلج». یعنی حق ظاهر و روشن است و باطل, تاریک و 
تردید برانگیز و غیر مستقیم 
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اس ایا فاد ما ی اس ها ی 


« آتقن», یعنی حکم کرد. «صنع الفلک الدوار». یعنی خلقش کرد. «فی 
مقادیر» و در برخی نسخهها این گونه است «بمقادیر تبرجه», تباج به 
معنای این است که زن زینت خود را آشکار کند, همان طور که خدای 
متعال میفرماید: «لا تبژجن تبلح الجاهلیه الأْولی(1)»» (و 


مانند روزگار جاهلیتِ قدیم زینتهای خود را آشکار مکنید. ) احتمال دارد 
منظور در اینجا انتقال ستارگان در فلکر از برجمی به برجی فیک باشد. 
معنای اولی هم به معنی ذکر شده برمیگردد, چرا که تبرج فلک, حرکت 
کردن ارم همراه با ژینت دادن آن با ستارگان و آشکار شدن أَن بر 
مخلوقات است. ظرف يا متعلق بق. رفن است. یعنی اتقان و استواری در 
اندازه حرکت هر فلک و نظم ۳ موجب صلاح تمام احوال زاد و ولد و 
مخلوقات است. يا حالی برای فلک است, یعنی «أحکم خلقه کائنا فی تلک 
المقادیر یا متلبسا بها», یعنی بر آفریدگانش و اندازه حرکتشان حکم نمود 
که اشاره به سخن خدای سبحان است که میفرماید: «صنع الله الذی اتف 
کل شی(2)», ([اين ] 


صَنع خدایی است که هر چیزی را در کمال استواری بد ید آورده است. ) 


1 


گفته شده 9 منظور از «بمقادیر تبرجه», آنچه از تزیین دادن آن ممکن 


ود ری و ضیا ء الرن », در القاموس 5 است ۰ «۱۱ شعشع و الشعن: اع و 
نیکو و پراکنده. «ذهبوا شعاعا» یعنی متفرق شدند. «شعاع الشمس و 
شعها» به ضمه, چیزی است که وقتی نت ار نگاه میکنی, گوبا کوهی است 
که به طرف تق فیاید؛ با چیزی است که از نورش پراکنده میشود؛ يا چیزی 
اننت که اندکی قبل از طلوع: مانند نیزه یا تظیر آن امتداد مییابد. «شعشع 
الشراب» چشیدن آن و «الثریده» یعنی سرش را بلند کرد و دراز نمود یا 
اين که آن را پرچرب و پرروغن کرد. «شعشع الشیء» یعنی برخی از ان را 


با برض دیکر سب لوط کرد پایان, 
ص: 00 


ای 39 
2 . النمل/ 88 


«الاأجیج», زبانه کشیدن آتش است. «قد ات تاج آجیجا و آخْجنها 
فتأججت». معنای این کلمه این است که با نوری که از شعلهور شدن آن 
روشنایی حاصل میشود, پراکنده ساخت و کشید و دراز نمود؛ پا نور 
خورشید را که به خورشید استوار است, با نوری که از زبانه کشیدنش 
حاصل میشود مخلوط نمود که منظور شعاعی است که در افقها پراکنده 
میشود. احتمال دارد شعشه از شعاء گرفته شده باشد, یعنی نور خورشید 
را دارای شعاع نمود. احتمال دارد ضمير «تأججه» به موصول برگردد, یعنی 


به سبب ظهورش که این ظهور از ازل تا ابد, مقتضای ذاتش است. 


«یا من دل», حرف ندا برای تغییر دادن اسلوب کلام و انتقال از معنایی به 
معنای دیگر, دوباره به کار رفته است. «علی ذاته بذاته». راغب اصفهانی 
گفته است: مونث ذو, ذات و مثنای ان ذواتا و جمعش ذوات است. کسانی 
که از له اضحات معانی هنخنده,دات را عبارت ار عین سبزی اعم از 
جوهر پا عرض میدانند. این کلمه از کلمات عربی نیست : پایان. 


منظور این عبارت این است که خداوند سبحان معرقفت بر خلق 
وسیله ذاتش افاضه میکند نه با تعریف کردن چیزی دیگر, همان طور که 

این سخن در شرح سخنشان که میگویند: «لایعرف الله الا به», ذکر شد. پا 
ار کم سبحان به خلایق عقل داده و چیزهایی را که عقل بدان 
استدلال میکند ایجاد کرده است, همان طور که روایت شده است: گنجی 
مخفی بودم و دوست داشتم شناخته شوم, بنا براین مخلوقات را آفریدم تا 


گفته شده است: این عبارت به این معناست که برای اثبات وجود به ذات 
خدا استدلال 0 و وجود. عین ذات ات سبحان است. بنابراین برای 
اب شرا و استدلالهای لغزان ی و بی اساسی دارند که عقل 
و شرع آنها را قبول ندارد. «تنژه», یعنی دور شد و پاک گردید. «عن 
مخاسم فله فایه رشن اس آمانانته مرا که در هاست راخ او 
شریکی وجود ندارد. 
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«جل عن ملائمه کیفیاته», پبعنی از اينکه چگونگی و صفاتش نزدیک و 
متناسب صفات کیفیت دیگری باشد. در این کلام چیزی مقدر است. احتمال 
دارد ضمیر «کیفیاته» به مخلوقی که در ضمن مخلوقات ذکر شده است 
برگردد, همچنان که درباره سخن خدای متعال که میفرماید: «اعدلوا هو 
آقرب» 1(۰) (عدالت 


بهر ند که ان نزدیکتر است. ) گفته شده است که ضمیر به عدلی که در 
ضمن «اعدلوا» ذکر شده است برمیگردد. «یا من قرب». حرف ندا به 
گمانهایی که به دل میاید نزدیک است. «الخطرات» جمع << ۰0 و به 
معنای خطور کردن است. در این سخن اشارهای به این نکته است که علم 
پیدا کردن به کنه ذات و صفات خدای متعال محال است و نهایتش این 
است که فقط امکان ظن و گمان پیدا کردن به خدا ممکن است. در برخی 
نسخههای قدیمی, تقدیم و تأخیری بین دو فقره به این صورت وجود دارد: 
«یا من بعد عن لحظات عیون و قرب... 


«علم بما کان». کلمه «کان» در این دو جا تامه است. «با فن. ارقدنی»: 
یعنی مرا قبل از این صبح ۳۹ شعاد امه <د 0 «المهد» 
کهوازن کودی و مهاد به: فعنای. بستر خواب: است, <الام»: ار آمعتن زوح ۵ 
از بین زفنن: ترمن. اس «الامان وه الامانه» در اضل هر دو مضدر هستند. 
البته گاهی امان در حالتی که انسان در آن در حالت امنیت است. استعمال 
ميشود. 


اقضایی :نی مدا با حالت توجه از خواب دار تضهن هالی ما منختی*: 
یعنی به من عطا کرد. « ره >, ضمیر در اینجا به ما 7 «من مننه؟, 
بیانی برای موصول است. منن جمع منه است و به معنای نعمت گران و 
سنگین است. «کف آکفث السوء عنی». اکف به ضمه کاف, جمع کف است 

۵ «السنوء»جیزی. است. که انسان را غمکین .فشسازد. برای. سوء: اکف 


۱ 1۱1 دست سوء, - 


همان طور که برای مرگ, ناخن و چنگال اثبات میشود - یعنی گفته میشود: 
چنگال و ناخن مرن -. «بیده», یعنی با قدرت روشن و آشکار. «سلطانه», 


ص : 402 
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یعنی سلطنت غلبهگر, خدای متعال میفرماید: «من قتل مظلوما فقد جعلنا 
لولیه سلطانا»,(1) ([ و هر کس مظلوم کشته شود. به سرپرست وی 


قدرتی داده ایم. 4 


«ص ل», صلاه از جانب خدا| رحمت و از جانب فرشتگان,؛ استغفار و از جانب 
بشر دعاست. گفته میشود: «شارت علیه», یعنی به سوی وی دعوت کردم 
و گفته میشود: : «صلیت الصلاه» و گفته نمیشود: : «تصلیه». 


«اللهم», اصل این کلمه پا الله است و میم فیم ان عو ض از پاء است و به 
همین دلیل میم و يا باهم یک جا به کار نمیروند. گفته شده است: اصل این 
کلفه ان است: ها اناد آها خی مر یسصنده است: ال اس کامد 


«پا الله ارحم» است. قبلا در این باره در کتاب طهارت سخن گفتیم. 


«علی الدلیل الیک», بیعنی هدایت کننده ما به سوی تو و طاعت تو و 
شریعت تو و منظور از اين عبارت, پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
است. «فی اللیل الالیل». یعنی به شدت تاریک, این سخن مثل سخنی 
است که گفته میشود: «ظل ظلیل» و «عرب عرباء». منظور از آن, زمان 
قطع شدن علم و معرفت است و جاهلیت جهلا و «الماسک» عطف بر 
«الدلیل» است. گفته میشود: «مسک بالشیء و آمسک» به وقتی به کار 
میرود که بدان چیز متعلق باشد و بدان چنگ زند. 


«من آسبابک», السبب به معنای ریسمان است و نیز به معنای هر چیزی 
است که برای رسیدن به دیگری بدان تمسک میشود. «بحبل الشرف 
الأاطول». الشرف به معنای برتری و بزرگی و مکان بلند و و دارای 
نسب عالی است. «الأطول» صفت حبل است. بعنی متعلقی از اسباب 


عزت و کرامت به حبل شریفی است که آن نار حتریدم شرافت 1 دارد و 
ات ان ام 


«الناصع». خالص از هر چیزی, «نضع الامر نضوعا» به معنای واضح و 
زوشن ساختن. است و سفیدیاش زیاد. است. فیروز آبادی این نظر را دادم 
است. «الحسب»: هر جیزی است که انسان آن را از مفاخر پدرانش 
میشمارد. ابن سکیت گفته است: حسب و شرف برای مرد هستند, هرچند 
که پدرانشان برای آنها شرف نباشند, و 
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شرافت و بزرگی فقط با پدران ممکن است. «ذروه الشیء» به ضمه و 
کسره ان, به معنای اوج ان چیز و «اعلا السنام»» بلند کوهان. «الکاهل» 
خیزی است. که ما بین. دو کتف است. «الاعبل» به معنای با ضخامتتر و 
غلیظتر است. گفته میشود: «رجل عبل الذراعین». یعنی ضخامت ۳ 
و «فرس عبل الشوی»: دارای دست و پای قوی و «امرءه عبله». یعنی 
ار خلقتی کامل. حضرت پیامبر صلی الله علیه و اله را در دست 
یافتنش بر مدارج بالای حسب و کرم به کسی تشبیه کرده است که بر اوج 
شانه شتری عظیم الجثه 


«والثابت القدم علی زحالیفها». جوهری گفته است: اصمعی گفته است: 
«الزحلوفه» آثار جای لغزیدن کودکان از بالای تیه به پایین آن است. و این 
لغت اهل عالیه است و تمیم این لغت را با قاف به کار میبرند. جمع این 
کلمه «زحالف و زحالیف» است. ابن عربی گفته است: «زحلوفه» هر جای 
سراشیب و لغزانی را گویند, زیرا روی آن سر میخورند و میلغزند. گفته 
است: «زحلفه» مثل غلتیدن و هل دادن است. گفته میشود آن را هل دادم 
وی ان 


ضمیر در «زحالیفها» يا به قدم برمیگردد. چرا که قدم مونث سماعی 
ای ی ی ی ی 
زمانی که جاهلان در لغزش و فتنه جاهلیت بودند. پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم در راه حق ثابت قدم بود. «الاخیار». جمع خیر با تشدید يا بدون 
تشدید است. «الابرار» همان طوری که زمخشری گفته است. جمع بر یا 


مصراع در. یکی از دو لنگه در است که یک در, دو لنگه دارد. اضافه احتمال 
دارد بیانی باشد و ظاهر اين است که اضافه غیر بیانی است, یعنی در این 
صبح. درهای بسته را در امور دنیا و آخرت به روی من بگشا. «بمفاتیح 
الرحمه و الفلاح». یعنی رستگاری و 3 و در برخی از نسخهها اين گونه 
است «و النجاح», معنای نجاح دست یافتن به حاجتها است. «الصلاح» به 
معنای ضد فساد است. 


«واغرس اللهمٌ». در بیشتر نسخهها این چنین است, یعنی راء و سین نقطه 
ندارند. در برخی نسخهها چنین است: «واغزر» که زاء نقطه دارد و راء 
نقطه ندارد. طبق نسخه اولی, ابی است که از چشم سرازیر میشود و در 
قوت داشتن به درخت 


ص: 404 


تشبیه شده است که غرس میشود. طبق نسخه دومی و مبنی بر اینکه از 
باب افعال از کلمه «غزاره» باشد. به معنای کثرت است که این دومی 
ظاهرتر است و برخی فقرات نهح البلاغه همین برداشت را تایید میکند. 


«الشرب» به کسره به معنای بهرهای از آب است. «الجنان» به فتحه به 
معنای قلب و «الهیبه» به معنای ترس است. جوهری گفته است: «مقق 
العین»ر گو وهای چشم از سوی بيني است. «اللحاظ», گوشههای چشم از 
سوی گوش است. جمع «موق», آماق و آماق است مثل ارات ۱۳ 
«الزفرا»ت پا جمع «زفره» به کسره است که در این صورت به 0 
نزدیکی میباشد ؛یا به فتحه است که در این صورت به معنای صدا به هنگام 
گریه است. «الزفیر», فرورفتن آواز به گلو از سختی است. طبق معنای 
اخیر از قبیل اضافه شدن صفت به موصوف است. یعنی این گونه است: 
«الدموع ذوات الزفره». 


«النزق», به حرکت, به معنای سبکی و سبکسری و «الخرق» به ضمه و با 
حرکت.؛ متضاد الرفق است. در القاموس و در النهایه چنین امده است: 
«الخرق» به ضمه به معنای نادانی و حماقت است. «الازمه» جمع زمام به 
کسره به معنای رشته و مهاری که در حلقه يا چوب بینی شتر بندند و بر 
وی مهار و افسار بندند. گاهی به خود افسار. زمام اطلاق ميشود. 
«خشاش» چیزی است که در بینی شتر گذاشته میشود و از چوب و حلقه 


«القنوع». به معنای درخواست و خواری است. پس گویا «نرق الخرق». 
یعنی سبکسری ناشی از غلظت طبیعی به حیوانی که که نیاز است مودب 
شود و با زمام رام گردد. «حسن التوفیق». یعنی شدت روی فرا گردانیدن 


«فمن السالک بی», استفهام انکاری و باء برای متعدی کردن است. گفته 
شده است: باء در اینجا برای مصاحبت و همراهی است. «واضح الطریق». 
از جمله مواردی است که در آن صفت به موصوف اضافه میشود. در برخی 
نسخهه این گونه امده است: «الیک فی اوضح الطریق». «[ٍن اسلمتنی», 
یعنی اگر مرا تسلیم کنی. « آنانک», یعنی حلم و بردباریت. «تأنی فی 


لاس بعنی ملایمت کرد و منتظر نشد. 
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اسم آن اناه مانند قناه است و «الأمل» امید به باطل است. «المنی» به 
ضمه, جمع منیه است و به معنای صورتی است که در اثر ارزو کردن چیزی 
در نفس به وجود میاید 


«قمن المقیل»: گفته میشود: «آقلته البیع اقاله», یعنی بیع را فقسخ کردم. 
«الره سای رس است واه مات ی هکس 
لغزشی را که من دچار آن شدم فسخ میکند و از بین میبرد؟ «من کبوات 
الهوی», گفته میشود: «کبا لوجهه», یعنی سقوط کرد. «الهوی» با یاء 


«و ان خذلنی نصرک». گفته میشود: «خذله خذلانه». یعنی یاری و کمکش 
را ترک کرد. «عند محاربه النفس». یعنی هنگام جنگ من با نفسم که به 
زشتی امر میکند. احتمال دارد که به فاعل اضافه شده باشد. «الی حیت 
النصب»» یعنی به سوی مکانی که در نصب است. نصب به حرکت. به 
معنای خستگی است. «الحرمان» از برکات دنیا و آخرت. 


«لهی». یعنی معبودم يا خالقم و فریاد رسم در تمام امورم. «آترانی ما 
آتیتک», استفهام انکاری است, یعنی روی گردان من به سوی تو فقط برای 
آرزوهاست, یعنی کسی که به تو آرزو و امید دارد, زا امید نفیگردد: پا اینکه 
مجبور شدم رو به سوی تو بکنم و در شان کرامت تو نیست که مجبور را 
برگردانی؛ يا اینکه معنا چنین است: یعنی توجه خالص خالی از اهداف 
نفسانی در من یافت نميشود. 


«آم علفت ۱ب کسشد, لام بعتی: آویزانشتده «باطر اف خالی > فتن 
ریسمان فضل و وسیلههای رحمتت یعنی عبادت و دعا و زاری و گریه 
است, چرا که اینها وسیلهها و ریسمانهای بین بنده و خدا است. « لا حین 
باعدتنی», یعنی مرا دور کردی. در برخی نسخهها این گونه است: «باعدت 
بی» و در برخی نسخهها «ابعدتنی من دار الوصال» و در برخی نسخهها 
«عن صربه الوصال». در القاموس امده است «الصرب» به کسره به 
معنای خانه های اندک از اعراب ضعیف و ناتوان است. گفته است: 
«مطا». یعنی در حرکت جدیت به خرج داد و شتافت. «المطیه». مرکبی که 
دز خرکت: بشتابد. «امتطاها .و امطاها» یعتن. آن زا مطیه. خود قراز داد؛ 
پایان. 


«من هواها», بیانی است برای مطیه و ضمیر در این کلمه متعلق به نفس 


است. 
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«فواها لها». کلمه تعجب است. «لما سولت لها», یعنی زینت داد و 


«ما» مصدری است. «تباً لها», التباب به معنای زیان و هلاکت است. 
میگویی: «تباً لفلان» که به خاطر مصدر بودش منصوب هیکتف و فعلی را 
در آن در تقدیر میگیری, یعنی «الزم الله هلاکا و خسرانا له». (خداوند او 
را در زیان و هلاکت قرار دهد. )+ «علی سیدها». یعنی پروردگار متعال. , در 
مصباح المنیر گفته است: گفته میشود: «ساد یسود سیاده». اسم آن 
«سودد» است و به معنای بو کف و شرافت است. فا کین ان سید و مونشش 
سیده است. سپس سید بر مولاها؛ به خاطر شرافت و بزرگی که نسبت به 
خادمین دارند, اطلاق میشود, هر چند که در قومشان شرف نداشته باشند. 


گفته شده است: سید العبد و سیدته و سید القوم» رئیس و با کرامتترین 
آنهاست و «السید» به معنای مالک است؛ پایان. 


«مولاها», یعنی سرپرست و به عهده گيرنده امور وی و شایستهتر برای 
این کار از دیگری يا به معنای یاریگر وی در این کار است. «قرعت», یعنی 
به شدت در خانه رحمتت را زدم. «هربت الیک». یعنی فرار کردم که ناظر 
به سخن خدای متعال است که میفرماید: «ففروا الی الله».(1) (پس 


به سوی خدا بگريزید. ) «لاجیا», یعنی پناه خواهنده. «الفرط فی الامر» به 
سکون؛ به معنای تجاوز نمودن از حد ان است. «علقت», بر باب تفعیل 
است. «انامل», به نصب است. در برخی نسخهها علقت بدون تشدید و 
کسره لام و آنامل به رفع آمده است. «ولائی», یعنلی دوستیم. 


«فاصفح اللهمٌ». وقتی از گناه کسی بگذری, گفته میشود: «صفحت عن 
فلان». «الجرم و الجریمه» به معنای گناه است. از جمله استعمالات این 
کلمه, ره ارم ور احترض آبلتت. در برخی نسخهها آمده است: «عما کنت 
آجرمته» و در برخی نسخههای دیگر اين گونه است: «عما کان من زللی». 
ی لفشفم. «الخطار ندومن سقنو کاس مه م کیرد ونضد صخت سفنت و 
داشتن این کلمه در اینجا مناسبتر است و هر دو صورت مدی و غیر مدی 
خوانده شده است. «و من قتل مومنا خطأّ» ۳۵ (هر 
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کس موّمنی را از روی خطا بکشد. ) گاهی گفته میشود: «الخطاء خطاً» که 
الخطا,ء - بدون همزه - درست است و شاید خطا درست باشد. 


« آقلنی». یعنی رهایم کن که دربارهاش قبلا سخن گفتیم. «من صرعه 
دائی». به کسره صاد و فتحه ان یعنی از سقوطم بر زمین خوار کننده, به 
سبب دردهای نفسانیم که مرا از مقاومت در برابر حملات شیطان ناتوان 
کرده است. جوهری گفته است: «صارعته فصرعته صرعا و صرعا» و 
«الصرعه» مثل الرکبه و الجلسه است., گفته میشود: چنگ زدن بد, بهتر از 
نیک زمین خوردن است. فیروزآبادی گفته است: «صرعه» با فتحه به 
معنای یک بار است. «رجائی». یعنی امیدم و «غایه منای». یعنی نهایت 
اهدافم. «منقلبی» به سمت آخرت, احتمال دارد مصدر يا اسم مکان باشد. 
نظر اخیر را سخن خدای متعال تایید میکند که میفرماید: «و سیعلم الذین 
ظلموا ای منقلب ینقلبون».(1) ([و کسانی که ستم کرده اند به زودی 
خواهند دانست به کدام بازگشتگاه برخواهند گشت.) «مثوای». یعنی در 
دنیا از «ثوی بالمکان». یعنی اقامت گزید, در اینجا هم اسم مکان بودن 
ظاهرتر است. «الطرد» به معناي دور کردن است. «من الذنوب». متعلق 
به قول حضرت «هاربا» است. «ام کیف تخیب». وقتی فردی به مقصودش 
نرسد گفته میشود: «خاب الرجل و خیبته تخیبا». «مسترشدا». یعنی طلب 
رشد - هدایت -, رشد متضاد «الغی». یعنی گمراهی است. «قصدته و 
قصدت الیه» به یک معنا هستند. «الجناب». به معنای فنا و کوچ کردن و 


ناحیه است. 


«صاقبا», گفته میشود: «صبقت داره» به کسره. یعنی نزدیک شدی. در 
برخی نسخهها آمده است «راغبا» و در برخی نسخهها «ساغبا», یعنی به 
حال گرسنگی. «الورود», اصل این کلمه در قصد آب کردن استعمال 
میشده است که بعدا فد طبر آن هم استعمال شده است. خداوند متعال 
میفرماید: «و لمّا ورد ماء مدین»,(2) (و 


چون به اب مَدّین رسید. !1 


«کلا» یعتی: ظردی. نيست. نا آمید تخنشود وود ور کار نخواهد بود. «و 
حیاضتک», واو اینجا حالیه است. «مترعه». جوهری گفته است: «حو ض 


ترع» به 
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حرکت و «کوز ترع» یعنی پر. گفته میشود: «ترع الاناء» به کسره. «یترع 
ترعا», یعنی پر شد. «اترعته آنا و جفنه مترعه» یعنی من ان را پر کردم و 
0 ‌ 


«فی ضنک المحول», در زمان تنگی که در اثر قحطی حاصل شده است. 
جوهری گفته است: «الضنک», به معنای تنکی است و گفته است: محل 
«جدب >> که جدب به معنای قطع شدن باران و خشک شدن زمین از گیاه 
است. گفته میشود: : «ارض محل و ۳ محول», همان طور که میگویند: 
«خدیه و ارض حدوت» که فنظور شان. از "مغر جمع است: «للطلب», 
یعنی برای طلب سوال کنندگان. «والوغول». یعنی دخول. جوهری گفته 
است: «غل الرجل یغل و غولا». یعنی وارد بر قوم شد و با انها نوشید, 
بدون اينکه او را دعوت کرده باشند. 


« آنت غایه المسول», بعلی نهایت آرزوها پا نهایت درخواست شدگان, چرا 
که آنها وقتی از غیر تو نا امید میشوند, به سوی تو پناه میآًورند و بعد از تو 

کسی وجود ندارد که به او بناه. آفزند: :در بزخی: از نشخهها 0 
میخواهد و در برخی نسخهها به صیغه مفرد است. 


«هذه آزمه نفسی». بعنی آن را تسلیم تو کردم. پس آن را بگیر. گویا اینکه 
کسی میگوید. چطور آن را بگیرم درحالی که آن میرمد, پس میگوید: با بند 
مشیت تو آن را بستم که نمیتواند از حکم تو امتناع ورزد. ضمیر در 
«عقلتها» به نفس برمیگردد. احتمال دارد «العقل» به معنای محکم و 
استوار باشد. پس ضمیر به «ازمّه» برگردد. جوهری گفته است: آصمعی 
گفته است: «عقلت البعیر اعقله عقلا» به این معنی است ساق شتر را با 
ذراعش خم میکنند و انها در وسط زذراع محکم میکنند و این کار با طنابی 
صورت میگیرد که عقال نامیده میشود. 


«الأعباء» جمع «العبء» به کسره به معنای بار و هر چیزی سنگینی است. 
«الدروء» به معنای دفع است, یعنی آن را از خودم دفع کردم. «وکلتها». 
یعنی در دفع و از بين بردن, این بار بر لطف و توفیق تو توکل کردم. 
«الر آفه» شدت, رحمت است. «صباحی هذا», هذا صفت صباحی است. 
«الدنیا» مونت آدنی است از ريشه «الدنْ» با «الدناعع», یعنی خانهای که 
به نسبت آخرت. به ما نزدیکتر است يا به نسبت 
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آخرت. پستتر است. «الجنه», چیزی است که با آن خود را در مقابل سلاح 
استتار میکنی. «الوقایه». حفظ کردن چیزی از انچه که به ان ضرر میزند. 
گاهی بر چیزی اطلاق میشود که این حفظ را با خود دارد که همین معنا در 
اینجا منظور است. 


«من مردیات الهوی». یعنی هلاکتگاهی که ناشی از هوای نفس است. گفته 
میشود: «ردی» به کسره ردیٌ به معنای هلاک شدن است. «اراده» به 
معنای هلاک کردن دیگری است. «الملک», به معنای تصرف کردن به امر و 
نهی در همگان است و ان مخاص سیاست سخن گویان است. «العزه» 
حالتی است که مانع شکست انسان مشود و از عبارت «ارض عزاز» به 
معنای سخت گرفته شده است. «بیدی الخیر», گفته شده است: خیر به 
تنهایی ذکر شده است؛ چرا که خیر ذاتی و شر عرضی است؛ چرا که شر 
جزئی به وجود نمیاید, تا زمانی که دربردارنده خیر کلی نباشد. يا برای 
رعایت ادب در سخن گفتن است. با کلامی که در ذیل با ناد اشاره به این 
نکته کرده است که شر هم به دست خدای متعال است؛ سخن این است: 
«انک علی کل شی ء قدیر». 


موّلف: سخن در این باره در کتاب عدل گذشت. 


«تولج اللیل فی النهار», به اين صورت که روز را میاورد و شب را میبرد. و 
به این صورت که روز را زیاد میکند و شب را کم میکند و همچنین بر 
عکس. «تخرح الحی من المیت», با خارج کردن زنده از نطفه و بیضه و 
همچنین بر عکس. «الرزق» بر عطای جاری اطلاق ميشود. و نیز به معنای 
نصیب است. و چون به شکم میرسد و از ان تغذیه میشود. «بغیر حساب», 
بعنی عدد, پا ظن؛. پا حساب آخرت است. 


«لا اله». یعنی هیچ معبود خقیقی ۶ ابف. سد. قو ج موی نداد ا«الا آیت 
ات ۱ 1 از انچه که شایسته ذات و صفات و افعال تو نیست 

منزه میکنم. این تسبیح مقرون است به «بحمدک» و از نعمتهایت «من ذا 
یعرف», زذا در اینجا به معنای الذی است. «المعرفه و العرفان». درک 
کردن چیزی با تفکر و تدبر است. معرفت و عرفان اخص از علم است و 
متضاد عرفان, انکار است. 


رت 1 


«قدر الشی», یعنی اندازه و مقدار آن چیز است. «العلم». درک کردن 
حقیقت چیزی است و دو نوع است: درک کردن چیزی و حکم به وجود 


لوا علهو هم الله همه 1 شا 


نمیشناسید, خدا آنها را میشناسد. ) و دومی دو مفعول میگیرد مثل «فان 
۳ 


اگر آنها را با ایمان تشخیص دادید. ) 


« آلفت», راغب گفته است: «المولف» چیزی است که از اجزای مختلف 
جمع شده و به طور کامل ترتیب شده و ترتیب آن به صورتی است که هر 
چیزی که در ان باید مقدم باشد مقدم. و هر چیزی که در ان موّخر باشد, 
موخر آمده است. «بمشیتک», یعنی خواسته و اراده تو. «الفرق», یعنی 
صفات اختلاف دارند. 


«الفلق». شکافتن چیزی و جدا کردن برخی از آن از دیگری, الفلق به 
حرکت, به معنای صبح است. کفته شده آززنن: منظور از فلق, «ما یفلق 
عنه» است, یعنی چیزی است که از آن جدا ميشود. فعل در اینجا , به معنای 
مفعول است. منظور از فلق در اینجا چیزی است که شامل تمامی 
ممکنات میشود, چرا که خدای سبحان تاریکی عدم را به نور ایجاد و 
آفرینش از تاریکی جدا نمود؛ مخصوصا چیزهایی که از اصل 0 
مثل چشمهها و بارانها و گیاهان و فرزندان. 


جوهری گفته است: «دیاجی اللیل» به معنای حنادس آن و «حندس» به 
کسره شبی است که بسیار تاریک باشد. گفته است: «الغسق» به معنای 
تاریکی اول.شتب ات و «قه عسق الیل سیعتی تاریک کرد بابان» تفتسیر 
«غسق اللیل» به نصف شب و شدت تاریکی قبلا ذکر شد. «آنهرت 
المیاه»؛ گفته میشود: زمرت ۳۳ یعنی خون ۳ ریختی. در برخی 
نسخهها آمده است «آهمرت» و «الهمر» به معنای ریختن است. ظاهرا با 
این فا بایند همرت اند نه. اهمر نت 


ت«خجر اضم صلب» به معنای سخت: و فشتر است. این نظر را جوظری داده 
است. گفته است: «صخره صیخود», یعنی محکم و سخت. «العذب» به 
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پاکیزه است. «الاجاج» به معنای شوره زار راه و «المعصرات», همان طور 
که قبلا ذ کر .شند: آبرهایی است. که از آنها باران فشترده شود:. گفته میتفنود: 
«مطر تجاج» وقتی به کار میرود که باران به شدت فرو ریزد. «البریه» به 
معنای خلق است. گفته ی «براً الله الخلق برع», [خداوند خلایق را 
آفرید. ) عربها همزه اين کلمه را نمیگویند. فرا گفته است: اگر البریه از 
البری گرفته شود. به معنای خاک است و بنابراین اصل آن همزه ندارد. 


«السراج», هر چیزی است که با فتیله و روغن نور میدهد و سراج به هر 
چیزی گفته میشود که نور دهنده است. «الوهج». به سکون مصدر است. 
وقتی آتش افروخته شود, گفته میشود: «هجعت النار و هجانا». «المراس و 
الممارسه» به معنای معالجه است. «اللغفب و اللغوب» نه ناسکی 
فزفاند کی است. وقتی چیزی را بویت ۳۷۲ «عالجت 
الشی ء معالجه و علاجا». پس معنای سخن حضرت اين میشود: بدون آنکه 
در آنچه بدان نار کر دچار خستگی و درماندگی و رنجش اعضا و جوارح 
گردی. 


«فیا من توحد». یعنی یگانه شد. «بالعژ و البقا» به معنای دائم الوجود 
است و او را به یگانگی در عزت برشمرده است. چرا که هر چیزی که 
ممکن الوجود اففت: وجودش و تمامی صفاتش را از خدای متعال عاریه 
گرفته است. پس ممکن الوجود خود به خود ذلیل و ناتوان است و عزت 
فقط مخصوص خداست و یگانه شمردن آن در بقا به این خاطر است که 
همه چیز جز وجه خدای متعال نابود میشود. «قهر». تقتی .ره کرد. «عباده 
بالموت». مرگ فاصله اندازنده روح از بدن است. «والفناء». منظور عدم 
بعد از وجود است. 


و اسمع» و در برخی نسخهها و استمع» است. گفته میشود: : «استعمت 
له», وقتی به او گوش دهی. «ندائتی». یعنی صدایم «و حقق». يعني ثابت 
کن و از سخن «حو یْقَ» وفقی که تییت: شود کر فته تدم استت . «آحلی: 
در دنیا «رجائی», در آخرت. «لدفع الصْر» الصّر به معنای حال بد است. در 
برخی نسخهها آمده است: «من انتجع لکشف الصر». وقتی بخواهی 
بگویی: به طرف فلانی رفتم تا احسانش را طلب کنم, گفته میشود: 


«انتجعت فلانا». 
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«المأمول». عطف به خیر با بر موصول است. نظر اولی ظاهرتر است. 
یعنی بر دفع هر سختی و جلب کردن هر اسانی, به تو امید میرود «بک», نه 
غير تو. «انزلت حاجتی», «الحاجه» نیاز داشتن به چیزی همراه با محبت به 
آن. «من سنی مواهبک», یعنی عطاهای عالی و رفیع تو و در برخی نسخهها 
چنین است «من باب مواهبی» و در برخی ۰ دیگر «من باب 
مواهبک», گفته میشود: «وهبت له الشیء وهبا و هبه». اسم این کلمه 
موهب و موهبت که هر دو با کسره خوانده رنه ند است. «خائبا». یعنی 
خواسته خود را نمیيابد. «لا حول». یعنی مانعی از معصیتها نیست يا نیرویی 
در ظاهر نیست. «لاقوه» بر طاعات يا در باطن - نیرویی نیست - «لا بالله 
العلی» به ذاتش «العلیم» به صفاتش 


سیس بدان سجدهها و دعای موجود در ان در بیشتر نسخهها وجود ندارد و 


ست . 


خدایا, دلم در پرده های ظلمت پوشیده شده و عقلم مغلوب هوای نفسم 
شده و جانم دچأ ر کاستی و عیب شده است و زبانم اقرارکننده به گناهان 
است, تو پوشاننده عیبها هستی, پس همه گناهان مرا بیامرز ای آهزز نذه 
خناهان. ای کسنی. که تخت ط1 اب فکتی:. ای آضز: ده و ای پاداش دهنده, 
ای بردبار, تمام حاجتهايم را به حق رسول صادق و بخشندهات و به حق 
خاندان پاکیزهاش بیامرز. به مهربانیات ای مهربان ترین مهربانان. 


نظر مشهور این است که این دعا بعد از نماز واجب صبح خوانده مشود 
ولی ابن باقی این دعا را بعد از نافله صبح روایت کرده است. همه نظرات 
نیک و پسندیده هستند. 


10 قرب الاسناد: علی بن جعفر گفته است: از برادرم امام کاظم علیه 
یب ام وت 

گفت و قبل از اینکه بر پهلوی راست خود بخوابد, حرف بزند؟ فرمود: بله. 
(1) 
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گفته است: از حضرت پر سیدم . فردی فراموش میکند بعد از خواندن دو 


رکعت نافله فجر به پهلوی راستش بخوابد و وقتی شروع به گفتن اقامه 
ما فیکنده پاش فیاید که به بهلمی راشتش تخوا نید اننخت: چه کار باید 


بکند؟ حضرت فرمود: اقامه میگوید و نماز میخواند و به پهلو خوابیدن را 
رها میکند و اشکالی در این کار نیست.(1) 


1 فقه الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: بعد از نافله فجر به پهلوی 
راست خود و روبروی قبله بایست و بگو: به ریسمان محکم خداوند که 
گسستی ندارد چنگ زدهام, و به حبل محکم و قوی خداوند دست انداختهام, 
و از شر فاسقان عرب و عجم و از شر فاسقان جن و انس به خدا پناه 
میبرم. 


خدای من؛ پروردگار صبح و پروردگار شب و شکافنده صبحگاهان است. 
منزه است خدایی که شکافنده صبحگاهان است. خدایی که شب را مابه 
آرامش قرار داد. به نام خدا, پس امورم را به خدا واگذار نمودم و پشتم را 
ی از خدا میخواهم: و یه جوا توکل کردم, 
چیزی اندازهای قرار ی ات دا مرا بس ا تفت و نیکو حمایتگری 
است. هیچ نیرو و جنبشی نیست مگر به اراده خدای بزرگ. هر کس این 
ذکر را بگوید, امور مهمش را کفایت کف ۷ 


سپس پنج آیه از سوره آل عمران را میخواند و صد مرتبه میگوید: «سبحان 
ربی العظیم و بحمده, | ستغعر الله ربی و آتوب الیه», هر کس این ذکر را 
بگوید, خداوند در بهشت خانهای برای او میسازد.(3) 


هر کس بعد از دو رکعت نافله فجر بر محمد و آل او درود فرستد, خداوند 
چهره او را از سوختن در انش جهنم حفظ میکند.(4) 
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هر کس بیست و یک مرتبه سوره توحید را بخواند, خداوند در بهشت 
قصری برای او بنا میکند, و اگر چهل بار این سور ه را بخواند, خداوند 
گناهان گذشته و آنندم او را میآمرزد (1) 


موّلف: صدوق در الفقیه(2) 


تمام این موارد را ذکر کرده است مگر اینکه در دعا بعد از سخنش: «از 
شر فاسقان جن و انس », آمده است: منزه است خدای صبحگاهان و 
شکافنده صبحگاهان - سه مرتبه - به نام خدا, کنارم را برای خداوند قرار 
دادهام. پس امورم را به خدا واگذار نمودم. و نیازهای خود را از خدا 
میخواهم. و بر خدا توکل کردم و خدا مرا بس است و نیکو حمایتگری 
اور کر بدا کل ک کر ام زا سن. اشت: بزاست کهبیوا 
کارش را به سرانجام میرساند و خدا بر هر چیزی اندازهای قرار داده 
است. خدایا, هر کسی شب را به صبح رسانده و حاجتش به سوی 
مخلوقات است. پس حاجت و رغبت من به سوی توست. سپس آیات 
فتهره ال عمران را تا آخز آنچه که بیش از این کفتيم. ذکر کرده اشت: 


در مکارم الاخلاق بعد از آیات سوره آل عمران گفته است: سپس کامل 
مینشیند و تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها را ذکر میکند, سپس کلام 
را دقیقا به همان صورتی که قبلا ذکر کردیم ادامه داده است, سپس آنچه 
را که قبلا از وی نقل کردیم و بر سیاق آنچه از شیخ نقل کردیم. ذکر کرده 


است. 


2 "وفانم لاسام رفانت. است که اما ضادق علید السلام ففتی, اون 


0 ۱ ۱ 7 ۳ ۲ 
نمیخواند و را و ی وت مت رات ور 


گونه راست خود میگذاشت و رو به قبله قرار میگرفت و میگفت: 


«به ریسمان محکم خداوند که گسستی ندارد چنگ زدهام, و به حبل محکم 
و قوی خداوند دست انداختهام, و از شر فاسقان عرب و عجم به خدا پناه 
میبرم. از شر شیطانهای جن و انس به خدا پناه میبرم. و از شر فاسقان 
عرب و عجم به خدا پناه 
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میبرم, خدا مرا بس است و بر خدا توکل کردم. و پشتم را به خدا تکیه 
دادم, و نیازهای خود را از خدا میخواهم, هیچ نیرو و جنبشی نیست مگر به 
اراده خداوند. 


خدایا, نوری در قلبم, و نوری در چشمم, و نوری در گوشم, و نوری در 
زبانم. و نوری در پوستم و نوری در مویم, و نوری در گوشتم. و نوری در 
خونم, و نوری در استخوانم. و نوری در رگهایم, و نوری در پیشاپیشم, و 
نوری در پشت سرم, و نوری در سمت راستم , و نوری در سمت چم و 
نوری بر بالایم. و نوری در زیرم قرار ده. خدایا نور را بر من بزرگ 


کردان:» 


سپس میخواند «ان فی خلق السموات و الأرض» تا سخن خدای سبحان 
«انک لا تخلف المیعاد». 


سپس میگوید: خداوند صبح منزه است, خداوند شکافنده صبح منزه است, 
خداوندی که شب را ماأیه ارامش و خورشید و ماه را مایه حسابگری قرار 
داد؛ و سه مرتبه میگوید: خدایا, اول روزم را صلاح و وسط ان را رستگاری 
و اخر آن را موفقیت و پیروزی قرار ده. خدایا هر کسی صبح میکند و 
حاجتش به مخلوق است پس حاجت من به سوی توست و خواستهام از 
توست. خدایی جز تو نیست؛ یگانهای و شریکی نداری.(1) 


سپس آیه الکرسی و سورههای ناس و فلق را میخواند و صد مرتبه 
میگوید: «سبحان ربی العظیم و بحمده اسنتغفر ربی و هت الیه» و 
میگفت. هر کس این دعا را بخواند. خداوند برای او در بهشت خانهای 
میسازد.(2) 


3. الفقیه: عمار ساباطی گفته است: امام صادق علیه السلام وقتی فجر 
طلوع میکرد میگفت: «سپاس مخصوص خداوند شکافنده صبحگاهان است, 
خداوند شبانگاهان و صبحگاهان منزه است. خدایاء بر آل محمد اين شب را 
با برکت و عافیت و سیادت و با نور چشم به صبح برسان. خدایا, تو در شب 
و روز هر چیزی 
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که بخواهی فرو میفرستی, پس بر من و بر اهل بیت من از برکت آسمان و 
زمین. رزقی حلال و پاکیزه و وسیع فرو فرست که مرا از تمام خلایقت بی 
نیاز کند.»(1) 


4 المتهجد: وقتی فجر دوم طلوع کرد بگو: خدایا, تو پروردگار و 
سرپرست و صاحب ما هستی. پس بر محمد و ال محمد درود فرست و بر 
ما فزونی بخش. خدایا, به وسیله نعمتهایت نیکیها تمام میشود, پس بر 
محمد و آل محمد درود فرست و نعمتهایت را بر ما تمام کن, از شر آتش 
به خدا پناه میبرم. از شتر. انش به خدا ۲ از کنر آتش به: دا پناه 
میبرم. 


سپس میگوید: ای شکافنده صبح از جایی که من نمی بینم, و اي بیرون 
آفرتته ان ار خایی. که هت بش بر محمد و آل او درود فرست. و آغاز این 
روز ما را صلاح و درستی, , و نیمه آن را فلاح و رستگاری, و پایان آن 7 
نجاح و پیروزی قرار بده. 


تین میگوید: سپاس مخصوص خداوند شکافنده صبحگاهان است.؛ خداوند 
ار اس یا وال اس 
برکت و عافیت و سیادت و با نور چشم به صبح برسان. خدایا, تو در شب و 
۱ بخواهی فرو میفرستی, پس بر من و بر اهل بیت من از 
برکت اسمان و زمین, رزقی حلال و پاکیزه و وسیع فرو فرست که مرا از 


5. المکارم: وقتی فجر طلوع کرد و بدان نگاه کردی, در حالی که سرت 
را به اسمان بلند کردی بگو: خدایا, تو پروردکار و سرپرست و صاحب ما 
هستی, پس بر محمد و آل محمد درود فرست و بر ما به آنچه که شایسته 
توست عنایت فرما.؛ و ما را آنکه که شاشعه مارشت نخات دابا ید 
تا ام و ادامه این دعا همان است که قبلا ذکر شد 
تا قسمتی که گذشت و رزقی وسیع عنایت کن. 


به دعای قبلی این قسمت اضافه شده است: خدایاء شب من و خانوادهام 
را در برکت و عافیت و شادمانی و نور چشم و رزقی وسیع به صبح 
پرسازب با آخر دعا ۲۹۱ 


ضره 417 
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2ضاع ا لمیسه 110 
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توضیح: هیا قالقه من عبت ار یر در فالقه به ضبه .بر میکرذگ: بعنی 
سبب ان را از جایی که نمیدانم و نمیبینم ایجاد کرده است. و از جایی که 


میبینم ظاهر کرده است. 


26 المتهجد: سپس اذان فجر را بگو و سجده نما و بگو: خدایی جز تو 
نیست از روی خضوع و فروتنی برای تو سجده کردم. سپس سرت را بلند 
کن و بگو: خدایا از تو می خواهم به آمدن روزت, و رفتن شبت. و رسیدن 
نمازهایت, و بانگهای دعایت و تسبیح فرشتگانت, که بر محقّد و خاندان 
محمد درود فرستی و توبه ام را بپذیری که تویی توبه پذیر و بخشنده. 
تسبیح شده و مقدس و پروردگار فرشتگان و روح هستی و رحمتت بر 
غضبت پیشی گرفته است.(1) 


7. جنه الاأمان: در کتاب ثواب الاعمال که برای شیخ جعفر بن سلیمان 
زادههايم بر من ستم میکنند. فرمود: صد مرتبه بعد از طلوع فجر بگو: 
معبودی جز خدا نیست؛ یکانه است و شریکی ندارد, فرمانروایی و ستایش 
از ان اوست؛ زنده می کند, و می میراند و می میراند و زنده می کند, و او 
زندهای است که نمی میرد. خیر تنها_به دست اوست؛ و او بر هر چیز 
تواناست. فرد همین کار را کرد و تجاوز انها از وی دفع شد.(2) 


298 المهذب: برای ابن براج است. دو رکعت نماز صبح میخواند. در رکعت 
اول این نماز سوره فجر و در رکعت دوم سوره توحید را میخواند. وقتی 
سلام نماز را گفت, خدا را حمد و ثنا میکند و بر محمد و آل محمد درود 
میفرستد و از فضل خداوند میخواهد. مستحب است بعد از نماز فجر 
استغفار کند, پس میگوید: از خداوندی که خدایی جز او نیست و زنده ۲ 
پاینده و رحمتگر و مهربان است آمرزش میطلبم و به سوی او توبه میکنم. 
صد بار بر محمد و آل محمد درود میفرستد. پس میگوید: خدایا, , بر محمد و 
آل محمد که وصیان مورد رضایت تواند. درود فرست. درودی که از با 
فطیاترین درو هایت استه به آنها از با قصلترس بر کهایت: برک رو 


درود بر انها و بر روحها و بدنهایشان و رحمت و برکت خدا باد. 


ص: 418 


مصیاخ آآق سوه 120 
2 . حاشیه مصباح الکفعمی: 66 


اگر این ذکر برای وی طولانی است بگوید: خدایا بر تج و خاندان 
پاکیزهاش درود فرست. و اين ذکر را صد مرتبه تکرار میکند. اگر لفظ 
اشتعار و یساش مه سفق لاه و ای ال 


سپس بعد از تعقیب این دو رکعت. به سجده میافتد و در سجدهاش 
میگوید: ای بهترین خوانده شده. و ای بهترین درخواست شده, و ای وسعت 
بر محمد و ال محمد درود فرست و توبه مرا بپذیر که تو توبه پذیر و 
مهربان هستی. 


وقتی سرش را از سجده بلند کرد. بگوید: خدایاء هر کس شب را به صبح 
رسانده و حاجتش به سوی مخلوقات است. پس حاجت و رغبت من به 
سوی توست. ای صاحب شکوه و کرامت. سیس بر پهلوی راست خود و 
روبروی قبله میخوابد و میگوید: به ریسمان 1 خداوند که گسیتی 
ندارد چنگ زدهام, و به حبل محکم و قوی خداوند دست انداختهام, و از شر 
فاسقان عرب و عجم و از شر فاسقان جن و انس به خدا پناه میبرم. و بر 
خدا توکل کردم و پشتم را به خدا تکیه دادم و نیازهای خود را از خدا 
میخواهم, و هر کس بر خدا توکل کند, خدا او را بس است., خدا کارش را 
به سرانجام میرساند و خدا بر هر چیزی اندازهای قرار داده است. خدا مرا 
بس است و نیکو حمایتگری است. 

و پنج 1 از سوره آل عمران را میخواند. همان انا که هنگام بلند شدن 
برای نماز شب میخواند. و وقتی فجر طلوع کرد. بگوید: «منزه است خدای 
صبحگاهان, منزه است خدای شکافنده صبحگاهان» سه مرتبه و سپس 
نماز واجب صبح را میخواند. انشاء الله تعالی. 

ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 


ص: 419 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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